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 09352156692: واتسو  تلگرام تلفن،

 چوکهای پیشین ماهنامه ادبیات داستانی تمامی شماره

دسترسی است. نشر قابل چوکفرهنگی  کانوندر سایت 

هرطریقی اعم از ایمیل، این ماهنامه از سوی شما، به

نیت شما نسبت به این ی و... حسنکاغذنتیپردی، سی

شود. همیشه منتظر آثار، نقد، نظرات و تلقی می کانون

 های شما بزرگواران هستیم.راهنمایی

 

 

 
خن سردبیر س   

ز می چوک تقد  یداستان  اتیادب  ۀماهنام ویکمینشصت صدوبا افتخار    . شودی م  ان یزشما ع
زیز  شما  ۀهم  را خدمت  لدا ی   شب   رض م   انع در صحت و سلامت،   دوارمی و ام   کنمیشادباش ع

ر  . دیبهار برس  یخرم بارور به یاشه ی و با اند دیزمستان را پشت سر بگذا
روزها  یک ی  پُربحث  مسائل  کار  یاز  دست شب    ی گذشته،  باعث    لدا ی نام  که  از    ی اریبس   ۀخندبود 

 نی شاد کردن ملت هستند؛ وگرنه ا  یکه مسئولان در تلاش برا   م ی از حق بگذر  دیمردم شد؛ البته نبا
 اش یدعای  شده، تی هاست تثب که قرن یمسئله فرهنگ  کیقدر کار دارد که پُداختن به مملکت آن

ندن مردم ن  ی ز ی چ   !  ستی جز خندا
فرهنگ  ما است  فرهنگ    ییزدا واژه  ای  ییزدا فرهنگ  نه  م؛ی بکن   ی سازقرار  .  شدهتی تثب از 

چا   دهیپسند خوردن  گام  هن که  کم   سرمای  در  اعلا  و دبش  یاست  سرد ِ  یزمستان،  دلِ  به    مردم هم 
 . حرف، باد هواست!دیکن  شهی روزگار اند

اااااااااااااااااااااای   .ست ی ن  یدان به سخن  د یعمل کار برآ به  مبارک. لدا
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 ریک باروز«؛ »سعید زمانی« »؛ «»الن ویکبررسی رمان: 

 ی« دی»خرم سع «؛قباد آذرآیین»؛ «فوران» رمان:بر  یادداشتی

 »گیتا بختیاری«  ؛« مونتال ویوجنی» :نوبلمعرفی برنده جایزه 

 ؛ »ایرج عرب««نیره موسوی دلخوش»»قانقاریا«؛ بررسی داستان: 

 زاده«سیما میرهادی» «؛چهل»ی ایرانی: هال یتمثمثل و  بررسی 

 « نژادجم نی«؛ »نوشینجد ژنی»ب؛«سیخ ۀشنب سه» :داستاننگاهی به  

 نسب«ی نی»اکرم حس رن«؛یاستا امیلی»و ؛« یانتخاب سوف»بررسی رمان: 

 »رضا عابد«   «؛ی گدلیرضا ب ری»ام ؛م«ی»ما چهار نفر بوددرباره کتاب: 

 مرتضی غیاثی«» ؛«فرجامموسیا و بازگشتِ بینبرد در » خلاصه اسطوره:

 « اسماعیل کلانتری» ؛«منتخب نویسندگان» مجموعه  داستان ناجی: یمعرف

 « دپوریآزاده جمش» ؛پور«ی قل ای»زو ؛ ل«ی»مرگ حواصمجموعه داستان  ی بررس

 عزیز نسین«؛ »احمد شاملو«؛ »ریتا محمدی«» »سگ محله«؛یادداشتی بر داستان: 

 « ی»آرزو معظم »امیرعباس علیزاده«؛»کارسن مک کالرز «؛  ؛غمزده« ۀکاف ۀتران»نگاهی به رمان: 
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 « مونتال  ویوجنی» جایزه نوبل ادبیات  هآشنایی با برند 

« گیتا بختیاری» 
 

در    ییای تالیا  شاعران    ترینبرجسته از    ی کیمونتال    وی وجنی

فاش با  » ایتالیا  سمیدوران  همراه  او  متفاوت  اشعار  پاس  به 

از ارزش   یدیجد  ریاو، که تفس  ۀ العاد  فوق هنرمندانه    تیحساس

  یکه خال   دهدیارائه م  یمتفاوت او به زندگ  دگاهیرا از د  یانسان

دریافت    ۱۹۷۵سال    را در  ات ینوبل ادب  زهیجا  «از توهم است

  نمود.

و به  مونتال،  او    نیاول  ژه یآثار  شعر   Ossi di"مجموعه 

seppi"    سال در  شد  ۱۹2۵که  به    منتشر    و 

کلاس  یکی ا  یهاکیاز  معاصر    ل یتبد  ایتالیشعر 

عنوان  شد به  را  او  فاش  کی،  نشان   ستیضد 

معاصر جدا    یکرد از زندگ یدهد که احساس م یم

  . ابدییآرامش و پناه م   عتیشده و در خلوت طب

  Le caseiاش،  کنندهدگرگون  یهاکتاب

و  ۱۹3۹ها،  )مناسبت  )La bufera e altro  

او را   تی(، موقع۱۹۵6  گر، ید  یزهای)طوفان و چ

  ت یتثب  ایتالیشعر ا  کیاز مکتب هرمت  یادیبن  یاعنوان چهره به

 . رفتیرا نپذ  ایتالیبه شعر ا  اشیهرگز وابستگ  با اینکه کردند،  

 

 زندگی نامه 

  ۱2در    ییایتالیو مترجم ا  راستاریو  س،یشاعر، نثرنو  مونتال

جنوا    ۱8۹6اکتبر   یک در  محصولات   ۀخانواد  در  تاجر 

فرزند از شش فرزند    نیکوچکتر  ویوجنی.  آمد  ایبه دن  ییایمیش

جوزپ   کویدومن و  مونتال یچی)ر  نایمونتال   لاتیصتح  .بود  ( 

  لیبه دلو    کوتاه شد شندی ناخوشا یماریب  لیاو به دل یرسم

قطع    لشیتحص  ی سالگدر چهارده  ،ی نامناسب سلامت  تیوضع

  . دوران کودکی  و نوجوانی او خودآموخته بود  یادیو تا حد ز

 ی رایویر  ی کیکوچک در نزد یادر دهکده یخانوادگ  یلایدر و

خودش کرد  جذب  او را  او    لیتخ  گذشت؛ جایی که    ایگوریل

به شعر او   ایگورلی –لوانته و تصاویر خشن  مناظر  آنگونه که   

 .  افتیراه 

 

درگذشت    1265)متولد    ییایتال یا   لسوفی و ف  سنده یشاعر، نو 1
و    ی اشعار قرون وسط  نیاز مهمتر  یکیاو    یاله  یکمد  که    (1321
 شود  یمحسوب م ییا یتالی در زبان ا  یاثر ادب نیبزرگتر

( 1926 ه یفور  15 – نی ، تور1901ژوئن  19) ی گوبت رویپ 2
 بود.   ییایتال یا   ستیو ضد فاش  کالیراد  برالی نگار، روشنفکر لروزنامه

س   ، یی ایتالیا  ستی آل  دهیا  لسوفیف 3 در  ی استمداریو    باره که 
  ی شناس  ییبایو ز  ینگار  خیتار  خ، یتار  ازجمله    یموضوعات متعدد

.  او بودند  شهیاند  ی هاشه یر  نیاول  یخارج  یهاو زبان  اتیادب

و  ب انگلیسی(  )بخصوص  خارجی  زبانهای  فراگیری    ات، یادبه 

و    ،یفرانسو  یهاداستان  ،یی ای تالیا  یهاکیکلاس  ژهیوبه

بند  یلسوفانیف شوپنهاور،  آرتور  را    تویمانند  او  که  کروچه، 

  ،۱ی ریگیدانته آلبرگسون    یو هانر   دانست،ی»استاد وضوح« م

.  ارزو داشت که خواننده اپرا و یک باریتون باشد  مند بودعلاقه

همین   جوانبرای  عنوان    یدر  ارنستو نزد  اپرا     خوانندهبه 

آموزش دید، با شروع جنگ جهانی اول  آموزش رها    سیوری

کرد،  اما  پس از جنگ و بازگشت به خانه  

دوباره به مسیر آرزویش را را در پی گرفت،   

برا  هیاول  یآرزوهاولی   به    ل یتبد  یاو  شدن 

از مرگ مرب   کی اپرا پس  آوازش   یخواننده 

نو  ۱۹23در سال   و   ،کرد  رییتغ  یسندگی به 

  نیچند  یخود را با نوشتن برا  یادب   تیفعال

آغاز کرد. او اغلب در مورد موضوعات   هینشر

اجراهایم  یقیموس در  و   Laاپرا    ینوشت 

Scala ی به مدت سه دهه در فلورانس و گاه کرد.یشرکت م  

از    دیخود را با بازد  یادب  قی مونتال علا  کرد.  یدر جنوا زندگ

فلسفه از خواهرش   یشهر خود و دروس خصوص  یهاکتابخانه

مجله   انگذارانیاز بن  یکی  ۱۹22در سال    .توسعه داد  انیمار

   ( بود."بار نیاول") Primo tempo یادب

 Ossi diمجموعه شعر خود را به نام    نیاول  ۱۹2۵سال    در

seppia  ها ماه  ی)استخوان  پ   ( یکوتل   ،2ی گوبت  رویتوسط 

  یها  کیاز کلاس  یکیبلافاصله به  که    منتشر شد  ستیضد فاش

در سال  در همان سال    نی. همچنشد  ل یتبد  ا یتالیشعر معاصر ا

مان  یکیاو    ۱۹2۵ امضاکنندگان  ضد   فستیاز  روشنفکران 

 ی گوبت  رویپ   سمیبرال یخود مونتال به ل  استیبود. س  ستیفاش

 .داشت شیگرا 3کروچه تویو بند

سال    همکار  ۱۹26در  تا  رفت  فلورانس  با    یبه  را  خود 

  سینواو که مقاله.  شروع کند  Bemporad  یمؤسسه انتشارات

  یزیجهات بود، تما   یاریاز بس  یاسیس  برالیل  کی. او که  نوشتمی
" )به  سمی بری( و "لیمدن  یها  یاز آزاد   تی )به عنوان حما  سمیبرالیل  نیب

کروچه  ، ( فرموله کردیدار هی از اقتصاد آزاد و سرما ت یعنوان حما
ها تا  ستیاز مارکس ، یی ایتال یروشنفکران ا گریبر د یقابل توجه ریتأث

آنتون  ، یی ای تالی ا  یها   ستیفاش ج  یگرامش  و یمانند    له،یجنت  یووانیو 
 . داشت
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  ر یمد  ۱۹38تا   ۱۹2۹شاعر بود، از سال  نیو مترجم و همچن

در فلورانس بود   Gabinetto G. P. Vieusseux هکتابخان

خود    تیموقع  ست،یبه حزب فاش  وستنیامتناع از پ   ل یکه به دل

داد.   دست  از  زندگرا  از  به    یریگکناره  یعموم  ی او  و  کرد 

نو ال   یت  ر،یمانند شکسپ  یسیانگل  سندگانیترجمه   وت، یاس 

 Le،  ۱۹3۹پرداخت. در سال    لیاون  نیوجیو    لیهرمان ملو

casei  کتاب او و پس از آن    نیترها ( نوآورانه) مناسبتLa 

bufera e altro  ( منتشر ۱۹۵6  گر، ید  یزهای)طوفان و چ

مونتال را کاندید دریافت جایزه نوبل    بود    تابسه ک  ن یشد. ا

  یی ای تالیشعر ا  کیمکتب هرمنوت  انگذاریو او را به عنوان بنکرد  

نقل مکان کرد و در آنجا    لانیبه م  ۱۹48در سال    کرد.  یمعرف

 ر یبه عنوان سردبو    یاپرا و ادب  به عنوان روزنامه نگار، منتقد

ا  یهااز روزنامه  یکی  یادب دلا سرا در   رهیکور  ا،یتالیبرجسته 

 منصوب شد.   لانیم

مونتال،   بزرگ  و    La bufera e altroمجموعه  )طوفان 

از    را پس از جنگ جهانی دوم منتشر کرد که    (، گریاشعار د

پس از جنگ نشأت   یهادوم و اضطراب   یجنگ جهان  اتیتجرب

او    . ردیگیم بعد،  دهه  دو  طول  در 

زندگ   یامجموعه  قطعات  را   یانامهیاز 

بر کار    یدر روزنامه منتشر کرد که شرح

م  او  عنوان    ا اینه.  سازدیخلاقانه  با 

Farfalla di Dinard  (۱۹۵6  ؛ ترجمه

د پروانه  عنوان  به  ( ۱۹۷۱  نارد، یشده 

کتاب  یآورجمع  مقالات    ی شدند.  از 

( و  ۱۹66)  Auto-da-féبه نام    یانتقاد

انتقاد  یجلد مهم  مقالات  فعالیطولان  ی از  مورد  در    تیتر 

نام    یشعر به  کرد. Sulla poesia  (۱۹۷6خود  منتشر   )

بر علاوه  خود  مونتال  آثار  مجموعهانتشار  از   ییاستثنا  یا، 

ن  یسیانگل  یهاترجمه  آثار  زیرا  شامل  که  داد  از   یانجام 

  نیفاکنر، اشتا  ل، یاون  ن،یمارک توا  ل، یهاثورن، ملو  ر،یشکسپ

 است. وتیبک و ال

ازدواج   یتانز  لایخود دروس  نهیری، با همراه د۱۹62در سال  

به    ۱۹6۷در سال  مونتال    ویوجنیشد.    وهیکرد اما سال بعد ب

و مخالفت سرسخت خود  یادب  یهااز مشارکت یقدردان لیدل

فاش عضو  سم،یبا  سنا  تیبه  در مجلس  العمر    ا یتالیا  یمادام 

شد آخر  ،منصوب  در  زندگ   ن یمونتال  چهار   یدهه  خود 

 Diario ۱۹۷2(،  ۱۹۷۱)مفردات،    Saturaمجموعه نوشت:  

del 1971  , e del    (، ۱۹۷3،  ۱۹۷2و    ۱۹۷۱)خاطرات

Quaderno di quattro anni  (از    ادداشتیFour 

Years  ،۱۹۷۷  و  ،)Altri versi e poesie disperse  

 (.۱۹8۱نشده،  یآورو جمع گری)اشعار د

  ۱۹۷۵در سال    ات ینوبل ادب  زه یجا  افت یماندگار او با در  ریتأث 

ارزششاعرانه  انیب  یبرا که  منظر  ی انسان  ی هااش  از   ی را 

تا  کرد،یم  ریتفس  انهیگراواقع گرفت.    دییمورد   و یوجنی  قرار 

  ا یتالیا لانیدر م ۱۹8۱سپتامبر  ۱2در  ی سالگ 84مونتال در 

 چشم از جهان فروبست.

 سبک ادبی 

گفته    Laکتاب  در    نویکالو  تالویا  یی ای تالیا  سندهینوبه 

bufera e altro  (۱۹۵6  )  کتاب    نیبهتر"مونتالهرا  که

جهان جنگ  از  معماران    ی کی  است  دهینام   "دوم  ی برآمده  از 

. مونتال در کار  است  ۱۹20در دهه    ییایتالیشعر مدرن ا  یاصل

انسان    یفلسفه، عشق و هست  ، مدرن  خ یخود بر معضلات تار

کرد بو    تمرکز  تا  کرد  تلاش  خود  کار  به    انیدر  را  خود 

 خلق کند.  یدی جد یهاسوق دهد و اسطوره  دیجد یرهایمس

بود  اثری     Ossi di seppiaبا    یورود مونتاله به صحنه ادب 

که به سرعت به عنوان یک کلاسیک ایتالیایی لقب گرفت، این  

)سرزمینی     ایگوریلاثر به جهت سرزمین  

دوگانه    تیاهمکه او در آن پرورش یافت(  

   غالب   را    ی گفتمان ادب  یک    او  رایداشت، ز

  ی آن را مختل کرد. آثار او، در حال  هم  و

ل روح  با  بود،  نیطن  ایگوریکه    ک یانداز 

گذاشت که   شیرا به نما  یاهیلا  ییااگرو

کاوش مدرن زبان،    زیمتما   یستیبا  در  او 

شد.  مشخص  خود  و    احساسات 

را به   یادهیچیپ   یی ایپو  ییای گوریل  اتیمونتال به ادب  یهاکمک

در بافت   دهیدر هم تن یاعنوان رشتهآثار او به -همراه داشت 

به  داریپد   یامنطقه  اما  نمادشد،  صدا  یعنوان    یاز 

 شد.  زیمتما زین اشانهیفردگرا

و به  مونتال،  تصاو  ژهیشعر  و  سبک  دانته    ریواژگان،  از  او، 

الهام گرفته شده است، اما مونتال از   یی ایتالیهمکار ا  یریگیآل

 ار یاز خود خلق کرد که بس  یزیار شاعر قرن چهاردهم، چآث

از رمزها  مدرن بود. است که با    یمخف  یآثار مونتال سرشار 

م   کی آثار دشوار، .  کندیمعشوقه گمشده صحبت  با  مونتال 

عصرانش  با هم  یبه طور سطح  اش،هینگر اولو درون  نانه یبدب

اونگارت  کیهرمت  ندگانینما  مودو،ی و سالواتوره کواز  یجوزپه 

  یاصطلاح به طور ساده به شعر  نیدر شعر، ارتباط داشت. ا

  ی ذهن  ر یکند که در آن نمادها و تصاویمبهم و دشوار اشاره م

 هستند.  ی عاطف نی قدرت تلق یراهستند و کلمات دا

 La bufera eمجموعه بزرگ مونتال،  

altro  د اشعار  و  از    (،گری)طوفان  پس  را 

که   کرد  منتشر  دوم  جهانی  از    جنگ 

  ی هادوم و اضطراب   یجنگ جهان  اتیتجرب

 . ردیگیپس از جنگ نشأت م 
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  کنم، یمن جستجو نم"  دیگویکه م   کاسویمانند پ   زیمونتال ن 

. منتظرم رومیشعر نم  یمن در جستجو"گفت:    "کنم یم  دایپ 

را با اصطلاحات    ی سبک او زبان باستان  ".دی ایب  دارم یتا شعر به د

:  ستگفته ا  نویکالو  تالو ی. اکرد  ختهیو عبارات محاوره آم  ی علم

انتخاب دقت،  شاعر  شعر   یواژگان  ی ها»مونتال  بود.  موجه 

  ار یرحمانه و احساس بسیظلم شفاف و ب  نیتضاد ب"مونتال به  

   .کندیم انت یخ "ناب عشق

چه با جنبش گسترده مدرنیسم همراه  اگرعصر ادبی مونتال  

  به    د یفرد و جده  منحصرب  یکردیبه دنبال رو  بود، جنبشی که  

بود    تأکهنر  اهم  دی با  در   گیریعدم جهتو    یفناور  تیبر 

درنیستی که  م  ، امایقبل  یو درک هنرها   دیبا نحوه تول  سهیمقا

تمرکز   ا«یعمدتاً بر نقش »اش  کردهنتال در آثارش استفاده  مو

اش  )کند.یم مورد  در  گمان  و  حدس  مانند    ،ییایبا 

ماه  یهااستخوان  خواننده   ، یسگ 

نو  تواندیم سطح   سندهیمنظور  در  را 

 (. درک کند  هیثانو

  ریاز شعر در سا ییایتالیشعر مدرن ا اگر

بدون    عقب نمانده است    ییاروپا   یهازبان

به  مونتال  دستاوردهای  مدیون    شک 

تکنفرم  شیآزما و  و    د یجد  یهاکیها 

جد   کی  جادیا از  میباشد   دیواژگان  و   ،

متضمن    شهیهم  باًیتقر  کیانقلاب در فرم و تکن   ک یکه    ییآنجا

ل  ااست، مونت  دگاه یانقلاب متناظر در روح و د   کیمستلزم    ای

را به خود اختصاص دهد از  یواعظ  ای   امبرینقش پ   نکهیبدون ا

ا  نیا شاعر  هر  از  بهتر  که  عصر    گر ید  یی ایتالینظر  ،  خوددر 

  تیکرده است، موقع ریرا تفس یو فکر یدشوار معنو تیوضع

 دارد. یمنحصر به فرد

اغلب    مودو،یو سالواتوره کواز  یبا جوزپه اونگارت  همراه   مونتال

عنوان   بن  یکیبه  شعر  انگذارانیاز  به  ومعر  یمکتب  ف 

نمادگرا  ییایتالیا  یاگونه  ک،یهرمت جنبش   ی فرانسو  ییاز 

تأثشود.  یم   دهینام تحت  مانند    یفرانسو  انینمادگرا  ریاو 

کرد   یقرار گرفت و سع  یاستفان مالارمه، آرتور رمبو و پل والر

از طر  اتیتجرب از    ی کلمات و نماد  ی عاطف  نیتلق  قیخود را 

از    یل اما خود را جزئامونتمنتقل کند.    ی کاملاً ذهن  یمعنا

هرمت حتینم  کیمکتب  و  ز  یدانست  را  آن  سوال   ریوجود 

 م«یصحبت کن  کیدرباره هرمت  دییایاش »ب. او در مقالهردبیم

  ن، یام مبهم باشم و بنابرانکرده  ی نوشت: »من هرگز عمداً سع

  یصحبت کردن درباره  تیصلاح اینکه  باشم، باز هم    با فرض

 .  «را ندارم ییایتالیا یفرض کیهرمت

 یی هانیهنر کلام و سرزم   ن یب  یپاک نشدن  یوندهایپ

 رند یگیاز آن سرچشمه م که  
 https://www.byarcadia.org/post/eugenio-montaleترجمه از سایت: 

-and-his-literary-landscapes 

 
نیست   شاعری  و  نویسنده  از که  هیچ  متاثر  آثارش  زبان 

مونتال نیز مانند بسیاری از ادیبان جهان   و   زادگاهش نباشد

در اشعارش  ها و نمادها  از ارزش  یبه عنوان ظرفاز این تاثیر  

در   ویژه  به  برد  از    ی کیبه  که    Ossi di seppiaبهره 

 یبه عنوان شاعرو    شد   لیتبد  ایتالیشعر معاصر ا  یهاکیکلاس

 .مورد استقبال قرار گرفت ی و تجرب عیبد  قاًیعم

اول  ینکته اساس ا   Ossi di seppiaاو در    هیشعر    ن یدر  

  ی انداز ساحلشدت بر چشمبه  است که لنز شاعرانه مونتال   

  ینیمجموعه او بدب  نیدر ا  کند،یآن تمرکز م  یو خشک  ایگوریل

و    کرد،یم  انیتلخ دوران پس از جنگ را ب

نمادها صخره  یاز  و  متروک    ی اساحل 

خ  انیب  یبرا  ایگوریل بهره    وداحساسات 

ناهموار،   یهاصخره  لیبرده است. او با تبد

منطقه   یی ای در  خیپرتلاطم، و تار  یاهایدر

به   به   نی نماد  نیزم  کیزادگاهش 

انسان   ی موضوعات گذرا، انزوا، و جستجو 

از   زیانگغم  یریتصو  پردازد،یمعنا م   یبرا

عنوان   به  با  ابانیب  کیجهان  که    ریخشک،  متخاصم  و 

که  الهام بخش    ستین  وتیال  ر یبا  نی. سرزمT.Sبه    شباهت یب

 مونتال بود.   هیاول یشعرها نیبهتر

  یهاف یتوص نیمونتال اغلب ب ، Ossi di seppiaدر درون 

بررس  انیگوریل  طیمح  زیانگخاطره روان  درون  یهای و  نگر 

م ماهرقصدیخودش  کوتل  در   فیموت  کی   ،ی .  تکرارشونده 

و لحظات زودگذر    ردیگیرا در بر م  ی مجموعه، مضمون دوگانگ

پا  یزندگ جوهره  ز  داری و  م  ریدر  نشان  را  ایسطح  ن  یدهد. 

  یی است، جا  یانسان  طیتال از شرابازتاب کاوش مون  یدوگانگ

  رتریرناپذییتر و تغقیعم  یابا هسته  یگذرا هست  تیکه ماه

و خود،   عتیطب  یختگیآم  قیکند. مونتال از طریم  یستیهمز

انداز  ن یطن  ایگوریکند که فراتر از سواحل لیم  جاد یا  یالوگید

، با  خود  »وجود«  باکند تا  یشود و خوانندگان را دعوت میم

 روبرو شوند.تریرن دورنیات خود عمیق

  ایگوریل  ی رونیب  یی بایز  ختنیاو در آم  یی مونتال در توانا  تسلط

به    لینهفته است. مناظر او تبد  یتجربه انسان   یهایدگیچیبا پ 

و پرسش    ییشود، که منعکس کننده تنها یاحساس م  یهارگ

 که    یدر حالد. کنیاو نفوذ م یاست که در سفر زندگ یوجود

اونگارت   همراه  مونتال جوزپه  و    یبا 

  ی کیاغلب به عنوان    مودو،یسالواتوره کواز

بن شعر  انگذارانیاز  به  ومعر  یمکتب  ف 

جنبش   یی ایتالیا  یاگونه  ک،یهرمت از 

 شود.یم  دهینام یفرانسو  یینمادگرا
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هم به عنوان   نتال مو  ابیاتکند،  یحرکت م   ا یگوریل  ن یاو در زم

  یدفتر خاطرات درون   کیسفرنامه شاعرانه و هم به عنوان    کی

  ی کیو احساس را    دهیکند و ملموس و ناملموس، دیعمل م

خود را نه تنها به   گاهیمونتال جا  ب،ی ترک  نیا  قیکند. از طریم

عنوان    ، یادب   شگام یپ   کیعنوان   به  رابطه    کیبلکه  مفسر 

تج  عت،یطب  نیب  دهیچیپ  و    تیبتث  یانسان  یجهان  ربهخود 

ادغام خود و  یجذاب برا یاچه یدر. مونتال در این اثر کند یم

م  طیمح م یفراهم  دعوت  را  خوانندگان  و  به  یکند  تا  کند 

جذاب دن  ا یگوریل  یساحل  تیاعماق    ی ایو 

متقابل شاعرانه    ریشاعر نگاه کنند. تأث  یدرون

ا  نیب در  احساس  و  عنوان   نیمنظره  به  اثر 

ب  یگواه ارتباط  و   عتیطب  نیب  زمانیبر 

 است. اندازنیانسان طن ی آگاه

ل ترک  ا، یگوریمناظر  هوا  ز یمتما  ی بیبا    یاز 

بادها نمک،  از  زمیب   یمملو  و    ی هانیوقفه، 

پس عنوان  به  تنها  نه  عمل    یکیزیف  نهیزمخشک،  منطقه 

آن در هم    اتیادب  یموضوع   یهالهیبا مل  قاًیکند، بلکه عمیم

محمونتال  تعامل    نیا  شود.یم  ختهیآم تنها    ستیز  طیو  نه 

  یپاک نشدن   ی وندهایرا حک کرد، بلکه پ   ایگوریل  ی ادب  تیهو

  رندیگیرا که از آن سرچشمه م  ییهانیهنر کلام و سرزم  نیب

 روشن کرد. زیرا ن

  و سرزمین لیگوریا را در    مونتال این آمیختگی هنر کلام

Meriggiare pallido e assorto   به وضوح  ادامه داد که

چشم لجوهر  م  ایگوریانداز  بر  در  ع   ردیگیرا  در  حال    نیو 

. او  زدیآمیمشخص منطقه را در هم م  یو خشک  ا یدر  نیمضام

سال داشت    ستیکه تنها ب  یزمان   ۱۹۱6شعر را در سال    نیا

م   سرود به  توانیکه  را  پرآن  رنگ  »ظهر،  و    دهیعنوان 

توانا  یگواه   که  شده« ترجمه کرد،جذب مونتال در به    یی بر 

انسان    ی و آگاه   ی عیطب  یایدن   ن یمتقابل ب  ر یتأث  دنیکش  ریتصو

ل  نیا  است. آفتاب  غرق  و  خشن  منظره  در  که    ایگوریشعر 

شود.  یظهر آغاز م  دیخورش   کیواضح از    یریگذرد، با تصویم

گرما  یمعان  "meriggiare"کلمه   و  به    ی ظهر  را  سوزان 

 جاد یرا ا  انیگوریل  مروزیخشک ن  یهمراه دارد و بلافاصله فضا

(  دهی)رنگ پر  "pallido"را به عنوان    نیزم  مونتالکند.  یم

را با   دیخورش  ییکه روشنا  یکلمه انتخاب  کیکند،  یم  فیتوص

 دهد. یم  وندیپ   نیو متروک زم دیسف تیفیک

ا   دهیرا ناد  انیگوریانداز لچشم  تیتوان اهم یشعر نم  نیدر 

 یو هم به عنوان سوژه مرکز  نهیزمهم به عنوان پسکه    گرفت

 د یبرهوت و خورش  یهابا صخره  ا، یگوریل  یکند. خشکیعمل م

نقاش  اش،ینابخشودن بوم  مونتال    شودیم  لیتبد  یبه  که 

کند.  یم  یآن نقاش  یرا رو  اشیوجود  یهاعواطف و بازتاب

توض  ن،یزم شعر  در  که  تقر  حیهمانطور  است،  شده    باًیداده 

و بازتاب احساس انزوا و    رسد،ینواز به نظر ممهمان  رقابل یغ 

  ا، یحضور در  . ردیگیاست که اغلب آثار مونتال را فرا م  یگانگ یب

شعر قابل توجه   نیدر ا  زین  ال تکرارشونده در شعر مونت  یفیموت

با ز  ای در  ا، یگوریل  فتاست. در  ب  ییبایمنبع  است.   یرحمیو 

آشکار  نیا ارائه   نیبا سرزم  یتضاد  آفتاب سوخته  و  خشک 

است.    یوسعت و رمز و راز هست  انگرینما  نیدهد، اما همچنیم

ب  ایدر امواج  گذر  یبا  تجسم  خود،  امان 

است   یاوقفهیب  یروهایوقفه زمان و نیب

 دهد. یکه وجود انسان را شکل م

اثر   چشم این  نقش  لبر  به   انی گوریانداز 

شاعر    ی درون  یایدن  یبرا  یااینه عنوان  

از    ی به بازتاب  نیزم  ی کند. سختیم   د یتأک

احساس تبد  یمنظره  مونتال    لیخود 

تنهایم حس  شعر  درون  ییشود.  برم  ینگرو  و    زدیانگیرا 

م  یوجود  یپرسشگر بازتاب  را  شاعر  ب  دهد.یخود    تیدر 

  ی را معرف  رمنتظرهیو غ   ریچشمگ  یریشعر، مونتال تصو  ی انی پا

 یهاتکه"  نیا  "cocci aguzzi di bottiglia"کند:  یم

آفتاب و خشک  یدیتضاد شد  "شهیش  زیت   ی با منظره غرق 

در    دهندیرا نشان م  "ینیع   یهمبستگ"که آنها مفهوم    دارد

نت خطر و    ا،یگوریل  طیبر خشن بودن مح  دیبا تاک  نهاآواقع  

م  یناراحت وارد صحنه  خردهی را  را   زیت  یاشه یش  یهاکنند. 

دانست که    یپنهان   یهای از خطرات و دشوار  ینماد  توانیم

حتی    شوند، یسطح لحظات به ظاهر آرام پنهان م  ریاغلب در ز

  انگریآنها ب  ؛ کاوش درونگرایانه هستندبرای مردی که در انزوای  

حت  دهیا  نیا که  درون   یهستند  لحظات  تفکر،    ینگردر  و 

عناصر است  ناراحت  یممکن  و  درد  باشد.    یاز  داشته  وجود 

همان اندشاعر  در  که  غ   یها شهیگونه  به  یم  رق خود  شود، 

در واقع مونتال در این   ،به شدت آگاه است  زیوجود ن  یتند

در لحظات    یکه حت  کندیم   یادآوری به خواننده    بیت پایانی

آن    توانیوجود دارد که نم یدر زندگ  ینیزبیسکون و تأمل، ت

ناد قطعچالش  ادآوریاین    و  گرفت،  دهیرا  عدم  و    ی هاتیها 

 ■ .دهدیکه وجود ما را شکل م ستحاضر شهیهم

 

 منابع 
https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Montale 
https://www.poetryfoundation.org/poets/euge

montale-nio 
https://www.byarcadia.org/post/eugenio-

montale-and-his-literary-landscapes 

 انیگوریانداز لبر نقش چشماین اثر  

عنوان     ی درون  یایدن  یبرا  یااینه به 

به    ن یزم  یکند. سختیم  دیشاعر تأک

احساس  ی بازتاب منظره  خود   ی از 

 شود. یم  لیمونتال تبد

https://en.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Montale
https://www.poetryfoundation.org/poets/eugenio-montale
https://www.poetryfoundation.org/poets/eugenio-montale
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 « یانتخاب سوف» بر کتاب  یو گذر ینظر 

« نسباکرم حسینی «؛ »رن یاستا امیلیو»  سنده ینو 
                    

 ت یمرگ انسان  میترس

 .دو مرگ است نیانتخاب ب یانتخاب سوف رمان

انتظار    ا یاز دو فرزندش و    یک یمردن    رترید  یبرا  یمادر  انتخاب

 .هاستیمرگ توسط ناز یبرا دنیکش

صفحه   خواندن هشتصد  سوف  یاکتاب  نثر  ی انتخاب    یبا 

مدت درخشان  و  درگشاعرانه  را  ذهن  شا   کندیم  ریها    د یو 

برا  یتلنگر مولفه   دنیشیاند  یباشد  مرگ،    ییهابه  چون 

  م یو با مفاه  شتریشر و ظلم که نمودش را با وضوح ب  ،یهست

بشر در    یالبته به ناتوان. و  دهدیچشم ما قرار م  شیپ  یمتفاوت

جامعه  که  شر  مفهوم  ه  یانسان  یمقابل  و  برگرفته  در   چ یرا 

تار  یدوران خال  خیاز  را    یبشر  نبوده  آن  .  کندیم  یادآوریاز 

انتخاب    یبرا  ستیاریاز متن که مع  یی سوال در بخشها  جادیا

رمان درخشان   نیخوانش ا  یکتاب خوب، ما را به ادامه  کی

 .کند یم بیترغ 

مرز   نییاز جنس تع  ییها پرسش  یبرا  افتنی پاسخ ن  و

  یی وانیح  یدر رفتارها  دنی و نغلط  ستنیزیانسان  نیب

نژادپرست با ما    شهیرا تا هم  یچون شهوت قدرت و 

 .کند یهمراه م

  ن یبهتر  زهیکه برنده جا  زیبرانگرمان جذاب و تامل  نیا

آمر در  آمرمدت  کاستیرمان  در  روس  کایها  و    هیو 

است.   بوده  ممنوع   اریبس  "رنیاستا  امیلیو"لهستان 

جنا ا  یهاتیهنرمندانه  در  را  رمان   نیهولوکاست 

 .نشان خوانندگان داده است

اردوگاه  یکشنسل کوره  یهاو  و  که    یسوزآدم  یهامخوف 

م  یحت باشد،    یاریبس  یبرا  تواندی تصورش  سخت  آدمها 

  تسیمعدودِ آشو  افتگانینجات  یفروپاش  یفرساطاقت  یتجربه 

  یهارا تا نسل  ی کیو تار  رهی ت  یهیرا همراه داشته است. و سا

  .سر بشر افکنده است یدوم رو یجهاناز جنگ یبعد

را دشوار   یی ها در چنان کشتارگاه  ستنیز  یاکه لحظه  یاهیسا

است که    رنیاستا  امیلیشاهکار و  "یانتخاب سوف"   .اند ی نمایم

 افته یراه    ستمیبه فهرست صد رمان برتر قرن ب  ۱۹۹۹در سال  

رو از  تأث  نیا  یاست.  بهتر  ی کیکه    گذارریکتاب  و    نیاز 

هم با    یلمیهولوکاست است ف  نهیدر زم  یآثار ادب  نیترموفق

 ی داستان سوف  یاصل  تینام ساخته شده که نقش شخص  نیا

 .کرده است یباز "پیاستر لیمر"را 

 

 "نشر هنوز"و آرش رضاپور توسط    نیکتاب با ترجمه افش  نیا

 .منتشر شده است

تصف  هولوکاست مرگ    ،یکشنسل  ا ی(    ینژاد  هی)  همان 

اخت  ا یاست    تیانسان کردن  پاسداشت    اریرد  در  بشر  نوع 

 .است ی انسان ی زندگ ی. و به قهقرا کشاندن معنا تیانسان

که    است در کشور لهستان  کیکاتول  یحیدختر مس  کی  یسوف

  ییبوده است و ماجراها  هودیاستاد دانشگاه ضد    ک یپدرش  

مقاله و  عِقب شروع جنگ  از  م   یی هاکه  پدر  در   نوشتهیکه 

با   سوف  هود یمخالفت  تغ  یسرنوشت  تظاهر    دهدیم   رییرا  و 

با موافق بودن روش پدر و کشته شدن پدر و همسرش   یسوف

گ اردوگاه  رفتارو  در  فرزندانش  و  خود  و    هایناز  یهاشدن 

منحصربفرد را    یرمان  تس،یاز آشو  یپس از خلاص  یهابحران 

 .به مخاطبان عرضه کرده است

ز  ا  باینثر  پُرکشش  زبان  مهمِ    نیو    "رنیاستا  امیلی و"رمانِ 

بخش  لذت  اریگان بسخوانند  یخوانش آن را برا 

کردن   ی سوف  انتخاب  .کندیم برجسته  داستان 

  تیهولوکاست و فرد  هیزن است در قض  کیرنج  

شخص  ک یبه    یبخش و  عوض    تینقش  در 

که مخاطب    ستیقرار دادن ظلم عموم  تیمحور

که    کندیم  یتک تک افراد بشر   تیرا متوجه اهم

 . سازندیرا م ییایهر کدام دن

اثر  نیا سه    کیکلاس  یرمان  که  است  مدرن 

نام  یمحور  تیشخص به   ی سینورمان  نگو،یاست  یهادارد 

  ی مار یاست و گرفتار ب  نگویاست  هیذوق و ناتان که همساخوش 

که معشوقه ناتان است و از معدود    ی خطرناک و سوف  یروح

 ی ماهرانه ماجرا  رنیاستا  امی لیاست. و  تسیآشو  افتگانینجات

پر کشش    یداستان  یهاهیرا در لا   تیشخصسه    نیا  یزندگ

م رازها  دهدینشان  شگفتانه  بار  هر  سرگذشت    ییو   نیااز 

پ  را  م   شیکاراکترها  آشکار  خواننده  بار  کندیچشم  هر  و   .

فرو    یجامعه بشر  یتودرتو  یاز ماجراها  ی مخاطب را در بهت

در   یو قرار گرفتن اجبار   یآورو گرفتار تاب  ریکه اس  بردیم

زندگ انسان  ی مدار  رنج  یی هاپُرملال هستند.    ی هاکه گرفتار 

پا  ستیاز آنها ن  یمفر  چ یه  یی متعددند و گو   افتن ی   انی و با 

  ی و خود را به شکل  شودیآغاز م  گرید  یدرد  ،یمشکل و درد

■  .کندیم لیتحم ی به آدم گرید
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 « ما چهار نفر بودیم »  کتاب درباره 

«  رضا عابد»«؛  امیر رضا بیگدلی» سنده ینو 
 

متن سخنرانی رضا عابد، نویسنده و منتقد ادبی، در تاریخ نهم  

ی  آبان ماه سال چهارصد و دو در خانه فرهنگ گیلان درباره

 کتاب »ما چهار نفر بودیم« به قلم امیررضا بیگدلی  

فرهنگی.    دیدار  این  در  حاضر  عزیزان  خدمت  درود  با 

خوشحالم که در جمع صمیمی شما هستم و خوشحالم که  

دربارهخمی دیگر  بار  یک  کتابواهم  از  دیگر  یکی  های  ی 

خواهم از  کنم. قبل از هر چیز میامیررضا بیگدلی صحبت می

کنش از  او،  نگاه  نوع  از  او،  ممارست  از  بگویم  و  او  مندی 

هایش را  رود. او داستانکلنجاری که با داستان و نوشتن می

من را به  نویسد و این امر همیشه بسیار ساده و سر راست می

می صرافت  تیغهاین  سر  تو  بگویم:  او  به  که  چاقو اندازد  ی 

سادهایستاده زیرا  و  ای،  سهل  رفتار  گرفتن  پیش  و  نویسی 

ممتنع با زبان، همیشه خطرات خودش را دارد. اما او همواره 

همان کرده؛  عبور  وادی  این  از  عرصه پیروزمند  در  که  طور 

بینیم، طح داستان را میجهانی ریموند کارور. یعنی وقتی ما س

ها را  مندیکنیم. لایهمعناهای ذهنی را هم در آن درک می

را میکنیم. وقتی داستانهم درک می بیگدلی  خوانیم،  های 

عشق،    اگرهای خیلی خوبی اشاره دارد. مایهبینیم او به بنمی

برتر  ان  نویس]یکی از دراممرگ و جاودانگی را از ژان راسین  

به امروز پرتاب کنیم، یا به عبارت دیگر    انسه[قرن هفدهم فر

 از کلاسیسیسم به امروز برسیم همواره این سه عنصر وجود  

 
اند و در کارهای بیگدلی نیز این سه عنصر تلالو داشته 

شخصیت داستاندارند.  همواره های  بیگدلی  امیررضا  های 

عشق درگیر  هستند؛  مسائل  این  و  درگیر  مرگ  درگیر  اند، 

ج شخصیتدرگیر  هستند.  درگیر  اودانگی  او  داستانی  های 

های داستانی او در مرز ترس و  تنهایی هم هستند. شخصیت

کند.  ا را دنبال میاینهبینی خاصی  اند. او با باریکدلهره مانده

های او در نامه:« که یکی از بهترین داستان در داستان »شجره 

ها را به هم  یهمابینیم که چگونه او، این بناین کتاب است می

میپیوند می را  معاصر  انسان  تنهایی  و  زند.  دایره  روی  ریزد 

تنهایی امر  همان  با  حال  هم     درعین  فراموشی  عنصر  به 

پردازد و این فراموشی که با یک شخصیت شروع شده به  می

می تبدیل  ما  همه  جمعی  پیوند  فراموشی  اینکه  یعنی  شود. 

متن صدای خودش را   شود ومستحکمی در داستان ایجاد می

می بلند  مخاطب  جستجوی    دُلوز  ژیل]دلوز    اگرکند.  در 

  پسامدرنیسم جریان متفکرین فرانسوی که از معاصر فیلسوف

گوید ما در ادبیات  قلمروزدایی داریم.  می  .[شودمی  محسوب

بر مدلول خود دلالت نمییعنی دال بلکه دالها  به  کنند،  ها 

بینیم،  های امروزی میرا ما در متنشوند. این  هم پرتاب می

نشان از یک کارکرد ویژه در نوشتن دارد تا به آن لکنت زبانی  

م یک  ایجاد  برای  دلوز  را  زبانی  لکنت  واژه  وقعیت برسد. 

برد و آن لکنت زبانی یعنی آن هرج و مرجی  داستانی به کار می

آید که  رو به وجود می  که در زبان داستان و لاجرم متن پیش

نمونه  میدر  اشاره  کافکا  مسخ  به  دلوز  مشخص  و  ی  کند 

گذارد. این لکنت  گوید گرگوار سامسا آن را به نمایش میمی

ها  توان دید که در گفتگوزبانی را به شکلی در »شجرنامه« می

شود: حشرنامه و از همین تکرار حشرنامه است که  تکرار می

رسیم که فاقد معنا هستند و همین فقدان هایی میبه گزاره

را هدایت می ما  کند به همان بحث بحران در سطح و  معنا 

یک  عنوان  اتفاقاً  و  است  سردرگم  کلاف  که  داستان  عمق 

هم   صادقی  بهرام  از  داستان  داستان  بهترین  از  یکی  هست 

میکوتاه داستان  اصلی  شخصیت  است.  ایران  در  های  رود 

جا گرفته، بگیرد. هم  تواند عکسی را که در آنعکاسخانه و نمی

د او و هم خود کسی که مورد شناسایی بود,  اگرعکاس و هم ش

ها  کنند و داستان در پرتاب دالتوانند عکس را شناسایینمی

گیرد. این مورد ماند و متن باز شکل میمیبه همدیگر معطل  

نامه« بیگدلی هم بین مادر و فرزند  را ما در داستان »شجره
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به کنند و نمیبینیم که بحران را وارد داستان میمی توانند 

یک  سیمین  از  نادر  جدایی  فیلم  در  برسند.  توافقی  هیچ 

ای هست که خیلی زیباست؛ آنجایی که شخصیت زن گزاره

به می  فیلم  فیلم  مرد  میشخصیت  این  اصلا  تو  گوید:  دونه 

 دونم اون پدرمه.  شنود: من که میپسرشی؟ جواب می

همین   مبنای  بر  فرزند  تلاش  هم  بیگدلی  داستان  در 

و   دارد  فراموشی  که  مادری  با  است  گرفته  شکل  دانستن 

به مفاهیم مشرک برسد که نمیمی او  تواند. فرزند  خواهد با 

مادر یک حرف دیگر و ماجرا کش پیدا    زند و یک حرفی می

ست که  هاییکند و این همان متن گشوده است. همان دالمی

شوند  نشینند، بلکه  به هم پرتاب میبه سوی مدلول خود نمی

می را  داستان  بقیه  منظر  این  از  آخر.  الی  دلخواه و  به  شود 

مخاطب نوشت و همان بقیه داستان به نوعی در »یک حبه 

دهد و  این پیش درآمد آن است و  را نشان میقند« خودش  

قند«    اگر از »یک حبه  بعد  آیا  برویم  پیش  به همین سیاق 

مینمی یقین  به  نوشت؟  دیگر  داستان  یک  این  شود  و  شود 

ویران داستانهمان  و  ادبیات  ما  سازی  وقتی  است.  نویسی 

گوییم متن جدی آن است که خود را ویران کند. همین  می

کند؟ چون استمرار  را متن خودش را ویران میشود. حال چمی

خواهد  برد. ادبیات که نمیدارد و دایم در پرسشگری به سر می

از   یکی  اتفاقاً  و  نیست  پاسخی  هیچ  دنبال  و  بدهد.  پاسخ 

هایش با فلسفه همین است. فلسفه عزم خودش را در  ممیزه

می دادن  هستیپاسخ  از  بعد  فلسفه  به داند.  شناسی 

شناسی و بعد از آن به زبان و بعد از ی و معرفتشناسشناخت

های زیادی کرد. ولی باز آبشخور فلسفه بعد از زبان چرخش

پاسخ.   یافتن  و  بود  ایقان  دنبال  همواره  اسطوره  از  جدایی 

تمام   می با  ادبیات  نه.  ادبیات  اما  کند.  پیدا  پاسخ  خواهد 

ید  مفارقت و دوستی که با فلسفه دارد همواره روی این تاک

کنم. پرسش پشت پرسش  گوید که من پرسش میدارد و می

پرسش همین  میو  نگه  باز  را  متن  که  همین  هاست  دارد. 

آورد. ما در  هاست که برای ما لکنت زبانی به همراه میپرسش

مکث   عنصر  سه  روی  ماست  کار  اساس  و  اصل  که  زبان 

گوید: »حد جهانم، حد زبانم«، ما  کنیم.  ویتگنشتاین میمی

میر مکث  همین  میوی  انگشت  و  چه  کنیم  که  گذاریم 

کند  کنیم و در نهایت چه چیز تغییر میگوییم، چه اجرا میمی

ست که ادبیات برای  ست، همان شهدیو این تغییر همان آنی

  "آن"است و همین    "آن"سازد. وظیفه داستان ساختن  ما می

ازد  سرا بر می  داستانی است که شخصیت اصلی داستان روایت

کند تا در  و از این منظر مرگ را بر تمام داستان مستولی می

داتسان»ما چهار نفر بودیم« چهار نفر بشوند دو نفر و دو نفر 

انتظار   انتظار مرگ بمانند که شالوده کار است و این در  در 

متن  برای  را  داستان  که  است  اصلی  تم  همان  بودن  مرگ 

باز پیش می به گفتگوهای  گشوده و  آخر داستان توجه برد. 

گیرد گفتگوهایی هستند  کنیم که بین عماد و راوی صورت می

ایلیچ«  ایوان  »مرگ  یاد  را  من  ها  دیالوگ  این  ناتمام.  و  باز 

های جهان  اندازد که یکی از نیرومندترین داستانتولستوی می

زند؛ با یک دست  است. آنجا مرد داستان دارد با مرگ چانه می

کشد و خود  ند و با دست دیگر پیش میزدارد مرگ را پس می

ریزد. در داستان »ما چهار نفر بودیم« هم  عماد  را بر دایره می

ها و  کند و راوی این گزارهزند و خودش را عریان میحرف می

زبانی  دهد و با زبان بیبرد تحویل همسرش میها را میحرف

این مواردمی با  بیمارم و سرطان دارم  و    گوید: من که خود 

تباهی هم که دامن دوستان من را گرفته، آشنا شدم و این  

اپوخه یا  تعلیق  همان  است،  کار  هوسرل.]ادموندزیبایی    ی 

از   سده  تأثیرگذار  و  مهم  اتریشی-آلمانی  فیلسوفان  هوسِرْل، 

 [.بود پدیدارشناسی بنیانگذار و بیستم

های پرداخته شده در این کتاب بحث  مایهیکی دیگر از بن

بینیم که به  سترونی یا عقیم بودن است. این سترونی را می

ای که  های سادهیابد به کل جامعه با بیانزیبایی تعمیم می

زندهمی معناهای  و  استعاری سازد  بیان  طریق  از  ما  که  ای 

نماد می بودن  دربسته  سبب  به  هندوانه  جایی  در  گیریم. 

شیسم  تیوارگی به اصطلاح مارکس، که فیشود و آن بتمی

دهد و همه چیز انگار دارد کالایی  کالا تعبیر شده است رخ می

نوزاد کالاست و پاساژ آخر داستان می شود؛ انسان کالاست، 

است،  نشسته  ماشین  عقب  در  و  کرده  بغل  را  نوزاد  که  زن 

گوید: چه بوی خوبیه آورد. فقط میجمله سردی را به زبان می

و کوتاه  جمله  این  نوزاد.  بوی  به   این  نسبت  است  سردی 

آوری. له زدن برای بچه گفتگوهای دیگر داستان و آن همه له

جانی است. انگار هیچ شعفی در کار نیست و  خیلی جمله کم

غزلی در نتوانستن شکل گرفته است و تازه بدترین وجه قضیه  

روزه است و سایر تمهیدات  در داستان این است که بچه یک

گیرد. نوزادفروش اویه طنز شکل میخورد و از این زبه آن نمی 

می بچه  کردن  تراز  برای  خون  گروه  در  طلب  این  و  کند 

جا متولد شده و لاجرم گروه خونش  ست که نوزاد همان حالی

گیرد به صورت ابهام  مشخص نشده. این طنزهایی که شکل می

برند برای اعدام.  است. دورویی یا جهل جعلی؛ مثلا طرف را می

می او  به  جوری یکی  یک  بینیم.  می  را  همدیگر  فردا  گوید: 

 وارونه خوانی.

بیهوده صورت  این  است.  داستان همین  در  که  های  ای 

مجموعه شکل گرفته است. این بیهودگی خیلی زیباست. در  
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 بینیم. پیرزنی را که مادر راوی ها ما آن را میتمام این داستان 
است.    است در داستان »یک حبه قند« شاهدیم. در شرف موت

فراموشی هم دارد اما دنبال خسروخان است. اسم شوهرش که 

خسروخان نیست. خسروخان پدرش است. چرا دنبال خسروخان 

می را  زیادی  تعبیرهای  تروما  است؟  از  و  داد  ارائه  برایش  شود 

شود سخن گفت و حتی بحث مقایسه را پیش آورد. شاید در می

ایسنامه جستجوی شجره و ماجرای  تادن خسروخان  اش است.  

روی پل صراط که نویسنده با طنازی به آن پرداخته است. حالا 

آیا هایی که در ذهن مخاطب شکل می بماند همه سوال  گیرد. 

آسیب دیگری نیست؟ ترومایی؟ زن به خسروخان بیشتر از شوهر 

 اش علاقه نداشته؟ فوت شده

های زیرین داستان هستند ها. لایه است. همین نگفته اینه

جنبه  از  را  ما  نگاه  بارت  رولان  قول  به  استادیومی  که  ی 

کشاند. بارت نگری( به بحث پونکتوم )خال ریز، شکاف( می)کلی

معتقد اس که نگاه نباید کلی نگر باشد بلکه باید متوجه آن خال 

ریز و آن شکاف باشد. این توصیه اوست که نکاهی دیگر است و  

 .  این زیباست

ا اینههای دیگر باشد و  یعنی ذهن خواننده معطوف به لایه 

می را  سیاق  و  سبک  که  را  اینهسازد.  است  داستان  زبان  ا 

]می برجس  آنتونی  قول  به  و  داستانسازند.  آهنگساز  نویس، 

[ وقتی شما در موسیقی کلید لا را فشار  منتقد ادبی بریتانیایی

د در کنار آن صداهای دهید بایدهید یا کلید می را فشار میمی

تر بیرون بزند تا این ترکیب دیگر را هم جستجو کنید که خفیف 

نویسی هم همین است، سبک و سیاق بشود. در ادبیات و داستان 

شود به چند  ادغام صداها. از همین سبک و سیاق از منظری می

شما  وقتی  که  است  این  نویسنده  کار  تشخص  رسید.  صدایی 

شود. نه که  یک ترکیب، چند صدایی می   نویسید درچیزی را می

خود نویسنده مثلا در اینجا امیررضا بیگدلی با اشراف به این کار  

دهد.  ا را منتقد تشخیص می اینهیا عمداً این کار را کرده باشد. نه.  

جا به ذهنم رسید  حالا تا اینجا حسُن کار بیگدلی را گفتم. همین

ی ایشان دیالوگ محور  یک ایرادی را هم بگویم چون خیلی کارها

است، در اینجا یک جری همیشه وارد است و آن هم: چرا اینقدر 

زنند. من صدایی هستند و همه مثل هم حرف می ها یکدیالوگ

به این موضوع حساس بودم و همین جا هم بگویم ما  همیشه 

نویسی را با غلامحسین ساعدی دوره کنیم با هنوز باید دیالوگ 

دیالوگ درخشآن  آن های  به  ما  که  داستان  همین  در  انش. 

باشد یک جور  پسر  پرداختیم مادر و خود شخصیت اصلی که 

برند که  های مشخص را به کار میزنند. یک تعداد واژه حرف می 

تر رفتار  گویم: کاش یک آب شستهپسندم. می من این امر را نمی

دیالوگ می می شد.  هنر  خیلی  درست  دیالوگ نویسی  خواهد. 

ی زیاد بزرگ ما اول از همه ساعدی است که با فاصله   هاینویس 

های نویس ا دیالوگ اینهبرد و بعد احمد محمود.  از بقیه به سر می

ها و موقعیت بزرگی بودند در ادبیات ما. یعنی همواره روی لحن

کردند اما خب بیگدلی کار را خوب درآورد. چون افراد دقت می

یر داستان خوب پیش آن مضمون و محتوا چربش داشت. خط س

رسیدیم که این رفت و ما را کشاند و برد آنجاهایی که ما باید می 

بینیم. من اقبال این را داشتم که برای  را در هر شش داستان می 

امیررضا بیگدلی درکتاب خودم نقدی را بیاورم. اتفاقاً بخشی از  

می را  یک آن  است.  بیگدلی  پیشین  کارهای  درباره  که  خوانم 

را میفرازی   آن  ایده از  آن  به  بردن  پناه  نوعی  به  که  ی خوانم 

درکتاب   و  است  ملامت"فریدوی  و  آنتمدن  در    "های  فروید 

که    3۵ی  صفحه است  این  مطلب  اصل  که  است.  شده  آورده 

کند. چون یکی سرشت خود ما امکانات سعادتمان را محدود می 

باشاز پسنده  بیگدلی این است که دنبال سعادت  د و  های امیر 

کند. ست که پیام را مشخص میایاخلاقی رفتار کند. او نویسنده 

من او  داستان  و  بیشتر  دارد  خودش حضور  انگار  است،  روایتی 

ها کند. به هرحال در کل داستان های اخلاقی را توصیه می رفتار

ما یک پیام اخلاقی مستتر را شاهدیم.  فروید در همان کتاب که  

به عنوان   گوید: رنج از سه فاکت آورده شد می در نقد من هم 

می تهدید  را  ما  که  جهت  خودمان  جسم  طرف  از  یکی  کند. 

شخصیت از  بسیاری  است.  استعداد  و  تلاش  به  های محکوم 

»ما  داستان  شخصیت  عماد  هستند.  رنج  این  درگیر  نویسنده 

فرسوده  جسم  بودیم«  نفر  از چهار  بسیار  در  سترونی  دارد.  ای 

نین فراموشی. فروید به عامل درد و ترس  ها هست و همچداستان

ندارد و  هم اشاره دارد که نشانه  انسان راه گریز  های خطرند و 

رحمانه ما را مورد حمله  همواره از طرف نیرویی بر ما چیره و بی

دهد. که این هم نمود خود را در کارهای بیگدلی نشان  قرار می

ه تبلورش زیاد  دهد. سرانجام بحث رابطه ما با دیگران است کمی

تواند گسترش یاید بحث  است حال این توجه به دیگری چقدر می

]امانوئلمی لویناس  شعار  و  طرح  به  مثلاً  آیا    لویناس؛   طلبد. 

می  یهودیِ  فیلسوف که می فرانسوی[  گروگان  رسد؟  گفت: من 

آورد که  دیگری هستم یا آن دیگری که آرتور رمبو بر زبان می 

ویو پاز روی آن انگشت گذاشت. بیایید من، دیگری هستم و اُکتا

زیاد بعد فلسفی بهش ندهیم. هر چه هست این دیگری و زندگی 

بینیم که  کردن با دیگران برای نویسنده خیلی مطرح است. می

داستان  از  تفاهم  در یکی  برای  را  پیرزن  و زن جوان  ها تلاش 

می  پیش  خوب  داستان  خیلی  که  دیگری.  درک  رود. رسیدن 

ر دادن و اضافه حرف زدن. این مفهموم را بسیار عالی بدون شعا

رساند. فروید در همان کتاب و سطرهای بعدی اشاره دارد که می

برای انسان با توجه به این رنج چیزی جز عزلت خود خواسته 

ست که از رابطه ترین محافظت در برابر رنجیماند که نزدیکنمی 

فروید است و انگار   با دیگران ممکن است حاصل شود. این نگاه

داستان  همین  میدر  را  عزلت  همان  ما  را  ها  رنج  آن  بینیم. 

مثلاً  می که  نیست  رنجی  هیچگاه  رنج  این  اما  بینیم. 
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وار بیاید سوفیا را وادار کند برای شعار دادن: که برو داستایفسکی

می  دوستان حاضر  بزن.  بوسه  را  اصلی  زمین خدا  تم  که  دانند 

داستایفسک در کارهای  مستتر  رنج  این  اما  است.  رنج  ی 

های  بیگدلی با آن رنج فرق دارد. این عزلت است. نوعی داستان

شخصیت  بینیم  می  همین  برای  است.  گرفتن  های گوشه 

عزلت میداستان نوع  به یک  ناتمامی  رسند. شخصیت ها  در  ها 

کامو  در  مثلاً  ما  که  نیستند  عصیانی  آن  دنبال  انگار  خودشان 

کمی میبینیم.  این  امو  ما  پوچی،  مقابل  در  بکن  عصیان  گوید 

بینیم  به هر حال نگاه نویسنده است و این نگاه  عصیان را نمی 

 بینیم اندازد و این را ما در جای جای کارها  میرا می

بحث دیگری که در رابطه با کارهای جناب بیگدلی هست   

بخشی است. درست  مندم دنبال کنم همان بحث آگاهی و علاقه

گیرد اما های خودش را از پیرامون میمایه است که ایشان دست 

مندم کارهای ایشان را در بحث  های مشخصی علاقهبخاطر مولفه

که بحث دلوزی است  شرکت    "شدن"آگاهی ممکن و آن بحث 

هایی که می بینیم که این آگاهی بدهم.  خوب است که ما می 

 ها آگاهی واقعی نیستند.  آورد در داستان

زده نیستند و میل به سمت آگاهی ممکن دارند  یدئولوژیکا

دهد و این کار درست و زیبایی ها را عبور میو انگار از فیلتری آن

است و باید قبول کنیم که تمام ادبیات جدی دنبال آن آگاهی  

ممکن است و آن دنیای ممکن ساختن است بر پایه نفی دنیای  

کا در  ایشان  را  گیری  سمت  این  خوب موجود.  خودش  رهای 

کند. بحث دیگری که باز در کارهای نویسنده ما برای دنبال می 

اش نقب  های مورد علاقه من زیبایی دارد، این است که یکی از تم

زدن در روابط زناشویی است و در همان داستان »سه کیلو اضافه  

های قبلی بیگدلی این دهد. در داستان وزن« خودش را نشان می

ب  بسامد  تفاهم موضوع  به  داشت.  بسامد  خیلی  داشت.  یشتری 

گرفت و  ها. سرانجام نتیجه تضادها شکل میها و مجادلهنرسیدن

ساخت که همان حرکت به سمت آگاهی ممکن  خود را عریان می

 بود.  

ای ندارد. در ها رفتار کلیشه نویسنده برای این سازش دادن

اضافه  کیلو  »سه  داستان  میهمین  زن  وزن«  که  یک بینیم  بر 

می پا  بحث  شیوه  و  جر  است.  دیگری  روش  بر  مرد  و  فشارد 

ی  ها عشق هم وجود دارد. گفتگوهای عاشقانه کنند اما بین آن می

دارد ساق  خیلی قشنگی دارند. مرد وقتی زن را روی ترازو نگه می 

می  را  و پایش  پوشیده  خیلی  که  هم هست  گفتگوهایی  بوسد. 

مغازلهضمنی  از  نشان  آنها  ست.  خیلی ی  هم  با  یعنی  دارد. 

کار  است.  کارخوب  این  مغازله. خیلی  اهل  و  خودمانی هستند 

عشق   از  اینکه  برای  است  دارد   "ضیافت"درخشانی  افلاطون 

می ]نمایشنامه فاصله  آریستوفانسی  دیگر  قدیمی گیرد.  نویس 

ی دیگر خودمان باشیم. آتنی[ در کار نیست که بگوید دنبال نیمه 

یافت است که می گوید: انسان نر و ماده همان بحثی که در ض

بود. چهار تا چشم داشت، چهار تا دست، چهار تا پا. دو نیمه شد  

است.  روان  خود  دنبال جفت  به  نیمه  هر  و  آمد  پیش  فراق  و 

آن در  میآریستوفانس  حرف  سقراط  برخلاف  سقراط  جا  زند. 

گوید: عشق به جاودانگی  کشد و میبحث جاودانگی را پیش می 

میمی   میل آریستوفانس  ولی  نیمه کند  دنبال  ما  نه  ی گوید 

ی خودمان هستیم. این بحث قدیمی است که به عشق  گمشده 

ای  افلاطونی هم معروف شده است اما در این داستان با مجادله

که زن و شوهر دارند و خیلی  هم زیباست، ما را می برد تا آلن  

گوید در جر و  . که در آن می"در ستایش عشق"بدیو. تا کتاب  

می فراموش  منجر  و  بود.  عاشق  باید  درتضاد  بود.  عاشق  شود 

دوباتن مدیریت کرد. حال  توان به قول آلننکنیم که عشق را می

این نیمه سوال  دنبال  باید  چرا  که  خودمان جاست  گمشده  ی 

ست. های خودش را دارد و یک نگاه تازها زیباییاینهباشیم؟ نه!   

 . همان شدن است. ا همان شدن استاینه

پسندم. پس ا را میاینهنوع نگاه انگار عوض شده است. من  

گیریم که حتما نباید تفاهم باشد باید جر و منجر هم نتیجه می 

دهد.  باشد. چون عشق این روزها در تاسیسات اجتماعی معنا می 

دشت  کتاب  در  الیوت  بگویم.  هم  جاودانگی  بحث  از  بگذارید 

نویسد: من به  ت خیلی زیبا دارد و مینوشسترونش یک پیشانی 

بودند و  چشم خود سیبیل را دیدم که در قفسی آویزان کرده 

می سنگ  او  به  میکودکان  و  چه  انداختند  سیبیل  گفتند: 

می می از خواهی؟  و  بود  آمده  سیبیل  اینکه  برای  مرگ.  گفت 

خدایان خواسته بود که به او عمر جاودان بدهند ولی نگفته بود  

خواهم. جاودانگی بدون اودانگی را در جوان ماندن میکه من ج

جوانی اصلاً ارزشی ندارد و به خاطر همین با گذر زمان سیبیل 

کوچک شده بود و او را در قفس کرده و در شهر می گرداندند.  

 او مضحکه شده بود.

لابه  در  و  دارد  تلالو  کتاب  این  در  مستتر  جاودانگی  متن  لای 

شی را زایل کند. برای آنکه مرگ را پس است. برای آنکه فرامو

 بزند. برای آنکه عشق را به کرسی بنشاند. 

به پستوی  آنکه ترس را  آنکه تنهایی را زدوده کند. برای  برای 

خانه بفرستد و از این منظر خیلی بسامد دارد و این جاودانگی 

خیلی هم باز است و گشوده. از راسین و کلاسیسیسم و شاید از 

ی ما دنبال  تا به امروز همه   "خود را بشناس "و شعار    معبد دلُفی

های ما کارکرد ها همواره در تمام داستان مایهآن هستیم. این بن

ها برخورد بکنیم.  دارند اما مهم این است که ما با چه نگاهی با آن 

گویم. باید  چگونه بگوییم و چگونه اجرا کنیم، اجرای زبانی را می 

ب بزنیم  آفرینش  به  نه  دست  بازنمایی!  نه  آفرینش  دلوز.  قول  ه 

ما    اگربازآفرینی! آفرینش و اینکه بعد چه تغییری حاصل شود.  

تری رسیدیم ایم به جای تازه جا ایستاده داستانی را خواندیم و این

 یقین چیزی بر ما افزوده شد و این کارکرد ادبیات است.  

■ موفق باشید و پیروز و شاد
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 ل« یمجموعه داستان »مرگ حواص ی بررس 

« دپور یآزاده جمش؛ »«پوری قل ایزو» سنده ینو 
 

پور« در  »مرگ حواصیل« دومین مجموعه داستان »زویا قلی

این    ۱402پاییز   شد.  منتشر  چوک«  »انتشارات  توسط 

داستان   دو  که  است  داستان  پنج  شامل  داستان  مجموعه 

نخست و پایانی آن، داستان بلند و سه داستان دیگر، داستان  

ها همگی با موضوعات رابطۀ انسانی و کوتاه هستند. داستان

روانمایهدرون نوشته های  هستی  چیستیِ  و  مرگ  رنجوری، 

نشده با  اند.  رابطۀ سالم  به  انسان  نیاز  این کتاب  در  ویسنده 

از  هم انسان  شناخت  در  آن  تأثیرگذاری  و چگونگی  نوعانش 

 چیستیِ خود و چراییِ زندگی پرداخته است. 

ها  پور عشق، معنای هستی، مرگ و تأثیر متقابل آنزویا قلی

ای  های متنوع داستانی با هم آمیخته و مجموعهرا در قالب فرم

مدار پرداخته است. در هایی بیشتر محتوا ایانه از داستاناگرمعن

از موتیف جای های قوی مرگ و عشق بهره برده  جای کتاب 

شده که با عنوان کتاب همخوانی دارد. چراکه حواصیل هم  

نماد روح و استقلال آن است و هم نماد عنصر پنجم طبیعت  

پرنده است.  افسانه)عشق(  در  که  اسطورهای  و  رها  وح  ها 

باقی می دنیای  به  را  برای  مردگان  نماد  این  از  استفاده  برد. 

عنوان کتابی با مضامین مطابق با آن، انتخابی هوشمندانه و از  

 سر دانش است.

داستان در  آرایه نویسنده  از  خود  تلمیح،  های  داستانی  های 

روان علمی  اطلاعات  از  همچنین  اقتباس،  شناسی،  استعاره، 

جا استفاده کرده  و تاریخ به درستی و بهشناسی فلسفه، انسان

به و  است.  »موگه  مجموعه،  این  اول  داستان  در  خصوص 

نماد بر  علاوه  که  شخصیت زریان«،  خلق  در  های  پردازی 

زویی«   و  »فرانی  چون  فاخری  داستانی  آثار  از  داستانی، 

« کوئیلیو اقتباس کرده و داستانی با فرم  اگرسلینجر و »کیمی

 ته است.و محتوایی نو ساخ

در داستان »موگه و زریان« با سه شخصیت اصلیِ نمادگونه 

سروکار داریم که هرکدام علاوه بر خاص بودن در نوع خود، 

ها در داستانی بلند با موضوع نمادی هستند از حضور اسطوره

هایی که در کنار هم تشکیل تثلیثی  معنای زندگی. شخصیت

می پاینده  و  مرید  و  مرشد  رابطۀ  افسانهدهنداز  در  و  .  ها 

ای معمولاً پیروان حقیقت تشکیل مثلث  های اسطوره داستان

شکستمی و  ثبات  نماد  که  شکلی  است.  دهند؛  ناپذیری 

 پردازی داستان »موگه و استفاده از این رابطه در شخصیت 

 

 

می نزدیک  سوررئال  به  را  داستان  ابتدا  در  اما  زریان«  کند؛ 

 گرایانه.داستانیِ انسانهای بیشتر با کنش

روانی   و  شخصیتی  رشد  مراحل  با  داستان  این  در  مخاطب 

شود؛ دختری که از کودکی در پی یافتن  »زریان« همراه می

با   ارتباط  در  و  است  خود  درون  در  احساسات  بروز  چرایی 

را   آن  تنها خودش  است که  روحی  او  تصور  »موگه« که در 

میمی حرف  او  با  و  شنبیند  به  خود زند،  چیستیِ  اخت 

 پردازد. می

دیالوگ داستان  نخست  مینیمۀ  پیش  وجود محور  با  و  رود 

بیان   عبارات کوتاهی  و  یافته  راوی در جاهایی حضور  اینکه 

های »موگه« و »زریان« کند، داستان بیشتر بر پایۀ دیالوگمی

تواند در مخاطب دو نوع ارتباط رود. این ویژگی میپیش می

کند؛ یا مخاطب را به دنبال چرایی پرداخت با داستان ایجاد  

کشد، یا او را به دلیل طول  داستان به شیوۀ کمتر دلخواه می

 ها خسته خواهد کرد. ها و سنگینی روانی تأثیر آندیالوگ

کیستیِ   و  چیستی  از  تعلیقی  با  آغازین  صفحۀ  از  داستان 

رود.  ها آغاز شده و تا نیمۀ آن به همین شیوه جلو می شخصیت 

ها را ویژه و کمتر شناخته جا که نویسنده نام شخصیت آن   از

ها را دشوار شده انتخاب کرده، برقراری ارتباط مخاطب با آن

میمی ویژگی  همین  اما  کنجکاوتر  کند؛  مخاطب  برای  تواند 

داستان   سرمامک  سِر  از  سَر  بخواهد  تا  کند  کشش  ایجاد 

 دربیاورد. 

ت که در داستان، »موگه« به معنی گل برفی، نماد تقدس اس

همه البته  استاد  و  رشته  چند  برتر  و  بزرگ  نابغۀ  چیزدان، 

ای غیرمعمول ای است که »زریان« را به شیوهروانکاو برجسته 

های فلسفی،  بزرگ کرده و در مسیر رشد، پاسخگوی پرسش

اش شده است. همان مرشدی است که  خودشناسانه و عاطفی

یشتر از هر چیز دیگر شناسد، به مریدش براه حقیقت را می 

ای اش، مرید را به پایندهدهد و در پایان راه زندگیاهمیت می

گزند  می از  و  کند  او طی  با  را  تکامل  مسیر  بقیۀ  که  سپارد 

 ها در امانش بدارد. ندانسته

ورزیده و  »موگه« کسی است که مادر »زریان« به او عشق می

لیل پایبندی به  با وجود اینکه »موگه« نیز عاشق او بوده، به د

حرفه  علاقهاخلاق  میانشان  ای  پیوندی  و  نکرده  ابراز  را  اش 

 دلیل ترک شدن   حاصل نشد. مادر »زریان« نیز هنگامی که به
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خودکشی    قصد  شدید  افسردگی  بروز  و  همسرش  سوی  از 

سپارد و به این طریق هم از  داشت، »زریان« را به »موگه« می

گیرد، هم کسی  انتقام میخاطر ابراز نکردن عشقش  »موگه« به 

لایق  فرزندش را  از  نگهداری  و  پشتیبانی  برای  او  از  تر 

برداشت  نمی به  اوست و  فرزندی که نماد روح خود  شناسد. 

کسی   به  را  خود  روح  مرگ،  از  قبل  »زریان«  مادر  دیگر، 

 سپارد که عاشقش بود. می

این کنش داستانی از سوی شخصیت فرعی داستان، درواقع  

شخصیت اصلی نوعی  شخصیت  برای  است  ماهرانه  پردازی 

»موگه«؛ چراکه انتخاب او برای نگهداری فرزند، از سوی زنی 

که در اثر استیصال به کسی پناه برده که همان کس را مسبب  

می بودن شخصیت  آلامش  امن  و  بزرگی  دهندۀ  نشان  داند، 

را   او  که  است  زنی  اعتماد  شایستۀ  »موگه«  است.  »موگه« 

و م فرزندی میدشمن خود  آمدن  دنیا  به  به  سئول  داند که 

گرایی »موگه«  قدر به اخلاق آمد؛ اما آننظرش نباید به دنیا می

ایمان دارد که دختر نوزادش را به او بسپارد. به دشمن پناه  

ببرد و او را به پذیرفتن گناه ابراز نکردن علاقه و جبران آن با 

 نگهداری از فرزندش وادارد.

ویژگ این  گفتهیتثبیت  در  »موگه«  شخصیت  برای  های  ها 

خاطره و  او  از  می»هژبر«  شکل  نماد  اش  که  »هژبر«  گیرد. 

مرگ   از  بعد  است،  پاینده  مرید،  مرشد،  تثلیث  در  پاینده 

کند و شخصیت »موگه« »موگه« با »زریان« ارتباط برقرار می

کند. او را از شکل را بیشتر برای »زریان« و مخاطب آشکار می

می  سوررئال نشان  و  کرده  خارج  »زریان«  که  خیالات  دهد 

رشد   برای  را  تلاشش  تمام  که  بود  دانایی  انسان  »موگه« 

همان کرد.  »زریان«  افسانهشخصیتی  در  که  و  طور  ها 

ها، پاینده مکمل مرشد است و روایت را تکمیل کرده  اسطوره 

کند، »هژبر« نیز بعد از »موگه«  و نقاط کور ماجرا را روشن می

کند و با اذعان به اینکه به »موگه« زریان« ارتباط برقرار میبا »

قول داده »زریان« را تنها نگذارد، نقش خود را در داستان به  

 اندازد. خوبی جا می

باد   سنتی  طب  در  که  جنوب  سرد  باد  معنی  به  »زریان« 

شود و موجب پریشانی و جنون است. بیمارکننده نیز گفته می

ستی و معنای زندگی درگیر است و انسانی که با چیستیِ ه

سایه عمر  تمام  تمام ای  در  او  از  و  دیده  خود  کنار  را 

اند؛ سایۀ »موگه« هایی را پرسیده که از ذهنش گذشتهپرسش

می خیال  همیشه  »زریان«  فقط  که  که  است  روحی  کرد 

می دوری  او  از  گاهی  است.  ارتباط  در  او  با  تا  خودش  کرد 

اهی چنان خود را نیازمند ارتباط با  غیرعادی به نظر نیاید و گ 

 ریخت.دید که برای آمدنش اشک میاو می

گونه بودن، نوعی  مریدوارتباط این دو شخصیت علاوه بر مرشد

روان  و  مراجع  »موگه« ارتباط  چراکه  هست؛  نیز  درمانگر 

انسانیهمواره تلاش می با احساسات  را  تا »زریان«  اش  کند 

ها و  ها، نگرانی»زریان« نیز همۀ آشفتگی رو کند.  بهآشنا و رو

درمیان   »موگه«  با  را  احساساتش  روانی  و  بدنی  تأثیرات 

گیرد. گرچه گاهی نیز مانند هر  گذارد و از او راهنمایی میمی

می مقاومت  »موگه«  دانایی  برابر  در  دیگری  و  انسان  کند 

خواهد به تمایلات سطحی و حیوانی خود توجه کند؛ اما  می

 گردد. میبرای یافتن پاسخ و آرامش نزد »موگه« بر باز هم

تنها میاین وداع »موگه«  آخرین  از  بعد  به جاست که  شود، 

برد و کار کردن افراطی؛ چیزی از زندگی روانی  هنر پناه می

نمی درک  نواقعی  اینکه  تا  روانی  اگهکند  فروپاشی  دچار  ان 

و مریض    کند و افسردهشده، با دنیای اطرفاش قطع ارتباط می

می خانه  نقش  گوشۀ  ادامۀ  و  برسد  راه  از  »هژبر«  تا  ماند 

»موگه« را برایش بازی کند. »زریان« مریدی مغرور و سخت 

است؛ با مرشد و پاینده سر جدال دارد و حاضر نیست از غرور 

خود برای رسیدن به آگاهی بکاهد. با وجود موفقیت و نبوغ،  

 ا را به او نشان دهد. باز به دنبال مرشدی است تا راه و معن

های داستانی یکی  هایی متناسب با نقش شخصیت انتخاب نام

های »مرگ حواصیل« است؛ کاری که نویسنده  دیگر از ویژگی

آگاهانه و با گسترۀ وسیع سواد داستانی، فلسفی و انسانی به  

زیبای آن  تناسب  با  را  به  آن دست زده و مخاطب  بیشتر  ها 

ر« نیز که به معنی پهلوان و دلاور  کند. »هژبداستان وصل می

گونۀ شخصیت داستانی در تناسب است؛  است، با نقش قهرمان

روانی   فروپاشی  روزهای  در  که  است  »هژبر«  این  چراکه 

آن تکرار  با  و  اوست  کنار  آموخته، »زریان«  »موگه«  از  چه 

 کند. »زریان« را در انتخاب راه درست زندگی یاری می

این دشباهت شخصیت  به شخصیت های  داستان  استان  های 

آن نقش  و  جی.دی.سلینجر  اثر  زویی«  و  »فرانی  در  بلند  ها 

داستان، آن را به سمت اقتباسی زیبا و قوی از »فرانی و زویی«  

سوق داده است. در »فرانی و زویی« نیز مخاطب با »فرانی«،  

دختر نابغۀ جوانی سروکار دارد که در آستانۀ فروپاشی روانی  

یافتن پاسخ و راه درست، خود را نیازمند حضور   است و برای

داند؛ اما »زویی« برادر نابغۀ  اش، »سیمور«، میبرادر نابغۀ مرده

یادآوری حرف با  متوفی، سعی در  دیگرش  برادر  اعمال  و  ها 

 اش دارد. دیدهیاری خواهر آسیب 

های آشنایی  توان شباهتدر داستان »موگه و زریان« نیز می

»زریان« و »فرانی«، »موگه« و »سیمور«  های  بین شخصیت 

ها  و همچنین »هژبر« و »زویی« یافت. در هر دوی این داستان

موضوع رشد شخصیتی انسان است و تثلیث قدرتمند مرشد،  
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پاینده در هر دوی آن و  به چشم میمرید  تمها  های  خورد. 

ایی، نبوغ و فروپاشی روانی نیز در  اگرداستانی مشابهی از معن

داستان به زیبایی به کار برده شده است. سیر تکاملی  هر دو  

هستیِ انسان و رشد شخصیت او، مواجهه با احساسات و نشان 

ویژه در نهاد انسانِ هنرمند و نابغه  های انسانی بهدادن ارزش 

پرداخت   برای  است  نویسنده  دستمایۀ  داستان  دو  هر  در 

 طلبد. داستانی که مخاطب خاص می

ب داستان  ادامۀ  وقفهدر  چندا  و  ای  »زریان«  مخاطب  ساله، 

یابد؛ »زریان« در انتظار خبری  »هژبر« را عاشق همدیگر می

آفریقا   به  مرگبار  از معشوق گمشدۀ خود و »هژبر« در سفر 

برای یافتن معنای زندگی. در این بخش داستان نویسنده از  

صنایع ادبی استعاره، پارادوکس و تلمیح استفاده کرده تا ماجرا 

تر پردازش کند. »هژبر«  ها را خودمانیتر و شخصیتملموس   را

ای از آفریقا سفر کرده که در حال حاضر انتهای دنیا  به نقطه

ها در همان نقطه که سرآغاز رویش انسانلقب دارد، درحالی

بوده و نویسنده با استفاده از چنین پارادوکسی سعی در نشان  

 .وار تکامل انسان دارددادن دور سلسله

ای که بعد از مدتی طولانی به دست »زریان« های کهنهنامه

توصیف می با  و  جمله  یک  در  را  »هژبر«  جهانگردی  رسند، 

دهد که از هر نامه به مشام »زریان«  بوهای گوناگونی نشان می

های شهر  رسد. »ترکیبی از بوی ایستگاه قطار، دریا، خیابانمی

ن از عطر تلخ هژبر با نت  تواای کمشلوغی مانند کلکته و رایحه

جنگل و دود که درواقع در حافظۀ بویای زریان ذخیره شده  

را در همین  ۷4بود.« ص بده«  نشان  »نگو؛  قانون  نویسنده   .

 جملۀ کوتاه به خوبی رعایت کرده است. 

داستان و  داستان  این  بین  آشکاری  شباهت  ادامه  های  در 

پیدا کردن و  ای وجود دارد. »زریان« برای  حماسی و اسطوره

یاری   علمی  افراد متخصص در چند زمینۀ  از  نجات »هژبر« 

داستان می به سمت  را  کنشی که ذهن مخاطب  هایی  گیرد. 

حلقه  »ارباب  میچون  کردن  ها«  راضی  بین  این  در  برد. 

تر است؛ چراکه پزشکِ به ظاهر  شخصیت پزشک از بقیه آسان 

مرگ شخصیتی  داستان،  رفتننیهیلیست  که  دارد  به   طلب 

تر  نماید. »موافقت او را راحت سفری مرگبار برایش آسان می

بود.«ص مردن  آرزوی  در  او  زیرا  کرد  کسب  بقیه  و    ۷۷از 

مون بریم شه، همه»]دکتر[ خندید و گفت: خیلی جالب می

دنبال جنازه، پیداش هم نکنیم، خودمون هم بمیریم. مرگ  

بی در  احمقانهاحمقانه  شکل  به  و  کامل  ای معنایی 

 .83رومانتیک!«ص

از زاویه دید »زریان«، رو رو شدن با واقعیت زندگی به  بهاما 

یاری   با  باید  که  است  شده  تشبیه  آفریقا  به  مرگبار  سفری 

گرفتن از افراد متخصص انجام شود تا گنجی را از مهلکه نجات 

است.   هستی  چیستیِ  و  زندگی  معنای  همان  که  بدهد 

چ دست  به  انسان  یک  نجات  دست  »عملیات  از  انسان  ند 

حشرات!«ص انسان و  دیگه  از 84های  استعاره  توصیف  این   .

های  های ارتباط با انسانآوری انسان است در برابر آسیبتاب

انسان و حتی  آسیبدیگر  و  ای زنندههایی که خوی حیوانی 

اند. »چند انسان« در این توصیف، دارند و به حشره تشبیه شده

افراستعاره برای  است  ذهنای  و  آگاه  از اد  برتر  انسانی  های 

هایی  جمله فیلسوفان، روانکاوان، نویسندگان و نخبگان رشته 

 اند. که در اعتلای انسانیت عمر صرف کرده

در جایی از داستان نویسنده با نشان دادن شیوۀ رمزگشایی از  

های »هژبر« برای یافتن محل اقامتش در نقطۀ مرگباری نامه

های  ب را با خود همراه کرده و از شیوهاز آفریقا، ذهن مخاط

کند که مخاطب  رمزنگاری و رمزگشایی جغرافیایی استفاده می

داوینچی«،   »رمز  مانند  براون«  پرهیجان »دن  آثار  یاد  به  را 

اندازد. »زریان« شیوۀ رمزگشایی  »دژ دیجیتالی« و غیره می

تر شود تا راحتشخصی »هژبر« را به خاطر دارد و باعث می

انند محل اقامت او را پیدا کنند. این ویژگی نیز نمادی است  بتو

ها  هایی که از لحاظ روانی با آنها از انساناز شناخت انسان

 نزدیک هستند. 

تأثیرگذار دیگری در توصیف دشواری  های سفر  جملۀ بسیار 

داستان گنجانده   زندگی در  معنای  اکتشاف  و درواقع  آفریقا 

داستا  در ذهن مخاطب  پل  شده که  »ژان  نوشتۀ  ن »دیوار« 

خوانیم: »هرچه بود  جا که میکند. آنسارتر« را یادآوری می 

مرده   هم  مرگ  اضطراب  حتی  صحرا!  و  بود  سکوت 

نیز شخصیت 86بود...«ص دیوار  داستان  در  به .  محکوم  های 

اعدام شب قبل از اجرای حکمشان را با اضطرابی بسیار غریب 

ساع می در  اصلی  شخصیت  و  به گذرانند  شب  پایانی  ات 

بیمرحله  از  میای  مرگ  برابر  در  لحاظ تفاوتی  از  که  رسد 

کند. در این داستان جسمی و روانی دیگر چیزی حس نمی

های گرفتار در صحرای مرگبار آفریقا به چنین  نیز شخصیت 

 اند.ای رسیدهحالت روانی و جسمی

بینامتنیتهای شخصیتدر دیالوگ هایی  های داستان شاهد 

داستانکوت از  فیلماه  و  داستان ها  موضوع  با  مرتبط  هایی 

ای مانند  هستیم که این ویژگی در کنار اشاره به اعمال بدوی

قبیله  سرخپوستان  شیوۀ  به  با  دودزایی  کلامی  ارتباط  و  ای 

های بدوی، داستان را مردم صحرانشین از طریق صداها و واژه

داستان   در مکتب پست مدرن جای داده و بر زیبایی هنری

اشاره است.  کنایهافزوده  و  کوتاه  چند  هایی  فرنچایز  به  گونه 

نویسندگانی چون  رسانه قصار  و جملات  جونز«  »ایندیانا  ای 



 

 1402ماه دی |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ویکمصدوشصتشماره     22

های داستان »نیچه« که با موضوع داستان و احوالات شخصیت 

 خوبی تثبیت شوند.اند تا در ذهن مخاطب بههماهنگ شده

ها  قش داستانی شخصیتهای متناسب با نگذاریدر ادامۀ نام

خوریم که با توجه مینظیر بر به »آمسو« به معنی صدایی بی

به نقش این شخصیت و رخداد داستانی مرتبط با آن، انتخابی  

جا و ظریف است. بعد از شنیدن آواهای انسانی در صحرای به

میبی سر  »آمسو«  متروک،  و  شخصیتانتها  و  های  رسد 

دهد. شخصیتی که در نجات میماجراجوی داستان را از مرگ  

ها را به آنچه دنبالش بودند  نظیر است و آن آن صحرا واقعاً بی

ای که »هژبر« را نظرکردۀ خدایان دانسته و  رساند؛ قبیلهمی

 سعی در مراقبت از او دارند. 

از مدت طولانی با »آمسو« بعد  از دیدار هر در دیدار  ای که 

احساسات بودند،  مانده  نمایان   انسانی محروم  »زریان«  زنانۀ 

کند. در حالی  شده و »آمسو« را در آغوش گرفته و گریه می

کرده اکتفا  دادن  به دست  نیازهای  که سایرین  »زریان«  اند، 

را   گرفتن  آغوش  در  و  گریستن  جمله  از  خود  غیرجنسی 

دهد که نویسنده  کند. این ویژگی نشان میگونه ارضا میاین

 ردازی آگاهانه ادامه داده است.   پ تا پایان داستان به شخصیت 

ها از جادو  نشان دادن اعمال سنتی صحرانشینان و استفادۀ آن

برای    TDCSو اوراد غریب و در ادامۀ آن استفاده از دستگاه  

های  هایی که در اثر خوراندن معجون بهبودی »هژبر« از آسیب 

جادوگران صحرا در جسم و روانش ایجاد شده، تضاد جالبی  

گشایی داستان از سوی نویسنده است. با  اب شیوۀ گرهدر انتخ

شناس متخصصی بر کتاب ای که توسط روان توجه به مقدمه 

گیری نویسنده از راهکارهای  توان بهره نوشته شده است، می

علم   دربارۀ  او  شخصی  آرای  نمایانگر  را  داستان  در  علمی 

 دانست.

پایان ه تمام  بندی داستان در خانۀ »زریان«، جایی کصحنۀ 

از  شخصیت  بودند،  کرده  خطر  »هژبر«  نجات  برای  که  هایی 

دانششان استفاده کرده بودند و برگشته بودند تا پیدا کردن  

می اشک  بگیرند،  جشن  را  زندگی  بهمعنای  جز  ریزند 

شناس که اشک نریخت و لبخند زد. این تفاوت واکنش  انسان

زشمندی  دهندۀ اربه درک مفاهیم عمیق انسانی باز هم نشان

دانش از دیدگاه نویسده است. همچنین جملۀ پایانی داستان،  

« نوشتۀ »پائولو اگرشباهت زیادی با پایان کتاب مشهور »کیمی

»کیمی کتاب  در  دارد.  اصلی اگرکوئیلیو«  شخصیت  نیز   »

داستان که به دنبال گنج به سفری مرگبار رفته، با برگشتن 

 کند. به خانه، گنج را کنار خانۀ خود پیدا می

»هژبر« نیز که آرامش خانه و عشق »زریان« را برای یافتن  

افسانه  سفری  به  و  کرده  رها  زندگی  یافتن معنای  برای  ای 

گنجی موهوم رفته، با کسب تجربیات دشوار و تحمل بدترین  

های سفر مرگبارش، پس از بازگشت به خانه  فشارها و آسیب

است که در    یابد که گنج انسان همان سادگی آرامشیمیدر

کنار انسانی که از لحاظ روانی در ارتباط با او احساس عشق 

می تجربه  خود  روان  و  جسم  در  که  را  معنایی  »تمام  کند. 

ای همیشه جلوی چشمم گشتم تو همین قاب نقرهدنبالش می

 .۱0۷بود!«ص

گویی فلسفی و  وداستان دوم این مجموعه، »گوهرا« که گفت

د و زنی غریب است، کاملاً  اگرصحر  شناسانه میان مردیانسان

بر پایۀ دیالوگ نوشته شده و راوی در داستان حضور ندارد.  

گوی دو شخصیت داستان شکل وپردازی هم در گفتصحنه 

و  اگرگیرد.  می است  پایان  و  میانه  آغاز،  دارای  داستان  چه 

گرهگره و  بهافکنی  آن  کنش  گشایی  اما  پیداست،  وضوح 

پیشبرد داستان وجود ندارد و داستان  داستانی محرکی برای  

 ها پرداخته است. ها و نظرات شخصیت صرفاً به نقل صحبت

اینکه »برزخ که می از  گن فضای رویاگونۀ داستان و پرسش 

می۱۱۵همینه؟«ص  سوررئال  به سمت  را  داستان  اما  ،  راند؛ 

پردازی قوی، پردازی و صحنهپیرنگ ضعیف و نبود شخصیت

شکل تکااز  و  ویژگیگیری  داستان  مل  در  مکتب  این  های 

جلوگیری کرده است. داستانی که با داشتن مضمونی چنان 

تر به تکامل  تر و روشنتوانست بسیار پرداخته عمیق و مهم می

آن از  بهرهبرسد.  با  نویسنده  که  و  جا  فلسفه  علوم  از  گیری 

ها، جهانی  ها با اسطورهشناسی و درآمیختن مفاهیم آنانسان

گیز از درونیات انسان خلق کرده، مخاطب با پایان یافتن  انوهم

داستان در ذهن خود نیاز به شرح و توصیف بیشتری از رابطۀ  

 کند. علت و معلولی رخدادهای داستان احساس می

های متعدد به نور نهاد انسان در این داستان به فلسفۀ اشاره

 فردیت ذات انسان و همزمان یگانگی آن با ذات جمعی بشر

خوانیم: »... از بخت بدم نور دارم؛  جا که میتکیه زده است. آن 

شه من رو از دل  شه من رو شکست با چنگ و دندون نمینمی

. این برداشت  ۱۱۱زمین جدا کرد. من رو زمین زاییده!...«ص

زیبا از چیستیِ انسان بودن، در ذهن مخاطب تعلیقی فراتر از  

ایجاد میتعلیق باعث میهای معمول داستانی  شود که  کند. 

به تا  کند  درنگ  لحظاتی  برای  در  مخاطب  که  بیاورد  خاطر 

شناسی و فلسفۀ انسانی  چندین و چند مکتب و کتاب انسان

 به چنین مضمون عمیقی برخورده است.

»گوهرا« نامی که از سوی شخصیت مرد  داستان به زن غریب، 

داستان   زیبا و در عین حال ترسناک داستان داده شده و عنوان

نیز هست، با مضمون نور درونی ذات انسان ارتباط کاملی دارد  

الماس است، مخاطب  اینکه در درون خود  و با اشارۀ زن به 
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دنبال مفاهیم  شود که در ادامۀ داستان بیشتر بهراهنمایی می

می مرد  داستانی.  کنش  تا  باشد  بیابان  فلسفی  در  که  گوید 

یافتن   امید  به  و  براق دیده  آمده  چیزی  پیش  یا مفرق  طلا 

می پاسخ  زن  و  مفرقم،  است  نه  طلام  »نه  دهد: 

 .۱۱۱الماسم!«ص

از ناخودآگاه انسان است و  در این داستان بیابان استعاره ای 

به از  گشتن  استعاره  هم  بیابان  در  مفرق  و  طلا  دنبال 

انسان در چیستیِ هستی خود وجست  تاریخی  و  ازلی  جوی 

زن یک  و  مرد  یک  حضور  می  است.  بیابان  این  تواند  در 

 ای از آنیما و آنیموس در ناخودآگاه انسان باشد. استعاره

»کارل گوستاو یونگ« آنیما را تجربۀ درونی یک مرد از زنانگی  

و وجه ناهوشیار زنانۀ درونی یک مرد معرفی کرده و در توضیح 

نویسد: »آنیما در رویاها به شکل تصاویر  بیشتر آن چنین می 

و یا راهنمایی    اگرزن، از دختربچه گرفته تا زنی اغو  متفاوتی از

یابد.« که در داستان »گوهرا« به زیبایی آن معنوی تجسم می

می مشاهده  داستان  زن  شخصیت  در  »یونگ«  را  کنیم. 

این نیز  را  میآنیموس  تعریف  وجه گونه  »آنیموس  کند: 

ناهوشیار مردانۀ درونی یک زن است که در رویاهای زنان با  

ن و رهبران معنوی تصاویری از مردان عضلانی گرفته تا شاعرا

 یابد.«تجسم می

در داستان »گوهرا« نویسنده به درستی و به زیبایی آنیمای  

  اگرشخصیت مرد داستان را در قالب زنی غریب، سخت و اغو

متجلی کرده و مرد را در برهوت ناخودآگاهش سوی شناخت 

ناهوشیار   زنانۀ  وجه  همان  داستان  زن  است.  کشانده  آن 

او اصرار می  شخصیت مرد داستان است کند تا آن را که به 

بشناسد: »من رو بفهم، من رو ببین؛ من رو تو خاطرت نگه  

. در داستان شیفتگی مرد به زن غریب بیابان به  ۱۱2دار!«ص 

العادۀ مرد به آنیمای  زیبایی پیداست و این نمود کشش فوق 

های کمتر درک شدۀ  ناهوشیار خود تأکیدی است بر ویژگی

 درون انسان.

رونو سختی  همچنین  درونیات  بهیسنده  با  انسان  شدن  رو 

ارزشمندی چنین رویاروی را در کنار  ای قرار  ناهوشیار خود 

داده و در قالب دیالوگی کوتاه آن را بیان کرده است: »... کاش  

خواست من رو بسازه صبحش مرده بود  اون شب که بوام می

بلند بوده    رسیدم!« »خیلی هم دلت بخواد؛ بختتجا نمیو این

می۱۱3بدبخت...«ص دیگر  جای  در  و  فضول .   ...« خوانیم 

زنن.«  مرد:» تو جهنمی؟« زن: »نه برن جهنم آتیشش میمی

. در این  ۱۱4خره من بهشتم، چشم بینا نداری خو بینوا؛...«ص

های کوتاه سختی کنکاش با ناخودآگاه به زیبایی بیان  جمله 

تی انسان به جهنم تشبیه  کاوی و درک درونیات ذاشده و روان

 شده است. 

های متعددی از داستان به این نکته اشاره شده که  در بخش

دهندۀ  اند؛ که این موضوع نشانمردم قصد کشتن زن را داشته

به  آسیب  نادرست  فرهنگ  در  مرد  یک  روان  که  است  هایی 

هایی که از کودکی به روان یک مرد شود. آسیبها دچار میآن 

می درست   شوندوارد  شناخت  از  زندگی  مسیر  در  را  او  و 

ناتوان می  از جمله »مرد که کنند. آسیبوجودی خود  هایی 

کنه.«، »این چه کاریه؟ مگه دختری؟«، »تو مردی، گریه نمی

قوی باش.« و غیره که باعث نادیده گرفته شدن آنیمای مرد  

از کودکی شده و در بزرگسالی او را از شناخت درست خود و  

 کند. خصوص جنس زن، ناتوان میصحیح با دیگران، بهارتباط  

سختی   خود  آنیمای  با  رویارویی  در  داستان  مرد  شخصیت 

کند که بخش زنانۀ  شناخت آن را به جان خریده و درک می

پذیرفتنی   نادرست  فرهنگ  با  جوامعی  برای  ناخودآگاهش 

خواهد تا در بیابان ناخودآگاه ذهنش بماند و  نیست و از او می

اش همان بخش زنانۀ  ببافد. درک کرده که آینۀ مردانگی  رویا

نادیده   زنانۀ  بخش  همین  که  دریافته  است،  شده  سرکوب 

گرفته شدۀ روان اوست که بقای انسانی او را تأمین کرده: »تو  

دونم چه جور خدایی هستی اما نور داری؛ شاید  خدایی، نمی

می زن  که  همینه  نمیبرای  مرد  و  بزاد  بچه    ه...« تونتونه 

آسیب۱۱6ص فرهنگ  از  اما  می؛  ترجیح زننده  و  هراسد 

دهد آنیمای خود را در بیابان ناخودآگاهش تنها بگذارد تا  می

 بیشتر از این آسیب نبیند.

ذارن راه نفست  ت نمیزنن!... زنده»... بین آدما نیا؛ سنگت می

جا بمون لالۀ آوارۀ بیابون! گرگ بیابون از  گیرن! همینرو می

 .  ۱۱6آدمای آبادی بهتره!...«ص

داستان به نوعی ناامیدی از درک اجتماعی مردمان    بندیپایان

روان  فرهنگ انسان؛  ناهوشیار  روان  از  است  نادرست  های 

های  ای که در ارتباط با انساناشناخته یا سخت شناخته شدهن

می آسیب  میدیگر  هم  آسیب  ناچار  و  به  بیند  توجه  با  زند. 

ارتباط است که انسان را درون این  مایۀ اصلی و کلی کتاب، 

ارتباط است که آسیب میشکوفا می زند و باز  کند و همین 

می درمان  که  است  ارتباط  همین  جملهم  در  پایانی  کند.  ۀ 

داستان به تنهاییِ ذاتی بشر اشاره شده و داستان را به سوی 

دهد: »...تو یکی رو شاید برای  تأملات اگزیستانسیال سوق می

 . ۱۱6تنهایی آفریده!«ص

دو دلیل« با فرم متفاوت و  ودو مرگ، صووداستان سوم »صد

 دو داستانوای از صد ای نوشته شده است. مجموعه طلبانهبحث
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مقدمه  با  که  آنمینیمال  ابتدای  در  همۀ  ای  موضوع  ها، 

های آن را قطع ارتباط و چگونگی کنار آمدن انسان با  داستان

گویۀ مشهوری  کند. گزیناین موقعیت اگزیستانسیتال بیان می

از »نیچه« در ابتدای داستان وام گرفته شده تا به نیهیلیستی 

ی مینیمال تأکید  هابودن تفکر پشت پیرنگ تمام این داستان

 های متنوع نمایان کند. رنجور را به شکلکرده و انسان روان

صد این  ابتدای  کوتاه  چکیدۀ ومقدمۀ  مینیمال،  داستان  دو 

درستی برای درج  های کتاب است که بهموضوع کل داستان

در پشت جلد کتاب نیز انتخاب شده است. همچنین همین  

دلایل زیادی برای مرگ   زند ومقدمه به عنوان کتاب پهلو می

شمرد. دیدگاه نویسنده دربارۀ پایان  میحواصیلِ روان انسان بر 

ای  ویژه روابط عاشقانۀ انسان، دیدگاهی نیچهروابط انسانی، به

زویا   است.  روز  روانکاوی  دانش  بر  منطبق  حال  عین  در  و 

ها را در روابط درست و قطع ارتباط را مرگِ  پور رشد انسانقلی

این بخشی کو بیشتر  و  دانسته  انسان  روان  از  بزرگ  یا  چک 

 دیدگاه را معطوف روابط عاشقانه کرده است.

مینیمالی تمام  »صددر  داستان  در  گنجانده  مرگ،  وهای  دو 

ای برای پایان  جانبهدو دلیل« نویسنده به تصمیمات یکوصد

های  هایی که انساندادن به روابط انسانی پرداخته است؛ راه

انتخاب کردهبرای قطع رابطه   گوناگون اند.  های آسیب زننده 

ها به مثابۀ کشتن دیگری در ذهن  ها یا دلیلبرخی از این راه

رنجور و برخی به مثابۀ کشتن خود یا بخشی  و روان انسان روان

از روان خود هستند که در هر دو صورت این »رها کردن«  

را از  رها شدن  نویسنده  است.  انتخاب شده  که  ای بطهاست 

به قیمت سقوطی   اگرآسیب زننده را راه حل دانسته؛ حتی  

 باشد برای آموختن پرواز. 

ستون« با تلویحی سوررئال و جذاب باز هم  داستان »یاس بی

به موضوع قطع رابطه و در خلال آن به موضوع سقط جنین 

به   اینکه  عین  در  که  موضوعی  است.  کلیشه پرداخته  نوعی 

م خاص بوده و شیوۀ پردازش آن توسط تبدیل شده، اما باز ه

پور در این داستان، زیبایی دیگری به آن داده است.  زویا قلی

نویسنده با تلمیح به داستان قربانی کردن اسماعیل، بار دیگر  

اسطوره  گرفته  از  یاری  زیبایی  داستانی  جهان  خلق  برای  ها 

 است.

از   و  شده  اشاره  مثلثی  به  دیگر  بار  داستان  ابتدای  در 

های  های سازندۀ معلولهای آن برای محکم کردن علتیژگیو

داستانی استفاده شده است. نویسنده بار دیگر تلخی جدال با  

بها   آن  حقیقت  به  تا  داده  قرار  دستمایه  را  زندگی  واقعیت 

چینیم تا از ببخشد: »واقعیت دیواریه که ما دور حقیقت می

 . ۱38اون محافظت کنیم.«ص

اش شده در  نی زنی که متوجه بارداری های رواتوصیف حالت 

این داستان چنان زیبا به تصویر کشیده شده است که داستان  

برد؛ حال آنکه نویسنده در سه را به سمت شعرگونه بودن می

وجود   با  که  کرده  استفاده  نو  شعر  از  مجموعه  این  داستان 

داستان  از شعر در  استفاده  به  منتقدین  بعضی  نقدهایی که 

توان این اقدام نویسنده را نوعی سبک مخصوص یا دارند، می

انتخاب،   این  با  نویسنده  دانست.  خودخواسته  نقدطلبی 

لطیفداستان احساسهایی  و  و  تر  خود  اما  ساخته  برانگیزتر 

 کتابش را در معرض نقدهای تند احتمالی قرار داده است. 

ستون« های عشق، مرگ و قتل در داستان »یاس بیموتیف 

خاطر قطع ارتباط  بار این قتل بهخورند و اینم مینیز به چش

قربانی اسماعیل  نقش  که  است  جنینی  برای با  را  شونده 

به   او  کشتن  رنجِ  تحمل  با  تا  دارد  داستان  اصلی  شخصیت 

رهایی از سختی ارتباطی آسیب زننده برسد. نویسنده نادیده  

بارداری و  داستان  زن  شخصیت  شدن  به  گرفته  را  اش 

گشایی این مسئله، یعنی سقط شبیه کرده و گرهسرمازدگی ت

 جنین را به آتش زدن درختچۀ یاس تشبیه کرده است.

جای کتاب از این جمله استفاده شده: »مرده را که  در جای

البته با اشاره به استقلال و تجرد روح  نمی شود کشت.« که 

قوی نمادگرایی  و  کتاب  عنوان  بر  است  تأکیدی  ای انسانی، 

یل. در این داستان نیز علاوه بر تکرار این جمله، از برای حواص

بر  پارادوکس تا  گرفته شده  بهره  جمله  این  با  متناسب  های 

تضاد نامیرایی و کشتن تأکید شود. »حضوری مسکوت فریاد  

و در کنار آن بینامتنیت کوتاهی    ۱42زد رهایم کن...«صمی

»...    ها«ی »نیچه« با مضمونی تضادگونه:از کتاب »غروب بت

نگرند؛ در نهایت هم اعتقاد به گذشته  تاریخدانان به گذشته می

 . ۱43دهند.«صرا پایان می

کردم« نیز  داستان پایانی این مجموعه »نباید این کار را می

بار با  داستانی بلند است، باز هم با موضوع قطع رابطه ولی این 

نوشته   ای تازههایی روانکاوانه از دلایل آن که به شیوهتحلیل

شخص و پور در این داستان از راوی سوم شده است. زویا قلی

هایش را به دانای کل استفاده کرده تا درون ذهن شخصیت 

شخصیت تا  کرده  تلاش  و  دهد  نشان  بهمخاطب  ظاهر  های 

باورپذیر   برای مخاطب ملموس و  را  داستانش  بابغۀ  خاص و 

نمادی  های خاصشان،  هایی که با وجود ویژگیکند. شخصیت

 های عادی هستند. از انسان 

ها را درون کروشه قرار داده تا های درونی شخصیتگوییتک

ها آگاه شود و با این شیوۀ نو،  مخاطب از احوالات ذهنی آن 

از این   نقش راوی دانای کل را کمرنگ کرده است. استفاده 

لاگوییتک در  درونی  گفتبههای  شخصیت ولای  ها  گوی 
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داستااگر به  قلمچه  جاهایی  در  و  طول  اما  ن  داده،  اندازی 

رنجور  های گوناگون روان مخاطب را با درونیات ذهن شخصیت

پردازی  رو کرده و شخصیتبهظاهر فرهیخته و مرفه روولی به

 ها را توسط نویسنده دامن زده است.ماهرانۀ آن

نمونه داستان  این  اختلالات در  و  از مشکلات  متعددی  های 

صور به  کردار  عاطفی  و  رفتار  قالب  در  و  غیرمستقیم  ت 

ها نمایش داده شده است و باز هم قانون »نگو، نشان  شخصیت 

خوبی در داستان رعایت شده است. شخصیت اصلی  بده.« به

با   اما  است؛  موفق  و  باسواد  ثروتمند،  مردی  داستان 

ها  خاطر تأثیرات منفی آنهایی درگیر است که بهرنجوری روان 

زندگی می  اش،در  یاری  روانکاوی  دچار از  نیز  او  که  گیرد 

در  رنجوری روان  شخصیت  دو  این  است.  خود  خاص  های 

تکدیالوگ و  بلند  درونیگوییهای  به  های  و  پرداخته  شان 

 اند. مخاطب معرفی شده

به   آمیخته  و  متناقض  رفتاری  و  افکار  که  اصلی  شخصیت 

شوقش  خاطر نرسیدن به معبدبینی دارد، از زمین و زمان به

کنشگله این  با  درواقع  اما  است؛  ضدمند  دارد  های  ونقیض 

اش خاطر ابراز نکردن عشقش به زن مورد علاقهخودش را به 

آسیب سرزنش می از  روانکاوی  او که طی جلسات  های  کند. 

می آگاه  خود  کودکی  دوران  روانکاو  روانی  از  هم  باز  شود، 

او را در سرکوب و نابودی  درخواست می احساساتش  کند تا 

گراست،  یاری کند. روانکاو نیز که در حرفۀ خود کاربلد و واقع

می به  تشخیص  داستان  مرد  جسمی  و  روانی  نیاز  که  دهد 

تاب و آشفته کرده است. مردی احساس عشق، او را چنین بی

نمی از که  برخورداری  وجود  با  چرا  و  داند مشکلش چیست 

ن چه مشکلی  تواند راحت زندگی کند. »مگه مآسایش، نمی

چه   چمه،  هیچی!  ظاهر  در  هیچی،  بزرگه؟  انقدر  که  دارم 

نمی  چرا  کم  مرگمه  چی  کنم،  زندگی  آدم  مثل  تونم 

 . ۱46دارم؟«ص 

از  نمونه  چند  به  روانکاو  و  مرد  مشاورۀ  و  ارتباط  خلال  در 

میآسیب  اشاره  کودکی  دوران  بروز های  موجب  که  شود 

بزرگسا در  ناخواسته  اما  نادرست  شدهرفتارهای  او  اند.  لی 

هایی از جمله نبود حس تعلق خاطر به خانواده و  بروز آسیب 

احساس ناامنی و اعتماد نکردن به ابراز احساسات دیگران در  

بزرگسالی. شخصیت اصلی داستان که از این حس عدم تعلق  

از تأثیر  خاطر در عذاب است، ناخواسته و با آگاهی نداشتن 

تواند احساسات دیگران را میمخرب آن بر روان و رفتارش، ن

 ها ارتباط طولانی داشته باشد. باور کند و با آن

در این داستان نیز مانند داستان اول چیستی و معنای زندگی  

است.   داستان  اصلی  شخصیت  ذهنی  گره  و  اصلی  مسئلۀ 

»انقدر در فکر کردن به چرایی و چگونگی زندگی غرق شدیم  

. این موضوع ۱۵3یم.«صکه خود زندگی کردن رو از یاد برد

درون نشان و  موضوع  انسجام  داستاندهندۀ  این  مایۀ  های 

مجموعه است و نویسنده در ساخت چنین انسجامی باز هم  

های ارزشمند دیگری نقب زده؛ بخشی از  ها و کتاببه داستان

این داستان، مخاطب را به یاد مجموعه داستان »دروغگویی 

 اندازد. می روی مبل« نوشتۀ »اروین یالوم«

ترین شکل و با  اثر ارزشمندی که دنیای روانکاوی را به ساده

جایی که شخصیت  کند. آننثری روان به مخاطب معرفی می

گوید  های خود میرنجوری گویی درونی از روان روانکاو در تک

و نیازش به یاری گرفتن از یک روانکاو را در ذهن خود اعتراف 

ها مردد و حتی هراسیده است.  ه آنکند؛ اما برای مراجعه بمی

داند که در  ها را رغیب و به نوعی فقط مُسکن میچراکه آن 

از سوی   مسئله  همین  با  نیز  مبل«  روی  »دروغگویی  کتاب 

و   است  روانکاو  خود  که  مواجهیم  داستان  اصلی  شخصیت 

 خواهد از همکارانش مشورت بگیرد.نمی

روانک شخصیت  که  داستان  از  بخشی  در  در  همچنین  او 

همدردی  تک داستان  اصلی  شخصیت  با  خود  درونی  گویی 

بیند، شخصیت کند و مشکل او را با مشکل خود یکسان میمی

سو آرمان بسیاری از  کند که از یکاصلی آرزویی را بیان می

گویۀ معروفی  های آگاه است و از سوی دیگر یادآور گزینانسان

می که  است  سارتر«  پل  »ژان  ماز  »ما  به  گوید:  حکومیم 

« و تأثیر آن بر انتخاب  اگرآزادی.« شخصیت اصلی از وجود »

گوید: »حق انتخاب همیشه انسان  انسان شکایت کرده و می

 . ۱۵۷کنه. ظاهراً ماهیتش آزادیه ما نه!«صرو دچار ملال می

در ادامۀ روانکاوی، شخصیت اصلی به دنبال راهی است برای  

 دیگر منجر به مشکلات هایش که حالارنجوری خلاصی از روان 

رو  تنی شدهروان  درد  که  چیزی  یه  افیونم؛  یه  لنگ   ...« اند. 

مرگ!...«ص قیمت  به  حتی  کنه  خواسته ۱60خاموش  ای . 

شود روانکاو او  برخواسته از سرکوب احساسات که موجب می

را مجبور به مواجهه با احساساتش کند. رها کردن برخی از 

روانِ شخصیت اصلی به منزلۀ   زننده که برایاحساسات آسیب 

ها  مرگِ بخشی از وجودش است؛ مضمونی که در تمام داستان

 های متنوعی از مرگ گنجانده شده است. با موتیف

های درونی دو شخصیت مرد  گوییها و تکدر ادامۀ صحبت 

با روان فلسفی مرتبط  شناسی و  داستان، موضوعات علمی و 

از حوصلۀ شناسی مطرح شده است که ممکاسطوره  ن است 

مخاطب عام خارج باشد؛ اما برای مخاطب خاص و کنجکاوتر  

که   موضوعاتی  است.  داستان  کردن  دنبال  مشوق  و  جالب 

آن  پانوشت  در  تا  واداشته  را  از  نویسنده  دهد،  توضیح  را  ها 
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اگزیستانسیالیسم،   پارانوئید،  سایکوسوماتیک،  جمله 

آگا  به  توضیحات  این  خائوس.  و  درک  نیهیلیسم،گایا  و  هی 

 دهد. ها در داستان یاری میمخاطب از چراییِ به کار بردن آن

قسمت بعضی  در  و  کمرنگ،  نقش  داستان،  این  ها  ساختار 

ها و علامت  گمشدۀ راوی و همچنین استفاده از نام شخصیت 

دیالوگدو برای  ویژگینقطه  از  که  است،  ها  نمایشنامه  های 

نقدهای فرمالیستی می را به سوی  کشاند. همچنین  داستان 

ای باشد که  تواند ویژگیاستفاده از شعر نو در متن داستان می

داستان  این  سوی  به  را  نقدشان  تیغۀ  منتقدین  شود  باعث 

 نشانه بگیرند. 

در ادامه شخصیت اصلی با دنبال کردن مسیر مؤثر روانکاوی 

تصمیم برای  نتایجی  با  به  رفتار  چگونگی  دربارۀ  گیری 

رامعشوقش می پیدا میرسد.  را در  هکاری علمی  او  کند که 

دهد. »من در رابطه آسیب دیدم و باید  پایان داستان نجات می

بشم.«ص ترمیم  رابطه  روانیِ  ۱۷۷در  نیازهای  به  همچنین   .

می درک  و  برده  پی  خود  مکانیزمواقعی  که  دفاع  کند  های 

اش برده، نه تنها علاج ناآرامیای که تاکنون به کار میروانی

شدند. »اشتباهم این  اش نیز میدند، که باعث سردرگمینبو

ها و  دونه در طرحبود که چون کلاه گیر نیاوردم چند انگشت

های مختلف برای انگشتم خریدم و خب، مشخصه که به رنگ

 .۱۷۷دونه...«صدردم نخورد، نیاز من کلاه بود نه انگشت

ت کرده،  پور در ادامۀ این داستان با شکسپیر مخالفزویا قلی

و   نتوانستن  از  ما  »اندوه  نوشته:  و  کرده  نقد  را  او  فلسفۀ 

از   نیست  نمی  اینهنفهمیدن  توان  که  چون  بفهمیم  خوایم 

نداریم و مسئله بهرو با واقعیت زندگی خودمون رو  رو شدن 

بودن یا نبودن نیست؛ شدن یا نشدن؛ فهمیدن یا نفهمیدن  

هیچ ینیست؛  خواستن  نبوده!  این  مسئله  ا  وقت 

گیری از . همچنین تلاش کرده تا با بهره۱82نخواستنه!«ص 

نظرات »نیچه« دربارۀ انسانیتِ بیش از معمول، تعریفی تازه از  

و   پول  همین  برای  »شاید  کند.  ارائه  داستانش  در  انسانیت 

رو   ما  و  کنه  محدودیت  ایجاد  که  کردیم  اختراع  رو  قانون 

انسان باشیم چون مرزبندی کنه تا فراموش نکنیم نباید زیادی  

 .۱83هیچ چیز زیادیش خوب نیست.«ص

اش،  گیرد برای رهایی از رنج انسانیشخصیت اصلی تصمیم می

غرایز انسانی درونش را به قتل برساند و عقیده دارد که با این  

شیوه به آرامش حاصل از پوچی و هیچ بودن خواهد رسید.  

او را با عبارت »تلخ گ تاریخ!« ترین مرنویسنده این تصمیم 

توصیف کرده است. انتخابی که روانکاو با علم به اینکه مسیر 

کند،  رویارویی شخصیت اصلی با دنیای درونش را هموارتر می

کند  از آگاه کردن شخصیت اصلی از این واقعیت خودداری می

نمی غرایز  آرام که  بشری  احساسات  تعادل  با  فقط  میرند، 

 شوند. می

اصلی شخصیت  عشق  ابراز  مرگش،    با  درحال  معشوقِ  به 

او،   کنندۀ  متأثر  مرگ  و  معشوق  سوی  از  او  عشق  پذیرش 

شخصیت اصلی داستان دچار نوعی فروپاشی موقت شده و به  

برد. اما در آخر با پذیرش مرگ  ای رانکاو پی میحربۀ حرفه 

می دست  خود  زندگی  معنای  به  برداشتی  معشوق  به  یابد. 

از عدم برخورداری او توان گفت غرور شخصیت اصلی که  می

از احساس تعلق خاطر ناشی شده بود، اسماعیلی بود که همراه  

به   از خود را  با مرگ معشوق، بخشی  معشوق قربانی کرد و 

 قتل رساند تا بتواند به هستیِ انسانی خود ادامه دهد. 

هم ریختن اتاق روانکاو  پردازی بهبندی داستان با صحنه پایان

ها صورت ایجاد حس همدلی میان آنتوسط شخصیت اصلی و  

روابط می ارزشمندی  بر  که  پرمعنایی  پایانی  جملۀ  با  گیرد. 

پور حق مطلب را دربارۀ مفاهیم  کند، زویا قلیانسانی تأکید می

شدۀ اثرش ادا کرده و مخاطب را با جهانی معنایی از  پردازش 

جا که از زبان شخصیت روانکاو  کند؛ آنموضوع تفکر درگیر می

نویسد: »شاید ارزشمندترین مفهوم وجودی انسان همیشه یم

تلخ در  که  بوده  غیرقابلهمین  و  لحظات تحملترین  ترین 

زندگی در کل تاریخ بشر، همواره دو انسان وجود داشتند که  

 .202همدلانه، در آغوش هم اشک بریزن!«ص

های این مجموعه ای در داستان در پایان شایسته است به نکته 

تواند برداشتی از شخصیت نویسنده از طرف اشاره کنیم که می

داستان تمام  در  باشد.  مجموعه مخاطب  این  های 

قرار  شخصیت  نیز  معشوق  مقام  در  همگی  که  زن،  های 

هایی آگاه، سرسخت و مغرور هستند که در اند، انسانگرفته

بی لطافت  ذاتیعین  مهربانی  و  عمیقاً  حد  موجوداتی  شان، 

شان در تضاد است.  آنچه با آگاهیستند دربرابر هررحم هبی

شخصیت  نوع  میاین  پرداخت پردازی  شیوۀ  کنار  در  تواند 

   ■ ها به عنوان سبک ویژۀ نویسنده نیز تلقی شود.داستان
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 « فوران» رمان یادداشتی بر  

 « خرم سعیدی» ؛ «قباد آذرآیین » سنده ینو 

صفحه، چاپ دوم    286، اثر استاد قباد آذر آیین با  "فوران  "

ققنوس در سال   انتشارات  را  روانه   660با    ۱3۹8آن  نسخه 

 بازار نموده است. 

 ای آنکه در این سرای ویران / در ملک وجود شاد و خندان

 آباد چو بنگری و زیبا / سر تا سر این سرای ویران 

 آزاد تر از هوای بستانچون روی نهی به کوه و صحرا / 

 یاد آر ز روز محنت ما / وین حالت خوفناک ایران

 شود از پدر پسر هم...  اگهک           

 تهران (  ۱328 –ابرقو  ۱2۵0 –) حیدرعلی کمالی ابرقویی 

خلاصه داستان: آقای البرزی، که سالیان جوانی را پشت سر  

و   عوض    "نوزینی  "نهاده  دوچرخه  با  را 

کرده، یکی از کارکنان شرکت نفت است 

بستری   نفت  شرکت  بیمارستان  در  که 

سرپرستار  احمدی،  خانم  است.  شده 

طقه است و یک نسل  بخش که بومی منت

آقای   سرگذشت  دارد،  فاصله  بیمار  با 

نمونه ای   "البرزی را می شنود؛ به عنوان  

به قصه پر غصه ایشان دل می    "از خروار  

بندد و در هر فراغتی که به دست می آورد پای درد دل و  

سرگذشت آقای البرزی می نشیند. با مرگ آقای البرزی بخش 

د بخش  شود.  می  بسته  کتاب  سرگذشت  اول  نیز  کتاب  وم 

بعضی از بازماندگان قصه است که به نوعی در داستان حضور 

 داشتند.

کتاب   داستان  رمان    "فوران    "سلسله  نوعی  توان  می  را 

فولکلوریک نامید که حامل برشی   - تاریخی، صنفی، اجتماعی

ارزش  بر  از  که  ماست  اجتماعی  و  قومی  تاریخی،  ملی،  های 

کز و هسته اصلی کتاب شکل  محور یک واقعیت مهم در مر

گرفته و تکامل حادثه اصلی که همان کشف و استخراج نفت،  

با حضورآدم های غریبه فرنگی، دیلاق، چشم کبود، مو بور  "

با فرهنگ و زبانی متفاوت و تقابل آن ها با فرهنگی بومی،    "و...

ای، در تضادی کاملاً نمایان شکل گرفته است  قبیله و عشیره

به محیطی در حال تغییر و تحول بازار کار شکیل  و منطقه را 

را   کارگرانی  متوسط  طبقه  تازه،  گیری  شکل  است.  داده 

پذیرفته که از محیطی آزاد و طبیعی، با خوی و خصلت کوچرو 

را بدون در نظر گرفتن تحولات اجتماعی، فرهنگی ، قومی و  

قبیله ای به یک جانشینانی مطیع تبدیل نموده است. شکل 

ندگی در محیط کارگری، که در حال تکوین و پوست تازه ز

اندازی بود، جایگزین شکل عشایری و قبیله ای و چادرنشینی  

گردید، از نظر محتوا و درون مایه با فرهنگ و آداب و رسوم و 

من در    "ها منافات دارد و به قول سعدی:  زندگی گذشته آن

  بوده است. کمپانی فقط   "میان جمع و دلم جای دیگرست  

جوان ترها که نیروی کاری تری هستند را به کار می گیرد.  

، داستان ضحاک شاهنامه تداعی می شود،   اینجای داستان 

و   پسندید  می  را  جوانان  مغز  فقط  ماران،  برای  نیز  ضحاک 

سالخوردگان  و  پیران  از  گردد،  تهی  جوانان  از  جامعه  وقتی 

جسم  محافظه کار، کار چندانی بر نمی آید. هرچند کمپانی  

آن ها را در سرپناه هایی با مساحت زیر بنای ده فوت مربع  

که برای کارگران مجرد در نظر گرفته بود 

یک   گاه  ناچار  به  اما  دهد،  می  جای 

خانواده ده نفری در آن سکونتگاه، خود را  

زندگی   با  بودند؛ سازگاری  محصور کرده 

اتاق  که در در  برای کسی  فوتی  های ده 

گی کرده بسیار زند  "درندشت  "طبیعت  

سخت و دردسر آور است. کسانی که بر  

هرچه  ای  قبیله  خصلت  و  خوی  اساس 

داشتند دورهم می خوردند و سیاه چادرشان در مکانی مفرح  

کرد   می  کار  چشم  تا  زندگانیشان  محیط  و  کردند  می  برپا 

انسان   داشت.  که  وسعت  ای  شده  مسحور  و  محصور  های 

رایاد می آورد و اکثراً به روحشان نوستالوژی وار گذشته را ف

راهی قوم و قبیله    "سالی دو ماه و یا فنشت شدن    "محض  

  "خود می شدند و از آن قفس ها رها می گشتند و همنوا با  

 سر می دادند:  "امیر معزی 

ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من / تا یک زمان زاری 

 کنم بر ربع و اطلال و دمن   

آذرآیین      -داستاننویسنده   قباد  زاده    -استاد    ۱320که 

به سنت نگاهی خلاقانه  های جامعه و رنگ و بوی  هستند،با 

و   زبان  معماری  و  دوستانه  انسان  ذات  و  ماهیت  با  اقلیمی، 

و   آفریدند  هیجانی  و  عاطفی  تصاویری  رقصان،  موسیقی 

عاشقانه به محیطی که خود زاده آن دیار هستند با دیده جمال  

زبان مردم  شناس با اصطلاحات خاص که در  انه نگریستند و 

نوشته نمودند.  فرسایی  قلم  بوده  رایج  مثل  منطقه  هایش 

گرم و زود جوش هستند.  با نشر چندین کتاب  خودش خون 

داستان کوتاه و رمان، مقام خود را در نویسندگی تثبیت کردند  

ه  و موی خود را در این آسیاب سفید نمودند و نثرشان به درج

خصلت  و  خوی  اساس  بر  که  کسانی 

می   دورهم  داشتند  هرچه  ای  قبیله 

خوردند و سیاه چادرشان در مکانی مفرح 

تا  برپ  زندگانیشان  محیط  و  کردند  می  ا 

 چشم کار می کرد وسعت داشت. 
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انسجام خاص رسیده است. هر داستانش،   استحکام و  از  ای 

مردم   با  همنفس  و  همدل  و  دارد  را  خود  خاص  اقتضای 

ستمدیده جنوب، آیینه اجتماع را بازتاب می نماید به نوعی  

که نیازی به تعریف و تمجید ندارند. باری، باران اندیشه شان  

خوش   بذرهای نهفته در خاک جنوب را به گُل نشاند تا بوی

ها همراه و همگام بوی ثروت نفت، آواز دهلی باشد که آوازه  آن 

و  داستان  موضوع  به  نسبت  بود.نویسنده،  دور خوش  از  اش 

این مورد ضعف   در  و  نیست  بیگانه  نفت،  و  بیگانگان  حضور 

اطلاعاتی ندارد؛ یا خود مستقیم در کُنه قضیه قرار و حضور 

ها از  داشته و محیط کار و کارگری و مسایل و مشکلات آن

نزدیک لمس کرده، یا در دهه سی و چهل که حضور تلویزیون 

کم رنگ بوده از زبان بزرگ ترها و مستقیم 

نیده است. عرصه داستان، داستان فاجعه  ش

مسایل   اساس  بر  که  است  فقرمردمی  بار 

خان و خان بازی و نداشتن یا کم وسعت  

بودن زمین زراعی دیم کم بازده با وسایل  

سنتی و اولیه، خشک سالی هایی پیاپی آن  

سال    "سالیان و آمدن ملخ که در محل به  

معروف است و به خاطر حفظ جان   "کلوهی

ها، از غرور خود دست شسته اند و در کمپانی  حط سالیاز ق

به کار مشغول شده اند. با مهاجرتشان به شهرو بریدن از منشاء  

و   تاریخی  بازدارندگی  نوعی  و  خاص  مشکلات  دچار  اولیه، 

عوارض جانبی آن شدند و مشکلات مضاعفی از قبیل: از هم  

گرایی،   مصرف  باختگی،  هویت  و  سنتی  بافت  گسیختگی 

 ل گرایی نسبی، تغییر ذایقه و... شده اند. تجم

داستان با محیطی ساده و صمیمی پی ریزی و پیگیری می  

و  هستند  خانواده  آوران  نان  داستان  اصلی  قهرمانان  شود. 

و همکارانی هستند   فرزندان  فرعی،اقوام، خویشان،  قهرمانان 

مردانشان؛   اسامی  است  منطقه  بومی  ها  آن  های  نام    "که 

ب، کهیار، ساتیار، صیدال، جنجال، بهروز و.. است  بختیار، غری

به عنوان مثال   بیانگر و نماد خاصی هستند.    "که هر کدام 

های اصلی داستان است؛ یادآوری نام  یکی از شخصت  "غریب  

او براعت استهلالی است که بیانگر غربت، سرگردانی و آورگی  

د  بای  "فوران    "و...است.  برای شناخت و درک دقیق کتاب  

تحول و سبک زندگی و خوی و خصلت قومی و قبیله ای آن  

زمان آشنا شد آنگاه کلمات را با پوست و استخوان درک کرد.  

زمان داستان حدود صد سال پیش است، همگام با فوران اولین 

آشنایی   با  نویسنده  مسجدسلیمان.  در  میانه  خاور  نفت  چاه 

را موضوع  قومی،  شناخت  و  اجتماعی  مسایل  از  در   کامل 

حکایتی کلاسیک فارسی و شگردهای داستان نویسی جدید،  

تحولات  تاثیر  تحت  پردازی،  شخصیت  و  خاص  طراحی  با 

اجتماعی به عنوان عوامل بیرونی و آمادگی سنت ادبی و زبان  

و   مایه  از دست  استفاده  با  و  درونی  عوامل  عنوان  به  خاص 

کند    امکانات زبانی قوم و زمان خویش بخوبی بهره برداری می

در کلمات و    "فوران    "به نوعی می توان گفت متن و زبان  

ها، فرهنگ عامه، آداب، رسوم، اعتقادات، زبان بختیاری، زبانزد

باورها، اصطلاحات،و...  غوطه ور است که در جای خود نمونه 

، همانند دایه ای  "فوران    "های آن را ذکر می کنیم. راوی  

نشسته و آنچه سالیان در    مهربان کنار چاله دانی پر از آتش 

درِ   خود  زایای  ذهن  و  پویا  اندیشه  مدد  با  بود  نهفته  سینه 

گنجینه ای را به روی نسل جدید گشود و کتاب را با طرحی  

دقیق، توضیحات ملموس و توصیفات ادبی،  

را   انسانی  متعدد  های  عمل  و  حوادث 

با   که  هایی  واقعیت  با  متوالی  و  همجوش 

باز به  شده،  همراه  حوادث    تخیل  سازی 

رغم   علی  که  پردازد  می  خاص  ای  دوره 

تناسب و مطابقت   با واقعیت  تخیلی بودن 

دارد به نوعی که می توان این رمان را که  

از جامعه کوچرو، قبیله و   در گذار بخشی 

را  هستند  اجتماعی  واقعیات  از  بخشی  که  است  ای  عشیره 

با  را  مطروحه  مباحث  و  هستند  ذایقه  تغییر  کردن    امتحان 

زبانی ملموس، آشنا و قابل فهم بدون پیچیدگی های لفظی و  

قابل فهم دارد و گاهی رگه هایی از مباحث بلاغی و امثال و  

بختیاری،   اصطلاحات  و  الفاظ  طنز،  المثل،  ارسال  کنایات، 

جدید،معماری،   و  سنتی  طب  فرنگی،  عام  و  رایج  عبارات 

کمل تاریخ  نامید و آن را متمم و م  "وقایع نامه  "سیاسی، و...

شفاهی منطقه دانست. زنجیره حوادث انسانی را در جامعه ای  

با فرهنگ تازه متولد شده و التقاتی بیان می کند. شخصیت 

هایی که نام و شغل و کاری که مشغول آن هستند برای ما  

زندگی   چون  و  چند  در  است  کاوشی  آشناست.  ها  جنوبی 

له چندانی ندارد  افرادی که با تولد و نشو و نمای نویسنده فاص

پلی میان نسلی که در خانه های ده یا بیست فوتی زندگی  

نکردند ایجاد می کند. توانایی توصیف صحنه ها را به خوبی  

نشان داده و این عمل باعث زنده ماندن و حرکت در گذر زمان  

را نشان می دهد و زنجیر وارشصت و هشت قسمت مختلف 

که خواننده گسستی را    داستان را بهم گره زده اند به نوعی

احساس نمی کند و سرگذشت هیچکدام از کسانی که به نوعی  

راوی داستان که   اند مبهم نیست.  وارد صحنه داستان شده 

جوانیش با نفت سوخته، و در پیری شاید بر اثر بیماری شغلی  

برای   را  کارکترها  است،  بستری  نفت  شرکت  بیمارستان  در 

خود  اقتضای خاص  داستانش،  هر 

مردم   با  همنفس  و  و همدل  دارد  را 

را   اجتماع  آیینه  جنوب،  ستمدیده 

ازتاب می نماید به نوعی که نیازی به ب

 تعریف و تمجید ندارند. 
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می کند و او را چنان مشتاق    سرپرستار به نحوی بیان و واگو

می نماید تا در کمترین فرصت به پای سخن راوی بنشیند.در  

این فاصله ها که داستان قطع می شود، سر رشته کلام گم  

 نمی شود و ارکان داستان به لرزه نمی افتد.  

های مردم  همانطور که ذکر کردم داستان را می توان از جنبه 

مورد   و...  فولکلور،  رفتارشناسی،  شناسی،  جامعه  شناسی، 

مطالعه و بررسی قرار داد. محوریت زندگی در محیط کارگری  

است محیطی که با شکل گیری شخصیت ها فاصله داشته و  

ها را به درستی به طرف خود سوق می  میزان خو پذیری آن  

اجبار  مناسبات  و  روابط  همه  این  کند.با  می  هدایت  و  دهد 

ایست. کوچنده قبیله  دورن  صمیمی  روابط  همان  هنوز  ها، 

نسبت به یکدیگر مهربان و صمیمی و وفادار هستند و خشونت  

ها را کمتر مورد هجوم قرار محیط کارگری خوی و خصلت آن 

یاز به کمکی داشته باشد با خلوص به یاری  کسی ن اگرداده و 

میهنی   و  ملی  مراسم  در  شتابند.  می  هم 

مثل نوروز و سیزده بدر شرکت می کنند  

را  اعتقادی  پای مذهب و مسایل  اما جای 

ها و در شکل مراسم و خاک  فقط در سوگند

ایام  گذاری  بر  از  و  دید  توان  می  سپاری 

مذهبی   مراسم  و  مناسک  و  سوگواری 

ها را نگه می دارند و هوای ست. با صلابت دوستیخبری نی

دلشان همواره ساده و مهربانانه است. اسامی افراد یا ملی است  

یا بر گرفته از اساطیر ایرانی است. برخی از اسامی مردانه را 

نازبس، ماه  "سطور بالا ذکر کرده ام . بعضی از اسامی زنانه نیز  

سلطنت،   صنم،  ماه  خدابس،  دختربس،  کنیز، بس،  کشور، 

نیز خود داستانی دارد و    "بس    "سروناز است. آوردن پسوند  

واکاوی خاص خود را می طلبد. اما با تغییر ذائقه و حشر و  

دچار   نیز  ها  آن  فرزندان  اسامی  یافته،  تغییر  جامعه  با  نشر 

دست خوش می گردد و کمی مدرن می شود. اسامی از قبیل  

 : داریوش، سهراب، خورشید و...  

دایرۀ المعارف و گنجیه ای منحصر به فرد   "فوران    "کتاب  

دیالوگ وقتی  بخصوص  هوای  است،  و  حال  است  زنانه  ها 

  ۱200عاطفی آن به اوج خود می رسد. در این اثر  بیش از  

کلمه محلی و عوامانه با بار معنایی خاص در آن به کار رفته  

زلال  است علاوه بر آن، تعداد زیادی اصطلاحات خاص مثل : 

بهاره   و جان چاه،  تو  ماهی،کور دست کش،جان  مثل چشم 

کاشتن) وعده سرخرمنی( رمبیدن روی خاک، گوز بلانسبت،  

خط خبر، سرتیام،لقمه سرگربه ای و...ذکر شده است. ضرب  

ل های محلی از قبیل : نه شیر شتر نه دیدار عرب، تاخت  المث 

اده، بز به پای  و تاز گربه تا در کاهدان، خدا درد داده دوا هم د

پای خود به دار کشند، سری که درد نکنه   خود و میش به 

قبیل:   از  باورهایی  و...  بندند  نمی  کسی    اگردستمال  گوش 

سوت بکشد پشت سرش حرف می زنند. خواب مهره، گردنبند  

دیدن بچه در شکم دختر است. خواب شمشیر و تفنگ بچه 

ار دست ببرد روی سر حامله نمک بریزند اول ب  اگر پسر است.  

روی خود را تمیز کند    اگرو سررا تمیز کند بچه پسر است و  

مار کشته شده را دور سر بگردانند و به هوا   اگربچه دختر.  

کمر مار رو به هوا بود    اگرپرت کنند هنگام افتادن به زمین  

شکم مار رو به آسمان باشد بچه دختر    اگر بچه پسر است و  

کیسه  پیله وری،  ریسی،دلاکی،  پره  قبیل:  از  است. مشاغلی 

نویسی   دعا  حمالی،  کشیدن،  دندان  کردن،  ختنه  کشی، 

بیست  فوتی،  ده  قبیل:  از  خارجی  عام  و...اصطلاحات 

فنشت،   لیست،  بلک  کمپانی،  کُولی،  ناطور،  فوتی،بنگله، 

ترنی سینما،  لین،گلف،  اسکول،سینیور، گیلاس،  نگ 

کولرشاپ،رشن، موتور، اکُی، چیتی، ام پی)  

غذا و...  فیدوس،  بیلرسوت،   ، های  دژبان( 

پیازی،   اَو  توله،  اَو  ترشی،  اَو   : مثل  محلی 

 آش توله و... 

خاک   مراسم  قبیل:  از  رسوم  و  آداب 

یو، رو کندن، مو کندن، اسب اگرسپاری،گ

پاتختی،  حجله،  و  عروسی  چپی،  ساز  کردن،  شیربها،    کتل 

پشت قباله، ناف برون، نامزدی،انواع دعا هایی که توسط ملاها  

نوشته می شود، خرافاتی که در طول تاریخ روی هم انباشته 

ها مدفون شده اندو همانند تار  شده و گویی مردم در زیر آن

عنکبوتی هنوز بر جای هستند و به سادگی خفقان خود را از 

م و  و...محلات  گیرند.  نمی  جغرافیایی  مردم  های  وقعیت 

داستان    –شهرمسجدسلیمان   وقوع  پشت    -محل  قبیل:  از 

ها، مال شمبه، برچ،چاربیشه، باشگاه مرکزی، سبزآباد،سرکوره

 پنج بنگله، هفت بنگله، دره خرسان،نفتک، بیبیان و... 

نقش کتاب و کتاب خوانی    "فوران    "در بخش اول داستان  

گروه و  کارگری  ادبیات  است.  توده  هابارز  چپ،بخصوص  ی 

اعلامیهای  گیرد،  می  شکل  نامهها  شب  و  طبقه ها  میان  ها 

زحمت کش پخش می شود. درگیری، حکومت نظامی، بگیر  

و ببند مخالفین به شکل برقرار می شود. اعتراض کنندگان و  

راهپیمایی و  اعتراضات  که  کارگری  سندیکای  را اعضای  ها 

و حق  مدافع   و  خواهان  و  کنند  می  قانونی    رهبری  حقوق 

کارگران و زحمت کشانی هستند که با شرایط سخت مرگ 

ا، افراد با سواد و کتاب خوانی اینهخود را به دوش می کشند،  

می باشند. هرچند این عدالت خواهی ها و اعتراضات با خون 

 ریزی همراه می گردد و به نتیجه نمی رسد. 

جنبه  از  توان  می  را  های داستان 

شناسی،   جامعه  شناسی،  مردم 

و...  فولکلور،  مورد   رفتارشناسی، 

 مطالعه و بررسی قرار داد.
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اینک زغم  علی  بختیار  پسر  داریوش  کتاب،  دوم  بخش  ه  در 

او بوده عاشق    "ناف برون  "کفایت دختران یکی ازهمسایگان  

می شود. طبق رسوم محلی    "سارینه    "دختری ارمنی به اسم  

شوند.   نمی  موفق  و  روند  می  برون  بله  برای  طایفه  بزرگان 

با هم   و  ربوده  را  او  داریوش  محلی،  از عشاق  بعضی  همانند 

ا و  فرهنگی  تفاوت  به  توجه  با  و  کنند  می  ختلاف  ازدواج 

 طبقاتی با چه مشکلاتی بهم می رسند و... 

می   پذیرفته  معلم  تربیت  دانشسرای  در  غریب،  نوه  سهراب 

انداختن  پوست  و  تحول  تغییرو  وصف  در  انشایی  های  شود. 

شهر می نویسد. درباره فقر، بد بختی و فلاکتی که مردم آن 

  ها با مردم و رفتار سامان دچار آن شده بودند و رفتار انگلیسی

ها با کارگران و استثمار آن ها توسط کمپانی. و می نویسد:  آن 

غول افسانه ای چراغ جادو از خواب سنگینش بیدار شود   اگر  "

 "و از چراغش بیاید بیرون، همتباران من از او چه می خواهند.

هایش  کنیز،که با بد بختی و نداری در جوانی بیوه شده، بچه

و   دهد  می  شوهر  کند،  می  بزرگ  صادق  را  ماند.  می  تنها 

همانند   که  آورد  می  تمثیلی  ولگرد  سگ  کتاب  در  هدایت 

از انسان های این دوران است. سگ ولگرد   سرنوشت بعضی 

وقتی بوی شیربرنج به مشامش می خورد،گم می شود.در این  

مسیر انسان ها با بی رحمی با او برخورد می کنند ) صاحبان  

رنج دیده این اجتماع زر و زور ( این سگ نشانگر یک انسان  

است که چون تنهاست کلاغ ها بالای سر او پرواز می کنند تا  

چشمانش را در آورند، در آوردن چشم نمادی از دردمندیست.  

قبر   به  زند.  پرسه می  قبرستان  روزها در  و  مانده  تنها  کنیز 

آذرآیین استاد  قول  به  رسد  می  که  می    "یواگرگ  "آشنایان 

تا خاطرات دوران  ماه صنم زن بختی  خواند. آورده  ار سمسار 

زندگی پر رنجش را حراج کند اما با مرور خاطرات، پشیمان  

 می شود و از فروش اجناس خوداری می کند. 

نازبس زن غریب، که پس از هفت شکم پسری زاییده و اسم 

- گذاشته، مرتب خواب نمای غریب می شود،  "امیدوار    "او را  

که   مردی شهری  قتل  دلیل  به  و  غریب  برداشته  را  او  کلاه 

  -دست رنج سالی دو ماهش را بالا کشیده و اعدام شده است

از  کند.  می  شکایت  شویش  برای  مشکلاتش  از  خواب  در 

 معتادی پسرش شکایت دارد.

ماه بانو مادر بختیار، که در شهر مانده، نمادی از آوارگیست،  

دیوانه وارعکس عزیزانش را در قابی جا داده و همیشه همراه  

خود دارد. مرتب به قبرستان می رود و از عزیزانی که به خاک  

به زادگاهش، میان قوم و قبیله اش   سپرده دل نمی کند تا 

  "برگردد. گورستان قدیمی خلوت و ساکت که به قول راوی  

زوه گاه به گاه    "هایشان از یاد رفته اند.گورها هم مثل مرده

ه صنم این پیر بادی سرد خلوت گورستان را بهم می زند. ما

مهربان، قاب عکسی که مانند دفتر خاطراتش است را به سینه  

چسبانده به همه رهگذران نشان می دهد و سراغ عزیزانش را  

های توی قاب را به جا نمی آورد.ماه  می گیرد اما هیچکس آدم

 صنم در تاریکی قبرستان گم می شود.

چینی  مثل یک ظرف  "نوسنده داستان در پایان می فرماید:  

که از بالای رف افتاده باشد پایین و هزار تکه شده باشد، هزار  

کار نوشتن و فعالیت ادبی استاد قباد آذرآیین،    "تکه شدند. 

نام  ثالث    "گفته زنده  اخوان  آورد که    "مهدی  یاد می  به  را 

برای این می نویسیم که بدانیم کیستیم، در کجا،    "فرموده :  

بدانیم دانستنی به راستی   کجای عصر و زمانه خود هستیم.

 ■ "دانستن، که آیا هنوز هستیم، هنوز زنده ایم.
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 «سگ محله»  بررسی داستان 

 «ریتا محمدی»؛ مترجم »احمد شاملو« ؛« عزیز نسین»  سنده ینو 

 

 .تپه استمحله مال ما در خانه

اصطلاحاگر  ما،  ننشسته   نیتوا  "پدردرپدر"به  محله 

م  نیا  م،لااقل یباش کن  میتوان  یرا  ادعا  جرأت  که    میبا 

 :میامال تپه  ی میقد  یلیخ ی لیخ یهاازخانواده 

بود    یی خانه  نیمرحومه مغفوره خاله خانم جانم سوم  یخانه

تو ازآن   نیا  یکه  بعد  شد.  ساخته  جانم  محله  خاله  که 

  م یشتافت، ما هم آمد  ی باق  یکرد وبه سرا  ی ته  امرزقالبیخداب

  گربهیوازآن وقت هم د  میپهن کرد  جانیمان را اوجل وپلاس

  .میولنگرانداخت میالناس: کنگرخوردقول اعوام

* 
* 
* 
 چیتارزان، که ه  یسگ هست به نام نام  کیما    یمحله   نیتوا

که چه وقت ازکجا وچه    اوردیتا حالا سردرب  ییخورده  رخامیش

ازبچه   یجور نه  آمده...  تپه  مال  ربه  ونه    س یوگ  شیها 

نشده که درمورد سن وسال    دایپ   ی کیمحل تا حالا    یدهایسف

 .داشته باشد یزبان بسته اطلاعات کامل نیا یواقع

 :که  دهد یجواب م یبپرس ازهرکس

چ - وقت  یوالا  از  ا  ی بگم!  به  اومد  نیما    نیا  میمحله 

  م ید یو د  می دیود   می دیکه الانه هست د  یختیر  نیوونوهمیح

 .تا حالا 

ه  خلاصه، تارزان   شودینم  یبیترت  چیبه  وسال  ازسن 

 .سردرآورد

محله جا خوش   نیسال آزگاراست توا  جدهیخودمان الآن ه  ما

وقتمیاکرده بزرگه  ی...  جان  خانم  خاله  خدابکه   امرزفوت یام 

بود که   یختیر  نینهوهمیمحل، تارزان ع   نیتوا  میکرد وما آمد 

 .حالا هست

  ندیگویم  نندینشیما م  یگی همسا  یهم که تو  نا یآقا ا  محمود

 .تا حالا  انددهیحال و وضع د  نیتارزان را ازاولش به هم  نیکه ا

  ی وپنج، س  یدرحدود س  یتارزان سن وسال   یسرگذر، برا  بقال

قا  ز  لیوشش  قرار  رایاست.  م  ی به  خودش  ازآن   دیگویکه 

  یرا علم کرده س   شیتپه بساط کاسبکه سرگذرمال  یخیتار

  .گذردیسال تمام م

  نیرا داشته... به ا  رهیرپ ها هم تارزان سن خهمان موقع  تازه

  ی لابد درآن موقع تارزان دست کم پنج سال وشش سال  ب،یترت

ا وبا  حاضربا  نیداشته  درحال  را   ی س  دیحساب  سال  وپنج 

 .داشته باشد نیریش

 

مأمورنگهبان   اما که  قول خودش   یممدآقا  به  است،  آهن  راه 

 :دیگویوم گذاردینم "صنارارزش"بقال  "لیاباط" یبرا

  !شترهی! تارزان چهل وپنج سالشم بچادیدهنش م! یزک -

م  ممدآقا قبله  روبه  قدم  چهل   رودیهفت  وحاضراست 

بخورد وهمه  بگ  ایواول  ایانب  یهزارجورقسم  به شهادت   رد یرا 

ها کورش اهل محل خورده، ازجفت چشم   یکه ازسفره  یونمک

اوم  نیرازایغ   قتیحقاگرکند.   اومدع د یگویباشد که    ست ی... 

و  پ   ی کیکه چهل  را   "بزش"دست    ی وقت  ااینهاز  شیدوسال 

برا  فتگر ا  یو  به  پا    نیسکونت  تازه  تازه  تارزان  آمد،  محله 

تو بود  سال...درباره  یگذاشته  تارزان    یسه  وسال    کیسن 

روا  گرهمید  تیروا است.  کوچکه   تیدردست  جان  ام خاله 

 :دُردانه خانم

  یمدرک رسم  کیسن تارزان    نییتع  یدُردانه، برا  جانخاله

به    دیآیم  انیسن تارزان به م  شهیدردست دارد که م  یدولت

اتکا م خود   یمدرک عبارت است ازشناسنامه   نی: اکندیآن 

 .خاله جانم

 یلیکه سناً ازتارزان خ  دیگویم  شهیجانم جان دُردانه هم  خاله

 :ترندجوان 

حساب    یم  یعنی  ؛یلیخ  - اصلاً  که  بگم   ی ش  هی خوام 

  !ستیوصنارن

تازه بازخاله   ، یشکل، سن تارزان را به پنجاه هم که برسان وبه

  !کندیغبن م  یجان ادعا

 :گریزدیچ کی

که   ستیکس ن  چیما ه  یمحله  یرا هم تو  یاسم قهرمان  نیا

تارزان گذاشته. من ازبس   یرو  ییخورده  رحلالیبداند کدام ش

بالاخره به    دم،ینرس   جهیکردم وبه نت  قی مورد تحق  نیکه درا

زبان بسته خودش خودش را    نیفکرافتادم که نکند اصلاً ا  نیا

 !کرده  یاسم به خلق الله معرف نیبا ا

* 
* 
* 

هم، نه نکره است   کلاًیدارد به رنگ زرد. ه  ی کوتاه لیوپ   پشم

ر خلاصه،  غونهیونه  م  کی.  د  یعمولسگ  ازهمگریاست    ن ی. 

 .یولگرد معمول یهاسگ

محله مدام    یهالنگد: بچه  یم   شهیاما هم  ستیچلاق ن  وان،یح

بارهم    کی. تا به حال،  کنندیواشکِلکش م  زنند یاش مسنگ 

بدبخت با    نیا  یخدا هرچهارتاپا  ینشده که محض رضا  ده ید
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  ی کیبه سرآن    ییخوب نشده، بلا  یکی  نیهم سالم باشد: هنوزا

  !دیآیم  ش یپا

 :محله است یهابچه یاسباب باز نیترارزان  تارزان

همانکندینم  یاعتراض   وانیح  شوند،یم  سوارش که  ...  جور 

  ی دو سه قدم  کندیم  یها خم شده، سعآن   ینیرسنگیکمرش ز

قناعت    نیها، فقط به همها، تخم حرامراه شان ببرد. اما بچه 

  :که کنندینم

! بدبخت  شوندیوقتا هم دوترکه سوارش م  ی ها گاهانصاف  یب

درد تو دلش    ن،یبه زم  چسبدیشکمش م  شود،یکمرش خم م

. منتها، تا چند روزبعد،  دیآ یدرنم  کشیذلک جمع  چد، یپ یم

پا  تواند ینم  گرمطلقاً ید زکمربه  و  کند؛  راست  را،    نش ییکمر 

ا باش  ی جان  یزبیچ  کهنیدرست مثل  با    ند بهش وصله کرده 

ازا  ی مکافات ور وربه آن  نیتو گرد وخاک وآت وآشغال کوچه 

 .کشدیراه آب به آن راه آب م نیوازا

  کشند یشان برسد دُمش را مکوچولوترهروقت دست ی هابچه 

... زبان بسته پدرش را بسوزانند  کنند یفروم  ش ییبه جا  یخیوم

گوسفند   ست،یجانورسگ ن  نی. انگاراصلاً ادیآیاش درنمنفس

 !است

وامانش    شودیطاقتش طاق م  یکل  گربهیکه د  یموقع  بالاخره

آخرم کارمهم  رسد،یبه  بازهم  منصه  یتازه   ی به 

چکو، به سرخ آب  یهاوبا آن چشم  گرددی: برمرساندی ظهورنم

بچه  نگاه    ییهاطرف  هستند  دادنش  شکنجه  مشغول  که 

 ...کندیصادرم یزیانگترحم

صبرش   گ یحدود هم تجاوزکند ود  نیآزاروشکنجه ازااگر  اما

  یی "ناجوانمردانه "العمل  بجوشد وسربرود، بازهم عکس  کسرهی

ازته روح دهدیبروزنم ازته دل،  و...    کندیم  یتلخ  یاش ناله: 

  !نی! همنیهم

* 
* 
* 

ا  یهابچه  یباز  نیزتریشورانگ همه  نیمحله  که  شان  است 

واقعاً    یباز  نیتارزان را سنگ باران کنند... بله. ا  ،یدسته جمع

بعض  فیک  یلیخ حوقت  یدارد.  هم  جا  وانیها  هدف    یرا 

گ  گذارندیوارمیکنارد نشانه  اکنند یم  یریو  باز  نی.   یهم 

 ورد؛سنگ به نشانه بخاگرچون که    ست؛ی زیوشورانگ  نیریش

  !ستین یزیخودش کم چ نی. واشودیهدف بلند م یزوزه

ازب  کی که  م   رونیشب  خانه  عبورازکوچه،   آمدم؛ یبه  موقع 

که تو دست    ییهاها با قلوه سنگپانزده تا ازبچه   - چهارده  دم ید

که    ییگنده  ی... بچهاند ستادهیا  "آماده باش"دارند، به حالت  

 :ها را داشت، فرمان دادبچه  استیسمت ر

  !آتش -

خود را به طرف    یهابه مجرد صدورفرمان آتش، سنگ  ها،وبچه

آن  که  کناردتارزان  بودلا  ستادهیوارایجا  گذاشته  را   ی دُمش 

وگوش آو  ش یهاپاش  ب  زانیرا  ومثل  بود    د، یلرزیم   دی کرده 

 .پرتاب کردند

 ها؟بچه دیکنیم ی چه غلط - : گفتم

 .می کنیم یاعدام باز میدار - : گفتند

دبچه  -کرد؟    شودیم  چه باگریاند  کنند...    یباز  د ی. 

وقت  بود  یمگرماخودمان  بچه  نوبه  م،یکه  هم  یبه   نیخود، 

 م؟ یآوردیرا به سرتارزان درنم هایباز

* 
* 
*  

  ی رود که نم  ی ما نم  یازمحله   اورند،ی را به سرش ب  ا یدن  یبلا

دارد   نیقی  ای  ستین  ایدن  یتو  ییامحله   تپهرازمالیغ   ایرود! انگار

ازپشت   ای بساط است و  نیکه همه جا هم تپه  بالاخره، مال 

  .دهیش ارث رساش به ننه یقباله

بدبخت    نیا  ست؛یها نآزار واشکِلک تارزان، فقط مال بچه  اما

 .ندیب ینم  یمحله هم محبت یترهاازبزرگ 

  نیاهل محل ا  یروزمره  یاجتماع  فیازوظا  یکیاصلا    یانگار

اش  به گرده  یلگد  دندیکه رس  وانیح  نیاست. که هرکدام به ا

  ...حواله کنند

وایوا وقتی!  ازآن  خدا  ی!  ا  یکه  تن    وان ی ح  نینخواسته، 

- بشود... امان امان!  دهیمال  یشلوارکس  یبه پاچه  نوایبدبخت ب

وقت تنش    چی، هاست و زخم و زبل  فیفوق العاده کث  وانی: ح

  .کندیرا رها نم

بچه  یدردوره  ما اتفاق  به  را   یهاگرگوشید  یهاخودمان  او 

دُمش    یزیشورانگ  فاتیتشر  ی هم، ط  ها ییحالاها  م؛یبود  ده یبر

کنده د را  که  کرده  رحم  خدا  الحمدالله:    یبرا  گریاند... خب، 

  .شودینم  دهی به تنش د  یزکندنیچ نده یآ یهانسل

* 
* 
* 

 ی جور بدبخت چه  نیکه ا  داندیم   یکس  دیکنیم  الیخ  ،یراست

 کند؟ یرمیشکم خود را س

  یلقمه نان   ی نه ازاهل محله کس  شود؛یما جدا م   یاوازمحله   نه

نان وآب    د یفهم  شودینم   چ ی... خلاصه هاندازیجلوش م که 

  .رسدیازکجا م وانیح نیا

 ...میبگذر

که    مهیفخ  یشهردار  یمأمورها  ، یروزگار  کی افتادند  راه 

 .ولگرد را بکشند یهاسگ
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بب  تانیبرا  چیه  ااینهاز  شی پ   دانمینم که  بود  داده    دینیپا 

 .نه  ای کشتند،یم یجورولگرد را چه یهاسگ

  ی کش  راه و رسم سگ  ،ن یسابق برا  ی . ولام دهیند  هایگ تازه  من

 . مأمورانِ سگ ستادیایو م  دیرسیم  ونیکام  کیبود که    نیا

پ   یکش به شکل    یزیچ  کی ...  شدند یم  اده یازتوش  داشتند 

ازت  یبلند  یول  ،یچیق  ایانبر به    شیها غه یهرکدام 

آن  دیرسیدومترم دهنهونوک  مثل  درست  هم   یها 

 ... با آن،  بربودگازان

م  شکم را  شکم    یودوسرگازانبر  گرفتندیسگ  آن،  شکل 

را که از زوردرد   یزخم  وانیوقت ح . آنکردیرا سوراخ م  وانیح

 انداختندیم گرفتندیم د،یچیپ یوبه خودش م دیکشیزوزه م

 .رفتندیوم  دندیکشیو راهشان را م ونیتو کام

  -یبار

محله   دندیرس  یشهردار  یمأمورها تارزان  را مال  یو  تپه 

 .گرفتند شانییباگازانبرکذا

آن  تمام محل  شدهاهل  جمع  تماشا    جا  ودرسکوت  بودند 

شکل آن ابزارشکم تارزان   ی که دوسرگازانبر  ی وقت  .کردندیم

درآورد که    ییازخودش صدا  نوایب  وانیح  کرد، یرا سوراخ م

کردن بود. وبعد، سرش رابرگرداند وبا    هیبه گر  هیدرست شب

 .ماها را نگاه کرد یوپُردرد کیچشم تار

 یشکل بلند کردند که تو  ی زگازانبریاو رابا همان چ  مأمورها،

ولندازدیب  ونیکام با    نیدرهم  ی.  تارزان  حرکت    کیموقع، 

خودش   - پوست شکمش را جرداد  ی که به کل  -یستیآرت  د یشد

  زدیفواره م  رشکمشیطورکه خون اززرا ازگازانبرکند و همان

 .فلنگوبست

سروکله  روزبعد پ   یبازدوباره  تومحله  شد.    دایتارزان 

و  یروزگاردراز هرطوربازخم  سرکرد.  بود،    یحشتناکش  که 

تا بالاخره    د،یور وآن ور کش   نیخودش را سرپا نگه داشت وا

 .پوست شکمش جوش خورد وخوب شد

نامه  ام، یا  درهمان بودند وبه آن    ییهامردم  به شهردارنوشته 

ا که  بودند  کرده  اعتراض    کی  یکش  سگ  قیطر  نی جناب 

 .ستین «یانسان یقه ی»طر

ازآن زمان به بعد،   رایبود، ز ادیز  یلیها خنامه  نیتعداد ا  ظاهراً

شکاربه   «یانسان  یقه یشد وبه »طر  زه«ی»مدرن  ی کش  کارسگ

 !تفنگ درآمد یله یوس

  ی کشان محترم شهردار   سگ  انی آقا  یروزدوباره سروکله  کی

 .شد دایما پ  یتومحله  مهیفخ

تماشاچ  شکار تفنگ  صدا  یشتریب  ی با  اصولاً    یداشت... 

 ...بتواند بشنود شهیکه آدم هم ستین یزیدرکردن تفنگ چ

ب»صاحب  یهاسگ ازخانه  که  بودند  خبرکرده  را   رون یدار« 

 یتیمسئول  گونهچیها هنسبت به آن  یوگرنه »شهردار  ندیاین

 «.ردیگیبرعهده نم

در    ییصورت نگرفت: گلوله   یبه سخت  ادیشکار تارزان ز  -یبار

شانه چپ به  و  ونگرفت  کرد  اصابت  اما  اش  درآورد.  را  اش 

چون که بازهم توانست به   رند؛ یموفق شدند اورابگ  هایشکارچ

وازچنگ   فرارکند  دراموقع  دربرود   رودارسگ یگ  نیشان 

ه  ک یاشتباهاً    یشهردار  یهاکش را  دار«   م سگ»صاحب 

برقضا صاحب   ا یکشتند، که گو ازآن کله   ی کیاش هم  دست 

سناتورندهگُ بود.  که  ،یزیچ  ،یلیوک  ،یریوز  ،یها    -چون 

با تفنگ   یکش  سگ   قهیبودن« طر  یرانسانی: »غ -کار  یخلاصه 

واقع شد. ازآن به   یهم بلافاصله مورد قبول مقامات شهردار 

  لگرد و  ی هابردن سگ  انیازم  یگرفته شد که برا  میبعد تصم

 .از زهراستفاده شود

آفتاب مال  یتومحله   یشهردار  یروزمأمورها  کی  دوباره   یتپه 

ها  ها را جلوسگزهرآلود آورده بودند وآن  ی هاشدند که گوشت

ازآن   گرهمیدوتا سگ د  رازتارزانیما، غ   ی. تو محلهانداختندیم

وچ  یهاگوشت  آلودخوردند  زم  یزیزهر  به  که   ن ینگذشت 

 ...افتادند وشروع کردند به جان کندن

 ستیشان درعرض ب  دوتا سگ، صاحب نداشتند. صاحبان  نیا

  ی هافحش  کهیدرحال  دندیخبردارشدند وسررس   هیازقض  قهیدق

  شان یهابه حلق سگ  رآوردندیماست وس  دادندیم  یچاروادار

  دیساعت نکش  مین هاوانک ینداد وح   جهیکردند که متأسفانه نت

 .که مُردند

همه  اما،  شد!  وخوب  نمرد  حساب    یتارزان  مرده  را  او  ما 

شب    ینکرده بود و تا آخرها  یاقدام   ی چون که کس  م، یکردیم

همه خانه  یکه  به    م، یدیخواب  م یوگرفت  میرفت  مانیهاما 

خاک  یوانکیح رو  توکوچه  متارزان،  بود،  افتاده    د، یلرزیها 

م وپا  م  زد، یدست  غلت  ازدهنش    خوردیدورخودش  وکف 

 .ختیریم

ب  اما ازخانه  که  د   می آمد  رونیصبح  تعجب  که    م یدیدرکمال 

 !است دهیتارزان سرپاست وککش هم نگز

  اد یوبا فر  دند،یوبه هوا پر  دندیکش  هیخوشحال شدند غ   ها بچه 

  تپه« و »مرگ برسگ»زنده باد تارزان مال  ی وهلهله وشعارها

شهردار   سنگ  یهاکش حساب  کی  « یدل    گسن  یفصل 

  !بارانش کردند

* 
* 
* 
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آمر  کی اجاره   یمحله  یهاازخانه  ی کی  ، ییکایخانواده  را  ما 

ازبخت خواب آلوده کرد. با آمدن آن تارزان هم وا   یها، گره 

روز  کیشد:   ساله  زدهیپسرس  یچند  براآن  یچهارده    یها 

وخوراک آب  برداشت   یتارزان  را  تارزان  اصلاً  وبعد هم،  آورد 

 .داد بیترت ش یهم برا  یاتاقک چوب کیشان، و وبُرد خانه

ازا  درظرف پاک  تارزان  آب  نیسه چهارماه،  آن روشد!    یروبه 

به هم زد، چاق شد، حال آمد،    یوکوپال   الی  د، یدو  رجلدشیز

وموهاوچشم وجلا  ش یها  اصلا،    یی برق  گرفت...  خودش  به 

 !گرشدیزدیچ  کی خیبابا، ازب یرزانتارزان چه تا

اش را عوض کرد، اهل محل هم پاک  که تارزان طبقه  یوقت از

  زشده یهمه عز  یگربرای نظرشان نسبت به اوعوض شد. حالا د

خوشگل تو دل    وانیح  کیکه از  ستیبود ومورد توجه. آخر، ک

 د؟ یا یبروبدش ب

  ی وسع  انداختندیتارزان نان م  یمحل برا  یهاگربچهید  حالا

  .اورند یدلش را به دست ب کردندیم

همه  نه بلکه  نان،  براخانواده  یفقط   یهیومی  یغذا  یها 

م گوشت  جدا   آن  یهااستخوان   دند،یخریخودشان  را 

بچه  دادند یم  کردند، یم   نویا  -:  گفتندیم  شانیهادست 

 .ببرواسه تارزان

چوب  کم دراتاقک  بخت،  گرفت.  رونق  بازارتارزان  را    شیکم 

 ...سرش به پرواز درآمد یوکبوتراقبال بالا دیکوب

  ها یوبعض  فرستادندیم  شیآبگوشت برا  دی ها، ترخانواده  یبعض

 :مان مدام متوجه تارزان بود ..حواس همهگرید  یزهایهم چ

که ش باشه... آخه زبون بسته حرف  اوه! نکنه تارزان تشنه  -

 !هلاک شد  یگازتشنه یدیبار د هیبزنه.  تونهینم

 ...تارزان بخوره یوونکیلقمه گوشتو ببربده ح نیا -

 ...گرید یزهایچ و

روز    هاییکایآمر  مثلاً م  کیدوسه  را  تارزان  و  شستندیبار،   .

محله به   یها. زنشدیتر متارزان هم آفتاب به آفتاب خوشگل

 :گفتندیم شانیها بچه 

بسته   اینش  روشسته   یوونکیح   نینظربب  هیبرو - زبون  نه... 

  !غرق کثافت بود روزید

 !آمد زمستان

خانه منتقل کرد.    نیرزمیتارزان را به ز  ، ییکایآمر  یخانواده

محل    ی هازن  رد،ینقل وانتقال صورت بگ  نیکه ااما قبل ازآن

  :که کردندیپچ م پچ

 !بکشن وونوازسرمایدارن ح  الینجس! خ  یهاپدر سوخته  -

زمستون    یچله  ی! تا حالا شده که کسدهیند  یزهایبه حق چ -

 داره؟نگه اطیسگوتو ح

وآمر  اول کشورخودشان    ستیبایگرم ید  ها ییکا یبهاربود  به 

 .برگردند

آن  دمیشن  تصمکه  باخودشان    م یها  هم  را  تارزان  گرفتند 

  .ببرن

 .بالا گرفت انیشد! موج خشم وعص جیمحله بس تمام

 :راه آهن گفت ین مأمورنگهبان هما  ممدآقا

سگ،   نیشو ببرن! ا  پشکل  هیبذارم    اگهخدا    یبه خداوند -

 !سمحله نیمال ا

بود دوتا    نهوشدهیجانم، ع   خاله خانم دردنه  یهاچشم   جفت

 :گفتیوم ختیریگلوله اشک م جورگلولهن یچشمه: هم

وقت  ماماش که  بودم  خودم  من  بودم...  آمد،    یم  ا یدن  یمن 

چه راض  یجورازمادرگرفتمش...  ببرنش   میبش  یحالا 

از اولش تقصب؟یشهرغر  م یبود که گذاشت  رخودمونی... اصلاً 

خونه   ونیح تو  ببرن  وردارن  رو  بسته  همون   اگهشون  زبون 

  شدینم   ادیروشون ز  جورنی احالا  م یوقت جلوشونو گرفته بود

ورش دارن دنبال خودشون بندازن ببرنش   رنیبگ  میمتص  که

 مهیق  اگه بکنن،    مکهیتکه یت   اگهکه    یک یخدا من  ... بهکایآمر

نم  ممه یق ورترببرنش...    کی  یحت  ذارمیبکنن،  اون  قدم هم 

م   شونویگزنده صاحاب  کنمیداغون  پدر  !  سوزونمیشونوم! 

  « ییآقا دا  »حاجگربه رو  ،یکه از زور پس  آرمیسرشون م  ییبلا

 !صدا کنن

 :گفتیسرگذرم بقال

هم  نیا - منه.  مال  وس    نیسگ  ببو  حالا    یک   نمیسلام... 

ذره بود ازش   قد  نیکه ا  یش بزنه! از اون وقتدلشوداره دس به

 تش؟ مواظبت کردم تا حالاش... اون وقت بذارم ورش داره ببره

  :محل است گفت یها کردهل یکه از تحص محمودخان

... اصلاً  ااینه...  ونیآقا  نیاعصاب خودنونو ناراحت نکن  خودیب -

 .ببرنش توننینم

  ؟یواسه چ -گفتم:  من

روندارن: تارزان،   یجورحقنی قانوناً ا  کهن یبرا خاطرا  -گفت:   -

  نیا  اگههم بزرگ شده...    جا نیمحله متولد شده وهم  نیتوا

.  سیداشته باشه، ادعاش باطل ن  ییمحله نسبت به تارزان ادعا

ازاون: تازه اصلاً    یکی...  رسهیکه حرفش م  اینهمنظورم    یعنی

 .کنهیهم »پاسپورت« صادرنم یخود شهربان

وتماشا    ا یتومحله بود که، ب  ییایوجوش وخروش وبروب  جنب

 .کن

 :اداره گفت سینو نیخانم، ماش یفر

  ی به غذاها  یوونکیح  نیرحمن! آخه ا  یاوا! خدا مرگم بده، ب  -

هوا و  آب  ممکنه  تازه  نداره؛  عادت  که  بهاون   یاونا  ش  جام 

کنن؟  زبون   خوانینسازه... م رونفله  »آدم«    اگه  -بسته  بازم 
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زبون بسته   نی. اما اگشتیرفت وبرم   ی: م ی حرف  هیب،  بود، خُ

  !برگرده؟ وا تونهیم یجورچه 

لا  تارزان را  م  یموج  یمحله  کرد.    یهنیازاحساسات  لفاف 

 .فتدیهم راه ب ینمانده بود که احتمالا بزن وبکُش یزیچ

 .دونیجو هست به اسم فردانش ک یمحله ما  تو

بخت برگشته    دونیفر  نیازقرارمعلوم ا  یول  دم،یخودم نشن  من

 :محل گفته بود یخانهتو قهوه

 وونیح  نیدست کم ا  نیببرنش... بذار  نیبذار  نیبابا ولش کن -

 ...کنه دای پ  یراحت یِگزنده هیواسه خودش 

را مثل    دونی نمانده بود که جماعت، آقا فر  یزیکلام. چ  خلاصه

 !بکنند  نچیفرد اعلا ل اه یکاکاس کی

  نیدست کم ا  میها؟ فلان فلان شده! که بذار  جور،ن یکه ا -

 ...داشته باشه، ها؟  یراحت یگزنده وونیح

 خان؟  دونیقا فرآق  ییکارهیمعلوم هست چ چیه تواصلاً

د  دونیفر  آقا پا  دی که  است، دست  و    ن ییهوا پس  را گرفت 

 :گفت

بود    نیعرض کنم... منظورم ا  نینبود که!... بذار  نیمنظورم ا -

  ...که

عصبان   اما فر  یجماعت  آقا  راعرض   دونینگذاشت  منظورش 

 .اش را شکافتندکند وسروکله

هروضع  یی خدا  تازه به  توانست  که  ازلا  یشد  دست    یشده 

برقرارترج  دا یپ   ی وپاها راه بدهد وجان سالم    حیکند، فرار را 

ساعت بعد ازآن هم    کیازمعرکه درببرد؛ چون که جماعت تا  

  .مشت ومال دادند  یرا حساب گریکدیتوخود شان 

آقا فر  دایپ   خیب  هیقض  گرید  حالا  دونیکرد چون که موضوع 

تماشا آمده بودند هم    یکه فقط برا  یی هابدون باعث شد آن

  :بشوندوارد متن  هیشدن« ازحاش دونیازترس »آقا فر

 .یبار

درخانه  یهمه پشت  پشت  شده    ها ییکایآمر  یمحله  جمع 

 :میزدیم  ادیوفر میبود

 !تارزان مال ماست! تارزان مال ماست -

 !یراه افتاده بود نگفتن یبساط

هم نبود. ناچار،    الشانیخ  نعی   –انگارنه انگار!    ها،ییکایآمر  اما

کلانتر به طرف  هُردود کشان   یشد. همه  سهیر  یجماعت، 

ر   خواهندیم   هاگانهیب  کهنیوازا   یتوکلانتر  میختیاهل محل 

  هیمحل هم که قض  ی... کلانترم یتارزان مارا ببرند عارض شد

شن غ   د،یرا  مل  د،یجنب   رتشیرگ  و   شیعرق  آمد  جوش  به 

 :گفت

 نیتوش شرح بد  انوی. جرسنی عرض حال بنو  هیهان. زود زود   -

  !الاهیکه تارزان مال شماس.  نیوهمه امضاء کن

جوربه جور واصلاحات   یواظهارنظرها  ادی حال با دقت ز  عرض

 !نوشته شد ز،یوسواس آم

نوشت  کی  رازآنیغ  مُهرزد  وهمه  میطومارهم  وامضاء    میمان 

  :بود که نیاش اکه خلاصه م، یکرد

 «!داد می. ما تارزان خودمان را نخواهتسیممکن ن ر،یخ نه»

 .شدیترموتنور، لحظه به لحظه گرم  گرفت یبه دم بالا م  کاردم

* 
* 
* 

  ها ییکایوبروها بود که، آمر  ایها وبجنب وجوش   نیهم  وسط

  .را فروختند شانیادیز یاسباب واثاثه

را برداشتند   شانیهااش دادند وچمدان صاحب   لیرا تحو  خانه

  و میدیرس یکه ازکلانتر  فتندیتا راه ب

بست  راه را  دمیشان  چون  اتومب  م ی دی!  تو  هم  را   ل یتارزان 

توطگذاشته بگذارند  فرودگاه،  ببرند  که  طرف    اره،یاند  وبه 

 .پروازکنند کایآمر

 :برود، گفت  میگذاریونم میاراهش را بسته د یکه د  ییکایآمر

 .سگو به من برفوشن نیا دم،یپنجاه دلارم -

ب  نیازا مردم  اعصاب  وموج    کیتحر  شیازپ   شیحرف،  شد، 

 .خشم بالا گرفت

 :با هم گفتند جماعت

 !نی یییبااااااه کردته اش  -

 :بعدش هم، شعارها شروع شد و

پول    یهمه  اگهصد دلار، هزاردلار،    اگهپنجاه دلارکه سهله،   -

 !میمحاله که ماتازان مونو برفوش ، یعالمو بد

 ش؟یببر یخوایمگه صاحاب نداره که م -

 !سمتعلق به مردم مال تپه تارزان

 !تپه تارزان را دوست دارنمال یاهال -

که به ما    اشبیعج یهاتارزان هم طفلک با آن نگاه  انگارخود

 :گفتیداشت التماس کنان م  کرد، یم

آمر - منوازدست  بد  هاییکایتو روخدا!  روخدا  نینجات  تو   !...

 !منوببرن نینذار

 ...زدندیم اد یفر  مردها

 ...کردندیم  هیگر یها یها هاو زن ها بچه 

 .دندیسر رس  هاسیکه پل روداربودیگ نیودرهم

پ   -گفت:    هییکا یاروآمریبه    س، یمأمورپل سگو    ش ادهیمستر! 

 ...نیکن

 .نشیببر نیتونینم

 ؟یواسه چ -

 !صاحاب داره کهنیواسه ا -
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 .میپس گرفت  هاییکایمان را از آمرتارزان  س،یکومک پل به

آن  لیاتومب وچشم  کرد  بودند،    یی هاحرکت  سوارش  که 

 ...از نظردورشدند ی تارزان بود وبود، تا به کل طوردنبالنیهم

* 
* 
* 

 .مال ماست گرتارزانید حالا

محل    یها واهال روزگذشت که تارزان دوباره به همت بچه  ده

  یسگ محله  ی وحساب  ردرستگی به صورت اولش درآمد وبارد

 .خودمان شد

  ش ییبه جاها خ یم کنند، یصبح تا شب سنگ بارانش م ها بچه 

 .شوندیودو ترکه سوارش م برند،یفروم

ها چهاردست  بچه  دم ید   گشتم،یکه داشتم به خانه برم  شبید

درخت  شی وپا به  گزلبسته  یرا  چاقو،  وهرکدام    کیاند، 

را به    ااینهرینظ  ییزهایچ  ای کنسرو و  یقوط  یآشپزخانه، حلب

که دادند، معلوم شد که    ییها اند.« ازجواب دست دارند و»آماده

 رزکارقلب«نشان دادن »ط  ی شان، براروزگذشته معلم مدرسه

 !کرده است حیقورباغه را سرکلاس تشر کی

* 
* 
* 
  .ندارد بیع 

 .ندارد یبیع   چی. هنه

 .تپه استمال یمال محله تارزان،

با آن به  ی. مدتکند یم دایزخم تازه پ کیبار،  کیروز دهرچن

م  بردیسرم روز  شودیوبعد، کم کم خوب  روزازنو  باز...    ی و 

 !ازنو

 !تپه استمال ی... درهرحال، تارزان مال محلهاما

*** 
 داستان یبررس

 .: اول شخصیراو -1

 :مثال 

 .تپه استما درمحله مال خانه

  م،لااقلیمحله ننشسته باش  نیتوا  "پدردرپد"به اصطلاح  اگر  ما،

  یلیخ  ی هاکه ازخانواده  میبا جرأت ادعا کن   میتوان  یرا م  نیا

 :میامال تپه ی میقد یلیخ

بود    یی خانه  نیمرحومه مغفوره خاله خانم جانم سوم  یخانه

تو ازآن   نیا  یکه  بعد  شد.  ساخته  جانم  محله  خاله  که 

  م یشتافت، ما هم آمد  ی باق  یکرد وبه سرا  ی ته  امرزقالبیخداب

  گربهیوازآن وقت هم د  میپهن کرد  جانیمان را اوجل وپلاس

 .میولنگرانداخت میالناس: کنگرخوردقول اعوام

 ست؟ یگونه داستان چ -2

  .یاجتماع  یگراواقع

 :مثال

 چیتارزان، که ه  یسگ هست به نام نام  کیما    یمحله   نیتوا

که چه وقت ازکجا وچه    اوردیتا حالا سردرب  ییخورده  رخامیش

ازبچه   یجور نه  آمده...  تپه  مال  ربه  ونه    س یوگ  شیها 

نشده که درمورد سن وسال    دایپ   ی کیمحل تا حالا    یدهایسف

 .داشته باشد یزبان بسته اطلاعات کامل نیا یواقع

 :که  دهد یجواب م یبپرس ازهرکس

چ - وقت  یوالا  از  ا  ی بگم!  به  اومد  نیما    نیا  میمحله 

  م ید یو د  می دیود   می دیکه الانه هست د  یختیر  نیوونوهمیح

 .تا حالا 

  
 ست؟یمسئله داستان چ -3

مال  یسگ سالدرمحله  زندگتپه  ازکودکان    کند یم   ی هاست 

. در  دهندیقرارم ت یسالان او را مورد آزار و اذ گرفته تا بزرگ

وحت  ی تیشکا  نیتراوکوچک  کهیحال   ی العملعکس  یندارد 

  .دهدینجات خود نشان نم یبرا

 :اول مثال

صبرش   گ یحدود هم تجاوزکند ود  نیآزاروشکنجه ازااگر  اما

  یی "دانه ناجوانمر"العمل  بجوشد وسربرود، بازهم عکس  کسرهی

ازته روح دهدیبروزنم ازته دل،  و...    کندیم  یتلخ  یاش ناله: 

 !نی! همنیهم

 :دوم مثال

محله مدام    یهالنگد: بچه  یم   شهیاما هم  ستیچلاق ن  وان،یح

بارهم    کی. تا به حال،  کنندیواشکِلکش م  زنند یاش مسنگ 

بدبخت با    نیا  یخدا هرچهارتاپا  ینشده که محض رضا  ده ید

  ی کیبه سرآن    ییخوب نشده، بلا  یکی  نیهم سالم باشد: هنوزا

  !دیآیم  ش یپا

 :محله است یهابچه یاسباب باز نیترارزان  تارزان

همانکندینم  یاعتراض   وانیح  شوند،یم  سوارش که  ...  جور 

 ها خم شده،  آن  ینیرسنگیکمرش ز

قدم   کند یم   یسع سه  بچه  ی دو  اما  ببرد.  شان  تخم  راه  ها، 

  :که کنندیقناعت نم نیها، فقط به همحرام 

! بدبخت  شوندیوقتا هم دوترکه سوارش م  ی ها گاهانصاف  یب

درد تو دلش    ن،یبه زم  چسبدیشکمش م  شود،یکمرش خم م

. منتها، تا چند روزبعد،  دیآ یدرنم  کشیذلک جمع  چد، یپ یم

پا  تواند ینم  گرمطلقاً ید زکمربه  و  کند؛  راست  را،    نش ییکمر 

ا باش  ی جان  یزبیچ  کهنیدرست مثل  با    ند بهش وصله کرده 
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ازا  ی مکافات ور وربه آن  نیتو گرد وخاک وآت وآشغال کوچه 

 .کشدیراه آب به آن راه آب م نیوازا

 ست؟یداستان چ هیدرون ما -4

زندگ درمال  یسگ کس  کند،یم  یتپه  تارزان   یچه  را  نامش 

  .ستین نیمع طورسنشنی، وهمگذاشته

 :مثال

که   ستیکس ن  چیما ه  یمحله  یرا هم تو  یاسم قهرمان  نیا 

تارزان گذاشته. من ازبس   یرو  ییخورده  رحلالیبداند کدام ش

بالاخره به    دم،ینرس   جهیکردم وبه نت  قی مورد تحق  نیکه درا

زبان بسته خودش خودش را    نیفکرافتادم که نکند اصلاً ا  نیا

 !کرده  یاسم به خلق الله معرف نیبا ا

* 
* 
* 

هم، نه نکره است   کلاًیدارد به رنگ زرد. ه  ی کوتاه لیوپ   پشم

ر خلاصه،  غونهیونه  معمول  کی.  د  یسگ  ازهمگریاست    ن ی. 

 .یولگرد معمول یهاسگ

 ست؟یداستان چ ییمحورمعنا -5

وفاداراست  یموجود  رسگ،یدراساط و،  امهربان  روح  به   ن ی. 

آن   انددهیبخش  ییاژهیو  گاهیجا  وانیح سگ،    ییجاواز  که 

نو است،  واستقامت  ثبات  ونماد  استفاده    سندهیسمبل،  با 

گشا  یرونیازآ رمز  کلام  م  ییدربافت  »انسان  کندیمعناها   :

اند آزاد  زمان   شی هرقدرهم  رد یقراربگ  یتیدرموقع  کهیباشد 

م عادت  آن  به  حاضرن  کندیچنان  تکان   شیازجا  ستیکه 

تغ دنبال  وبه  حتربرودییبخورد  واذاگر  ی.  آزار    تیمورد 

بنابراردیقرارگ فرار  نی.«  دنبال  بلکه    ستین  رییتغ  ایانسان 

 .کشته شوداگر یحت ماند یم

 :مثال

همه  شد!  وخوب  نمرد  تارزان  حساب    یاما،  مرده  را  او  ما 

شب    ینکرده بود و تا آخرها  یاقدام   ی چون که کس  م، یکردیم

همه خانه  یکه  به    م، یدیخواب  م یوگرفت  میرفت  مانیهاما 

خاک  یوانکیح رو  توکوچه  متارزان،  بود،  افتاده    د، یلرزیها 

م وپا  م  زد، یدست  غلت  ازدهنش    خوردیدورخودش  وکف 

 .ختیریم

ب  اما ازخانه  که  د   می آمد  رونیصبح  تعجب  که    م یدیدرکمال 

 !است دهیهم نگز  تارزان سرپاست وککش

  اد یوبا فر  دند،یوبه هوا پر  دندیکش  هیخوشحال شدند غ   ها بچه 

  تپه« و »مرگ برسگ»زنده باد تارزان مال  ی وهلهله وشعارها

شهردار   سنگ  یهاکش حساب  کی  « یدل    سنگ  یفصل 

 !بارانش کردند

 .است؟ داستان پنج سطح دارد یداستان چند سطح -6

  .است ی زبان ی دگیچیاول: واضح وآشکارعدم پ  سطح

است.    یفرع   یدهایکل شده  داده  خواننده  به  اول  درسطح 

 ییکه به واسطه رمزگشا  قیعم  ییهاهیرلایدر ز  یاصل  یدهایکل

  .میکنیم دایدربافت کلام ومعناها به آن دست پ 

 :مثال

 .تپه استما درمحله مال خانه

ننشسته   نیتوا  "پدردرپدر"اصطلاحبه  اگر  ما،  محله 

م  نیا  م،لااقل یباش کن  میتوان  یرا  ادعا  جرأت  که    میبا 

 :میامال تپه  ی میقد  یلیخ ی لیخ یهاازخانواده 

بود    یی خانه  نیمرحومه مغفوره خاله خانم جانم سوم  یخانه

تو ازآن   نیا  یکه  بعد  شد.  ساخته  جانم  محله  خاله  که 

  م یشتافت، ما هم آمد  ی باق  یسراکرد وبه    ی ته  امرزقالبیخداب

  گربهیوازآن وقت هم د  میپهن کرد  جانیمان را اوجل وپلاس

 .میولنگرانداخت میالناس: کنگرخوردقول اعوام

  «یفرد  تیسطح دوم: »عدم هو 

ته  تیکه هو  یزیاهرچی و  یفرد  تیهو  عدم  ازدرون    ی ندارد 

.  گرانیچه برسد به نجات د   ستینجات خود ن  یشده وحاضربرا

است.    ی ودورشدن ازخود واقع  ی ناکام   ،یسرخوردگ  ت، یعدم هو

باز  یحت  کهییتا جا اسباب  به   ی شده وسوار  گرانید  یبدل 

  یی اوهیوبا ش یی نمادگرا  ،یرونیبا استفاده ازآ  سندهی. نودهدیم

حق هو  قت یطنزآلود  عدم  نشان    یفرد  تیتلخ  هنرمندانه  را 

شده که    یتیهو  ی ب  یداده است. »چگونه انسان بدل به برده

م  یسوار  یحت ا   دهد یهم  ا  کهنیبدون    تیواقع  نیمتوجه 

  «.شود

 :مثال

محل    یها واهال روزگذشت که تارزان دوباره به همت بچه  ده

  یسگ محله  ی وحساب  گردرستی به صورت اولش درآمد وبارد

 .خودمان شد

  ش ییبه جاها خ یم کنند، یح تا شب سنگ بارانش مصب ها بچه 

 .شوندیودو ترکه سوارش م برند،یفروم

ها چهاردست  بچه  دم ید   گشتم،یکه داشتم به خانه برم  شبید

درخت  شی وپا به  گزلبسته  یرا  چاقو،  وهرکدام    کیاند، 

را به    ااینهرینظ  ییزهایچ  ای کنسرو و  یقوط  یآشپزخانه، حلب

که دادند، معلوم شد که    ییها اند.« ازجواب دست دارند و»آماده

 رزکارقلب«نشان دادن »ط  ی شان، براروزگذشته معلم مدرسه

 !کرده است حیقورباغه را سرکلاس تشر کی

* 
* 
* 
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  .ندارد بیع 

 .ندارد یبیع   چی. هنه

 .تپه استمال یمال محله تارزان،

با آن به  ی. مدتکند یم دایزخم تازه پ کیبار،  کیروز هرچند

م  بردیسرم روز  شودیوبعد، کم کم خوب  روزازنو  باز...    ی و 

 !ازنو

 !تپه استمال ی... درهرحال، تارزان مال محلهاما

 «یجمع تیسوم: »عدم هو سطح

تشک  یدراجتماع   هاانسان خود  هوداده  لیکه  درعدم    تیاند 

ح  یجمع ورند.  ا  یوانیقوطه  لحاظ  به  ه  کهنیرا   چ یازخود 

. او را  دهند یم  تشیازکوچک تا بزرگ آزار واذ  کند ینم یدفاع 

ح  یموجود وحق  ز  ینم  یفرد  اتیزنده  تک    رایدانند.  تک 

.  ندهست بانیبودن خود دست به گر یوته تیها با عدم هوآن 

وقوان  نیبنابرا کرده  ینیاجتماع  درست  که  برهمهم    نیاند 

 ن یشده است. در واقع ظاهراجتماع پراز قوان  یگذارهیاساس پا 

 .ستیگونه ن نی است اما درعمل ا یواصول وآزاد

 :هامثال

=  3.  زنند یمحله مدام لگدش م  یها= بچه2.  یاعدام باز =1

م جمع4.  شوندیسوارش  دست  سنگ   ی=  را  باران تارزان 

ح۵.  کنندیم جا  وانی=  کنارد  یرا    دهندیوارقرارمیهدف 

 ن یاهل محل ا  یاجتماع   فی از وظا  یکی=  6.  رند یگیونشانه م

  م ها ودُگوش  دنی= بر۷بزند.    یاست که هرکدام به تارزان لگد

 .تارزان

 :یاس یمان سو گفت یچهارم: بحث مطالعات فرهنگ سطح

ها عدم  وتقابل  یرپوستیها، طنز زپارادوکس  قیازطر  سندهینو

 .را نشان داده است یوجمع یفرد تیهو

 :هاپارادوکس

م  یمردم =1 شکنجه  را  سگ  خودشان  به   کنندیکه 

  .کنند یاعتراض م یشهرداردرمورد سگ کش

 :اول مثال

نامه  ام، یا  درهمان بودند وبه آن    ییهامردم  به شهردارنوشته 

ا که  بودند  کرده  اعتراض    کی  یکش  سگ  قیطر  نی جناب 

 .ستین «یانسان یقه ی»طر

ازآن زمان به بعد،   رایبود، ز ادیز  یلیها خنامه  نیتعداد ا  ظاهراً

شکاربه   «یانسان  یقه یشد وبه »طر  زه«ی»مدرن  ی کش  کارسگ

 !تفنگ درآمد یله یوس

 :دوم مثال

  اد یوبا فر  دند،یوبه هوا پر  دندیکش  هیخوشحال شدند غ   ها بچه 

 تپه« و»مرگ برسگ»زنده باد تارزان مال  یوهلهله وشعارها

شهردار   سنگ  یهاکش حساب  کی  « یدل    سنگ  یفصل 

 !بارانش کردند

 
 :یاسیمان سگفت  *

آزاد  ،یشخص دنبال  به  نظرمردم  خلاف  را   یهم  او  است 

 .یما فکرکن هیشب د یکه با رنیگیربادانتقادمیز

 :مثال

 .دونیجو هست به اسم فردانش ک یمحله ما  تو

بخت برگشته    دونیفر  نیازقرارمعلوم ا  یول  دم،یخودم نشن  من

 :حل گفته بودم یخانهتو قهوه

 وونیح  نیدست کم ا  نیببرنش... بذار  نیبذار  نیبابا ولش کن -

 ...کنه دای پ  یراحت یِگزنده هیواسه خودش 

را مثل    دونی نمانده بود که جماعت، آقا فر  یزیکلام. چ  خلاصه

 !بکنند  نچیفرد اعلا ل اه یکاکاس کی

  نیدست کم ا  میها؟ فلان فلان شده! که بذار  جور،ن یکه ا -

 ...داشته باشه، ها؟  یراحت یگزنده وونیح

 خان؟  دونیقا فرآق  ییکارهیمعلوم هست چ چیه تواصلاً

د  دونیفر  آقا پا  دی که  است، دست  و    ن ییهوا پس  را گرفت 

 :گفت

بود    نیعرض کنم... منظورم ا  نینبود که!... بذار  نیمنظورم ا -

  ...که

عصبان   اما فر  یجماعت  آقا  راعرض   دونینگذاشت  منظورش 

 .اش را شکافتندکند وسروکله

هروضع  یی خدا  تازه به  توانست  که  ازلا  یشد  دست    یشده 

برقرارترج  دا یپ   ی وپاها راه بدهد وجان سالم    حیکند، فرار را 

د ازآن هم  ساعت بع  کیازمعرکه درببرد؛ چون که جماعت تا  

 .مشت ومال دادند  یرا حساب گریکدیتوخود شان 

 
 صاحب ی ب یهاصاحب دار / سگ یهاها: سگتقابل *

 :اول مثال

  ک یاشتباهاً    یشهردار  یهاکش  رودارسگ یگ  نیدرا

گو که  کشتند،  هم  را  دار«  برقضا    ایسگ»صاحب  دست 

  ،یریوز  ،یها بود. سناتورازآن کله گُنده  یک یاش هم  صاحب

بودن«   ی رانسانی: »غ -کار  یخلاصه  -چون که  ،یزیچ  ، یلیوک

با تفنگ هم بلافاصله مورد قبول مقامات    یکش  سگ   قهیطر

 ی گرفته شد که برا  میشد. ازآن به بعد تصم  عواق  یشهردار 

 .ولگرد از زهر استفاده شود ی هابردن سگ  انیازم

آفتاب مال  یتومحله   یشهردار  یروزمأمورها  کی  دوباره   یتپه 

ها  ها را جلوسگزهرآلود آورده بودند وآن  ی هاگوشت  شدند که

ازآن   گرهمیدوتا سگ د  رازتارزانیما، غ   ی. تو محلهانداختندیم
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وچ  یهاگوشت  آلودخوردند  زم  یزیزهر  به  که   ن ینگذشت 

 ...افتادند وشروع کردند به جان کندن

 :دوم مثال

 ستیشان درعرض ب  دوتا سگ، صاحب نداشتند. صاحبان  نیا

  ی هافحش  کهیدرحال  دندیخبردارشدند وسررس   هیازقض  قهیدق

  شان یهابه حلق سگ  رآوردندیماست وس  دادندیم  یچاروادار

  دیساعت نکش  مین هاوانک ینداد وح   جهیکردند که متأسفانه نت

 .که مُردند

همه  اما،  شد!  وخوب  نمرد  ر  یتارزان  او  حساب  ما  مرده  ا 

شب    ینکرده بود و تا آخرها  یاقدام   ی چون که کس  م، یکردیم

همه خانه  یکه  به    م، یدیخواب  م یوگرفت  میرفت  مانیهاما 

خاک  یوانکیح رو  توکوچه  متارزان،  بود،  افتاده    د، یلرزیها 

م وپا  م  زد، یدست  غلت  ازدهنش    خوردیدورخودش  وکف 

 .ختیریم

ب  اما ازخانه  که  د   می آمد  رونیصبح  تعجب  که    م یدیدرکمال 

 !است دهیتارزان سرپاست وککش هم نگز

 :سوم مثال

آمر  کی اجاره   یمحله  یهاازخانه  ی کی  ، ییکایخانواده  را  ما 

ازبخت خواب آلوده کرد. با آمدن آن تارزان هم وا   یها، گره 

روز  کیشد:   ساله  زدهیپسرس  یچند  براآن  یچهارده    یها 

وخوراک آب  برداشت   یتارزان  را  تارزان  اصلاً  وبعد هم،  آورد 

 .داد بیترت ش یهم برا  یاتاقک چوب کیشان، و وبُرد خانه

ازا  درظرف پاک  تارزان  آب  نیسه چهارماه،  آن روشد!    یروبه 

به هم زد، چاق شد، حال آمد،    یوکوپال   الی  د، یدو  رجلدشیز

وموهاوچشم وجلا  ش یها  خو  یی برق  اصلا،  به  گرفت...  دش 

 !گرشدیزدیچ  کی خیبابا، ازب یتارزان چه تارزان

اش را عوض کرد، اهل محل هم پاک  که تارزان طبقه  یوقت از

  زشده یهمه عز  یگربرای نظرشان نسبت به اوعوض شد. حالا د

خوشگل تو دل    وانیح  کیکه از  ستیبود ومورد توجه. آخر، ک

 د؟ یا یبروبدش ب

  ی وسع  انداختندیتارزان نان م  یمحل برا  یهاگربچهید  حالا

  .اورند یدلش را به دست ب کردندیم

همه  نه بلکه  نان،  براخانواده  یفقط   یهیومی  یغذا  یها 

م گوشت  جدا   آن  یهااستخوان   دند،یخریخودشان  را 

بچه  دادند یم  کردند، یم   نویا  -:  گفتندیم  شانیهادست 

 .ببرواسه تارزان

رو  کم بازارتارزان  چوبکم  دراتاقک  بخت،  گرفت.  را    شینق 

 ...سرش به پرواز درآمد یوکبوتراقبال بالا دیکوب

  ها یوبعض  فرستادندیم  شیآبگوشت برا  دی ها، ترخانواده  یبعض

 :مان مدام متوجه تارزان بود ..حواس همهگرید  یزهایهم چ

ش باشه... آخه زبون بسته حرف که اوه! نکنه تارزان تشنه  -

 !هلاک شد  یگازتشنه یدیبار د هیبزنه.  تونهینم

 ...تارزان بخوره یوونکیلقمه گوشتو ببربده ح نیا -

 ...گرید یزهایچ و

روز    هاییکایآمر  مثلاً م  کیدوسه  را  تارزان  و  شستندیبار،   .

 .شدیتر متارزان هم آفتاب به آفتاب خوشگل

 
  .طنزآلود وتلخ دارد یتیداستان روا *

انتها  مخاطب تا  لحن  یازابتدا  با  اما    یداستان  طنزآلود 

  .سروکاردارد ارگزندهیبس

  اریبس  نشاند،یحال لبخند برلب م  نیدارکه درع   شین  یطنز

. وبا خواندن کلمه به کلمه داستان دهد یروح و روان را آزارم

ز ورم  یادیتفکرات  اوحمله  نمشودیبه  را   داند ی.  لبخنداش 

چن حال  به  وغبطه  کند  برعکس.    ایبخورد    یمردم  نیجمع 

و  نیا" نوشتن  ب  "است.  یسیطنزنو  یژگ یگونه    ن یمخاطب 

.  شودیم  ی تلخ  یفیواقع دچاربلاتکلماند در  یو درد م  دنیخند

نو  کهییجاازآن  روهست  ییاحرفه  یی اسندهیبا  خنده    م، یروبه 

انتها تا  درابتدا  را  ناپذ  ی درتعادل"داستان    ی ودرد    "ریوصف 

  .قرارداده است

  ییالحظه یداستان اشراف دارد که حت یبرهسته مرکز چنان

نه تنها به    انی که درپا  یطور  . بهشودیتعادل خارج نم  نیازا

هو به  و  تیخود،  رفته  تهنداشته   ایازدست  به  بودن   یاش، 

تفکروخرد عدم  به  خود،  به   یورز  اجتماع  درجوامع  که 

 .داردیوا م شهیظاهرمدرن وجود دارمخاطب را به اند

نو  علاوه  تپه  مال  ی اهال   ی جااگر:  کندیپرسش م  سندهیبرآن، 

  تواندیهنوزم  ا یدن  ا یآ  م؟ یشدیهم رنگ جماعت م   ا یآ  میبود

ون  یهاانسان  یبرا  ییجا   کهیباشد؟ درحال  ش یاند  کی آزاده 

تحص  یحت انحصار  لیمحمودخان  را    ی برا  یکرده هم سگ 

 .کندینجاتش نم یبرا ی تلاش چی. اما هداندیتپه ممال

 :اول مثال

  کشند یشان برسد دُمش را مکوچولوترهروقت دست ی هابچه 

... زبان بسته پدرش را بسوزانند  کنند یفروم  ش ییبه جا  یخیوم

گوسفند   ست،یجانورسگ ن  نی. انگاراصلاً ادیآیاش درنمنفس

 !است

وامانش    شودیطاقتش طاق م  یکل  گربهیکه د  یموقع  بالاخره

آخرم کارمهم  رسد،یبه  بازهم  منصه  یتازه   ی به 

چکو، به سرخ آب  یهاوبا آن چشم  گرددی: برمرساندی ظهورنم

بچه  نگاه    ییهاطرف  هستند  دادنش  شکنجه  مشغول  که 

 ...کندیصادرم یزیانگترحم
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صبرش   گ یحدود هم تجاوزکند ود  نیآزاروشکنجه ازااگر  اما

  یی "ناجوانمردانه "العمل  کسبجوشد وسربرود، بازهم ع   کسرهی

ازته روح دهدیبروزنم ازته دل،  و...    کندیم  یتلخ  یاش ناله: 

 !نی! همنیهم

 :دوم مثال

  :محل است گفت یها کردهل یکه از تحص محمودخان

... اصلاً  ااینه...  ونیآقا  نیاعصاب خودنونو ناراحت نکن  خودیب -

 .ببرنش توننینم

  ؟یواسه چ -گفتم:  من

روندارن: تارزان،   یجورحقنی قانوناً ا  کهن یبرا خاطرا  -گفت:   -

  نیا  اگههم بزرگ شده...    جا نیمحله متولد شده وهم  نیتوا

.  سیداشته باشه، ادعاش باطل ن  ییمحله نسبت به تارزان ادعا

ازاون: تازه اصلاً    یکی...  رسهیکه حرفش م  اینهمنظورم    یعنی

 .کنهیهم »پاسپورت« صادرنم یخود شهربان

  :داستان  یبند انی پنجم و پا سطح

 ی و رفتار  ینیع  یشناسروان 

  ست؟یچ عادت

با حداقل    یازفرد است که و  ییخودکاررفتارها  ت یهدا  عادت، 

وانرژ  مآن   یزحمت  انجام  را  درکتاب    گی. چارلزداهدهدیها 

 :کندیم ان یب گونهنیخود، ا "قدرت عادت"

آن، مغزآن را    انیبعد ازپا  دهدیانجام م   یتیانسان فعال  یوقت

تواند به صورت   یم   تیفعال  نیا  ا یکه آ  کند؛ یم  یمرور وبررس

درتکرارها  ی خودکارتر که  شود  انرژ  یبعد  یانجام   ی آن، 

مغزبگ  یکمتر  یریودرگ آن  ردیاز  امکان،  درصورت  را .  کار 

بخش  یچرخه   کیدر  ار خودک  تیفعال  کیبه    لیتبد  یسه 

 .مینامیکه ما آن را عادت م  ی تی)به مرور( فعال کند یم

 :مثال

  نیاهل محل ا  یروزمره  یاجتماع  فیازوظا  یکیاصلا    یانگار

اش  به گرده  یلگد  دندیکه رس  وانیح  نیاست. که هرکدام به ا

   ...حواله کنند

 :یسه بخش چرخه

  .اول: سرنخ بخش

  تیشخص به انجام آن فعال  بیاست که باعث ترغ   ییانشانه

 . )تارزان( شودیم

  :دوم بخش

 یکار  ای روال    ای  نیاست که به صورت روت  تیآن فعال  انجام

  .خواهد بود یتکرار

  (تپهمردم محله مال)

 :سوم بخش

تقو  نیآخر باعث  که  ب  تیبخش  عادت    نیشترایهرچه 

م آن  آن   ی پاداش  شود،یوتکراردوباره  ازانجام  فرد  که  است 

 ازخود.( . )عدم دفاع تارزان آوردیبه دست م نیروت

 :مثال

  ش ییبه جاها خ یم کنند، یصبح تا شب سنگ بارانش م ها بچه 

 .شوندیودو ترکه سوارش م برند،یفروم

ها چهاردست  بچه  دم ید   گشتم،یکه داشتم به خانه برم  شبید

درخت  شی وپا به  گزل  اند، بسته  یرا  چاقو،    کیوهرکدام 

را به    ااینهرینظ  ییزهایچ  ای کنسرو و  یقوط  یآشپزخانه، حلب

که دادند، معلوم شد که    ییها اند.« ازجواب دست دارند و»آماده

 رزکارقلب«نشان دادن »ط  ی شان، براروزگذشته معلم مدرسه

 !کرده است حیقورباغه را سرکلاس تشر کی

* 
* 
* 
  .ندارد بیع 

 .ندارد یبیع   چی. هنه

 .تپه استمال یمال محله تارزان،

با آن به  ی. مدتکند یم دایزخم تازه پ کیبار،  کیروز هرچند

م  بردیسرم روز  شودیوبعد، کم کم خوب  روزازنو  باز...    ی و 

 !ازنو

 !تپه استمال ی... درهرحال، تارزان مال محلهاما

 
 :با داستان گیچارلزداه هیحال انطباق نظر *

مال  تیآزارواذ  یراو  دائماً ازطرسگ  را  )تارزان(    ق یتپه 

 .دهدیاقشارمختلف نشان م

تحص  دانش  لی)معلم.  ماشکرده.  خانم  .  س ینو  نیآموزان. 

( همه به صورت یی کایآمر  خانواده  یمنها  یمأموران شهردار

م  نیروت شکنجه  را  ا  کنندیتارزان  با  کارپاداش   نیوچون 

است. وآن  کنند یم  افتیدر تارزان  العمل  عکس  عدم  هم 

 .خود دارند  یرانسانینسبت به رفتارغ  یاحساس بهتر

  
  .ونگیانسان ازنظر یروان یسنخ ها *

 :معتقد است ونگی

احساس،   یروان  یکارکردها  تفکر،  است،  چهارگانه  فرد 

  .شهود جان،یه

هی عقلانیکارکردها  ونگیازنظر  تفکرواحساس،   جانی. 

 .است یرعقلان یغ یوشهودکارکردها

نوع   یتیتفکروضع که  اما    یداور  یاست  دارد،  غلبه  درآن 

 حادث نیمع  ییومحتوا "خود" نیاحساس ب

 .است یرعقلان یغ یشهود کارکردها جانیه نیچن. همشودیم
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  :با داستان ونگی هینظر انطباق 

داستان را چنان آزاد، ولنگ وارقرارداده،   یهات یشخص  یراو 

واقع تا   دهند. حال شخص  یدرون  نشان  را  درون   ها تیخود 

ازطر را  وناپسند  یهاعادت   قیخود  عدم    یزشت  درآن  که 

احساس حاکم    ییجااگر  یوجود دارد. حت   تیتفکر، عدم هو

  .کنند یم تیاست بازهم به دنبال منافع خودازاوحما

درخدمت   واقعدر احساسات 

بنابرا  ونامعقولیرمنطقیغ جاناتیهها،عادت   نیقراردارد. 

 .است کرده دایپ  یزیوغر ی رعقلانیغ یکارکرد جانیه

 :مثال

آقا فر  دایپ   خیب  هیقض  گرید  حالا  دونیکرد چون که موضوع 

تماشا آمده بودند هم    یکه فقط برا  یی هابدون باعث شد آن

  :وارد متن بشوند هیشدن« ازحاش دونیازترس »آقا فر

 .یبار

درخانه  یهمه پشت  پشت  شده    ها ییکایآمر  یمحله  جمع 

 :میزدیم  ادیوفر میبود

 !تارزان مال ماست! تارزان مال ماست -

 !یراه افتاده بود نگفتن یبساط

هم نبود. ناچار،    الشانیخ  نعی   –انگارنه انگار!    ها،ییکایآمر  اما

کلانتر به طرف  هُردود کشان   یشد. همه  سهیر  یجماعت، 

ر   خواهندیم   هاگانهیب  کهنیوازا   یتوکلانتر  میختیاهل محل 

  هیمحل هم که قض  ی... کلانترم یتارزان مارا ببرند عارض شد

شن غ   د،یرا  مل  د،یجنب   رتشیرگ  و   شیعرق  آمد  جوش  به 

 :گفت

 نیتوش شرح بد  انوی. جرسنی عرض حال بنو  هیهان. زود زود   -

  !الاهیکه تارزان مال شماس.  نیوهمه امضاء کن

جوربه جور واصلاحات   یواظهارنظرها  ادی حال با دقت ز  عرض

 !نوشته شد ز،یوسواس آم

نوشت  کی  رازآنیغ  مُهرزد  وهمه  میطومارهم  وامضاء    میمان 

  :بود که نیاش اکه خلاصه م، یکرد

 «!داد می. ما تارزان خودمان را نخواهستیممکن ن ر،یخ نه»

 .شدیترموتنور، لحظه به لحظه گرم  گرفت یبه دم بالا م  کاردم

* 
* 
* 

  ها ییکایوبروها بود که، آمر  ایها وبجنب وجوش   نیهم  وسط

  .را فروختند شانیادیز یاسباب واثاثه

را برداشتند   شانیهااش دادند وچمدان صاحب   لیرا تحو  خانه

  و میدیرس یکه ازکلانتر  فتندیتا راه ب

بست  راه را  دمیشان  چون  اتومب  م ی دی!  تو  هم  را   ل یتارزان 

توطگذاشته بگذارند  فرودگاه،  ببرند  که  طرف    اره،یاند  وبه 

 .پروازکنند کایآمر

 :برود، گفت  میگذاریونم میاراهش را بسته د یکه د  ییکایآمر

 .سگو به من برفوشن نیا دم،یپنجاه دلارم -

ب  نیازا مردم  اعصاب  وموج    کیتحر  شیازپ   شیحرف،  شد، 

 .خشم بالا گرفت

 :با هم گفتند جماعت

 !نی یییبااااااه کردته اش  -

 :بعدش هم، شعارها شروع شد و

پول    یهمه  اگهصد دلار، هزاردلار،    اگهپنجاه دلارکه سهله،   -

 !میمحاله که ماتازان مونو برفوش ، یعالمو بد

 ش؟یببر یخوایمگه صاحاب نداره که م -

 !سمتعلق به مردم مال تپه تارزان

 !تپه تارزان را دوست دارنمال یاهال -

که به ما    اشبیعج یهاتارزان هم طفلک با آن نگاه  انگارخود

 :گفتیداشت التماس کنان م  کرد، یم

آمر - منوازدست  بد  هاییکایتو روخدا!  روخدا  نینجات  تو   !...

 !منوببرن نینذار

 ...زدندیم اد یفر  مردها

■ ...کردندیم  هیگر یها یها هاو زن ها بچه 

 
  

 
 
 
 
 
 
 



 

 1402ماه دی |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ویکمصدوشصتشماره     42

 « الن ویک»یادداشتی بر رمان  

 « یزمان دیسع»   «ریک باروز» سنده ینو 

و   آذرباد  نشر  باروز  ریک  اثر  الن ویک  رمان  بر  یادداشتی   *

 : 2بازی الن ویک 

چرا رمان می خوانیم؟ چرا فیلم می بینیم و چرا مشغول ویدئو  

گیم می شویم؟ چون بیکاریم و کاری دیگه ای بلد نیستیم؟ 

با قصه عجین شده است. فطرت   خیر. ساده ست. ذات بشر 

آدم با قصه آرام می گیرد. همه دوست دارند که حکایت بشوند،  

و یا سایر    قصه بشوند. نمونه اش تمام سریال های تلویزیونی

مدیوم های دیگه و رسانه های دیگه. تقریبا هرکس را که می  

بینید در خیابان مشغول تعریف حکایتی برای دیگری است.  

حال این حکایت تعریف خاطره باشد یا جریان خاصی و ........  

بگذریم. رمان الن ویک هم در مورد قصه گویی است. در مورد  

شده است و باید راهی  قصه گویی است که اسیر قصه خودش  

بیابد که از قصه خودش خلاصی یابد. الن ویک نویسنده رمان  

را   رمانش  آخرین  اینکه  از  پس  است.  ترسناک  مشهور  های 

نوشته به همراه همسرش تصمیم می گیرد که به شهری به 

اوضاع   فالز  برایت  در  اما  برود.  تعطیلات  برای  فالز  برایت  نام 

رود.  نمی  پیش  باید  که  چشمه   آنطور  ویک  الن  واقع  در 

نویسندگی اش خشک شده است و دو سالی می شود که اثری  

تحویل ناشر نداده است. باری، الن ویک را در شهر برایت فالز  

همه می شناسند و از او استقبال خوبی هم می کنند. الن به  

 همراه همسرش به یک استراحتگاه می رود و اینجاست که  

 

 

می ریزد؛ آلیس ناپدید می شود. الن  تعادل در داستان به هم 

ویک در جستجوی برای یافتن آلیس وارد فضای خیالی رمان  

های ترسناکی که خودش خلق کرده می شود. شخصیت های  

مخلوقش در سایه ها غرق شده اند و به وی حمله می کنند  

تا الن را بکشند! رمان بسیار پرتعلیق است و نمی توان رمان  

زاو اول شخص و  را زمین گذاشت.  یه دید رمان شیفت بین 

سوم شخص است و این اول شخص شدن تعلیق رمان را زیادتر  

الن ویک   اما تازگی ها بازی  منتشر شده؛ ویدئو    2می کند. 

گیمی که بسیار شگفت آور است. از نظر جاذبه گرافیکی، هیچ  

تفاوتی بین فیلم و بازی وجود ندارد. جلوه های صوتی، فضا  

محصول    2انند فضاسازی بازی سایلنت هیل  سازی ترسناک م

است. فضاهای بسته بازی، ترس از فضاهای بسته    200۱سال  

و اسیر شدن در مسیر لوپ وار )حلقه های تکرار شوندن( در  

است.  کینگ  استیون  های  رمان  های  نوستالژی  از  بازی 

سکانس ابتدای بازی دقیقا از فیلم درخشش استنلی کوبریک 

است. داستان بازی همان جا که الن ویک  الهام گرفته شده  

تمام شد ادامه می یابد. الن ویک در نهایت در رمان آلیس را  

پیدا می کند و خودش را فدای تاریکی می کند تا آلیس را  

نوشتن رمانی جدید    Dark Placeرها کند. تنها راه فرارش از  

را  است  فرارش  راه  که  جدیدش  رمان  نام  ویک  الن  است. 

داستان رمان بازگشت است.    2گذارد. الن ویک  بازگشت می 

دو داستان به صورت موازی پیش می رود، در رمان بازگشت  

بازیکن نقش یک افسر اف بی آی به نام ساگا اندرسن بازی  

می کند که مشغول کشف معمای قتل های آیینی می شود.  

در روی دیگر داستان الن ویک را می بینیم که در تلاش برای 

است. دو داستان به صورت موازی پیش    Dark Placeفرار از  

راست   بازیکن  اندام  بر  مو  لحظات  از  بسیاری  در  و  رود  می 

کسی نیست جز    2میکند. مغز متفکر ساختن بازی الن ویک  

سام لیک. سام لیک را کسانی که نسخه قدیمی مکس پین را 

باید بشناسند. سام لیک همان صورت درد و  اند  بازی کرده 

ه مکس پین است. همان کسی که از صورتش برای  رنج کشید

هم    2نقش مکس پین استفاده شده بود. در بازی الن ویک  

سام لیک نقش کارگاهی به نام الکس کیسی را بازی کرده که  

کیسی  الکس  همینطور  است؛  ویک  الن  رمانهای  قهرمان 

 وردست باهوش ساگا اندرسن نیز هست. همانطور که ذکر رفت  
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الن بازی پر از لحظات ترسناک است که این ترسناک بودن در عین حال آموزنده نیز می باشد؛ به طور مثال برخی اوقات سایه ها به 

حمله ور می شوند؛ که این سایه ها با نور از بین میرود؛ نور کنایه از عشق در دنیای واقعی می تواند باشد و اینطور می شود تعبیر 

کرد که به هر مسئله بغرنجی را می شود عشق داد و آنگاه راه حل ها سرازیر می شود. مورد دیگر این است که بعضی اوقات شخصیت 

های تکرار شونده( در بازی اسیر می شوند و راه حل چی می تواند باشد؟ پیدا کردنش بر عهده بازیکن یا خواننده.  ها در لوپ )حلقه 

باید    2اکنون این مسئله پیش می آید که خواننده این متن به نگارنده این متن خواهد گفت که خب برای تجربه بازی الن ویک  

ی که بازی صد گیگی را با این گرافیک سنگین ساپورت کند. اما راه حل سوم  داشت یا سیستم قوی ا  ۵حداقل یک پلی استیشن  

این قضیه این است که در یوتیوب یا آپارات گیم پلی رایگان این بازی که در دسترس همه قرار دارد را مشاهده کنیم و از دیدن این  

تیون کینگ ننوشته! و پیشنهاد بعدی دیدن گیم  بازی لذت ببریم. پیشنهاد اول مطالعه این رمان استیون کینگی ای هست که اس

 پلی این بازی استثنایی می باشد. 

را  ی سالانیپوش م. مرد ژندهدی ترک یهم خورد، مانند حباب خوشش به یچشمانش را باز کرد و لحظه کیو قسمتی از رمان الن ویک:

به سر  یداربه تن داشت، کلاه نقاب یشکار قهیو جل یرتشبه آنان زل زده بود. مرد شلوار ا  هیکر یبا لبخند یکه از آن سر کشت دید

 بود. زانیهم از لبش آو یگاریبه پا داشت. س ی خاک ی هاو چکمه 

 هست؟«  یرا بلند کرد: »مشکل شیبه سمت مرد حرکت کرد و صدا الن

 بودنش ادامه داد.  رهیگرفت و به خ گارشیاز س ینینشان نداد، فقط پک سنگ ی العملعکس مرد

 بهمون خوش بگذره.« لاتیادامه داد: »ولش کن، بذار تعط سی.« آلالیخیب »الن،

 نزدند.  ی شدند، حرف نیداخل ماش یها تا وقت از آن کدامچیکرد، ه تیهدا شاننیرا به سمت ماش کیو سیآل

 .«یترسونیها منو موقت  یگفت: »تو... بعض سیآل

 .«خوامیموضوع که او را نگران کرده، گفت: »معذرت م نیاز ا یرا حس کرد، با ناراحت سیآل یکه لرزش صدا کیو

  ادی   دیادامه داد: »تو فقط با  فشردیهم م دستانش را به  کهیخرد کردن رو ندارن.« درحال  ... اصلاً ارزش اعصابیطوراون  ی»مردها

 .«یبش شونالیخیکه ب یریبگ

 .دنیدرسته قورتت م یری مردم رو نگ یجلو اگه. تونم ینم -

 اکثر مردم خوبن.  ست،یحرف درست ن نینه ا -

 .دیکش یاازهیخم کیو

 مردم خوبن.« یهمه  ک،یادامه داد: »الن و سیآل

ها بودند،  تپه  نییکه در پا  یکوچک  یهاخانه  ش،ی هابه شهر و مغازه  یو سپس نگاه   ؟«یچ  ستنیکه خوب ن  ییهاگفت: »پس اون  کیو

■؟«یبه ما صدمه بزنن چ خوانیکه م  ییمنتظر بودند انداخت و ادامه داد: »پس اونا یعرشه کشت یکه رو  ییهانیمردم و ماش
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 « غمزده  ۀکاف ۀ تران »رمان    معرفی 

 « ی آرزو معظم» ؛«زاده یعل  رعباسیام» مترجم «؛کارسن مک کالرز» سنده ینو 

 

  در  کوچک  هایکتاب  از  ی ردیف  هاکتابفروشی  در  معمولاً

می  جلو  قسمت   جیبی   یهاکتاب  ها آن  به  که  شوند چیده 

  ؛امداشته   دوست  را  جیبی  هایکتاب  این  همیشه  من.  ندویگیم

 خیلی   نه  و  بلند  خیلی  نه  هایی داستان  با  کوچک  ییهاکتاب

 . کوتاه
  جیبی  یهاکتاب  این  از  یکی  «غمزدهی  کافه  یترانه»  کتاب

 ،شده  نوشته  کالرز  مک  کارسون  توسط  که  کتاب  این.  است

  به   و  دورافتاده   ولایتی  در  را  آمریکایی  هایشخصیت  زندگی

  فقط   که  ولایتی  ،دهد یم  نشان  ما  به  «غمگین»  ،نویسنده  قول

  آن  در خانواده  بیست حدود و   دارد  خیابان   یک   و   کارخانه  یک

 .  کنند یم  زندگی

  یهسته  نوعی به  که  میشویم  آشنا  زنی   با  داستان  این  در

  و   دارد  مردانه  رفتاری  و  اندام  که  زنی  ،است  ولایت  این  مرکزی

حضور  مرد  دو او زندگی در.  برندیم حساب او از مردم یهمه

 گوژپشتی   دیگری  و  قیافهخوش  بسیار  یکی  که  کنندپیدا می

 از  هریک   ثیرأ ت   ، مرد  دو   این  با   زن  این  یرابطه .  است  زشت

  زندگی   و  روابط  این  به  مردم  واکنش  ، او  رفتار  و   زندگی  بر  ها آن 

 خواندن  که   ساخته  جالبی   داستاندرکنار هم    هاآن  یروزمره

  دارد. ماندگار یریتأث  اما ،کشدینم طولگرچه زیاد  آن
 آمده:  کتابدر بخشی از 

 دو   میان  است  مشترکی  یتجربه   عشق  هرچیز،  از  پیش»

 ی تجربه  ماجرا  این  طرفین  که  نیست  معنا  بدان  این  اما  ،شخص

  اما   معشوقی،   و   هست  عاشقی  ؛گذرانند یم   سر  از  را  مشابهی

  اوقات،  بیشتر.  دارد  فرق   باهم  آسمان  تا  زمین  دواین  دنیای

  پیش   دیرزمانی   از  که  عشقی  برای  است  محرکی صرفاً  معشوق 

  در  عاشق. استشده اندوخته عاشق نهاد  در  صدابی و خاموش

  او.  است  یگانه  یادهیپد  عشقش  کند یم  احساس  خویش  دل

  است  دریافت  همین  و  ابد ییدرم  را  نوظهوری  و  غریب  تنهایی

 .«اندازدیم  جانش به درد که
  علیزاده  عباس  امیر  توسط  « غمزدهی  کافه  یترانه»  کتاب

دوم آن را راهی بازار نشر  چاپ ماهی انتشارات و شده ترجمه

 است.کرده
  آمریکا  جورجیای  در  ۱۹۱۷  سال   در«  اسمیت  کارسون  لولا»

  کوتاهداستان  ، تعدادیخودعمر    سال  پنجاه  در  او.  آمد  دنیابه

  او.  ستانسانها  تنهایی  هاآن   اصلی  یدرونمایه  که  نوشته  بلند  و

  و   کنمیم  زندگی   میهاداستان  یهاتیشخص  با  من»:  دیگویم

 .«دهدیم  تسکین  حدی  تا  را  مادرونی  تنهایی  احساس،  همین
  عبارتند اند  شده ترجمه او که به فارسی  های کتاب جدیدترین

 :از
  در  و   موقتی   ساکن   ؛عقربه  بی   ساعت   ؛  تنها  شکارچی   قلب

 .پیوند یک وجوی جست
 ■ .ببرید لذت داستان این خواندن از امیدوارم
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 « س یخ ۀشنبسه » داستان بر  یادداشتی 

 « نژادجم  نی نوش»؛  «ینجد ژنیب» سنده ینو 
 

ی ایرانی است که با سبک و نثر  شاعر و نویسندهبیژن نجدی  

شود. او با قدرت  فردش در ادبیات ایران شناخته میبهمنحصر 

حیرت همدر توصیفات  تزریق  و  استعارات  در  آمیختن  انگیز 

جانِ ادبیات اسطوره بود. زبان شاعرانگی او باعث شده بود که   

یوند زَندَ و  هایی از زندگی واقعی را به زندگی فراواقعی پ برش

نویسی  ی زیادی او را از اساتید داستان به  همین دلیل، عده

ی  شناسند. استفاده از شیوه پست مدرن در ادبیات ایران می 

که  جریان سیال ذهن و تغییر زاویه دید از عناصری هستند  

 اند.  بازتاب مثبت و پُررنگی در آثار نجدی داشته

 

 ی خیس از بیژن نجدیشنبه سه

داستانی مدرن با لحنی شاعرانه و غنایی  

ابتدا   همان  از  داستان  فضای  است. 

هوای    خاکستری  و  حال  با  و  است 

ملیحه که  اصلی داستان یعنی  شخصیت 

کند.  در کانون توجه قرار دارد مطابقت می

این داستان در یک روز بارانی و در فصل 

خیز، پاییزی  دهد. پاییز بارانپاییز رخ می

زندگی را پشت سر گذاشته که سرسبزی  

اشک و  و  زمین  روی  بر  را  خود  های 

برد،  ریزد و با خود میرفته میهای زرد و درختان به خواب برگ

پاییزی که با پاییز زندگی ملیحه گره خورده که ترسیمی از 

سوررئالیسمی  فضایی  با  داستان  است.  مرگ«  الگوی  »کهن 

به قولپیش می رویاگونه(  فروید: »در    رود.)توصیف ساحتی 

تر است«. در این داستان هم رویاها  شناخت شخصیت رویا مهم

 ناپذیر هستند.  پایان

و   چتر  و  »ناودان  روی  بر  را  باران  بارش  صدای  که  روزی 

از  توان شنید، )صور خیال شنیداری( »پردهآسفالت« می ای 

بخاری پنجرهگرمای  پشت  خیال  ها«  )صور  است،  آویزان  ها 

زند،  هیزم و نفت سوخته« در هوا موج میدیداری( و »بوی  

همه بویایی(  خیال  میاینهی  )صور  نشان  فضایی  ا  که  دهد 

مختلف  غم عناصر  که  است  حاکم  داستان  بر  محزون  و  زده 

ویژه شخصیت، زمان، مکان و کشمکش را به یکدیگر  داستان به

دهد و از این طریق باعث انسجامی روایی در داستان پیوند می

لحن راوی سوم     اران هم نماد تطهیر و پالایش است.شود. بمی

ی چشم شخص دانای کل است چون ما همه چیز را از دریچه

می وملیحه  داستان این  بینیم  در  او  افکار  و  احساسات  که 

 خوبی به تصویر کشیده شده است. مخاطب  به

با شخصیت همذاتمی داستان  از همان شروع  پنداری تواند 

گذرد  خصوصی او  و هر آنچه در ذهنش می  کرده و به دنیای 

 آشنا شود و احساس او را لمس کند. 

ای که روز آزاد شدن زندانیان،  سالهچهار وملیحه دختر بیست 

که شاید پدر او )سیاوش  رود، به امید اینجلوی در زندان می

ریحانی( هم آزاد شود، پدری که هفت سال پیش از انقلاب  

انبار سیب تیرکی چوبی بسته و  پشت  به  اوین  زندان  زمینیِ 

  شده است و او هنوز باورش نکرده تیرباران 

تواند این واقعیت تلخ را بپذیرد  است و نمی

کوچه  آن  مثل  درست  پیچو  پُر  خم وی 

باقی   خود  کابوس  در  همچنان  که  است 

داغدیدهمی دختر  خاطر  ماند.  به  که  ای 

عشق به پدر نمیتواند جای خالی او را در  

گذر  زندگی از  پس  حتی  و  کند  پُر  اش 

چندین سال از مرگ پدرش، همچنان با  

 گذراند.ی او روزگار میطرهیاد و خا

شود  وقتی پدربزرگش به ملیحه یادآور می

مُرده   همچنان   ملیحه  «،…سیاوش  مادرت،…نکه»همه 

  پدرش  مرگ  بر  دال  مدرکی  و   شاهد   هیچ  که  ورزدمی  اصرار

دفن  می  »فرق :  نیست  دست  در خودمون  ما  رو  مادر  کنه، 

اون سال  اما  نه؟    کردیم، مگه نه؟ دیدیم که شستنش، مگه 

را به شما نشون داد؟ زنده   ش ؟مُرده…ش روکسی سیاوش 

 قبری،سنگ   چیزی،  قبری،  کسی   هاسال  این  توی  ؟…رو

 .   نداد« نشون ما به چیهیچ

یادآوری   یعنی  قسمت،  همین  از  داستان  حقیقت  در 

پدربزرگ شکل میصحبت  و  های  پُرابهام  از حالتی  گیرد که 

 شود. باورپذیر تبدیل میگونه به حالتی ملموس و خواب 

شود. شاید روز  شنبه خیس بارها تکرار و بر آن تاکید میسه 

اند و از آن روز بود که  ای باشد که پدر را اعدام کردهشنبه سه 

زنده بودن  با خیالِ  او همچنان  بارانی شد و  چشمان ملیحه 

کند و به همین دلیل قدرت تشخیص واقعیت  پدر زندگی می

ناک که در  ای وهماز غیرواقعیت را از دست داده است. حادثه

حال تاثیرگذار بوده است و فضایی  گذشته اتفاق افتاده و تا به

 انگیز و رویاگونه بوجود آورده که با حس تعلیق بالا و  غم

خودمون می  »فرق  ما  رو  مادر  کنه، 

که  دیدیم  نه؟  مگه  کردیم،  دفن 

کسی   سال  اون  اما  نه؟  مگه  شستنش، 

زنده داد؟  نشون  شما  به  را  ش  سیاوش 

  ها سال  این  توی  ؟…رو  ش؟مُرده…رو

 قبری،سنگ   چیزی،  قبری،  کسی

 .   نداد« نشون ما به چیهیچ
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برانگیختن حس کنجکاوی مخاطب، واقعیت و توهم را با هم  

می بیشتر ادغام  را  خود  که  است  توهم  این  واقع  در  و  کند 

می دغدغه  نمایان  و  میکند  نشان  خوبی  به  را  و  راوی  دهد 

تصویر   به  را  ملیحه  رویاهای  و  واقعیت  بیداری،  کابوس، 

کشد. راوی جهان داستان را با روزمرگی و ناباوری، ملیحه می

 کند. برانگیز روایت میرا پُر سوز و گداز و تامل

»صدایانسان چتر:   چتر،  های استخوان   شکستن…انگاری 

  ها میله  که  شده  تشبیه  انسانی  به  چتر  شد«  دور  پنجرهبهپنجره

  صدای   چتر  ».  دارند  را  بدنش  هایاستخوان   حکم  فنرهایش   و

  دیگر  و   مُردمی  داشت.    شنیدنمی  را  فنرهایش   شدن  مُچاله

ای دور و  یاد آورد. فقط خاطره  به  را  بارانی   هیچ  توانستنمی

کمی گرم از کف دست ملیحه، هنوز در چتر بود«؛ » ملیحه و  

از درختان   کدام  زیر هیچ  را  نتوانستند نعش چتر  پدربزرگ 

 کوچه پیدا کنند«؛  

 ریخت« های چتر می»باران مثل خون از زخم

تابلوهای  انسان به  را  داستان  از  بخشی  چتر  انگاری 

شبیه آن   سوررئالیستی  در  که  )مثل  کرده  معمولی  اشیاء  ها 

کارد، چنگال، بشقاب( مانند بدن انسان دارای چشم و گوش 

سو سو به آن و دهان هستند. پرت شدن چتر توسط باد از این

هم  و سپس ورود سگ پاکوتاه و دویدنش به سمت چتر، آن 

کس جز ملیحه در حال عبور از آن نیست، ای که هیچدر کوچه 

اشاره رو  چتر»داشت میی  که  این  به  از اوی  تلفیقی  مُرد«، 

به  را  واقعیت  و  میوهم  نشان  کابوس  خوبی  و  واقعیت  دهد. 

می ترکیب  هم  با  چنان  سوررئالیسم(  و  که  )رئالیسم  شوند 

از  خواننده به سختی می آیا شرحی  تواند تشخیص دهد که 

ها و خیالات  خواندَ یا هذیانیک رویداد در زندگی واقعی را می

 رنجور را. خصیتی روان ش

خواهد از دنیای توهمات خارج شود، با این چتر ملیحه که نمی

 کند تا خود را از باران مصون نگه دارد. )چتر حکمتلاش می

 پناهگاه را برای او دارد.(  

از زن میانسالی می را  این چتر  از او  استقبال  برای  گیرد که 

زندانی زندان  فرزند  درب  به  )امیرحسین(  کرده  اش  مراجعه 

بین   هم  تناظری  ملیحه  برای  که  است  نمادی  چتر  است. 

او،   از دید  موقعیت خودش و زن میانسال ایجاد کرده است. 

طور که امیرحسین به زن ملحق شده، سیاوش هم نزد  همان

خواهد او باز خواهد گشت که این توهمی است که ملیحه نمی 

 از آن دست بشوید.

رویا و انفصال از واقعیت است.    در واقع چتر نماد زندگی در

»آن طرفِ میز، پارچ آب، بدون یک قطره آب، پُر از آب بود«. 

این پارچ بدون داشتن یک قطره آب، پُر از آب است؛ که حاصل  

 دهد. این آمیزه، باز هم متوهم بودن ملیحه را نشان می

جمله با  داستان  پایان  در  یک نویسنده  هم  چتر  »حالا  ی 

، ذهنیت ملیحه  و نوع تفکر و رویای درونی  سیاوش شده بود«

می بیان  را  تمام  او  بسته  پایانی  با  ظاهر   به  داستان  و  کند 

شود. پایانی که سرانجامی نامشخص دارد چون گفته نشده  می

یا   و  خیر!   یا  است  پذیرفته  را  مصیبت  این  ملیحه  آیا  که 

د را  تواند با آن کنار بیاید و یا با این توهمات  واقعیت خومی

 پر کند.  

صحنه وگفت در  ملیحه  با  پدربزرگ  داستان،  گوی  پایانی  ی 

که پدربزرگ مستاصلانه  عمق فاجعه برای ملیحه است. زمانی

می ملیح  بِکشِ  به  دستتو  بزن،  دست  صندلی  این  گوید:»به 

  را   تختخواب  اون  روی…روش، یالا، کسی روش نشسته؟ نه

  نیس   کس هیچ  خوابیده؟  روش  کسی…   کن  نگاه 

  کردن  لمس .  «…سیاوش  مادرت،…  نمُرده  همه…حهملی

  اما  ،  است  تاثیربی  ملیح  خیالات  به  دادن  پایان  در  واقعی  اشیا

  به  را  او   شودمی  تکرار  داستان  سرتاسر  در  که  رنگآبی  چتر

  واقعیت   او  آنچه  از  بخشی  که  داندازمی  کردن  فکر  صرافت

 ■  .رویاست واقع در پندارد، می
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 «فرجامنبرد در موسیا و بازگشتِ بی » اسطوره ۀصخلا 

 مرتضی غیاثی« » 
 

 ]این داستان دنبالۀ شش قسمت گذشته است.[

آخاییان  می ۵آولیس  4زمانیکه  ترک  از  را  سال  دو  کردند، 

گذشت. آنان پس از رهایی از سازی سپاه میگردآوری و آماده

، به سوی ترویا لشکر ۷با برخی کردن ایفیگنیا 6خشم آرتمیس 

شناختند، به شهر  کشیدند. اما از آنجا که راه را به درستی نمی

موسیا  نام  به  را  8دیگری  ترویا  که  کردند  گمان  و  رسیدند 

بنابراین، بییافته درنگ به این شهر یورش بردند و بخش  اند. 

،  ۹بزرگی از آن را به آتش کشیدند. تا اینکه خبر به گوش تلفوس 

پادشاه موسیا، رسید، او با لشکری گشن به رویارویی با آخاییان  

آمد و چنان دلیرانه جنگید که توانست دشمنان را از شهر بیرون  

  ۱0را بکشد. اما سرانجام آخیلئوس براند و شمار بسیاری از آنان 

پیش آمد و در برابر تلفوس ایستاد. دیری نپایید که موسیاییها  

ای گریختند. اما  شکست سنگینی خوردند و هر یک به گوشه

آخیلئوس تلفوسِ فراری را رها نکرد و سر در پی او نهاد. شاه  

می تیزپویانه  چنان  او موسیا  به  آخیلئوس  دست  که  دوید 

آنِ    رسید.نمی از  که  گذاشت  تاکستانی  درون  به  پا  اینکه  تا 

گساری، بود. از آنجا که تلفوس همواره ، ایزد باده۱۱دیُنوسوس 

را   آن  گسترش  جلوی  داشت،  دشمنی  دیُنوسوسی  دین  با 

از او سخت گرفت و پیروان آن را آزار میمی ایزد شراب  داد، 

ید،  خشمگین بود. بنابراین همینکه او را در موستان خویش د

فرصت را برای تاوان ستاندن غنیمت شمرد و به یکی از تاکها  

تا شاخه داد  و  دستور  بپیچاند  تلفوس  بر گرد  را  های خویش 

مانع از فرارش شود. پس شاه موسیا در دامِ انگور گرفتار شد،  

اش را پرتاب کرد و زخمی کاری و جان شکار بر  آخیلئوس نیزه 

تا به نبرد در بخشهای  ران او نشاند. سپس از صحنه گریخت  

سرانجام آرگوسیان پیروز شدند و گمان کردند    دیگر بپردازد.

را گرفته ترویا  نبرد،  که  از فرونشستن تب و تاب  اما پس  اند، 

 اند. بنابراین،  دریافتند که به اشتباه در موسیا لنگر انداخته 

 

. یونانیان در زمان جنگ ترویا خود را آخایی یا آرگوسی می-4

»یونانی« که از شهری به نام ایونیا در آسیای کهین امیدند. واژۀ ن

فت. حتی امروزه گرفته شده است، بعدها نزد مردمان دیگر رواج یا

نه یونانی.نامند، نیز مردم این سرزمین خود را »هلنی« می  

5. Aulis 

6. Artemis 

7. Iphigeneia 

8. Musia 

 

شتابزده نیروهای خود را گرد آوردند و یکبار دیگر دل به دریا  

تا به ترویا بروند. اما در میان راه گرفتار توفانی سهمگین    زدند

شدند. توفان کشتیهای یونانی را از یکدیگر جدا کرد. چنانکه  

ای از جهان کشانده شدند و دیگر نتوانستند هر یک به گوشه

خود  شهرهای  به  جدا  جدا  ناچار  به  پس  بیابند.  را  یکدیگر 

های خویش  به خانه   بازگشتند. وقتی همۀ لشکریان به تندرستی

رسیدند، آگاممنون بار دیگر به فکر گرفتن ترویا افتاد و برای 

یونانیان هشت   بود که  اینچنین  داد.  فراخوان  گردآوری سپاه 

سال پس از گرفتن موسیا بار دیگر در آولیس گرد آمدند، به  

 را بازگردانند. ۱2این امید که این بار ترویا را ویران کنند و هلن 

تجربۀ تلخ گذشته آنان را دنیا دیده کرده بود، بنابراین این بار  

گشتند. از  به دنبال یک راهنما می ۱3برای پیمودن راه ایلیون 

آن سو، هیچ پزشکی نتوانسته بود زخمی را که تلفوس هشت 

سال پیش از نیزۀ آخیلئوس برداشته بود، درمان کند. از این رو  

آلود در زمین  هایی ریمکین و پوشیده در ژندهاو با زخمی چر

می کارآمد  دارویی  دنبال  آپولون به  روزی  اینکه  تا    ۱4گشت. 

وی   به  که  به دست کسی  تنها  او  بیماری  که  کرد  پیشگویی 

که   بود  اینچنین  یافت.  خواهد  بهبود  است،  رسانده  آسیب 

یونانیان   لشکر  به  آخیلئوس  جستجوی  در  دردمند  تلفوسِ 

ینکه از تلاش یونانیان برای یافتن راهنما آگاه شد،  برخورد. هم

به آخیلئوس پیشنهاد داد که در ازای درمان زخم، آخاییان را 

پذیرفت. سپس   را  او  پیشنهاد  پهلوان  راهنمایی کند.  ترویا  تا 

مقداری از زنگار نیزۀ خود سایید و بر زخم مرد پاشید. تلفوس  

آوردن   بدست  از  پس  و  یافت  بهبود  سرعت  به به  تندرستی 

پیمان خویش پایبند ماند و راه ایلیون را به یونانیان نشان داد.  

آنکه کالخاس از  با  ۱۵لشکریان پس  رایزنی  با  نهانگوی سپاه،   ،

ترک  را  آولیس  کرد،  تأیید  را  تلفوس  گفتار  درستی  خدایان 

 ■ کردند و به راه افتادند.

9. Tēlephos 

10. Akhilleus 

11. Dionusos 

12. Helen 

 ( نام دیگر ترویاست. Ilion. ایلیون )13

14. Apollōn 

15. Kalkhas 
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و    -۱شکل   نگارهآخیلئوس  شهر  تلفوس.  در  مرمر  بر  ای 
هرکولانیوم در ایتالیا. در سمت چپ آخیلئوس با کاهنی به نام  

می رایزنی  راهنما  یافتن  برای  با پوتیا  راست  سمت  در  کند. 
 کند. ساییدن زنگار از نیزۀ خود تلفوس را درمان می

اینجا   در  ایفیگنیا  کردن  برخی  داستان  آپولودروس  در نسخۀ 

است دوم  آورده شده  سفر  اغلب  که  روایتها  از  برخی  در  اما   .

دانند، ماجرای خشم آرتمیس  یونانیان به آولیس را حقیقی نمی

 در همان نخستین خروج آورده شده است. ما نیز به پیروی از

دستۀ دوم راویان، آن رویداد را در پایان خروج نخست آوردیم.   

 موجود نیست.   اما خواننده بداند و آگاه باشد که این تنها روایت

 ]این داستان دنباله دارد.[ 

 

 از  -با دگرگونی فراوان - برگرفته  
- The library of Greek Mythology, Apollodorus, 

Robin Hard, Oxford, 2008, epitome 3.17-21. 
- The Classic Bestseller Mythology, Edith 
Hamilton, Grand Central, New York, 1969, pp. 

258-260. 
- The Greek Complete Drama, Whitney J. Oates, 

Vol,  ndRandom House, New York, 1938, 2
Iphigenia at Aulis, Euripides. 
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 « قانقاریا »  معرفی رمان 

 «ایرج عرب»«؛ نیره موسوی دلخوش»نویسنده  

 

 قانقاریای اجتماعی                         

رمان ها با نشانه شناسی و نماد جان می گیرند و زبان با این  

نیره  اثر  رمان  این  در  که  موردی   . یابد  می  رمان جلا  در  ها 

نام   کتاب  پیشانی  در   . است  افتاده  اتفاق  دلخوش  موسوی 

برد .پشت ا ین  قانقاریا خواننده را از شکل به سمت معنا می 

اسم معنا خوابیده است . دست چین شده است . منطقی در  

آن هست .  مانند داروینیسم که امر کتمان ناپذیری است و با  

وارد   و  سازد  می  را  اجتماعی  داروینیسم  جامعه  در  تعمیم 

قانقاریای   به  توان  می  نام  این  از   . گردد  می  نمادشناسی 

از کبود    اجتماعی رسید و جز این هم نیست   . یک پزشک 

شدن پوست را می بیند تا سیاه شدن و ریزش گوشت تن .  

تا   جهل  نقطه  از  یعنی  روند  این  نمادین   و  داستانی  مفهوم 

فروپاشی یک جامعه.  آسیب اجتماعی کشور ها و دنیا و به ویژه  

در همین نزدیکی ، کشوری که آرزو های نادیا غفار در آنجا  

یاست روابط  ساخته شد . در همهمه ی سخت و هراسناک س

ان تکه اگه آدم ها تیره می شود و گاه تیره تر از تیرگی قبلی و ن

ای از وجود اجتماعی کشوری کنده می شود و تا مغز و عمق 

جامعه می رود .  رمان قانقاریا تبلور فضای تیره و تاری است   

که باید شکل بگیرد و راوی نقش خود را ایفا کند و این مهم  

ه ذهنیت پسرک شیرفروش شکل می گیرد  ناگاه با تعلیق کوبند

. ذهنیتی که در ابتدای داستان پنهان می شود تا در انتهای  

قانقاریای   و  داروینیسم  همان  به  جان  و  او  مرگ  با  داستان 

 اجتماعی فکر کنیم . 

بوی باروت و جنگ از همان ابتدا در فضای داستان و روایت       

ری می کند . زبان  راوی پیداست  و زبان با تمام همسویی  یا

داستان با واژه های کوبنده و داغ تا مرز افراط حتی ، خواننده  

زیر   را  های خمپاره  ترکش  و  را  تا جنگ  کند  می  متوقف  را 

روایت    و  فضا  این  با  و  زبان  بااین    . کند  حس  اش  پوست 

شخصیت راوی به آرامی باز می شود و همینطور فضای داستان 

مردن    و  ماندن  تعلیق  در  عینیتی  .  میان  در  خواننده  دکتر، 

دردناک با ذهن راوی درگیر می شود . او به مرگ فکر می کند  

دنیای   به  را  برای مرگ،  خود  منتظره  غیر  پایانی  در  راوی   .

گذشته، با تکه پاره های زمان پرت می کند  تا تجربه های پر  

بهای زندگی اش را مرور کند . و او چه می خواهد از این یاد 

 ست  هاها ؟  اولین موردی که به نظر می آید  فریاد انسانآوری  

که به دنبال حقیقت زندگی و صلح و آرامش می گردند ولی وا  

اسفا .انسان یک دشمن دارد و آن جهل است . از این جهل و 

البته موارد دیگری چون سلطه جهانی و نمایش غرور قدرت ،  

کنده می   تکه تکه حس و خاطره و عشق و گوشت تن آدمیزاد

شود . حتما  نویسنده به آگاه شدن مخاطبان خویش دل بسته 

است و این چنین است که قانقاریا شکل می گیرد .  راوی خود  

شاهنامه   با  معنایی  ارتباط  بهانه ی   به  را  خود  موقعیت  و  را 

وهمدستی ابلیس و ضحاک و ولع ماران بر دوش برای خوردن  

ستعاره ای  است که دکتر مغز جوانان می سازد و در اندیشه ا

کتابدوست با اندیشه آدمی می سازد . روایت و چیدن نمونه 

کار   یک  ارگانیک  ارتباط  و  قانقاریا  متن  در  شاهنامه  های 

است   داستان  پیشبرد  برای  مناسب  توازی سازی  و  ساختاری 

در همان ابتدای رمان با کمک توازی با شاهنامه ذهن اش به  

دی را بدهد که باید اهریمن را نابود  این می رود که نوید فرزن

کند . ...  رمان این جوانه را در ذهن مخاطب می کارد . ..او می  

خواست رستم من باقی بماند .... همچون سیاوش باید از آتش  

 عبور کنم ... 

مسئله قابل ذکر بعدی این است که رمان از همان ابتدا شمشیر  

را آلوده کرده ، کشیده     را بر علیه دنیای مردانه که هوای زندگی 

است . شمشیری که در تنور اگاهی آبدیده می شود  و حال  

روشن می شود که چرا قهرمان ما یک زن است . از طرفی رمان  

تحقیر   چرایی  برای  خواننده  فرار،  سخت  لحظات  در  ابتدا  از 

فردی و اجتماعی متوجه دو مورد در پدر و مادر راوی می شود  

اصل بیسوادی از مادر . دو راه طولانی  خواست خدا ی پدر و ح

که یکی به دیکتاتوری و دیگری به رهایی ختم می شود رمان  

ناخود آگاه  و با آرامشی زیر پوستی خواننده را با جاناتان مالک  

و جلال آشنا می کند تا منتظر نقش های بی بدیلشان باشد .  

  تا فضای درونی داستان باز شود تا سلطه ی بی رحمانه ریش

قرمز ها . و خواننده حس می کند اکنون او در کلاسی نشسته 

و  مرد ریش حنایی لگد به در کلاس درس کوبیده و فریاد می  

زند مدرسه ممنوع . این امر عمو رزاق است . همین جا باید  

اینکه  توضیح  با  است  داستان کم  عمورزاق ها در  گفت سایه 

یده شود منشا  د  اگر فتنه ی سنگین این تعصب های کور عمیقا  

و   را  جبری  قدرت  که  هستند  ها  رزاق  عمو  امثال  همین  ان 

 اندیشه ی سیاه را و فکر منجمد شده را می سازند .این عمو
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هم    شده  مقدس  و  دارند   وجود  متنوع  جوامع  در  ها  رزاق 

 هستند 

داستان  قانقاریا با تکه های اوقات  خوش پدرانه و مادرانه       

. نزاع مادر با طالب ها که با الله اکبر ها    راه خود را می رود 

روکش مخملی بر زخم جامعه می کشند  و خیال های خوش 

را نابود می کنند و نادیا غفار خیال خوشی برای آینده داشت  

که با مرگ مادر خدشه برداشت . خیال فرار نادیا همراه زمان  

می آید و داستان را گسترش می دهد  تا زمانی که سایه های  

فید پوش او را می بردند  زبان راوی در زمان مرگ مادر به  س

و    . که هست  شتابانی  و  تند  های  واژه  رسد  می  زیبایی  اوج 

 تشبیه های زیبا .   

......در چهار طرف بیابان کوهک های کوتاهی عین دمل از دل  

وضعیت   و  معنا  حامل  که  تشبیهی   .... بود  زده  بیرون  دشت 

رت زبان در لحظه ها خود را نشان  دردناک نادیا نیز هست . قد

می دهد .جهان دمل زده در مقابل نگاه مخاطب قرار می گیرد 

.  آفریدن صحنه های زیبا  مثلا برای انتقال اسرا و نشان دادن   

جهل مردانه در ورای الله اکبرهای بلند که تا سقف آسمان می  

انه  رود  اما با پلیدی درون مرد تا سایش ران نادیا و دفاع جان

ی صفیه دردمان را تازه می کند . زبان ، این رنج را تا عمق  

ذهن خواننده می برد . جمله جاندار و معنا ساز ... انگار صفیه 

.... یک جمله و یک  بود  را مقابل درهای بهشت تحویل داده 

دنیا ، یک جمله و یک عاقبت .  متن زیبا و همسو و هدفمند  

ن می دهد . زمان با احساس در رمان  قدرت زبان رمان را نشا 

سنگین  ، ریل وار به عقب و جلو می رود و در جایی متوقف  

می شود که نادیا  برای کشتن شیخ عمر و عایشه می رود .این   

بازی با زمان در قانقاریا و پازلی نمودن داستان دقت خواننده 

را بیشتر می کند با توجه به این مطلب که جغرافیای داستان  

پذیرتر می شود . تعادلی در روایت  با شناخت   نویسنده  باور 

های صریح و ایجاد معنا در دیالوگ ها  برقرار است  . روایت 

که به کار می رود برای گذر های سریع از رویدادی به رویداد  

دیگر است و غیر مستقیم گویی نیز نقش خود را در متن می  

فریادی می    گیرد اما گاه روایت زیبا  چون اهن داغی در آب که

آفریند ، در برملا کردن درون مایه ی داستان به سادگی عمل  

در   اما  داد....  می  ورز  مثل خمیر  مرا  داشت  دنیا   .... کند  می 

جمله ای  ضربه خرد کننده را بر مرد سالاری کشنده و گسترده  

باید پسر باشی    اگر در جامعه می زند   می خوای زنده بمونی 

ت ... اوج درد هست که این جمله  اینجا برای دختر کاری نیس

را می سازد . زبان با آشنایی زدایی های مفهومی به متن جلا  

دست هایم را زیر بغلم پنهان کردم تا از    63می دهد . ... ص  

جملات  از  بعضی  در  زبان  کنم...  جلوگیری  تنم  گرمای  فرار 

طلایی است . رنگ فمنیستی متن پیداست و حامل درد خفته 

 گیسویی را ندیدم که در باد برقصد  و عظیم ....

قانقاریا از تحلیل ها و تعبیر ها و حتی تفسیرها نیزدر لفافه ی 

تفکر  در  را  تاثیر گذار  های  . شخصیت  ماند  نمی  داستان در 

مدارا جویانه ی خود جا می دهد که هم کناری قومی است .  

اما همدل و همسو . جلال هزاره و نادیا پشتو را در کنار هم  

ار می دهد .  متن خود را از محدودیت فکری رهانیده است  قر

. جالب اینکه روایت های این دو در تلاقی خود با هم رویداد  

ها را به حادثه ای سنگین می کشانند  حرکت روان دوربین  

متن بدون اختلال در تفهیم مطلب از زیبایی های ساختاری 

به اوج می  است  درهم تنیدگی احساس ها ی جاناتان و نادیا  

رسد . این تعبیر ها و نمایش های حقیقی در فرهنگ و سیاست  

. ص   نفوذ می کند  تفکر  ۹۵نیز  اما  بود  فرد  بن لادن یک   ...

کوفتی و ایدئولوژی مسخره اش ادامه داره... در لابلای رویداد  

ا  اینهها و صحبت ها و روایت ها تحلیل سیاسی جا باز می کند .

تنیده در متن است و   از  همه  دنیا که  نیاز   .  . شعاری نیست 

تنگ نظر گذر کنند یا دامنه ایدئولوژی ها را  ایدئولوژی ها ی

 بسیار وسیع کنند که آزادی و حقوق بشر در ان جا بگیرد ... 

قانقاریا سرشار از قدرت معنا سازی و انتقال  درون مایه ای      

پنهان و فراگیر است . در موقعیت مناسب که نفس نوشتن را  

اعمال می کند ..... من افغانستان را هم نمی خواستم من خود 

و   کوبنده  های  دیالوگ   ... خواستم  می  را  خورشید  و  آزادی 

واقعیت های کشنده و نیت نظام سلطه اوج تبلور کنش های  

با   :... می خواستم  مالک چنین می گوید  و  شخصیت هاست 

ا نگاه  خرافه و جهل بجنگم  نگاه به جهل از سوی افغان ها ب 

امریکایی ها و انگلیس ها فرق می کند . سیاست امریکا برای  

و   هستی  تمام  ان  از  افغان  یک  که  جهلی  با  زدایی  جهل 

این   از دست داده فرق می کند و  را  موجودیت و هویت اش 

واقعیت یکی از هدف های این رمان است . و باید باشد . نگاه  

  مالک و نادیا به این ماموریت عمیق تر است 

باز تحلیل سیاسی خوب ، تحلیل خالص از حرکت   ۱03ص  

های اجتماعی قدرت ها ....  شما امریکایی ها هیچ وقت دلتان  

برای ما نسوخته چون ما باید بمیریم .  این دیالوگ در  ص  

در مورد  عاملیت تراشه خواننده را در انتظار روند نویی    ۱0۵

رمان خواهی  حرف های مارک آ  ۱۱4در رمان قرار می دهد ص  

 رمان است 

نوع روایت  اینجا دوم شخص خطاب به دیگری است    ۱43ص 

و در یک ساختار سازی در خور اعتنا  در روایت یک جمله ای  

... من نزد شیخ ابوبکر، درس گرفتن ۱4۷افشا می شود در ص  

 تو در اروپا.... در عین یگانگی اولیه چه تضادی شکل گرفت. 
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نشانه    از  جا خوب  دو  استفاده شد  در  رهایی  برای  ها  پرنده 

جایی که نادیا در بیابانی یخ زده کبوتری روی دوشش نشست 

در تنهایی جلال یا شیخ عمر و نادیا  ۱48و دوم در همین ص  

در گرگ و میش سرد صبح با پرستو های مهاجر  توازی سریع 

 و قشنگی است 

نی  فضای یخبندان ، دریای سرد و مواج ، بیابان یخ زده . انسا 

.  که همیشه سردش هست . انسانی که همیشه در ترس است

سحر یخ زده و مرگ و خون و دعوا و  بغض های ترکیده . مغز  

پرپرشده در یاد و سیاهی و   یخ زده و تهوع .. و شکوفه های 

تاریکی  و جغد شوم و سایه ی خدا در سوگواری ها و بوی  

این    ۱۹0تعفن ادرار در خانه پیرمرد افغان و کویر خشک ص

همسوی درد عظیمی است که نسل های یک کشور و بیشتر 

خاورمیانه  در خود دارد . نادیا با امکانات جهانی می خواهد این  

درد را بکاهد . جلال با افراط گری توانسته دست به مقابله بزند  

و منشا این بدبختی ابتدا جهل خود و سلطه بیگانه چه سلطه 

تام دست اش را دراز   ۱60چپ و چه سلطه سرمایه است ص  

کرد تا با نادیا دست بدهد ؛ نادیا به دست دراز شده اش نگاه  

کرد ویاد باید ها و نباید هایی افتاد که به خاطرش جنگ راه 

انداخته بودند . زیر مجموعه جهل سیاه . این به حاشیه زدنی  

است   موضوع  عمق  واقع  در  که  سر   ۱6۹است  چیزی  ...هیچ 

درخ جز  نبود  و  جایش  کردند  فداکاری  انها  فقط  افرا  تان 

ایستادند ... چه بار معنایی عظیمی که رمان برای فهم خواننده  

 از ان تلاش می کند . 

دنیای متفاوت در غرب و در   آزادی و رهایی در دو  در رمان 

کشوری نظیر افغانستان چه معنای دو گانه ای می تواند داشته 

را که این آزادی بهانه  باشد . آزادی برای مارک اسارت اوست چ

ای برای سلطه است . رهایی در افغانستان به دنبال هویت بودن  

است و جهل را پس زدن . نادیا هر دو را آزموده است و سرانجام  

...  غرب به بهانه ی آزادی و با سو استفاده از جهل بی پایان  

مردم سود می برد و مردم آنقدر مستاصل که فرش قرمز برایش  

کنند.  راه دیگر و چاره ای دیگر آیا هست ؟ نادیا ها و  پهن می  

می میرند . امریکا می تواند   و شاه مسعود ها  و مالک ها جبار ها

خویش تلاش بیست سال را به طالب     در معادله منفعت طلبی

ها ببخشد و هویت افغان ها را بفروشد و باز دنیایی تاریک ایجاد  

اور . ذهن های کور    کند و مردم هستند و این گردش عذاب

نقد مذهب سنتی در حاشیه    ۱۷۵هویت این مردم را می سازند  

با دلیل هست . اینها همه در آینده ی کشورها تاثیر دارد .وقتی  

از نظر سنت سیاه   با شنیدن حرف های غیر متعارف  اسحاق 

شد نشان از عمق تعصب کور و جهل مطلق است و .. تحلیل و  

پرده ی جهانی پیداست . سواری  به نوعی واقعیت های پشت  

گرفتن از جهالت ها توسط نظام سلطه . راه نجات به بیان مارک   

 تغییر در افکار و روح است .  

پسرک شیرفروش ابتدای رمان اینجا سر بر می    ۱86و  ۱8۵ص

اورد و او و مالک بعد این همه تلاش و رنج و فراز و نشیب یک 

 به حال بر می گردد  آن از جهل کشور خود می میرند و زمان 

یک شوک متنی موجب  شوک به خواننده  می شود   ۱8۷ص 

. در رمان و در   برقرار می شود  و یک تمدد اعصاب در رمان 

زبان رمان باید  به این ضرب آهنگ های متن توجه شود  . باید  

اشاره نمود که  این مردن به دست شیرفروش و حوادث قبل 

آن در وضعیت شش ماه کما  چقدر کشش داشت . ماجرا و  

تغییرات روایت و نگاه ها از دید های مختلف .  فضا سازی و  

صحنه ها و دلهره ها با شخصیت های جاندار .  تقلای ذهنی  

شگفت در رمان پیداست . این تقلای ذهنی و بروز زبانی ، رمان  

را از رمان های ساده پسند دور کرده است . بیان  یک مشکل 

به اش . در غرب هم  جهانی و رنج یک ملت با تمام درد های عق

تناقض هست . قدرت پنهانی که به راحتی یک ملت را فدا می  

کند تا شبکه ی کارتل ها و تراست ها هر روز فربه تر شوند .  

سود امپریالیسم در تفرقه ملت ها ست . اینکه مردم و ملت ها   

باید خود را بسازند  و اینکه در غرب انسان های پاک هم هستند  

ا را به حساب قدرت ها گذاشت .  ساخت این  و نمی توان انه

باید   و  تاریخی یک ملت  رنج  تبلور   . انجام شد  فکورانه  رمان 

گفت شیرینی وصال جان و نادیا ذهن مخاطب را روشن می 

این   اورد هر چند که داستان  بر لب اش می  لبخندی  کند و 

جهالت ها و حیله های نظام سلطه تمام شدنی نیست و با یک  

ری دوباره نادیا و جان به افغانستانی می روند که با  فکر ساختا

خیانت خودی و نا خودی به سمت تاریکی و سیاهی رفته است 

و این ملت به چنین قهرمانانی نیاز دارد که حال فهمیده اند  

به کمک قدرت های سلطه شعار پوچی     …شعار رهایی افغان و  

خواننده  جا  است و رمان یک دنیا درد تلنبار شده  را بر دل   

 ■ .گذاشته است
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 « ناجی »مجموعه داستان  گزارش رونمایی از 

 اسماعیل کلانتری«محمد»منتخب نویسندگان«؛ » 

 

  کشنبه ی  ۱۹  یال   ۱6از ساعت    ی مازندران  سندگانیبه قلم چند تن از  نو  «یمجموعه داستان» ناج  ییرونمامراسم   

مراسم که  سرکار خانم   نی. در ا د یبرگزار گرد ی خانه هنرمندان سار رخانه یدر محل دب   ۱402آبان ماه  کم یو  ستیب

پور هنرمند    ی ادیبهمن کل  ی ، آفا   یانجمن شعر و ادب خانه هنرمندان سار  س یاستاد دانشگاه و رئ  یر یدکتر آقا م

اداره آموزش    نیاز مسئول  یصادق   حه ی ، سرکار خانم مل  سندهیهنرمندو نو  ینژاد نظام   یی وفا  یسرهنگ هاد   ،یسارو

، سرکار    عرب  رج یا   انیدر آن حضور داشتند، آقا  یمازندران  ختگانیو فره  سندگانیاز نو  یو پرورش استان و جمع

در رابطه با    یکلانتر   لیمحمد اسماع  ی و آقا  ا یرمان قانقار  سندهینو  یموسو   ره ی، سرکار خانم ن  ی ریامخانم دکتر آق

 .د یگرد یی کردند و سپس از کتاب رو نما ییصحبت ها یکتابخوان جیکتاب و ترو

ناج  مجموعه  ها  یمنتخب  یداستان  داستان  آس   یمازندران  سندگانینو  ی از  کاهش  موضوع  با  که      ی ها  ب یاست 

هزار تومان  توسط انتشارات     200  مت یجلد و به ق  ۱000  راژ یکتاب در ت  نیبه نگارش در آمده  است.ا  یاجتماع

  ن یتوانند ا  ی است.علاقه مندان م  ده یبه چاپ رس   ی کلانتر  لیمحمداسماع  ی و با کوشش و اهتمام آقا  ی هاوژن سار

 .■کنند   یداریخر   یسار ی ها ی فروش و کتاب  ین سارکتاب را از محل خانه هنرمندا
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 « چهل»  یرانی ا یهال یمثل و تمث  

 زاده«سیما میرهادی»نویسنده  
 

از   رایج مهمعدد چهل  رمزهای عددی  بسامدترین  پر  و  ترین 

رقمی و بالاتر، چهل،     ست. میان اعداد دو   ها مان اقوام و فرهنگ

حوزه  آییندر  اساطیر،  ادیان،  گوناگون  رازهای  و   های  ورزی 

عرفانی، باورهای عامیانه، عملیات جادوی، ادبیات، تاریخ نگاری 

 جایگاه بوده است. و نیز در زندگی روزانه ملل، حائز بالا ترین

و    است  پختگی  و  کمال  بیان  نماد  ایرانیان  باور  در  عدد  این 

اسم چهل کچل را    اگرهمچنین بیان کثرت است. برای مثال  

شود. و  نوشته و زیر باران آویزان کنند، هوا صاف و آفتابی می

همچنین برای بند آمدن باران نخی در دست گرفته و نام چهل  

آورند و با نام هر کچل یک گره به  می  و یک کچل را به  زبان

کسی چهل شنبه یا چهل سه شنبه پشت سر   اگرزنند.  نخ می

و   شد.  خواهد  دیوانه  برود  حمام  به  چهارشنبه   اگرهم  چهل 

کسی پشت هم به حمام برود کور خواهد شد کسی که تا چهل  

 روز گوشت نخورد، مسلمان نیست. باید بیخ گوشش اذان گفت. 

انده غذای عرق خور یا کافر را بخورد آن غذا  و هر کس پس م 

تا چهل روز در شکم او دعا خواهد کرد علاوه بر آن آتش جهنم  

نیز بر او حرام خواهد شد.  چهل نزد ایرانیان از اعداد مقدس  

عده ای مداد و کاغذ  ماه رمضان در مساجد و تکایا    2۱است روز  

به خط خودش دهند تا  گیرند و به هر باسوادی میبه دست می

نگه   مرض  شفای  و  بلیات  دفع  برای  و  بنویسد  الله  بسم  یک 

دارند. و نیز معتقدند هر کس آرزویی دارد چهل روز صبح  می

زود جلوی خانه خود را آب و جارو کند و به حضرت خضر نبی  

سلام کند روز چهلم حضرت خضر به دیدارش خواهد آمد و  

 کند. آرزویش را برآورده می

 زمانی  بیان یک دوره 

از   زمانی خاص  برای گذراندن یک دوره  رایج است که  بسیار 

شود برای مثال عروس تا چهل روز نباید  عدد چهل استفاده می

کسی چهل شنبه پشت سر هم لباس    اگراز خانه بیرون بیاید. و  

 بشوید، ثروتمند خواهد شد. 

و وقتی عمر بچه از چهل روز بیشتر باشد و بخواهند از رویش   

شون کوتاه  رد  عمرش  الا  و  بیاورند  زبان  بر  را  بچه  نام  باید  د، 

چهل   اگرنگاه کند.    اینهعزادار تا چهل  روز نباید در    خواهد شد.

شنبه لباس بشویند یا چهل دوشنبه با غذا پیاز بخورند، پولدار  

شود.  شوند. و هر کس  چهل شنبه پیاز خام خورد حاجی میمی

نم نخود بخورد صدا    گویند هر کس چهل روز صبح و شبمی

کند. و هر که چهل روز صبح ناشتا نخود خام بخورد،  را باز می

 کند. آواز داوودی پیدا می

او   پیش  چله کوچک  بزرگ گذشت،  چله  از  روز  چون چهل 

ات را ببرد، رفتی  مرده شوی تنه گنده  "گوید:آمده و چنین می

ها را خشک کردی؟ ها بگو ببینم چه  چه کار کردی؟ درخت

 "بارونم.بینی که چه آتشی میروم و میار کردی؟ حالا میک

 چهل کلید 

یا چهل بسم الله جامی که درویشان با خود   جام چهل کلید 

ای دارند. و آن ظرفی برنجی است که بر روی آن اوراد و ادعیه

 نامند. حک شده است. آن جام را تفال و غیبگویی نیز می

ها نیز استفاده  ور کردن جنگویند از این جام برای رفع و دمی 

شده است. برای گرفتن آب چهل  کلید، جامی را از آب پر  می

اندازند و  کرده یک شانه چوبی و یک برگ شمشاد در آن می

فرو   آن  است در  آن  بر  کلید  را که چهل  آنگاه دسته کلیدی 

میمی قبله  به  رو  حمام  در  را  نازا  زن  الله  برند.  بسم  نشانند، 

ایمی او نگه گویند و  بالای سر  را در دستار سیدی که  ن آب 

 ریزند تا از آن گذشته بر سرش جاری شود.اند میداشته 

گیرد، در جام چهل کلید چهل مشت وقتی طفل پستان نمی 

دهند بقیه را ریزند و یک قاشق از آب آن را به طفل میآب می

یا      ریزند.به سر طفل می از شیر گرفتن بچه  برای  همچنین 

بچه   ختنه و  زائو  از  بلا  و  غذا  و دفع  پسرها  تازه  کردن  یا  اش 

 ریزند.  بر سر آنها می "چله"عروس آب 

پر میکاسه آب  از  را  تا  ای  و یک دسته کلید که چهل  کنند 

ای در کاسه آب کلید داشته باشد با برگ سبز و یک شانه تخته

ید برند و پارچه سفاندازند و زائو یا نو عروس را به حمام میمی

گیرند و آب کاسه را از بالای پارچه رنگ بزرگی روی سر او می

 ریزند تا آب از پارچه رد بشود و به زائو یا عروس بریزد. می

شدند، از  و زنان برای بارور شدن به انواع چله بری متوسل می 

جمله گذشتن از روی ناودان آسیاب آبی، گذشتن از روی تغار 

طره از آب آهک تغار، گذشتن از دباغخانه و گاه نوشیدن چند ق

موثر نیفتد آب مرده شوی    اگر روی حیوان یا انسان مرده که  

 زند. خانه به سر و روی می

گذشتن از روی قبر جهود، گذشتن از روی گور مرده در شب  

شنبه و چهارشنبه، چله بری با جام چهل کلید در حمام. زن  

او را بر    "آب ده    "روز ده زائویی با او به حمام برود و   اگرنازا  

شد.   خواهد  آبستن  بریزد  ده"سرش  پاکیزه  "آب  آب  ای  زائو 

بار   چهل  که  کلید"است  چهل  و    "جام  کرده  فرو  آن  در  را 

 .درآورده باشند

 ■از کتاب باورهای عامیانه مردم ایران دکتر حسن ذوالفقاری
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 «هاها و نقاب موش » داستان 

 « یآرزو معظم »نویسنده  
 

روی   را  . نقابم چدیپ یم  گوشم  در  ناله  صدای.  دیآیم   فریاد   صدای  

 . رومیم بیرون و  گذارمیمصورتم 
.  جنبندیم  زمین  روی  ها یماه . دیآیم   دود  است. بوی  غبارآلود  هوا

  به  اند. آلودخاک  و  کهنه  هانقاب  دارند.  نقاب  خیابان  درهمه  

آنجا رسمیم   قدیمی   و  کهنه  ساختمان   چانه   زیر  دست  هانقاب  . 

  نقاب   بدون  مردی   .کنند یم  رو و زیر  را  کاغذها   هم   گاهی و    زنند یم

 پوزخند  یک  پشت  نامرتبش  و  زرد  هایدندان  .آوردیم  چای

  .کنندیم خودنمایی
درختکنمیم  نگاه   پنجره  از   هایشانبرگ  اند. زده  نقاب  هم   ها . 

  و  زند می  زردی  به  شانیها نقاب  پشت

 آب   یاقطره  ،زیرخاک  از  پنهانی  هایشانریشه 

 . دهندیم  قرض همبه
  صدای  و   اندشده  علیل  ساعت  یهاعقربه

  میان  ساعت   یصفحه  روی  شدنشانکشیده

 . شودیم گم رجوعارباب یزمزمه 
  .چدیپ یم   هانقاب میان  یاعهیشا

جنب  همه.  شوندیم  صاف   ها نقاب جوش وبه 

 افتند. می
و   ییهانقاب  با  نفر  چند  شوند. می  باز  بلافاصله  درها جدید 

 جیغ  بلندگو است.  آماده   تریبون .شوندیم  وارد  ازمدافتاده

  ش دهانه  ب  نقاب هم نقاببی  افتند. مردمی  کار  از  ها.عقربهکشدیم

 زند. می پوزخند  چشمانش با ولی  ،زده
 زدن  دست  چق چق  صدای  و  کشد یم  فریاد  بلندگو  پشت  نقابی

 . دیآیم
  همبه  هایماندندان.  دهندیم  خوردمان  به  را  زرد  یهاشکلات

 . زندیریم سرمان روی را  ها شکلات مشت. مشتدنچسبیم
  کهنه های صندلی و  اند شده کج  ها نقاب .شوند یم بسته و  باز   درها

  .کنندیم قیژقیژ زواردررفته میزهای پشت  دوباره
  ها ظرف  ته  به  غذاها.  میکنیم   باز  را  ها  ظرف  درِ  ناهار  موقع

  صدای .تراشندیم  قاشق  با  را  هایشانظرف  تههمه    و  اندچسبیده

  رش خِرش خِ  صدای  هم  کوچه  از.  دیآیم  جاهمه   از  رشخِرش خِ

  .دی آیم ها قاشق
  مثل   دیوار  کنار در    رجوع ارباب.  افتندمی  ها نقاب  ناهار   از  بعد 

  تمام   وقت.  شوندیم  بلند  همه . دکشنمی  صف   اعدام  به  محکومین

  تف  شانیهانقاب  سوراخ  از  رجوع ارباب .  خداست  روز  هم  فردا است.

 . کنندیم

  است. آلودمه هوا .میآیم بیرون ساختمان از
 ید آیم باد کوچه در 

 ویرانیست  ابتدای این
  روها پیاده  در  ها نقاب  بین  هاموش  .کشمیم  زمین   روی  را  پاهایم 

م  گازت  ، بروی  راه   آرام  اگراست.    زیاد   تعدادشان   .روندیراه 

 گوشتت را   و   خورندیت را میهالباس  تمام  ،بایستی  اگر  و  رندیگیم

  .جوندیم استخوان تا
  یکیشان  .هستند  بزرگ  یم ها پا  برای  می هاکفش  بروم.  راه  تند   باید 

  جا  خیابان  در  که  را  دیگری  کفشلنگه  .ماندیم  جا  راه  یمیانه  در

 ندارد.  یکف  کفش، تنگ است و .کنمیم پا ،مانده
 را   کف   بدون  کفشِ لنگه  . ندیآیم  دنبالم   هاموش

  .کنمیم پرتاب شانیبه سو
آید،  می  ناله   صدای  است.  باز   همسایه   یخانه  درِ

  جیغ! صدای
  دراز  همسایه  یخانه  جلوی  و   دارمبرمی  را  نقابم 

 کشم. می
  دهمیم  اجازه.  یندآمی  ترنزدیک  هاموش

  هم   را  هایم گوشت.  رسندیم   گوشتم  به.  بجوند  را  هایم لباس

  گذارمیم .چدیپ یم  گوشم  در  وجیغ  ناله  صدای  .جوندیم

  بجوند.هم    را هایمگوشت 
 زندمی  جیغ  که  همسایه  زن  به  و  دارمیبرم  را  میهااستخوان 

 . کنمیم پیشکش
 . کندیم  چال شانخانه حیاط در و  ردیگیم را م یهااستخوان 

  هایم استخوان   برای  و   دهند یم  هم  دست   به  دست  درختان  یریشه 

  .کنندیم درست مناسب بستری
  .آیدنمی جیغ صدای دیگر !مهربانند چقدر
نیست  دیگر  است.  چقدرخنک  اینجا  راحت   زنم. ب  نقاب  لازم 

  که  تنومند  درختی  ،امشده  سبز  که نمیبیم  خواب  و   خوابمیم

  .نداختها ، سایهشهر یهمه روی  سبز، هایبرگ  با  شیها شاخه 
  اند.مرده هاموش  و هستند  نقاببی امسایه زیر همه

  با  مردی  دارد.  لب  به  لبخند  رجوعارباب  و  شده  نو  ،اداره  ساختمان

 پراز  میزها   روی  .آوردیم   چای  بزرگ  لبخندی  و   سفید   هایدندان

  از   خبر  ساعت  یهاعقربه  تاکتیک   و است  رنگارنگ  هایشکلات

 دارند.  سبز ییهالحظه 
نقاب به  و   پیچیده  ها خیابان  در  بهارنارنج   عطر هم سلام  همه بی 

 ■ .کنندیم
 

لازم   دیگر  است.  چقدرخنک  اینجا

  خوابم یم  راحت  زنم.ب  نقاب  نیست

  ، امشده  سبز  که نمیبیم  خواب  و

  با  ش یهاشاخه که تنومند درختی

، شهر  یهمه   روی سبز،  هایبرگ

  .نداختها سایه
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  «ریگ» داستان 

 »سپیده عابدی«  
 

قدم با  مرد  بود،  خشکی  پاییز  مردد هابعدازظهر  مسیر   ی  در 

میپیاده بر  قدم  سختی  به  پارک  از روی  قبل  گاهی  و  داشت 

برگ   ،رسیدن قهوهبه  و  نارنجی  زمین های خشک  روی  ای مرده 

کرد و برای شنیدن له شدن و خرد شدن  مکث و کمی نگاه می

آن روی  پایش محکم  زیر  پا میبرگ  باز قدم میها  و  زد.  کوبید 

و را به زمین انداخت،  آخرین برگ خشکی که زیر پایش شکست ا

و متعجب به ریگ کوچکی    با کپل بزرگش به زمین کوبیده شد

که زیر برگِ له شده، پنهان شده بود نگاه کرد. بلند شد کمی پشت 

های خشکی که به تن و لباسش  و پاهایش را از خاک زمین و برگ

چسبیده شده بود دستی کشید و لگد محکمی به ریگ زد و از زیر 

ی که رویش را پوشانده بود تکان خورد و غلتید و های خشکبرگ

 جا نشست. کمی جلوتر پرتاب شد و یک

تری به ریگ نگاه کرد.  مرد کمی خم شد و با نگاه دقیق و عمیق

می میاحساس  را  صورتی  طرح  ریگ  روی  از  کرد  ولی  بیند 

که عینکش همراهش نبود از بررسی دقیق منصرف شد و  آنجایی

بار متوجه سنگینی وزنش شد چون با  د. اینلگد دیگری به ریگ ز

بود باید در فاصله   بار به او زده  توجه به لگدی که برای دومین 

که به فاصله کمتر از یک قدم جلو  شد در صورتیدورتری پرت می

طور که نگاهش به ریگ بود قطرات درشت پای او افتاده بود. همان

زمین برداشت و  باران پاییزی روی زمین نشست، ریگ را از روی  

های بلندی پارک را به مقصد خانه  در جیب کتش گذاشت و با قدم

 .ترک کرد

شد و  تر میخورد و سنگینبا هر قدمش ریگ در جیبش تکان می

که لباسش را عوض کند مستقیم به  نآبه خانه که رسید بدون  

پاکت   از  و  نشست  پنجره  کنار  صندلی  روی  رفت،  آشپزخانه 

ک به سیگار شن کرد و بعد از زدن اولین پُسیگارش، سیگاری رو

چشمانش را بست و دستش را در جیب کتش برد. ریگ به قدری  

شد، سیگارش را روی بزرگ شده بود که دستش در جیب جا نمی

زده کتش را  که خاموشش کند وحشتزمین انداخت و بدون این

تکان جیبش  انداخت.  میز  روی  و  آورد  در  تنش  و  از  ریز  های 

میمیکوچکی   وارد  جیب  به  که  فشاری  از  یکباره  و  شد  خورد 

درزهای کناری کت یکی یکی باز شد و چشمان گشاد شده مرد  

خورد و درز که روی ریگ و کت قفل شده بود، به هم کوک می

که  شد تا جاییهای جیب کت یکی یکی باز و باز و بازتر میدوخت

 .افتادجیب کامل از جا پاره شد و ریگ بیرون و روی میز 

اش را با لبه آستین چرکش پاک کرد  مرد عرق سرد روی پیشانی

دید که با برداشتن هر و قدم آرامی به سمت کشو برداشت و می

شد  زمان به حجمش اضافه میخورد و همقدم ریگ، هم تکان می

قدم سریعو  بزرگهای  میتر  چکش  ترش  کشو  داخل  از  کرد. 

به خودش، چکش و ریگ    کوچکی در آورد و نگاه تمسخر آمیزی

انداخت. صندلی روبرو را کمی عقب کشید چکش را روی زمین  

انداخت و روی صندلی نشست. ریگ کمی تکان خورد و روی میز  

 .به سمت صندلی غلتید و روی صندلی افتاد

جایی تا  بود  میز  به  نگاهش  بزرگمرد  ریگ  کاملا  که  و  شود  تر 

بزر و  بزرگ  ریگ  بگیرند.  قرار  هم  میروبروی  تر  مرد  گ  و  شد 

دید  کرد و میزده و وحشت کرده به ریگ نگاه میمتعجب، حیرت 

شود. صندلی زیر فشار  تر میکم از هیکل درشت مرد بزرگکه کم

سنگینی ریگ تاب نیاورد و شکست، مرد میز را کنار زد تا کامل  

شاهد رشد ریگ باشد شاید جایی متوقف شود ولی بر خلاف تصور 

ا تا زانوهای مرد پیش رفته بود و بزرگ و بزرگ  مرد، ریگ تقریب

 .تر و تبدیل به سنگ بزرگی شده بود

صدای جیغ یک زن و فریاد دو مرد در کوچه شنیده شد، جمعیت 

پرسیدند. حتی  دور جنازه مرد حلقه زدند و از یکدیگر سوال می

 :شب هم ماجرا را برای همه بازگو کرد ۹اخبار ساعت 

ای از طبقه چهارم خانه خود به دلایل نامعلومی  ساله  6۹امروز مرد  

خود را بیرون انداخت و خودکشی کرد، پلیس هیچ نشان و مدرکی  

از قتل داشته باشد در خانه نیافت، همه چیز سرجای  که نشان 

رد و نشانی یافت نشده    مرد خود بوده و به جز اثر انگشت خود  

 ■ .است
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  »بوی بهار نارنج، عطر گلپونه« داستان 

 »هوشنگ عسگری«  

 
 ۱382دیماه  ۵برای مردم زجردیده »بم« در حادثه زلزله 

 به یاد »ایرج بسطامی« عزیز  

»به جز حادثه اصلی زلزله، داستان تخیلی وهر گونه تشابه اسم و  

 حوادث تصادفی است« 

*** 

کشد. با هر  کند. به سختی نفس میهایش را باز مییونس چشم

کند بیرون. انگار خاک  دم و بازدم، خاکِ توی دهانش را فوت می

کند. اطرافش تاریک  کند. به زور سرفه و تف میاش میدارد خفه 

است. موهای بلندش که روی چشمانش افتاده است، با دست کنار  

اش  د. رطوبتی از سر به پیشانیده زند و کمی سرش را تکان میمی

می سبیلجاری  بین  از  میشود.  باز  راه  پشتش  پر  و  های  کند 

کند.  لغزد توی دهانش. شوری خون و مزه خاک را حس میمی

بیند.  رمق است. شعاع نوری در امتداد بدنش میبدنش کرخت و بی

خواهد بدنش را تکان بدهد. درد شدیدی از دست و پایش، تا  می

بالا. نمیمغزش می کند  داند چه خبر شده است. سعی میکشد 

کشد.  دستانش را از زیر آوار درآورد. با درد، دستانش را بیرون می

  کشد. آوارِ روی پایینسوزشی از روی دستانش خودش را بالا می

خواهد آن  کند و میزند. پای راستش را آزاد میتنش را کنار می

راست پای  تکان  با  بدهد.  تکان  پای  را  طرف  از  شدیدی  درد  ش 

زند. اشک از  پیچد در سر و بدنش و ناخودآگاه فریاد میچپش می

خورد و بار  همراه خون ماسیده روی صورتش سُر میچشمانش به

دهد تا درد  لغزد. دیگر خودش را تکان نمیدیگر، داخل دهانش می

می کمک  او  به  درزها  لای  از  کمی  نور  بارقهِ  شود.  کند  کمتر 

را بهتر ببیند. پشت سرش دیوار است. سقف خانه از طرف    اطرافش

رو پایین آمده و قسمتی از آن روی دیوار پشتِسرش مانده و  روبه

خفقاندخمه  و  کوچک  به  های  نگاهش  است.  ساخته  برایش  آور 

افتد که با آوار پر شده است. دسته سه تارش که  درگاه کنارش می

های بَمش آن را ها سیمها افتاده از وسط شکسته و تنروی خاک

ماند چه کار کند. نگاهش  بهم نگاه داشته است. با درماندگی می

افتاده است   بیرون  از زیر خاک  نماز »سحر« که  به گوشه چادر 

 مات میشود.  

*** 

انداخت که   صدای اذان صبح او را بیدار کرد. نگاهی به »سحر« 

ت پایین آمد.  »گلپونه« را در بغلش گرفته بود. به آرامی از روی تخ

پتوی مقابل پایش را روی سحر و گلپونه کشید. پالتویش را روی 

ستاره زد.  بیرون  اتاق  از  و  انداخت  شفاف  دوشش  آسمان  در  ها 

سوز می سحرگاهی  هوای  اما  بود  بزرگ  چله  اول  درخشیدند. 

چندانی نداشت. به دستشویی داخل حیاط رفت. برای وضوگرفتن 

ا روی لبه حوض گذشت و شیر به کنار حوض آمد. یک پایش ر

های داخل حوض به جنب و جوش افتادند.  آب را باز کرد. ماهی

آب به تلاطم افتاد. امواج روی آب رفتند و به دیواره حوض خوردند 

از  و برگشتند. پشنگه پای لختش ریخت. سوزی که  بر  های آب 

کوه برگروی  بود،  شده  بلند  دهبکری  گرفته  برف  های  های 

داخلتک وگل   نخل  لرزه   هایحیاط  به  را  باغچه  توی  کاغذی 

های درخت نارنج رد شد و به صورت او خورد، درآورد و از شاخه

نفسی   کرد.  نگاه  نارنج  درخت  به  ناخودآگاه  کرد.  سرما  احساس 

 عمیق کشید:  

»بوی بهارنارنج! به این زودی؟ عجیبه! انگار بابا درست حدس زده  

  «…یاد بود امسال زودتر بهار نارنج درم

هایش را زیر شیر آب گرفت. صدای برخورد آب شیر به سطح  دست

می او  به  دیگری  هوای  و  حال  حوض،  حوض  آب  روی  آب  داد. 

همچنان در حال تلاطم بود. صدای اتومبیلی گذرا از خیابان کناری  

 به گوشش رسید. صدای خوانندهای در خلوت شب پیچده بود:  

 های وحشی دشت امیدم گل پونه

 حر شد وقت س

 صدا دور شده بود، یونس زیر لب ادامه داد:  

 خاموشی شب رفت و  

 فردایی دگر شد 

پس از وضو به داخل و باردیگر سراغ »سحر و گلپونه« رفت. موهای  

ها  ساله روی صورت »سحر« بود و آن خرمایی بلند »گلپونه« پنج

همچنان در بغل هم درخوابی عمیق بودند. حرف دیروز »سحر« 

 گوشش بود:  هنوز توی 

 »میدونی گلپونه دیشب چه خواب عجیبی دیده!«  

 »چه خوابی؟« 

پرواز  »می داریم  آسمون  توی  او  و  من  دیده  خواب  توی  گفت 

 کنیم و تو هم اون پایین برامون دست تکون میدی!« می

 »انشاءالله که خیره. نگران نباش!«  

رو   دفترچه خاطراتش، خوابش  توی  راستش  نیستم.  »نگران که 

 شتم که یه روز نشونش بدم.«  نو

 »عجب، چه کار خوبی کردی!«  

ترسه جدا بخوابه، برای همینه که از دیشب دونی، دیگه می»اما می

 چسبه به من!« خوابه و سفت میمیاد توی بغلم می
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 کنه!« »انگار دیگه کاملاً بهت اخت شده. دیگه غریبی نمی

نار زد و صورت  به آرامی موهای »گلپونه« را از صورت »سحر« ک

او را بوسید. نگاهی دیگر به زن و دختر انداخت. از ذهنش گذشت 

ام بود!« به سالن برگشت. پس از نماز چشمش »کاش کمی شبیه

به دفتر خاطرات که زیرمیز بود افتاد. برداشت و بازش کرد. آخرین 

صفحه، »سحر« خواب »گلپونه« را نوشته بود. در انتهای نوشته 

های کج و لرزان، یک درخت  قاشی کرده بود. با خطهم »گلپونه« ن

نخل که زیر آن دو اردک رنگارنگ و یک جوجه اردک سیاه بودند  

و یک خانه کوچک در دور، چند کوه مثلثی که خورشید در پشت 

قرمز  آن  پرنده که سمت خورشید  و چند  بود  غروب  ها در حال 

 درحال پرواز بودند.  

پنجره روی نخل داخل حیاط  بغض گلویش را گرفت. نگاهش از  

خوردند. ازجایش بلند شد. نگاهش  ها بشدت تکان میماند. شاخه

سه گوشبه    کمی   توانستمی  خواستمی  دلش.  افتاد  سالن  ۀتار 

 کمی .  کرد  مورمور  را  تنش  سرما  احساس.  یلدا  شب  مثل  بنوازد،

  انار.  درآمد  لرزه  به  دستش  زیر  بخاری.  کرد   زیاد  را  بخاری  ۀدرج

و به   افتاد  بیرون میز روی میوه  ظرف داخل از یلدا شب ماندهباقی

سمت او غلت خورد. زمین زیر پایش هم لرزید. سرش گیج رفت.  

 دستش را به دیوار گرفت. داد زد:  

  «…»سحر، سحر! سحر

*** 

آورد.  »یونس« به زحمت پای دیگرش را هم از زیر آوار بیرون می

پای سالمش  سعی می با  انگار کوهی  کند  را گشادتر کند.  روزنه 

مقابل پایش ایستاده است. با فشار پایش به جلو، درد شدیدی بار  

می شروع  چپ  پای  سمت  از  میدیگر  مقاومت  نور شود.  کند. 

می معلوم  سرش  بالای  قسمت  از  سرش  بیشتری  بالای  شود. 

نفوذ  روزنه  داخل  به  و خنک  تازه  هوای  است. کمی  باز شده  ای 

های همیشه درخشان آسمان بم حالا دیگر  سوی ستارهکند. سومی

بالا می دارد  و سپیده  است  انگار طولانیکمرنگ شده  ترین  آید. 

قرار است. بغض گلویش را فشار شب سال شده و او همچنان بی

کناری  می به  را  خود  گلپونه«  و  »سحر  جستجوی  به  دهد. 

یی از روی  ها را آوار پر کرده است. صداکشاند. محل خواب آن می

کند و داد  رسد. خاکِ توی دهانش را تف میآوار به گوشش می

 «…زند: »کمک، کمک! کمکمی

کند چیزی گلویش را فشار  صدایش خیلی بلند نیست. حس می 

 تر شده است. دو نفر درحال صحبت هستند:  دهد. صدا نزدیکمی

»جَلد باش تا کسی نیومده، خوب بگرد. حتماً چیزهای بدردبخور 

 ست.« ه

یونس می سر  روی  بیشتری  وخل  قدم خاک  هر  ریزد. صدای  با 

شود. بار دیگر داد  دورشدن و بهم ریختن آوار روی سرش بلند می

شود. لحظات بعد صدایی از کمی دورتر زند. روی آوار ساکت میمی

 شود:  شنیده می

 »زودی بیا اینجا. انگار یه زنی اینجا زیر خاکه! دستش بیرونه.«  

 س؟« »زنده

 هایش را تیز کرد:  لحظاتی در سکوت گذشت. یونس گوش

و   کرده  باد  دستش  النگوه.  چندتا  دستش  توی  مرده.  انگار  »نه 

 تونم درشون بیارم.«  نمی

 »خب بِبُرشون.« 

شه. با سنگ هم  نمیتونم! با چاقو که به این راحتی بریده  »نمی

 شه!«  که بخوام بزنم سر و صدا می

 »خب ببرش، احمق دسش رو ببر!« 

»یونس« با تمام قوا با دهان پر از خاک و خشک شده از ته گلو  

 زند:  داد می

 شب   این  …»نه! تو رو خدا نه! کمک! کمک. سحر، سحر! خداااا

  من  سر  روی  خونه  این  چرا  خدا،  بشه،  تموم  خوادمی  کی   لعنتی

  «!شده؟ خراب

 گوید:  روی آوار سکوت برقرار شده است. مرد روی آوار می

 س!« »زودی بریم! انگار اونجا یکی زنده

زند  خورد. دوباره داد میصدای دور شدن پاها به گوش یونس می

می نمیو کمک  جواب  را  خواهد. کسی  او  وجود  درد همه  دهد. 

خورد به پایین.  میگرفته است. خون همچنان از سر و رویش غلت  

 کشد:  باز هم فریاد می

 سحر، سحر! پونه، پونه. ..  

دلواپسی و اضطراب خوره شده است به وجودش. دردِ تمام بدنش  

نمی است.  پا گرفته  تا  از سر  متوجه گذشت  را  دهد.  ادامه  تواند 

را دیگر نمیرمق میشود. بیزمان نمی باز  شود. چشمانش  تواند 

  …اهد بخوابدخونگه دارد. دلش می

*** 

ای  باد لوار در نخلستان پیچیده بود. کسی در اطرافش نبود. فاخته

اش پرواز کرد و او هم حس کرد از زمین بلند شده است.  از خانه 

سنگینی  احساس  بود.  گرفته  غبار  آسمان  داشت.  پرواز  حس 

میمی دِهشتر  رود  طرف  از  صداهایی  رودخانه  کرد.  سمت  آمد. 

های  پر از خون بود. روی خون رفت. انگار صدای سیل بود. رودخانه  

خورد.  های بریده شناور بودند و النگوهایشان بهم میجاری دست 

ها سرازیر کرده بود.  ها و خانهرود، خون را رگ به رگ به داخل باغ

ها و مرکبات زیر غبار دیگر اثری  ها گذشت. برگ نخلاز روی باغ

همیشه   هایی کهاز سبزی نداشتند. سمت ارگ رفت. از آن ستاره

انگار بر بلندای ارگ چسبیده بود، دیگر خبری نبود. اطراف ارگ 

ها زوزه  زدند. شغالکردند و چرخ میها و لاشخورها پرواز میکلاغ

کشیدند. طرف گورستان کشیده شد. گورستان خالی بود. خون می
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زد. از پشت سر کسی صدایش  و خاک کف گورستان قُل قُل می

اسی بلند و گشاد و سفیدی پوشیده بود  زد. برگشت. سحر بود. لب

برمی موج  لوار  باد  در  میکه  او  اندام  بر  لرزه  و  انداخت.  داشت 

بود.  گرفته  خون  را  چشمانش  بود.  شده  سفید  تمام  موهایش 

 صدایش در نخلستان و ارگ پیچید:  

نمی تو خجالت  که چی  »مرد  منه  تقصیر  گفتی  به همه  کشی؟ 

ببشه؟ می پونه چه گناهی  خوای یکی دیگه رو هم  دبخت کنی! 

   ؟«…کرده

تر از همیشه به صورتش خورد. از ارگ دود و آتش زبانه  باد داغ

بیمی میکشید.  اشک  بود.  اختیار  شده  خالی  درونش  ریخت. 

پرندهای بزرگ از زیر آتش وخاکستر بیرون آمد و به آسمان رفت. 

  ها دید. دیگر کسی در اطرافش نبود. خودش را در کویری بیانت

نخل خانه، تک درخت خشکیده کویر بود که مقابلش قرار داشت.  

تنهموریانه را میها  پاشد. دود و  اش  به هوا  باد و خاک  خوردند. 

اش گرفت. بدنش به لرزه  غبار به داخل دهانش هجوم آورد و سرفه

 افتاد و درد هجوم آورد.  

*** 

می بیدار  خفگی  احساس  میبا  حس  زمین  شود.  و  دیوار  کند 

ریزد روی آجری از بالای سرش میلرزد. خاک و خردهرافش میاط

آورد. دستش را روی سرش اش. درد به آن نقطه هجوم میشانه

 زند:  گذارد. داد میگیرد و سرش را مابین دو زانویش میمی

گوید:  آید. به آرامی می»سحر! سحر! کمک، کمک!« جوابی نمی

  «…»خدایا مرا ببخش. استغفرالله

د بیچند  همانطور  میقیقه  همهحرکت  سکوت  فرا ماند.  را  جا 

بازتر شده  می به روزنه بالای سرش میندازد. کمی  گیرد. نگاهی 

رسد. آسمان روشن شده است. نورِ نفوذ است. دستش به آن نمی 

ترکد.  کند. بغضش میکرده از روزنه، در غبار آوار، رقص اشباح می

نقره عقدشان    اینهتش  اطرافش بیشتر روشن شده است. سمت راس

از روی رف، پایین افتاده و خرد شده و تصویر خاکی او را چند تکه  

ای است و پرتقال و انارها و  کرده است. مقابل پایش، میز شکسته 

اند. دفتر خاطرات و  های روی آن زیر آوار و خاک له شدهکلمپه 

 است.   اش کنار میز شکسته افتادهتار شکسته دوربین عکاسی و سه

نگاهش روی دوربین ثابت میشود. جلد دوربین پر از خاک و غبار  

می بنظر  اما  صبح  است  دیروز  یاد  است.  مانده  سالم  هنوز  رسد 

   …میفتاد

*** 

می خب  زودی؟  این  به  چرا  حالا  جان  که  »پدر  فردا  موندین. 

ای داشتین! کرمون که رفتین. چه عجله جمعهیه. فردا پسین می 

 همین دو قدمیه.«  

بودیم.  »نه   مزاحمتون  حالا  تا  چله  شب  از  ببخشین،  جان!  بابا 

 دونی که فردا هادی امتحان داره و خودم هم کلی کار دارم.« می

 رفتین.« »پس اقلاً ناهار رو میخوردین و بعد می

دونی زمستونه و هوا زود تاریک  ترسم به تاریکی بخوریم. می»می

 کنم.«   تونم رانندگی شه و من هم تو تاریکی نمیمی

داشتند، از داخل سالن  پدر و مادرِ سحر درحالی که ساک را برمی

بوته   کنار  بهار  کوچکش  خواهر  با  سحر  شدند.  وارد  حیاط  به 

حرفگل درحال  با  کاغذی  آب  حوض  کنار  گلپونه  بود.  زدن 

بازی میماهی بود  آب  انار که داخل  و چند  قرمز  پدر  های  کرد. 

 گفت: »بهار بیا بریم!«  

 ها نگاهی انداختند. »سحر« گفت:  شتند به آنسحر و بهار برگ

خواهیم عکس  های کاغذی؟  می»بابا، مامان، میایین کنار این گل

جمعی بگیریم. پونه جون بسه، خودت رو خیس نکن سرما   دست

 ها. بدو بیا اینجا.«  خوری می

ها، به  کاغذیمادر گفت: »چقده هم سرخ و پرگل شدن این گل

 به!«

 در و بهار کرد و گفت:  یونس رو به ما 

 »حالا که بابا کار داره، حداقل شما بمونین.« 

تونم بمونم. الان هم با اصرار بابا و  بهار گفت: »من که اصلاً نمی

بلند   شما  چرا  خب  ترمه.  آخر  امتحانات  فصل  اومدم.  مامان 

 شین بیاین بریم؟«  نمی

خواد تمرین کنه. فکر کنم سحر گفت: »هم کلاس داره هم می

 چند روز دیگه ضبط دارن.« 

کرد، گفت:  کس میخندید و خودش را آماده ع مادر درحالی که می

ا مجبورم برم. هادی هم توی اینهخاطر  بینی که، من هم به»می

 خونه تنهاست.« 

مانده بالای  های باقیپدر کنار درخت نارنج ایستاده بود و به نارنج

 کرد. یونس پرسید: درخت نگاه می

 خواین براتون چندتاش رو بکَنم؟«  »باباجان، می

اریم. فقط وقت بهارنارنج یه مقدار  »نه باباجان، هنوز توی خونه د

نارنجتون که خوب پرباره. گل    گمبرامون نگهدار. می ای درخت 

بی نخل  این  چرا  اما  پرگُله.  همیشه  ماشاءالله  هم  باره؟!  کاغذی 

 !«  فایدهها بیفکری به حالش بکن. سایه تنها برای اینطور درخت 

و باره اما به    بَریونس خندید وگفت: »باباجان درسته این نخل بی

جون من بسته. روزی که به دنیا اومدم، بابام برام این رو کاشته و  

 تونم از دستش بدم.« نمی

شه!« گلپونه یکی از انارهای  بهار گفت: »بابا زود بیا دیگه، دیر می 

 سرخ داخل حوض را برداشت و گفت: »بابابزرگ این مال شما.«  

صورتش زد.  لبخند  گلپونه  به  شد.  خم  از   پدر  را  انار  بوسید.  را 

های کاغذی در زیر  دستش گرفت. او را بغل کرد. همه کنار گل
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هایشان را با لبخند سایه نخل و نارنج داخل حیاط ایستادند و چشم

پایه که آن لحظه را در خودش ثبت کند. دوختند به دوربین روی سه

 کرد. گفت:  پدر، گلپونه را زمین گذاشت و با انار بازی می

 شاءالله بابا جان عکس بعدی توی یه خونه نو و بهتر!« »ان

یونس خندید و گفت: »بابا حیف نیست این خونه به این خوبی و با  

 صفایی رو ول کنیم؟!« 

 پدر اطرافش را نگاهی کرد و گفت:  

دونی که کارم همین بوده، از دونم خونه با صفایه پدر. ولی می»می

خونه  همین  دنبال  خراباول  نه  خونه های  اینطور  بودم.  وصله  ه  ها 

ای ایه و داغونه! ریشه و بنیه هم که نداره. آینده هم نداره. خونه پینه 

خوره. آخرسرهم خدا  که از اصل سست باشه بناش، بدرد روزگار نمی

رُمبه. اونوقت که عزیزاتا رو گرفت میشینی و  نکرده روی سرتون می

ساختم درست و میای  کاش از اول خونه زنی توی سرت که ایمی

کم  جا  هرچی  شما  اینجا  مهندسی.  نقشه  و  طرح  یه  با  حسابی. 

و  گذاشتین  چارتا خشت روی هم  و کتاب،  بدون حساب  داشتین، 

  «…اسمش رو گذاشتین خونه

مرد،  »بسه  گفت:  و  داد  هُل  آرامی  به  را  او  و  آمد  پدر  مادر سمت 

 ا داری؟« اینهخجالت بکش. آخه تو چکار به کار 

می  حرفیه  چه  این  »مادر  گفت:  و  خندید  صاحب  یونس  بابا  زنین. 

 اختیاره و حرفشون هم حجته.«

 پدر گفت:  

»من تو فکر این هم که شما برین یه جایی زندگی کنین که دیگه  

 ها نباشین«  راحت و نگران این مشکلنا

 گلپونه سمت بهار رفت: »خاله جون. توروخدا تو بمون.«

 خودش را به او چسباند. بهار بوسیدش:  

 دم زود برگردم پیشت خاله جون.« »قول می

 یونس لبخندی زد و به همراه پدر طرف اتومبیل رفتند:  

دونم این خونه، خونه بشو نیست.  دونم باباجان، شوخی کردم. می »می

درست  شما  راهنمایی  با  انشاءالله  و  گرفتم  زمین  قصبی  بیست  یه 

 سازیمش.« حسابی می 

سحر آب داخل کاسه سفالی را که روی آن چند گل کاغذی قرمز 

آن  اتومبیل آنبود پشت سر  تا  منتظر شد  و  ریخت  مقابل ها  از  ها 

  نش دور شود. گلپونه گفت: دیدگا 

 گیری؟« »باباجون، از من یک عکس می

 ها.«  »آره عزیزم. با مامان برین کنار گل 

دوربین   به  هردو  و  کرد  بغل  را  گلپونه  گلکاغذی، سحر،  بوته  کنار 

شد.  ثبت  یونس  چشم  در  و  دوربین  داخل  عکس  زدند.  لبخند 

 »کلیک« 

*** 

دارد.  کشد جلو و برمیا مییونس با پایش دفترخاطرات و دوربین ر

کند. سر  کند. خاک روی آن را با دستش پاک می کمی وراندازش می 

تر شده است. و شانه و پای چپش همچنان درد دارد. زیر آوار روشن

های شب چله افتد که خرده کلمپه نگاهش به چند مورچه سواری می 

ز بیرون ها اکشد. صدای پرنده برند زیر آوار. نفس عمیقی میرا می

داند چقدر از روز گذشته است. سر و صدایی رسد. نمی بگوشش می 

رود. نرمه خاکی روی  شنود. انگار کسی روی آوار راه میاز بیرون می

کند. به روزنه شود. دوباره ترس به وجودش رخنه می سرش آوار می 

بالای سرش نگاهی میندازد. آسمان کاملاً روشن است. بار دیگر صدا  

داد میشنرا می از بالای سرش  زند. تمام توانش را جمع  ود. کسی 

 زند: »آهای! کمک! کمک!« کند و فریاد میمی

 زند:  کسی بالای سرش داد می

 »بابا بیا اینجا! یه صدایی از اینجا میاد.«  

شناسد. صدای هادی برادر سحر است. بار دیگر با بغض در صدا را می

زند: »کمک! در بیاورد، داد می  تواند صدایش راحالیکه به سختی می 

 «…من اینجام

شود. آید. کم کم رویش خالی میبالای سرش صدای چند نفر می 

خالی  را  او  دور  هستند.  دیگر  نفر  دو  یکی  و  بهار  و  هادی  و  پدر 

میمی سرش  توی  پدر  میکنند.  گریه  و  با  زند  هادی  و  بهار  کند. 

کنند جا می ریزان، آوار را با دستانشان جابه آلود و اشکصورت خاک 

آورند. یونس درد خودش را فراموش  بیرون می  و یونس را از زیر آوار

زند: »بهارجان، هادی جان! سحر، پونه! بابا، توروخدا  کند و داد میمی

 هها رو نجات بدین. من که طوریم نیست. اونا باید اونجا باشن.«  اون

دهد که سحر و گلپونه بونس با دستش جهتی روی آوار را نشان می

برند ی آوار ولو میشود. بقیه هجوم میآنجا خوابیده بودند. خودش رو

ای  طرف آنجا. یونس با تعجب نگاهی به اطراف میندازد. دیگر نه کوچه

وجود دارد و نه خیابانی. آسمان شهر را غبار ودود فرا گرفته و آفتاب 

ها دیگر سایه  رمق میان آسمان ایستاده است. اما دیوارها و خانهبی 

های اطراف،  اند. از ویرانه دفن شده   ندارند. درختان زیر خاک و غبار

می گریه  و  فریاد  و  ضجه  شنیده صدای  دور  از  آژیری  صدای  آید. 

پرسد: »چرا اند. با بغض می شود. خاک مرده بر روی شهر ریختهمی

 کسی نمیاد کمک؟ اصلاً چرا اینطور شده؟« 

دست  با  درحالیکه  خون هادی  کنار  های  را  آجرها  و  خاک  آلودش، 

گوید: »نفهمیدی چی شده یونس؟ زلزله شده بابا، زلزله!  زند، می می

هستن  می که  هم  اونهایی  بیاد.  کمک  برای  نیست  کسی  فهمی؟ 

دونن از کجا شروع کنن و اصلاً به کی کمک بکنن. از کجا معلومه  نمی 

تر یکی زنده زیر  کمک کنی که مرده و چند قدم اونطرف   به کسی

ه خونه و مال هم معنی نمیده. انگار آوار اونقدر بمونه تا جون بده! دیگ

ها.  ن به جون مُردهها هم افتاده همه چیز مال همه شده، گرگ و شغال

حواست هست چی  رُمبیده.  چیز  همه  کردن!  قرق  را  ارگ  و  شهر 

 گفتم؟« 

 « …هاها، شغال یونس با خودش تکرار کرد: »آوار؟! گرگ

 های سحر و گلپونه!«  زند: »دست ناخواه داد می  

گذارد.  فشرد. دفتر خاطرات را در جیبش می ربین را به خودش میدو

 کند:  هایش را پاک میاشک چشم
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 ای کردیم؟« »ای خدا مگه ما چه گناهی کردیم. چه ناشکری 

این  بازی طبیعته.  این  زندگیه.  این  گناهی؟  گناه؟! چه  »ناشکری؟ 

میبی  دچارمون  که  میفکریمونه  فکر  هنوز  اتفاقی  کنه،  هر  کنی 

 ای ها.« خاطر گناهامونه؟ ساده به 

اش فقط نخل اش میندازد. از خانه یونس نگاهی دیگر به حیاط خانه 

غبار گرفته همچنان ایستاده است اما درخت نارنج و گل کاغذی زیر 

اند. اما بوی بهار نارنج، هنوز فضا را پرکرده است. حس آوار له شده

را تف کرده است بیرون. به   کند آوار نتوانسته او را هضم کند و اومی

کوبد روی پاهایش. آه هایش می افتد و با دست یاد سحر و گلپونه می 

 زند:  کشد و فریاد میمی

   «…»سحر، پونه

می  گل حس  که  است  گلی  بوته  کرده کند  درو  را  و  هایش  پدر  اند. 

ایستد زنند. لحظاتی بعد، پدر می هادی، بقیه خاک و آجرها را کنار می 

 زند: »خدااااا« کوبد. فریاد می ی به سر خود می و دو دست

خیز کند. یونس سینه کردن آوار میهادی هم سریع شروع به خالی 

کشاند. صورت سحر و گلپونه ها میخودش را به سختی به طرف آن

ها را کاملاً سفید کرده  از زیر خاک بیرون زده شده و خاک صورت آن

آغوش سحر آرام گرفته است. بهار است. گلپونه همچنان در سینه و  

زند، خودش را با فریاد و اشکریزان درحالی که به سر و صورتش می

بهار  ببین خاله  آوار میندازد: »پونه جان چرا خوابیدی؟ پاشو  روی 

  «…اومده

افتد. آهی بلند میکشد  یونس نگاهش به جسدهای سحر و گلپونه می 

 شود. و روی آوار ولو می

*** 

شده و هادی کنارش ایستاده است. با هر  بر لودر زرد، مات نگاه یونس  

کند و جلو و عقب رفتن آن صدای موتورش فضای اطراف را پر می

به هوا پرتاب می  شود. تل خاک دود غلیظ سیاهی از لوله اگزوزش 

آید و درد خفیفی کوچکی که یونس روی آن نشسته، به لرزه در می

شده و پای چپش که در یچیبه سر و قسمتی از صورتش که باندپ 

داند لرزش خاک از لرزش زمین است یا  شود. نمی گچ است، وارد می 

به و جیغ  گریه  لودر؟ صدای  از  حرکت  و ضجه  نوحه  همراه صدای 

رسد. لودر بار دیگر بیلش را درخاک فرو و حرکت اطراف به گوش می

  شود. گرد و خاک آسمان راای دراز پشتش خالی میکند و چاله می

می میپر  فرو  دیگران  و  او  حلق  توی  و  عکسکند  از  رود.  العملی 

شود. نگاهش همچنان به آنطرف چاله است. جسد  دیگران دیده نمی

پوش دیگر ردیف کفن پیچیده سحر و گلپونه، همراه جسدهای کفن

مردم سیاه شده  با  بهار  و  پدر  و  آن اند  کنار  زنند.  ها ضجه میپوش، 

وآن یونس  مابین  میغبار،  حس  است.  گرفته  را  موسیقی ها  کند 

می هوا  به  نُتی  جسد  هر  از  است.  پیچیده  آسمان  در  رود. عجیبی 

درمیان، پوش را به صورت یکجسدهای کفن پیچ سفید و زنان سیاه 

اش دستانش را جلو  بیند. مثل کلاس موسیقیمثل صفحه پیانو می

می میچشمانش  سعی  و  ازگیرد  یکی  بر  را  انگشتش  هر    کند 

اطرافش،  کلاویه  صداهای  با  و  کند  منطبق  سفید  و  سیاه  های 

دهد. انگار همراه باد و صدای موتور و اگزوز انگشتانش را حرکت می 

ای دیگر، خاک بیشتری در نوازد. چاله ها، سمفونی مرگ میو ضجه

 کند هنوز زیر خاک دفن است.  بار حس میکند. ایننزدیکی او هوا می

می سمفونی  هوا  در  همچنان  دستانش  به انگشتان  را  جسدها  زند. 

داخل گودال منتقل کردهاند. نگاه یونس هنوز به بالای گودال است.  

اش را سمت زند. انگشت اشارهبیند. به او لبخند میگلپونه را آنجا می

دهد. نُت و صدای گلپونه در گوش او دلنوازتر از گلپونه حرکت می 

اطرافش می  هیاهوی  تکان  دست  او  برای  گلپونه  است.  دهد. شده 

دهد. دستش را روی دفتر داخل  یونس هم برای او دست تکان می 

 دهد. جیبش فشار می

های مردمِ اطراف  ریزد و ضجه و جیغلودر خاک را روی اجساد می

کند. برای هر جسد آجری در امتداد سر او روی گودال، فضا را پر می 

شود. سم هر جسد با ذغال روی آن نوشته می گودال گذاشته شده و ا

بلندی یکی از خاکریزها می  رود و درخواست صلوات و  مردی روی 

کند.  شنود. شروع به خواندن نوحه می کند. کمتر جوابی می فاتحه می

اند و مردها ها خودشان را انداخته شده، زنهای ریختهروی تل خاک

ایستاده  سرشان  بالای  نالههم  یونس  ادامه  می  اند.  آرامی  به  و  کند 

دهد: »قبرستون خونه شده، خونه قبرستون شده. سحر جان. پونه می

بار دیگه برای همیشه خشکید«  جان کجا رفتین؟ من تنهام. نخل بی

 هادی گفت:  

یونس  می »پاشو  همهجان!  برای  سخته،  خب  دونم  اما  سخته،  مون 

 ر باشه. پاشو!« تونه از هزار تا نصیحت هم بهتگاهی یه اتفاق، می

 آورند. جمعیت زیادی  تابوت جسدی را می

 خوانند: دنبال آن هستند. زیر جسد با هم می 

 ها ام تنها میان سیل غممن مانده 

های برند. دکمه مردهای اطراف خاکریز گورها، طرف تابوت یورش می

کند.  جا می های قسمت دیگری را جابه ریزد. لودر خاک پیانو بهم می 

میغبار   را  گورستان  فضای  خاک  به  و  دیگر  نگاهی  یونس  گیرد. 

اند. انگار سحر و اندازد. پدر و بهار آنجا نشسته گورهای مقابلش می 

ها همچنان گلپونه قرار است آنجا رشد کنند. در اطراف گورستان نخل 

ایستاده  غبار  تماشا میدر  را  آنجا  و  گلُ  اند  به  نارنج  کنند. درختان 

کنند. یونس دلش  های سواری دارند غذا جمع میه اند. مورچنشسته 

گیرد و به سختی اش را میشود. چوب دستی تارش تنگ میبرای سه

گرفته  گچ  چپ  می پای  بلند  جایش  از  را  لباس اش  را کند.  هایش 

میمی تابوت  سمت  به  لنگان  و  می تکاند  آنان  همراه  خواند.  رود. 

 کند. های یونس سنگینی میدوربین روی شانه 
 

 های وحشی دشت امیدمگل پونه 

 ■…وقت سحر شد
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  « ینفر بعد» داستان 

 «  امیرحسین سیادتی»نویسنده  
 

، صاف نشسته فلزی  نفر بعدی نوبت آنها بود. دختر روی صندلی

در هوای گرم   هایشبود و نگاهش به دستگیره در خیره بود. نفس

صندلی را محکم گرفته   دستهتند و کوتاه بود و آنقدر    و گرفته اتاق 

حالت  رده بودند. با اینکه صورتش بیبود که کف دستانش عرق ک

بی چیزهای  هرلحظه  اما  چشمانش بود  جلوی  از  شماری 

 توانست روی هیچ کدام از آنها تمرکز کند. گذشتند که نمیمی

شته به  ذای بود که از خاطرات محو گدید تنها سایهچیزی که می

اش که بابا بغلش کرده بود و  جا مانده بود. خاطره روز اول مدرسه 

م گفته بود که شجاع باشد؛ اولین روز دانشگاه که بابا تا  راهش آب

از   کمی  و  بود  شده  پیاده  وقتی  و  بودتش  رسانده  دانشکده  دم 

ماشین دور شده بود، برگشته بود تا ببیند بابا هنوز آنجاست یا نه؛  

برایش دست تکان داده بود. شب ازدواجش با مهیار که بابا    اوو  

ود و برایش آرزوی خوشبختی کرده بود و  اش را بوسیده بپیشانی

اتاق    هفت در  چهارچوب  در  او  که  رامتین،  تولد  روز  پیش  سال 

دسته  بود؛  بیمارستان،  ایستاده  پهن  لبخندی  با  و  دست  به  گل 

دید. اما بابا که کنارش  می  رحالآخرین باری که او را سالم و س

پایین  نبود. سرش  انگار ذهنش مشغول هیچ چیزی  بود  نشسته 

را در هوا تکان می بود و دستانش  داد و  بود و به جلو خم شده 

 گفت که برای هیچکس مفهوم نبود.زیرلب چیزهایی می

های پرطرفدار مد  بود که رویش مجله چوبی  رویشان یک میزروبه

تر که ساعات طولانی انتظار نوبت را قابل تحملرا گذاشته بودند  

بود نخورده  دست  کدامشان  هیچ  به  اما  از   .کنند.  غیر  به  چون 

بقیه حواسشان به بابا  منشی که انگار از این چیزها زیاد دیده بود،  

 .بود

یک خانم    روی یک مبل مخملی  کنار در اتاق دکتر،  آن طرف میز ،

قهوه مانتو  با  بنفش  مسن  شال  و  زنی  ای  کنارش  و  بود  نشسته 

سه حال  تر که یک کت سبز تیره به تن داشت، پسرک بیجوان 

ای را بغل کرده بود. زن میانسال هر چند دقیقه یکبار ساله  چهار

کرد و زن جوان هم انگار  پچ میتر پچچیزی را در گوش زن جوان 

می تکان  را  سرش  فقط  باشد،  دیگری  جای  حواسش  داد.  که 

با لباس هایی رسمی نشسته  دختر و پسر جوانکنارشان هم یک  

بودند که در سکوت به روبرو خیره شده بودند ، ولی دختر هر چند  

لحظه یک بار سنگینی نگاهشان را که روی او و بابا می چرخید را 

 حس می کرد. 

اما تا به حال    . آمدکه دختر به این مطب می  اولین باری نبود این  

اش مشغول بود، هیچ کدام  گوشیبجز منشی، که مثل همیشه با  

توانست خیلی به این  ها را ندیده بود. اما به هر حال نمیاز این آدم 

اش، هرچیزی که ذهنش سعی  چیزها فکر کند. سیل افکار مشوش

داردمی نگه  را  آن  می  ،کرد  خود  که با  بود  آن  حقیقت  برد. 

ز دانست باید چه کار کند؛ ممکن بود بابا هیچوقت سلامت رونمی

 اولش را بدست نیاورد. 

همه چیز به نظر دکتر بستگی داشت و زندگی بدون او دختر را 

میرد. اما  دانست که بابا روزی میکرد. همیشه میزده میوحشت 

ای  ای دور اتفاق خواهد افتاد. آیندهکرد این اتفاق در آیندهفکر می

  کرد. اما اینکه حالاای ضخیم تماشایش میکه او از پشت شیشه 

 ، برایش واقعیتی غیر قابل تحمل بود. فرا رسیده بودآن آینده 

ن ان صدای بلندی او را از جای خود  اگه در همین فکرها بود که 

میز به  محکم  بابا  دست  پسربچه   مدپراند.  حالا  و  بود  خورده 

رویی به گریه افتاده بود. خانم مسن همزمان با اینکه داشت روبه

گرفت تا آرامش کند، رو به دختر یتر مپسرک را از بغل زن جوان 

 « خانوم ، خواهر زادم رو ترسوندین گفت: »

اش سرخ شده بود و دهانش خشک، با صدایی از  دختر که گونه  

  اگرتوروخدا... بابام تو حال خودش نیست.    نته گلو گفت: »ببخشی

نمی کاری  اصلا  بود،  جاش  سر  رو حواسش  پسربچه  یه  که  کرد 

کنم سر جاش نگهش دارم.« و دستش را  بترسونه. من سعی می

 . دور گردن بابا انداخت و او را به پشتی صندلی تکیه داد

از بین شکلات هایی که مجبور بود   بعد در کیفش را باز کرد و 

ن افت  از  جلوگیری  خودش  اگهبرای  با  همیشه  خونش  قند  انی 

حملشان کند ، یکی را انتخاب کرد. در کیفش را بست و به سمت  

اه افتاد. به مبل که رسید به سمت پسرک خم شد و گفت  پسرک ر

: »عزیزم ، این برای توئه.« پسرک که کمی آرام گرفته بود ، سرش 

را از روی شانه زن مسن برداشت و با تعجب به شکلات خیره شد.  

زن مسن گفت: » شکلات برای دندوناش ضرر داره.« و پسرک را 

دختر لحظه ای مردد ماند. می خواست برگردد   به خودش چسباند.

: و خواهرش گفت  او  به  رو  پسرک  مادر  برای    سر جایش که   «

دندوناش ضرر داره ، ولی متین خیلی شکلات دوست داره. حالا  

این دفعه رو اشکالی نداره .« و شکلات را از دختر گرفت و به او 

شا کرد  لبخند گرمی زد. دختر سر جایش برگشت و پسرک را تما

را   که چطور که چطور شکلات  افتاد  بابا  یاد  خورد.  لذت می  با 

همیشه توی جیب هایش ، شکلات یا آب نباتی برای بچه ها داشت  

و هر بارکه می دیدشان چقدر سرگرمشان می کرد ، طوری که   

 به سختی راضی می شدند از پیش او بروند. 



 

 1402ماه دی |چوکماهنامه ادبیات داستانی   |ویکمصدوشصتشماره            63

ه جلو خم شد زن مسن پسرک را به آغوش مادرش برگرداند و بعد ب

، انگار که می خواست با دقت همه چیز را از نزدیک ببیند. با صدایی 

 آرام از دختر پرسید : » این آقا پدرتونه؟« 

دختر که کمی دستپاچه شده بود ، با حرکت سر جوابش را داد. زن 

» چند وقته که اینجورین؟« دختر نفس عمیقی کشید  مسن پرسید : 

دو سال.« و نگاهش را از زن گرفت. اما   » دیگه داره میشه  و گفت:

زن مسن که دست بردار نبود پرسید : » پناه بر خدا ، یعنی فقط تو  

دو سال به این وضع افتادن؟« دختر آرام جواب داد : » نه ، انگار از  

خیلی قبل تر شروع شده بود ، ولی انقدر جدی نبود. گذشته از اون 

خری که  می تونست می رفت  هیچی به ما نمی گفت ، یعنی تا روز آ

مغازه ، بعدشم خونه مردم ، و بدون مشکل لوازمشون رو تعمیر می 

کرد ، مغازه تعمیراتی داشت. بعدش یهو زمین گیر شد ، و بعد دو  

 «سه ماه دیگه حالش خیلی خراب شد . 

زن مسن که انگار راز مهمی را کشف کرده بود ، با قیافه ای متفکرانه 

» پناه بر خدا ، آدم می مونه چی بگه ،    و گفت :سرش را تکان داد  

نگهداری می  ازش  نکنه. حالا چجوری  بیابون  تو  خدا نصیب گرگ 

 کنین؟« 

»    دخترک که دیگر به سختی نفس می کشید با صدایی خفه گفت :

پیش خودم می مونه ، من و شوهرم ازش مراقبت می کنیم. « زن  

» خب   کرده باشد گفت :مسن طوری که انگار سر نخ مهمی را پیدا 

 تا کی؟ شوهرت میتونه تحملش کنه؟ خسته نشده از دستش؟« 

دختر که انگار راه گلویش بسته شده بود ، به سختی بزاقش را قورت  

داد. واقعیت این بود که خودش هم جواب این سوال را نمیدانست. 

مهیار هیچ وقت چیزی نگفته بود ، اما می دید که شب ها دیر تر به  

بیرون می زند. من و من  خان  ه می آید و صبح ها هم زود از خانه 

 » نه ، مشکلی نداره.«  کنان گفت : 

زن مسن که انگار جوابش از قبل آماده بود ، دهانش را باز کرد تا 

سوال بعدی را بپرسد. اما مادر پسرک دستش رو شانه او گذاشت و  

و نگه دار ، من او را کمی عقب کشید و  گفت : » بیا تو هم یکم متین

 دیگه خسته شدم . «

زن مسن انگار که چیزی یادش آمده باشد ، سریع گفت : » باشه .«  

بعد رو به دختر گفت : » ایشالا شفا پیدا کنن .«  و مشغول بازی با  

پسرک شد. دختر در جواب لبخند کمرنگی زد و نگاهش را به زمین  

ختر جوان را دوخت. چند لحظه ای بیشتر نگذشته بود که صدای د

چند  پدرتون   ، میپرسم  که  ببخشین   «  : گفت  می  که  شنید 

دختر سرش را بالا آورد و او و پسر جوان را دید که هر     سالشونه؟«

 دو به او زل زده بودند. با تعجب گفت : »شصت و هشت سال. چطور؟«  

» ما تو یه شرکت بیمه کار می    دختر جوان با لحن ملایمی گفت : 

بیمه عمرش بی نظیره. روش کار به این صورته که    کنیم که خدمات

شما یه مبلغ ناچیزی رو به بیمه پرداخت می کنین ، بعد که پدرتون  

هفتاد و پنج سالشون شد ، که من هیچ چیزی رو در ایشون نمی 

بینم که خلاف این رو ثابت کنه ،  می تونین از بیمه نهصد میلیون  

مایل باشین من می   اگرنین.  تومن رو به عنوان بیمه عمر دریافت ک

تونم همین الان اسمتون رو یادداشت کنم ، و فردا اول وقت باهاتون 

« دختر چند لحظه ای ساکت ماند. سعی کرد چیزی تماس بگیرم . 

بگوید ، اما صدایی از دهانش بیرون نیامد ، انگار که چیزی دو دستی 

تش گلویش را چسبیده باشد. پسر جوان سریع دست توی جیب ک

کرد و کارتی را بیرون آورد و آن را به سمت دختر گرفت و گفت : »  

می خواین یه مشورتی با خانواده بکنین ، بعد سر فرصت باهامون   اگر

بگیرین.  دختر   تماس  بشن«  خوب  پدرتون  زودتر  هرچه  که  ایشالا 

کارت را گرفت و سرش را تکان داد و  آن را در کیفش گذاشت.بعد  

به م نداره ؟ پسر جوان رو  اینجا کولر  : » خانوم  نشی کرد و گفت 

مردیم از گرما . « منشی برای اولین بار چشمش را از روی صفحه  

، داره  : » کولر  برداشت و گفت  ولی خراب شده. زنگ   گوشی اش 

هنوز   »  . نفرستادن  اما هنوز کسیو   ، کنن  بیان درستش  که  زدیم 

 ز شد. که در اتاق دکتر باحرفش کامل تمام نشده بود 

از اتاق خارج شد و بعد صدای خانم دکتر شنیده    ،یک مرد مسن تنها

 .« شد که گفت: »نفر بعدی

 بعد منشی رو به دختر کرد و گفت : » خانوم بفرمایین .«

  به دکتر .  دختر سریع زیر بغل بابا را گرفت و او را به اتاق دکتر برد 

که پشت میزش نشسته بود و او را از پشت شیشه ضخیم عینکش 

دکتر نشاند.   یجلو  یصندل  یسلام کرد و پدرش را رو  تماشا می کرد

پزشک تو  اشی پرونده  از  رو  رونیب  فشیک  یرا  و  دکتر   زیم  یآورد 

. خانم ستادیگذاشت. بعد خودش عقب رفت و در را بست و کنار بابا ا

  اینه مشغول مع   ی کسالت بار،از کرد و با نگاهب  یدکتر پرونده را به آرام

و رو به دختر   دقیقه پرونده را بستآزمایش شد. بعد از چند    جی نتا

تو این مرحله   کرده.  شرفتیپ  یل یخ   شون  یماری گفت: »متاسفانه ب

ز   دیگه کمک  ما  دست  براتون  ادیبرنم  یادیاز  من  دارو    ی سریه  . 

رو کندتر کنه هم مسکن باشه. اما   یماریب  شرفتیکه هم پ  سمینویم

  ی راحت   یبرا  نیتونی . مهی منتف  گهیگفت درمان کامل د  شهیم  بایتقر

خوب  دشیبذار  دتونخو به  اونجا  سالمندان.  مراقبت   یخانه  ازش 

می تونین   کنه؛ی هست که با ما کار م  ییجا  نیخواست   اگر.  کننیم

بگیرین بیرونه  که  منشیم  از  رو  جواب  شمارش  در  دختر  فقط  .« 

توانست سرش را تکان بدهد. دکتر شروع به نوشتن نسخه کرد و در 

همراه پرونده به دختر داد. دختر که بغض کرده   وآخر آن را مهر کرد  

ممنونم.« و نسخه و پرونده را در    یلیآرام گفت: »خ  ییبود، با صدا

دکتر به آرامی گفت : » خواهش میکنم ، بفرمایین گذاشت.  فشیک

 رون یبغل پدر را گرفت و او را از اتاق دکتر ب ریوباره زد .« بعد دختر 

که    یممنونم.« منش  یلیگفت: »خ  یبرد. در را که بست رو به منش

نداد. بابا را که به سمت در   یبود، جواب  دهزل ز  اشی به صفحه گوش

.« و  ی که گفت: »نفر بعد دی خانم دکتر را شن یصدا برد،ی م  یخروج

صدا آن  دنبال  خوشحال  یبه  با  که  مسن  »بالاخره گفتی م  یزن   :

، طفلک بچم اینجا از گرما هلاک    تو پسر گلم   میبر  ای نوبتمون شد. ب

 ■شد«
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 « لدا یشب  هی هد»  داستان 

« فریبا مقدسی»نویسنده  
 

 تونستمی، منداشت  یباهام کار  یکس  خبندونیتو  یل، حتی  »اوا

بابام    شهیباورت م   ،مینیرو بب  گهی همد  ریو دل س  نجایا  امیهر روز ب

با تو قرار دارم سر   دونستیکه م  نیبا ا  های ریبا اون همه سخت گ

و    رسوندیوقتها خودش من رو م  ی تازه بعض  ؟اشتذیبه سرم نم

برو براش   یخوایم: » گفتیو م  داشتیم  گهرو ن  نیدم راه ماش

 ر!«گل بخ

از  نظرم  بعض  وت  به  اومده،  تعر  یخوشش  تو  از  مدام   ف یوقتها 

  یه   ل یدل  ی ب  ناوی و  اومد  میکه به خواستگار  یو بابت روز  کنهیم

مامانم چوب لا ، خودش رو شماتت  مون گذاشتچرخ  ی به قول 

  یهم راض  نماومد  نیو به هم  زدمینم  یموقع من حرف  اون  .کنهیم

پابودم که  حالا  اما  م  یاگهید  هایخواستگار   ی ،  ،  اومده  ونیبه 

و بعد    نجا یا  ام یدم غروب ب  ا یاز راه دانشگاه  سر ظهر    د ی با  ی دون یم

به همه دروغ بگم و  ،  خوادیدلم نم  نکهیهم که برگشتم خونه با ا

بهونه کنم  نیماش  ومدنین  ریکلاس و گ  دنیطول کش  نیبب.  رو 

    !یوادار کرد یرو به چه کار گفتمیوقت دروغ نم چیکه ه یمن

امشب  !  گهیبسه دی، به همه ثابت کرد رو تیبا رفتنت مردونگ تو

و من منتظر هد  نیبلندتر با خانواده    ،تمیلدایشب    هیشب ساله 

تخم چشاشون   یبار همه تو رو رو  ن یباش ا  نئمطم!  اریب  فیتشر

که خدا    نامزد منه  ...نامزد منه  گمیو م  دم یو من پز م  ارنذیم

داده اجازه  من    بهش  خاطر  هد  ...،برگردهبه  من  به  و    ه یبرگرده 

امشب من  ،  نره    ادت؟  ی انزنده  شه یشهدا هم  دیدونیمگه نم... ، بده

 .«و هستماز طرف ت ایهیمنتظر هد

بلند شد و با چشم    دیاز سر قبر شه  هاحرف  نیبعد از گفتن ا  زهرا

و به دانشگاه    رد شود  ی قبر بغل  ی رو  یبرفها  یخواست از لا  انیگر

افتاد، اول صبح بود و هوا    نیخورد و محکم زم  زیل  ش ی، که پابرود

وزید، قبرستان نسبتاً  یم  ی دیو باد شد  د یباریرف آرام آرام مبسرد،  

ده ساله سمتش   یپسرک  ادشیفر  یبا افتادن او و صداخلوت بود،   

زهرا     ن؟«یبه کمک دار  اجیاحت  شده؟  ی و گفت: » خانم چ  د یدو

را نشان    شی و پا  کرد یم  هیحرف بزند، فقط گر  توانستیاز درد نم

صبر    یفقط کم،  ارمی یخانم الان کمک م»    ، پسرک گفت:دادیم

 گر ید یا.« و با دست گوشهبابامسر خاک ت... داداشم اونجاس !کن

  یسر  یقرمز و اشک  یداد. زهرا با صورت  شاناز قبرستان شهدا رو ن

داداش !  : » داداش جوادزد یم  اد یفر   پسر  تکان داد و تشکر کرد. 

پسرک آمد   به سمت  یپسر جوانید.  به همان سمت دو  و  «!  جواد

 ؟«  شهب بلند  ی، چرا کمکش نکردشد حسن یو گفت: »چ

شه، زود  ب  بلند   تونهینم  چارهیب  ،ستیجواب داد: »کار ما ن  حسن

بزن زنگ  اوژانس  به  خ!   باش  جوان    .«ادهیز  یلیدردش  پسر 

  در حالی که در آورد و بعد از شماره گرفتن بشیرا از ج لش یموبا

زهرا   سمت  به  حسن  همراه  الو،  آمدمیبه   «: ی۱۱۵  ...گفت   ه، 

 .«  هشکست نکهیمثل ا دونم ینم  ....پاش یخانم

  کنم یم  خواهش   م،یقبرستون، بعد دوباره ادامه داد:» قطعه شهدا  و

ب برف  د ییایزود  رو  خدا  نم  هابنده  و  بخوره    تونهینشسته  تکون 

 .«  می،،،منتظر

سر    یبالا   ، او به همراه برادرشرا قطع کرد  شل یموبا  جواد  یوقت

بودند باش  یجواد سلام،  زهرا  الان  ،  دیکرد و گفت: »خانم صبور 

و زهرا با چشمهای اشکی سری تکان داد و   .«رسهیآمبولانس م

کتاب  ینگاه   حسن  تشکرکرد. رو  یهابه  شده  ها  برف  یپخش 

وع  «  شر  شنیم  سیدارن خ  هاکتاب  ی!وا  یانداخت و گفت: » ا

فلاکس در آورد و    کیاش  جواد از کوله   و    کرد به جمع کردن آنها

  یدر آورد و رو  هم  ملافه  کو ی  آب گرم به دست دختر داد  یکم

و با لبخند رو به حسن  گفت: »قسمت رو آدم  انداخت    ش یهاشانه

برنامهنمی  ، اومدیم  در  خونه  از  که  صبح  امروز  مون دونه... 

 م به یه دردی خورد.« ی حالا لااقل وسایل کولهولنوردی بود کوه

حسن هم با سر حرف برادرش را تأیید کرد و جواب داد: »البته  

ادیم و راهمون رو این انی یاد بابا افتاگهاین رو هم بگو، این که ن 

 طرفی کج کردیم بی حکمت نبوده.«

شد و زهرا از درد به خود  هر لحظه شدت بارش برف بیشتر می

  یگروه امداد با برانکادریخت که  پیچید و همچنان اشک میمی

را بستند و    شیپا   ،شکسته او  ی ساق پا  دنی شدند و با د  کینزد

ز با زحمت  زهرا  به    دیاببرانکارد خو  یرو  اد یبعد هم  برادر  دو  و 

 او را به سمت آمبولانس بردند.  ها یکمک امداد

   د؟«یاطلاع داد خونوادش: »به دیپرس ها از امدادگر یکی 

»نه داد:  جواب  نبود  ! جواد  موبا،  حواسمون  نکنم  سالم    لشیفکر 

 «مونده باشه.

حسن اضافه کرد: »روشن که نشد، دو متر اونورتر پرت شده بود،  

 بشه.«باید تعمیر 

 ون روتهشماره خونواد  یدتونیرو به زهرا کرد و گفت: » م جواد  

گفت    یخودم اطلاع بدم؟« زهرا شماره را به سخت  ی با گوش  ی بگ

آن دو بود   ییاآشن  نیاول  نیو جواد به خانواده زهرا اطلاع داد و ا

■ شد. دیزهرا از طرف شه ییلدای هیجواد هد البته  و
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 « مذاکره ۀبرند» داستان 

 « فائزه قبادیان»نویسنده  
 

همه راحت بود، چون عمو    الیخ  شی اند  کین  یقبل از ورود به خانه آقا 

 .همراهمان بود   دیرس  ینم  شیبه گرد پا  یمنوچهر که در سر و زبان کس

 ««ایرا از پشت سبد گل به طرف مامان چرخاندم:  »مامان  قول داد  سرم

حرف   شیریکبی اون خاله ا اگهنازک کرد وگفت : » یپشت چشم مامان

 مفت نزنه چشم« 

رو درک    نیبا اخم به مامان نگاه کرد و گفت: »مامان لطفا مت  مستانه

 کن « 

جان ، عمو    نیرا در دست جابجا کرد و گفت :»مت  ینیریجعبه ش  بابا

 اد«یم  رونیسر بلند ب  یامنوچهر از هر مذاکره 

  ن یسنگ هیبار مهر ری,فتانه گفت: » منوچهر حواستو جمع کن ز عموزن

 ه « هم گردن خودشون  هیزی ،جه  ایرینم

مرتب کرد و    یکت سورمه ا  ریرا ز  یاسی  راهنیپ  نیمنوچهر آست  عمو

 گفت: »حتماً«

اصل  قبل وارد شدن به بحث   یی که دا  دیعمو منوچهر فهم  یوقت   ی از 

الحسنه است با او گرم گرفت تا آنجا که شعبه بانک قرض  سیی, رنینازن

از عمو منوچهر خواست هر چه زودتر مدارک لازم  جهت    نینازن  ییدا

و تشک تقاضا  برا   لیثبت  او    افتیدر  یپرونده  به  را  مغازه  با مجوز  وام 

 برساند. 

 . شد  یوارد بحث اصل  نیبا کسب اجازه از پدر نازن  بابا،

قرار داد  سگرمه    هیتولد دخترش را ملاک مهر  خیتار  نیپدر نازن  یوقت

 دمده شده «  گهیکه د نیوگفت: » امامان در هم رفت    یها

فام  یتکان  نشیسنگ  کلیبه ه  نی نازن  خاله ما هنوز    لیداد وگفت »تو 

 تولد عروس باشه«  خی, تارهیرسمه مهر

بزنه عمو منوچهر در گوش مامان گفت »زن داداش    یبابا خواست حرف  تا

 کنه« ی رو قبول نم  شتریملاک قانونه که صد سکه ب

دوخت    یکم  مامان لوستر  به  را  .نگاهش  نشست  فرو  خشمش  آتش 

 وگفت: » لطفاً ذکر بشه عندالاستطاعه«

کرد شانه ها را بالا انداخت وکف دو دست    یبه برادرش نگاه  نینازن  مادر

ما افت داره    یبرا  ما همه عندالمطالبه نوشتند   لیتو فام  را جلو آورد »

 عندالاستطاعه«   سمیبنو

با خنده    یگردنش را کج کرد وتا خواست حرف  بابا بزند عمو منوچهر 

 «   کنه یم  یچه فرق  گهیموجود نباشه د  ی گفت: »  وقت

و با نظر    ردیحرف را نگ  یحرفش را خورد و به مامان اشاره داد که پ  بابا

 موافقت کرد.   نینازن  خانواده

را صاف    شی.مامان صدا  دیرس  هیزینوبت  به جه  ه،یاز حل مسئله مهر  بعد

  ی از اول زندگ  انیامروز ماشالاشون باشه کوتاه نم  یکرد وگفت:» دخترا

 کنن«یرو تحمل نم  یکم وکسر  چیه

  ن ی ا  یو گفت: »اتفاقا دخترا  دیکش  بی پوست س  ریچاقو را ز  نینازن  خاله

 پدر و    یکه چقدر فشار رو   کننی هستن ودرک م  دهیفهم  یلیزمونه خ

 

 

نازن .مخصوصا  خر  نیمادراست  ازدواج  وام  اندازه  به  گفته  بارها    د ی که 

 کنم« یم

گفت: » مگه وام ازدواج    یزیکرد با خنده ر  یبه زن عمو نگاه  مامان

رو به زن عمو گفت: »راستش ما به جز لوازم    نینازن  مامان  چقدره ؟«

 م« یذاریم  هیزیتو جه  زیهمه چ  یبرق

 ه«یشد: » اصل لوازم برق  رهیخ  نیمامان نازن  یتو چشما   مامان

دست به دست    دیمنوچهر خود را وسط انداخت : » دو خانواده با  عمو

. بالاخره جور  شونیدو جوون بتونن برن سر خونه زندگ  نیهم بدن تا ا

 که با هم تفاهم دارن«  اینهمهم  .شهیم

باشه     یخودمون هستن کم وکسر   یگفت: »حالا خوبه , طبقه بالا  بابا

 کنن« یم  لیبعدا تکم

لاغر وبلندش را بالاتر    کلیجمع کرد.ه  نه یدستها را در س  نینازن  پدر

 «  دی آپارتمان بساز  دیبکوب  نیخوایگفتن م  نیو گفت: » آقا مت  دیکش

انشاالله، بله    ندهیچپ انداخت وگفت: » در آ  یپا   یراست را رو   یپا  بابا

» 

  ی قول داده آپارتمان   نیبه من انداخت و گفت: »آقا مت  ینگاه  نی نازن  مادر

 خودمون اجاره کنه«  کینزد

بالا رو   کنه یم  یشما چه فرق  یمنوچهر به بابا گفت: »داداش برا  عمو

  ی م  شتریمروز آپارتمان رو با  ی.جووناهابه بچه  دیاجاره پولشو بد  دیبد

 پسندن« 

رو    ریمس  نیا  دیبه من انداخت  وگفت: »اون وقت هر روز با  ینگاه  بابا

 «یتر   کیبه مغازه نزد  یخودمون باش  شیپ  اگه.    یو برگرد  یایب

 شاپ بزنم«   یکاف  خوامی کردم  » راستش بابا م  یومن  من

 خوبه«  یلیخ  نیمنوچهر با به به و چه چه گفت: » آفر  عمو

 «یبا اخم  » نگفته بود  مامان

 دست مامان گذاشت   یدستش را رو  مستانه

 شاپ با کلاس تره «  یمامان کاف  »

 انداختم.  نیینگاهم  کرد . سرم را پا  بابا

رو    یآش فروش  دیبا  گه یمنوچهر لبه مبل نشست: » داداش تو هم د  عمو

 « ی به مغازه فست فود کن  لیتبد

من برکت داد .تا    یمغازه به زندگ  نیسرش را تکان داد وگفت: » ا  بابا

 دارم.«  یزنده هستم چراغش رو روشن نگه م 

 چرخش برات بچرخه داداش«   یمنوچهر گفت »زنده باش  عمو

 *** 

بود خواستم    دهیبلند خر  یوام ، شاس  افتیعمو منوچهر که به محض در  از

هنوز آب   دیجان ببخش  ن یعمو گفت: » مت  زن.  میرا گل بزن  نشیکه ماش

 جشن«   میایب  یخودمون هم با تاکس  دینشده اصلا شا  یبند

از سالن به   رونی. عمو منوچهر بمی دیبه سالن رس نیبه همراه نازن یوقت

■ .گرم صحبت بود  نینازن  ییداده بود وبا دا  هیتک  یبلند مشک  یشاس
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 « بشمهیصله رحم در ن » داستان 

 «ان یعباس دیناه»نویسنده  
 

تنفس آپارتمان،  در  زنگ  با  با صدای  شد.  قطع  زن  های شکمی 

بندش را کشید تا دستی که نوار سبزی به دور مچ داشت چشم

خواب افتاد زن با دست دیگر بالش  . سایه مرد که روی در اتاق چانه

او   نزدیک گوش  را  را گذاشت روی سینه. مرد خم شد. دهانش 

گرفت. زن گفت: » کی! کیه؟ « مرد دست گذاشت روی دهان او  

کشید. همانطور  زد و خودش را بالا می ها تکیه میکه روی آرنج

کرد، کنار او نشست و شمرده گفت:  که به بالاتنه لختش نگاه می

دونم کدوم احمقی در رو باز گذاشته، رعموت با مادرش. نمی» پس

 پاشو خیلی معطل نکن. « 

رفت چراغ را روشن کرد. مکثی کرد و  مرد از اتاق که بیرون می

برگشت. زن از نگاه او دوباره بالش را بغل کرد. مرد گفت: » خیلی  

 معطل نکن.« 

دمل از هایی که مثل  های سالن روشن بود. حتی لامپهمه چراغ

عمو  های کوچک هالوژن زنسقف بیرون زده بود. با خاموشی لامپ

و پسرش با صدای زن از روی مبل سه نفره بلند شدند. زن خودش  

بلوز را رها کرد در بغل زن او.  را گذاشت روی شانه  عمو. سرش 

کوتاهش جمع شد و کمر سفیدش افتاد بیرون. مرد از روی ادب  

نمایی یک قدم عقب  با لبخند دندانخواهش کرد که بنشینند. زن  

رفت و دستش را بسمت پسرعمو که دور چشمش از خنده چین 

تو   شدی  عوض  چقدر  وای   « گفت:  و  کرد  دراز  بود،  برداشته 

 پسرعمو. «

پسرعمو یک دستش را گذاشت روی سینه، سر فرود آورد. ریشش  

 ترسیدی؟ چه جور شدم مگه؟« به پایین سینه رسید. گفت: »

عمو اشاره کرد که روی مبل  اش به زنت در هوا ماندهزن با دس

داد گفت: »  تکی بنشیند. موهای لختش را که پشت گوش جا می

از نشستن زن عمو روی مبل  آره. خیلی هم عوض شدی. « بعد 

تک، روبروی آنها جا گرفت. گفت: » خب! خیره. چه عجب اینورها!  

رعمو. سرش را  عمو جون؟ ها؟« اشاره کرد به پسنکنه خبریه زن

هایی برداشتی و حالا به سلامتی  تاب داد و گفت: » نکنه یه قدم 

تر گرفت. صورت سرخ و  عمو رویش را کیپکارت آوردی؟ « زن

بسته   لب  با  بود که  پیدا  قاب مشکی چادر حسابی  سفیدش در 

میمی نگاه  را  پسرش  و  می خندید  و  دهانت  کرد  از  خدا  گفت 

لاح شده، دست به سینه و معذب با  بشنود. مرد با صورت تازه اص

نگاه گشاده  میلبخند  تسبیحی شان  که  دستی  پسرعمو  کرد. 

دورش پیچانده بود، گذاشت روی سینه. سری فرود آورد. با خنده  

 گفت: »چاکرتیم دخترعمو! هنوز واسه گوش در آوردن زوده!« و  

 

به ای کرد  های زن در هم رفت، با سر اشارهبه مرد نگاه کرد. اخم

مرد و گفت: » یعنی ایشون بلا نسبت...« و با خنده ادامه داد: » ...  

ای صاف کرد. به  بله دیگه!« دست کشید روی پاش. پسرعمو سینه

مرد نگاه کرد گفت جسارت نکرده. نظرش را گفته است. مرد با  

همان لبخند سرش را پایین انداخت. زن که رو به او کرد و گفت  

یلی یک ذره شده بود، مرد سرش را بالا  های فامدلش برای شوخی

عمو و با جمله چه چرخید به طرف زن آورد و باز لبخند زد. زن

ها مرسوم حال و خبر گفتگوی آمرانه و آشنایی را که بین فامیل

های فامیل،  ها و فوتیاست آغاز کرد. از این و آن پرسید، از عروسی

و با این جمله که    خبری کلی هم از مادر و خواهر و برادرهاش داد

چه کار خوبی کردند آمدند، لب فروبست و به پسرعمو نگاه کرد  

کرد و مشغول بالا دادن  که گزارش هواشناسی خرداد را تمام می 

آستین پیراهن مردانه کرمش بود. جوری جلوی کاناپه نشسته بود 

اند عرض ادب! مرد  روند و فقط یه تک پا آمدهتا حالی کند زود می

های  ت باشید. عذر خواست و از سالن بیرون رفت. لامپ گفت راح

-هالوژن روشن شد. زن نگاهی به سقف انداخت خندید. اول دندان

عمو های عمیق کنار دهان. گفت: » زنهایش پیدا شد و بعد خط

 نیست که؟ «  جون گرم

میزن رو  بار  هر  که  گوشهعمو  به  نگاهش  یا  گرفت  سالن  از  ای 

 تر است.« ها خنکشبچیزی بود، گفت: » 

ای کوتاه برای  کنند که کولر راه نیفتاده. با سرفهزن گفت تنبلی می

صاف کردن صداش ادامه داد: »پسرعمو ریش گذاشتی! اونم این  

همه! « و دستش را اندازه یک توپ جلوی صورتش گرفت. پسرعمو 

نگاهش از کتابخانه و میز شطرنج رسید به بازوهای زن. دستی تو  

اش هم...  یاهش برد و گفت: » ریش که ریشه! این همهریش س

 کنیم دخترعمو! «  بصرفه، خدا بده برکت بیشترشم می

طرف   شد.  بلند  کرد.  جور  و  جمع  را  خودش  پراند.  ابرویی  زن 

بیپنجره زد.  کنار  را  پرده  رفت.  به  ها  است نمی"تفاوت  -خوب 

و کوچۀ روبرو ای را باز کرد. نگاهی به خیابان ، پنجره"خواهدِ آنها

انداخت. وقتی برگشت اینبار نشست روی صندلی میزبان پشت به  

بینیم پشمه... لااقل...  کتابخانه و گفت: » والا این ریش که من می

-« و دستش را مثل قیچی دور صورتش گرداند. شانه به شانه زن

او.  عمو شد. دستش را از روی چادر گذاشت روی ران چاق و چله

 عمو چه خبره؟! چه صرفی داره؟ « » زن چشمکی زد گفت:

پسرعمو تسبیحی گرداند، دستش را در هوا تکان داد تا مادرش 

 رحم. «                             حرف نزند. گفت: » هیچ! چه خبر! اومدیم صله
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وقت شبی؟   این  و گفت: » حالا؟  انداخت  بالا  ابرویی  دوباره  زن 

را درز گرفت. دوباره دست روی  ریشه تا...« و حرفش  بیشتر صله 

زن زنپای   « گفت:  و  گذاشت  شام  عمو  و  ناهار  رو  من  عموی 

عمو سرش را چرخاند طرف دیوارها، نگاهش  از  میاوردی؟ « پسر

با   برهم که قاب چوبی همرنگ  تابلو خط خطی درهم  روی سه 

ها و کتابخانه داشت، ستونی خوشنویسی شده به خط اوستایی  مبل

ساقه او  مرغی  های   « گفت:  و  گذشت  ساعت  پی  پیتوس،  بلق 

 عمو... خواب بودی یا از آقاتون شکاری؟ چشات پف کرده! « دختر

ها. با گردن  زن خودش را عقب کشید. دستش را گذاشت بین ران

های کشیده گفت: » من؟ به من  ها و لب فرو رفته در میان شانه

و هنوز به  زد آد گریه کرده باشم؟« پسرعمو که روی پایش میمی

خندید. باز صدایی صاف کرد: » چشم مگه  های خودش میحرف

عمو این چیه بستی؟ نکنه شما  کنه فقط؟! دختراز گریه پف می

انداخت. اخم هاش تو هم بعله! « زن به مچ دست چپش نگاهی 

آنکه دستش را از بین پاها درآورد گفت: » مگه چیه!  هم رفت. بی

آد! به شما نه گریه  : » نه که نمیآد؟« و جواب شنیدبه من نمی

 گیم اینا قرطی بازیه. «  میاد نه... اینا قرطی بازیه. ما که می

تر گرفت. جابجا شد. لبی گزید صورتش را از عمو روش را کیپزن

پسرش گرفت، خندید و گفت: » چی کار داری بابا؟! دوست داره  

را از این اومدیم چقدر از این دختر مختشاید! ندیدی داشتیم می

 چیز میزا بسته بودن به خودشون...« 

لحظه  مچزن  به  دیگر  یکبار  نزد،  هم  پلک  کرد.  ای  نگاه  بندش 

عمو جون... این رو از دستش را گرفت طرف آنها و گفت: » نه زن

مشهد آورده مامان. تبرکه. میگه واسه همین یه ذره کلی مشت و  

هفت از  و  متبرک  چیز  که  جداً  خورده!  گذشتهخوالگد  « ن  ایه! 

خندید. نه دندانی پیدا شد نه خطی در صورتش. نفسی تو کشید.  

-ها را به پهلو زد. یک ابروش بالا رفت. با شانهراست نشست. دست

های بالا داده گفت: » خب پس پسرعمو حالا دیگه به ما نمیاد،  

کنی  گردونی و محاسن بلند میها؟ یعنی فقط شما که تسبیح می 

 ه... باشه! «  بله آقا! باش

ای بالا انداخت. همانطور که پای راستش پسرعمو سرفه کرد شانه 

خورد گفت: » نه والا! شما رو یه منظور گرفتی ما  درجا تکان می

رو یه منظور دیگه... آخه دیدم جوراب مورابتم سبزه گفتم نکنه 

خدا نکرده تو رو هم موج برداشته.« خندید. زبان سرخ و پهنش را  

 بیرون.انداخت 

زن صورتش را جمع کرد و رویش را برگرداند. پرسید: » مگه باز  

 بیرون خبریه؟ از کدام ور اومدید؟ «

داد   خودش  به  تکانی  بود،  پنجه  روی  پاش  حالا  تا  که  پسرعمو 

تر نشست و کف پاش را روی زمین جابجا کرد. تسبیح قدری عقب

 اگهرا در مشت جمع کرد. گفت: » چه خبر؟ کدوم ور؟ خبری  

 باشه قرطی بازیه... «

تر کرد. زیر لبی  اش را نزدیکعمو به طرف زن چرخید و تنهزن 

گفت: » نه قربونت اون ورا که اصلاً! « لبش را گزید. » اصلاً ما  

نمی خبرا هیچی  این  اونجا  نه!  ببینیم.  تلویزیون  تو  مگر  فهمیم 

اینور شلوغه...« با سر اشاره کرد به پنجره. اما...  -زن نیم   نیس.. 

 رفت.  نگاهی به پسرعموش انداخت که با موبایلش ور می

گه فرق  » ...آره قربونت پسرعموت با ماشین که میاد بالا شهر می 

 داره... اینجا فرق داره. اونجا اصلا...« 

عمو دوید: » نه نه  زن با دست و تک سرفۀ نمایشی میان حرف زن

ید نیست. اولاً اینجا  فرمائعمو جون اون جورا هم که مینه نه! زن

از انقلاب که توفیری با  که بالا شهر نیست. دو تا چهارراه بالاتر 

 خودش نداره! داره؟! بعدم... «  

خنده و  چای  سینی  با  سر  مرد  زن  شد.  سالن  وارد  کمرنگ  ای 

کردی! « مرد با لبخند سری  برگرداند. گفت: » عزیزم خاموش می

چراغ گفت  زن  می جنباند.  را  میز    گوید.ها  روی  را  سینی  مرد 

گذاشت. قندان و بشقاب بیسکویت را که برداشت، پسرعمو دستش  

دارند خودشان. مرد  خیز شد و گفت برمیرفت روی سینه و نیم

پشتی  آنکه نگاهش کند نشست روی مبل تک مقابلبی به  شان 

گرفت پا انداخت روی پای دیگر.  های مبل را که میتکیه داد. دسته

لب آثار  شد.  هنوز  خم  میز  روی  زن  بود.  لبش  بر  معذب  خندی 

عمو گذاشت که داشت روش فنجانی را از دهانه بلند کرد و جلو زن

کیپ میرا  چادر  قاب  در  نگاه  تر  قالی  نقوش  به  اینبار  و  پوشاند 

ای که از صورتش پیدا بود مرد را نگاه کرد  کرد. با همان باریکهمی

 دید. «و گفت: » یاالله! بفرمایید. زحمت کشی

پسرعمو گفت: » دست شما مرسی. زحمت نکش! « فنجان چای  

 را از دست زن گرفت: » پ میگی اینجا خبری نیست! نه؟« 

به فنجان چای که در دست پسرعمو گم شده و  زن  های بزرگ 

دهانه »  فقط  گفت:  و  کرد  تعارف  قند  کرد  نگاه  بود،  معلوم  اش 

 گم اینجا بالا شهر نیست!«می

داشت. » آخه بالا شهرش هم خبری نی.« هنوز  پسرعمو قندی بر

اس! اصلا فنجان چای در دستش بود. » هر چیه مال این یه تیکه

بالایی  بالا  یکی  ناحیه خلاصن.  دو  چی  همه  بدبخت  تو  یکی  ها 

ها یعنی هر چی بشه واسشون فرقی نداره... بگو چرا؟« به بیچاره

قند توی دهانش خرچی کرد هورتی کش نگاه کرد.  ید توی مرد 

 کرد. عمو میفنجان را نگاه کرد. زن بشقاب بیسکویت را تعارف زن

اونی که هس خو کرده... یکی پول   به  اینکه هر کدوم  » چراش 

 داره یکی زور... «  

زن فنجانی را برداشت و به مرد داد. از او پرسید چای یا بیسکویت.  

 مرد اشاره کرد بنشیند.  
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» .... آره اما امون از اونکه طعم رو چشیده باشه. فرقی هم نداره  

ها. یکی نخورده بوده حالا که خورده باس بخوره، اونی هم که از 

قطه سرخط اول خورده و با بدبختی به جایی رسیده  زور داره که ن

 باشه... « 

را دنبال کرد. زن  بلند شد، پسرعمو حرکت بدنش  از جاش  زن 

چراغ بود.  آنها  به  به  پشتش  نگاهی  پسرعمو  خاموش شد.  باز  ها 

 گفتم... « سقف انداخت. » آره می

فرمودی ولی فرمایشت غلطه. جفت اینا که گفتی  زن گفت: » می

 اس که ... «یه طبقه

انداخت تو دهانش مثل یک حرکت اکروبات.  پسرعمو قند دیگری  

تر و فرز. چای را لاجرعه سر کشید. ته فنجان خالی را نگاه کرد و  

 دهانش را مزه مزه کرد. 

مون نی. ببین دخترعمو یکی چکش داره » ما طبقه مبقه حالی

یکی زور. اونکه از زور بازو نون میخوره نمیاد چکش رو بکوبه تو  

کنه باش دوزار بذارن کف دستش. ار میآد؟ ک سر خودش که... می

 خوب؟! « 

می که  میزن  نگاه  مرد  به  چشمنشست  به  مرد  او.  کرد،  های 

از کجا پسرعمو تنه  اش را جلو داد و گفت: » منو نیگا! حالا شر 

می زنشروع  کجا؟  بگو  میشه؟  نگاه  چرا  رو  کجا؟  عموت  کنی؟ 

خورن، وه مهوه میاونجا که یه بچه زرنگ، پرانتز باز از اونا که قه

گه چی؟ چکش مال همه  سگ دارن و کافه میرن پرانتز بسته. می 

 است... «  

عمو پرسید کرد دوباره از زنزن همانطور که به سرش اشاره می

 عمو به پسرش گفت بس کند.  چیزی شده و زن

 » دخترعمو رفته رو مخت ها! « 

 گم آخه... قاطی کردی... «» بد نمی

! اون رو دیگه ولش... اونی که باس بگیره گرفت!  گم» لامپا رو می 

 » 

 کنه تو شب. «» آها ... آره نور اذیتم می

» بابا روشن کن بذار صفا کنیم! چیه رمانتیک بازی! ما که بیست 

 چهاری روشنیم.« 

 تون رو! «» خدا زیاد کنه روشنی

 تون رو!! «  » خدا کم کنه سبزی

-چکش و زور! والا ما آروم زندگی می » وا! خدا عقلت بده... جای 

ام  کنیم. از چیزیمَ خبر نداریم... نه چکش و نه.... والا آخه! هر کی

از بچگی همه چیعمو جون میندونه زن بود...  دونه من  ام سبز 

پسرعمو  هنوز  بودی  نیومده  دنیا  به  کوچکشه!  کوچک  جوراب 

نجان نگاه  های سبز روی فعمو با سر تایید کرد. به برگجون!« زن

-ای کوچک میبرد و جرعهکرد. آن را با احتیاط نزدیک لبش می

 ها تمام شود.  نوشید انگار که چای نباید حالا حالا

-دونن؟ نمی صدای پسرعمو جدی شد: » نشد دیگه! بقیه چی؟ می

امه...  گی؟ سبز رنگ بچگیدونن که! به هر کی رسیدی اینا رو می

باس آسه رفت آسه اومد نه اینکه   شه که دخترعمو... بعله کهنمی

عمو باز با سر تایید کرد و گفت: » بله خب!  خبر گز کرد.« زنبی

بپر   و گفت: » حتما  پسرش خندید   » رسوا...  گر خواهی نشوی 

 عقب وسپا... اونم نه هر وسپایی! « 

ها گفت: » بله  توجه به خندهای در صورتش، بیمرد با رد ته خنده

شه خودش یه  بته اونی که همرنگ جماعت میخانم. الدرسته حاج

دست   » که...  ما  داره...  سر  رنگی  چیزی   « گرفت  هوا  در  را  ها 

های اقساط و  آریم. « پوزخندی زد. »... ما باید با دفترچهدرنمی

 پاداشی و اینا مشغول باشیم...«  کسری حقوق و بی

.  ای از گوشه دهان تحویلش داد و به زن نگاه کردپسرعمو خنده

اش  عمو! « به مچ زن اشاره کرد و شانه» شاید هم مشغول نذر زن

دو بار پشت هم رفت بالا و تسبیح مشت شد در دست بزرگش.  

زن خم شد از بشقاب بیسکویتی برداشت. به رد سفیدی که روی 

می کشیده  مچ  تا  و  بود  پسرعموش  دست  کرد.  ساق  نگاه  شد 

نداشت. پسرعمو رد  تر بود و مویی  پوستش از جاهای دیگر براق 

نگاه زن را پایید. خم شد موبایلش را روی میز گذاشت و شروع  

کرد به مالیدن دستش و گفت: » دخترعمو زنگوله واسه پای تابوت 

 خوای؟« می

آنکه فکر کند با دهان پر جمله حاضر توی دهانش  زن بلافاصله بی

 « را پراند: » نه والا! یه پا تابوتی تو فامیل داریم بسمونه.

مرد جهت پاش را عوض کرد. اثر خنده به کل از صورتش رفته   

عمو هنوز فنجان چای دستش  بود. به زن گفت میوه بیاورد. زن

بود. پسرعمو با خُب بلندی که مثل تیر از دهانش شلیک شد، بلند  

حاج بریم  کن  تموم  چکشی   « گفت:  دیگه  شد  جا  چند  خانوم. 

 مونده. «

کرد. کلید تک و بلندی را با یک محفظه همان دست را تو جیبش  

داشتش که مرد هم ببیند.    مشکی شیک بیرون آورد. جوری نگه

خورده را روی میز گذاشت. زن با صدای شاد و  عمو فنجان نیمزن

الفرار بعد این  : » میوه میبلندی گفت خوام بیارم. کجا؟ نیومده 

یف داشته جان به لب گفت تشرهمه وقت... « مرد با لبخندی کم 

باشند. پسرعمو باز دستمالی بیرون کشید، گذاشت روی پیشانی  

 و برداشت.

 » نه دیگه بریم. زحمت دادیم. «

عمو. پسرعمو نگاه کرد به  های زن حلقه شد دور گردن زندست

کوتاه شلوار سفیدش  فاق  از  که  باسنش  برجستگی  به  او،  پشت 

را روی میز روی  زنان خم شد  دستمالش بیرون افتاده بود. لبخند

دستمال قبلی گذاشت و دستش را به سوی مرد دراز کرد: » مزاحم  

 شدیم آقا! «  
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های چشمش را جمع کرده بود  مرد این بار با لبخندی که گوشه

گفت: » مراحم بودید.« چند بار دستش را تکان داد. همان دستی  

مو نشانش بود. پسرعمو پاش را گذاشت روی  که آن خط سفید بی

ها را دراند، گفت: » این  های سبزش. چشمزن، روی جورابپای  

پنجره حاجی از  نگیرنت!  بچگیه! عوضی  مال  نگاه  رنگا  یه  رو  ات 

 بنداز...«  

بار  آخرین  برای  و  ایستاده  در  دم  مشایعت  رسم  به  که  مرد 

شدن در آسانسور در آپارتمان  کرد به محض بستهخداحافظی می

ه لبش را تو کشید و در را باز را بست. همانطور دست به دستگیر

صدا بست.   کرد. با دیدن علامت پی روی مانیتور آسانسور، در را بی

میله کرد.  باز  را  بالکن  در  زن  خاموش شد.  را  سالن  حفاظ  های 

آورد   بیرون  از ماشین بزرگ و سیاهی  را  گرفت. پسرعمو سرش 

را در هوا تکان می تاخندید. دستش  بلند که    داد. آن رد سفید 

تر مچش کشیده شده بود مثل شمشیر در تاریکی از دور نمایان

ها چنگ انداخته نفسش را با صدای نرمی  بود. زن همانطور به میله

ای هیچ توش بیرون داد. به آسمان نگاه کرد، نه ماهی نه ستاره

 را کشید.   نبود. در بالکن را با صدا بست. پنجره را بست. پرده

ها را توی سینی گذاشت و  دستش، فنجانزن با شلوار آویخته از  

نشست رد شد و رفت توی از مقابل مرد که روی کاناپه نشیمن می

 آشپزخانه. 

 خواست اینجا؟«» این دیگه چی می

به   زن به قوطی خالی چای خشک نگاه کرد. سرش را خم کرد 

طرف جایی که او لمیده بود. گفت: »چای که نداشتیم... پس....  

سبز دم کردی؟ « خندید. از آشپزخانه زد بیرون. شلوار ببینم چای  

سفیدش را پرت کرد طرف مرد. دولا شد، دستش روی زانوهای  

 زد. هاش برق میلختش بود. چشم

 خورد؟ « عموم داشت چای سبز می» وای نگو... زن

 چهره مرد تغییری نکرد.  

 کند واسه خوردنش.« » وای... پس نگو چرا جون می

ها را بهم قلاب کرد.  مرد اشاره کرد روی میز را جمع کند. دست

 گفت: » یعنی واسه چی اومده بودن؟« 

 رحم! «خنده ماسیده گفت: » نشنیدی؟ صلهزن با ته

 پوشیدی جلو این مرتیکه! «  » یه چیز درست می

 پوشم! « » حالا جلو تو می 

پرونن... هیچ حواست  زی نمیخود چی» منظورش چی بود؟ اینا بی

کنه؟ گیجم. ریختم  کرد ببینه چیزی پیدا می بود چشم چرونی می

 گفت؟«به هم حسابی. چی می

 » دست شما مرسی! «

 » عزیز من الان وقت شوخیه؟ « 

شناس شده  دونم! یه مشت دری وری! واسه من جامعه» چه می

 بود. «  

حسم خوب نیست.   کنم. ریختم به هم. حالم... اصلا» شوخی نمی

گم نکنه آمارمون رو درآورده...  لنگه... نکنه... می یه جای کار می

نمیمی پیشِ...  نزدی...  جایی  چیزی  حرفی  که  تو  چرا گم  دانم 

همیشه از فک و فامیل تو... بیا جمع کن میز رو... کجا جمع کردی  

-دستمال مرتیکه رو میزه... راستی تو چرا بند کرده بودی به چراغ

نداختی با مرتیکه...  ام کردی! چی کار داشتی هی کل می؟ کلافهها

 کردم... « هر چی نگات می

وقتا   یه  هم  تو   « گفت:  بدست  آب  لیوان  و  پیرهن  تا  یک  زن 

  اگهشم... آخرین بار قرار نشد  چیزهایی یادت میره که کفری می

ها رو خاموش کنیم؟ حالا خوبه پنجره  موقعیت خطری شد سقفی

 کردم ببینن نیان. «رو وا 

مرد با دهان باز دراز کشید پاها را از کاناپه آویزان کرد. پرسید مگر  

امشب قرار بود جلسه باشد و با جواب مثبت زن، پرسید پس چرا 

از آشپزخانه گفت: » من بت گفتم می رم  رفته بوده بخوابد. زن 

دت  اش سرپا بودم... حالام اون قیافه رو بخوکشم چون همهدراز می

ایم. دیگه فهمیدن  نگیر... پاشو بریم بخوابیم تا فردا ببینیم چی کاره

 جلسه! «چه خبره خودشون... جلسه بی

آید. زن پا به پا کرد و گفت بلند شود. چراغ راهرو  مرد گفت می

روشن شد. با هم به اتاق خواب رفتند. یکی از چپ و یکی از راست 

نداخت دور گردن. گفت:  بند را اخواب. زن چشمخزیدند در تخت

بره... ماشینش رو دیدی؟! « مرد پشتش به زن » دیگه خوابم نمی

هاش را گذاشت بود. پاش تکانی خورد اما نامحسوس بود. زن دست

 گی تو؟ خریده؟ آره؟ «  روی شکم. خیره به سقف گفت: » چی می 

 دونم چرا... « مرد قاطع گفت: » حالم اصلا خوش نیست... نمی

حرکت  . زن با صدا خمیازه کشید. مرد گفت هیس. بیسکوتی شد

حرکت  ماند. پرسید زنگ در بود و از جا پرید. زن در تاریکی اتاق بی

کرد. با تق گذاشتن گوشی آیفون از جا  به صدای مرد گوش می

بلند شد چراغ را روشن کرد. شلواری پوشید و از اتاق دوید بیرون.  

دستمچراغ مرد  بود.  روشن  سالن  عرق  های  پسرعمو  که  الی 

اش را گرفته بود از روی میز پس زد موبایلی را برداشت. پیشانی

خواب زن دو دستی دهانش را گرفت. مرد با اشاره سر، زن را به اتاق 

شرت جلو در آپارتمان ایستاد و به  خواند. با همان شلوارک و تی

های آسانسور زل زد. موبایل را روشن کرد. تایمری بالای  شماره

دهانش را به زحمت قورت داد.  رفت. آبصفحه به سرعت جلو می

موبایل را خاموش کرد. در آسانسور کنار رفت. تنه پسرعمو نیمه 

بیرون آمد. لبخندش مثل زخمی که چرک رویش نشسته از میان  

 هایی که از ریش سیاهش پیدا شد. مرد خیره به شرمنده شرمنده 
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و معذب موبایل را دراز کرد  پریده ریخت، رنگدهان او بیرون می 

کنم سرش پایین آمد و در هنگام بالا بردن  و بجای خواهش می

شد.  سر، تنها خط سفید دست او را دید که در آسانسور محو می

مرد عقب عقب داخل خانه شد و ایستاد تا آسانسور به پایین رسید.  

در را بست. برگشت و به زن نگاه کرد. زن آرام زمزمه کرد: » ما  

تر از او لب  چیزی به هم... یعنی چیز خاصی گفتیم؟ « مرد آرام

های سقف را خاموش و بعد از  زد: » من حرفی زدم؟ « زن چراغ

مکثی روشن کرد. مرد هر دو دستش را بالا برد و گذاشت روی  

سرش. گفت: » دیگه چرا روشنش کردی؟ برو ببین رفت؟ « زن  

بیند. تا  اتاق خواب میدوید طرف راهرو، گفت از  همانطور که می

مرد بگوید چراغ را خاموش نکن راهرو و اتاق تاریک شد. زن پرده  

ساتن سبز را کنار زد خودش را عقب کشید. مرد را صدا زد گفت:  

» صاف زل زده اینجا. « مرد گفت آرام باشد. یواش حرف بزند.  

بازی چراغ  از   دیوانهگفت  او  »    و کلافه  های  گفت:  است.  شده 

اتفاقاش فکر میهمه بازیه، هیجان  بچه  برات کنی همه چی  ها 

هاش نگاه  خواب. به دستتر از خود اتفاقه... « نشست لبه تختمهم

چراغ کردی  اشتباه  خیلی   « گفت:  لبی  زیر  روشن  کرد.  رو  ها 

کند. مرد بلند شد گفت: » رود خاموش میکردی.« زن گفت می

.. هیچ کاری نکن... طرف  تر! دیگه از این بدترش نکن.هیس! یواش

کنم چی  ها نرو... بگیر بشین... من دارم فکر میهیچ کدوم از پنجره

 کرده... من هنوز گیجِ.... کاش خوابیده بودیرو داشته ضبط می

 تو. کاش خونه نبودی. «  

-گذشت سکوت اتاق را می هایی که از خیابان میصدای ماشین

ای گذری روی پرده سایه  هماشین  کرد. نور چراغشکست و پر می

خواب لم داده بود، گفت:»  انداخت. زن که به پشتی تختروشن می

 گی رفته؟ « یک ساعت بیشتره که... تو می

لبه تخت هنوز  فرو  مرد که  تاریکی  در  خواب نشسته و صورتش 

عمو داشتم... خیلی مایل بود  رفته بود. شمرده گفت: » من یه زن

ر دختراش  از  یکی  ما  از  مییکی  خیلی  بگیریم...  فامیل  و  گفت 

بند  ندازن.... « زن چشمگوشت همو بخورن استخون همو دور نمی

را از سرش درآورد. نشست لبه تخت. همانطور که پشتش به مرد  

کرد گفت: » الان استخون  بود و پاهای دراز شده لختش را نگاه می

ن.  خوراستخون میندازن دور. الان همه گوشت رو بیرا اول می

 اش خودت! « یکی

کرد گفت:  هاش نگاه میبعد از دقایقی مرد همانطور که به دست

از پله پایین... همهها می» باید  گم پشت این دره...  اش میرفتم 

 اصلا حالم خوب نیس. «  

ترکد. سرش را روی بالش گذاشت. نخوابد سرش می اگرزن گفت 

بود زیر بالش برد. مرد  بند را گرفته  به پهلو شد و دستی که چشم

ترسیدم. « زن درحالیکه گفت: » من همیشه از فک و فامیل تو می

می پتو  پی  در  دستی  شبگشت،  یک   « است گفت:  خنک  ها 

     ■هنوز.«

 

 « امکیپ» داستان 

فاطمه گودرزی«»نویسنده  
 

 
با همدیگر از دیشبب قهر بودیم، همسبرم همیشبه با کار کردن من در بیرون از خانه مخالف بود، هیچ وقت من را درک نمیکرد. درس خوانده  

. صبورتم را میشبویم موهای بلند مشبکیم را شبانه میکنم و در پشبت مدین کسبی باشبآمد که زیر  بودم که برای خودم کسبی شبوم. خوشبم نمی

ام کردند. به خاطر های همیشبگی خسبتهمیز آرایشبم مینشبینم. شبروع میکنم به کرم زدن به پوسبت پر جوش اما سبفید رنگم. این جوش

ای بود که در شبرکت پیش رو داشبتم. در افکار خودم هها بیشبتر شبده بودند شباید به خاطر مزایداسبترس کار گاهی جوش میزدم ولی تازگی

آید. حتما همسبرم اسبت همیشبه همینطور بوده زود پشبیمان میشبود. ولی نه من جوابش را نمیدهم،  هسبتم که صبدای پیامک از گوشبیم می

  هر  کمانت  بروهایا  با که اسبتمشبکی گوی یک چشبمات» آید شبوهرم همیشبه میگفت:مشبغول کشبیدن خط چشبم مشبکی میشبوم. یادم می

 « .میبرد را  دلی

باشد، یادم    خریده ایهدیه  برایم که بار آخرین  انگشتر  یک حتی  یا بخرد،  گل برایم  باید نه  اما  بدهم،  را  پیامش  جواب که میشوم  سست  کمی

های قرمزم  آورم که به لبهایم را غنچه میکنم و رژ قرمز را بر آن میکشببم. گل سببرخی که اولین بار به من داد را به خاطر میآید. لبنمی

ان  همانند میکرد. در فکر این بودم، حالا که پشبیمان شبده اسبت به او یک فرصبت بدهم. به قول خودش من همیشبه زود قهر میکنم، اما مهرب

 .طولانی شود. لبخندی میزنم و به سمت موبایلم میرومقهر  بودن من اجازه نمیدهد که 

 «.تنها نیست  سهمراه اول، هیچک»

 ■ .چترم را برمیدارم و به سمت محل کار میروم، انگار باران صورتم را میشوید
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 «زیر مهتاب سرخ » داستان 
« حمید نیسی»نویسنده  

 
کشید زیر شاخۀ  درختان بلوط و بنۀ داخل حیاط  باد با شدت می

رفتند.  کردند توی هم میو با جیغ کودکانی که در کوچه بازی می

ها  پیمود و پیرمرد کنار پنجره به بچهمیشب همچنان راه خود را  

کرد. لیوان ها نگاه میای افتاده بود به محل بازی آنکه نور مغازه

چای خودش را لاجرعه سرکشید. طوری که ته آن فقط مقداری  

غروب   تا  صبح  طلوع  از  ماند.  باقی  لیوان  کف  به  چسبیده  شکر 

می همیشه  دنآفتاب  را  خورشید  حرکت  نگاه  با  و  بال نشست 

گرفت. انگار که زمان از حرکت کرد تا زمانی که همه جا آرام میمی

اش  کرده. کار همیشگیایستاده و انسان همیشه در ابدیت عمر می

آمدند، خود را به شیشه چراغ ها از بیرون میبود. گاه گاهی مگس

سوخت. برای هایشان میافتادند. بالزدند و به زمین مینفتی می

توانست آرام بگیرد. سعی کرد کمی بخوابد تا  مییک لحظه هم ن

شاید بهتر شود اما خواب از سرش پریده بود. میل به هیچ چیز 

نداشت. جز پوست و استخوان از او چیزی باقی نمانده بود. پوست 

بدنش به خاطر آن روزهای سخت گریز، مثل چرم سخت و چغر 

ل عجیب و میرد، میشده بود. حالا که مطمئن شده بود دارد می

که   کسی  مثل  درست  بود؛  کرده  پیدا  ماندن  زنده  به  غریبی 

ها و  خواهد زندگی را دوباره شروع کند. با فشاری که به دستمی

پاهایش آورد از روی تخت بلند شد و عکس پسر را از روی طاقچه 

چشم اشک  قوا  برداشت.  تمام  با  قلبش  و  بود  کرده  پر  را  هایش 

به سینهمی نمیکوبید  قبول کند. صدای اش،  را  او  نبود  توانست 

کرد. رفت به طرف  ها با صدای پسر در گوشش نجوا میبازی بچه 

اتاق خانه با  تنها  پسر  کرد.  باز  را  در  و  را گرفت  و دستگیره  اش 

ای که از گریه خیس بود پرید بیرون و روی زمین زانو زد و چهره 

 «…گفت: »باوک، باوککنان میالتماس 

 شود ببرمت.« نمی شود کوره،»نمی

 خواهم بیایم.« »تو رو به ارواح دالکه، من می

بود کرد. چشمان   مرد نگاهی به عکس زن که روی دیوار نصب 

 گفت:  عسلی زن انگار داشت به او می

 »پیا، دل کوره نشکن، او فقط تو را دارد.«

  بالا   ها سنگ  تخته  از  شد، می  پایین  و  بالا  مردان  سیاه  و   بلند   ۀسای

.  شدندمی  بزرگ  و  کوچک  هاسایه  آمدند،می  پایین  و   رفتندمی

 . آتشین گوی  مانند کرد،  طلوع ماه قرص

 »باوک، پایین بگذارم«

 

 

 

مرد خود را تا کنار دیوار کوه عقب کشید و به آن تکیه داد ولی  

بودند،   جلوتر  که  مردانی  نگذاشت.  زمین  به  پشتش  از  را  بار 

کرد که ادامه دهند. پاهای او خمیده  ایستادند، اما با دست اشاره  

نمی دلش  اینکه  بود،  برای  بنشیند  دیگر  می  اگرخواست  نشست 

 توانست پسرش را بر دوش خود و بالای بار بگذارد.  نمی

 »عزیزکم، حالت خوب است؟«

 « …»نه

شد. گاهی  هایش کمتر و کمتر هم میزد. حرفپسر کم حرف می

رفته. مرد مینظر میبه های  دانست که تکانرسید که به خواب 

بدنش برای لرز پسرش بود که با پاهایش مثل مهمیز به او فشار  

هایش را به دور گردن او حلقه کرده بود. لرزش  آورد. پسر دستمی

با پاییزی  سرمای  از  پسر  میدستان  مثل  عث  مرد  سر  تا  شد 

 ای به چپ و راست حرکت کند. مرد داد زد:  زنگوله 

 »خیلی درد داری؟«

 »کمی«

کرد. قرص  درخشید و زیر پایشان را روشن میماه در آسمان می

ها را روی  زد و سایه آنرنگ ماه چشمانشان را میبزرگ و سرخ

 بود:   کرد. مرد با خودش فکر کردهتر میتر و بلندزمین تیره

»تا هوا هنوز سردتر نشده، یکی دو بار با مردان دیگه برم، هوا که  

 تونم.« سرد شد دیگه نمی

و برای همین تصمیمش را گرفته بود. نور مهتاب چهرۀ پسر را که  

کرد. مرد  خونی در آن باقی نمانده بود و رنگ پریده بود نمایان می

گاه کمرش  رفت و  لغزید ولی همچنان پیش میگهگاه پایش می

پایش  شد و وقتی سعی میخم می را صاف کند دوباره  کرد آن 

لغزید، چیزی نمانده بود که تعادل خود را از دست بدهد، دو  می

سه قدمی تلو تلو خورد ولی بعد تعادلش را به دست آورد و داد  

 زد: »حالت، از حالت بگو«

 «…دانم، درد»نمی

 نتوانست ادامه دهد.  

 یکیم« »نزدیکیم کوره، نزد

  و  کشید  اشپیشانی  بر  را  دستش.  بود  عرق  از  خیس  مرد  ۀچهر

  ، بود   زده  حلقه  او  گردن  دور  به  را  خود  دستان  پسر  چون

  پسر  کوچک  دستان   به  دستی.  بیاورد  پایین   را  سرخود  توانستنمی

شود، گفتم که  دانستم حالت بد می: »عزیزکم، میگفت  و  کشید

 نیا.«
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کرد اما عرقی  وزش باد شب، عرق سر و صورت مرد را خشک می

 شد.  تازه به جایش جاری می

 »باوک، بگذارم پایین« 

 »فقط تحمل کن، تحمل کن، نخوابی.« 

 برد.«»دارد خوابم می

 »نه کوره، الان نه تحمل کن.« 

هایشان را تیز کردند تا  رسید. گوشصداهایی از دور به گوش می

دقیق  را  بشصدا  نتر  گلوله اگهنوند.  صفیر  رسید.  ان  گوش  به  ای 

یک   دیوارۀ  به  را  خود  اول  هم  مرد  و  شدند  پخش  همه  مردان 

 سنگ چسباند و داد زد:  تخته 

 »محکم من را بگیر«

 زد:  شد داد میسنگ بالا و پایین میو همانطور که از تخته

 »کوره، از حالت بگو، خوبی؟ «

 »آب« 

 رسیم.« رسیم، می»الان می

اند و قطرات بزرگی  کرد زانوان پسر دیگر شل شدهحساس میمرد ا

می موهایش  روی  بر  اشک  قطرات  دهکده  شبیه  نزدیک  چکد. 

می شکسته  درهم  پسرش  بدن  وزن  زیر  که  کرد  شود.  احساس 

حال کنار پیاده رو نشست. به زحمت توانست انگشتان رمق و بیبی

باز کند و    پسرش را که به دور گردنش حلقه شده بود از یکدیگر

دستی به موهایش کشید. دست خونی خودش را زیر مهتاب نگاه  

 ■کرد. می

 

 

 
 باوک: پدر

 دالک: مادر 

 کوره: پسر
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  «حجم سبز» داستان 

 « شهناز یکتا»نویسنده  
 

میمی  صورتم  مرا  کس  هر  میخندد  فکر  جوان بیند  کند 

ای ندارم. از مادر هم اندوهم را پنهان  هستم و هیچ غصه  خوشبختی

نتیجهمی از  و  نمیکنم  چیزی  آزمایشم  سواد  ی  که  مادر  گویم. 

بخواند. پیر است و پادرد امانش را بریده  ی آزمایش را  ندارد برگه

 است.

 گوید: بندم میکند در را که میسرهنگ احضارم می

کنی؟ سواد درست و حسابی که نداری  کاری می  »سرباز چرا کم 

 تونی پوست بکنی؟« توی آشپزخونه سیب زمینی هم نمی

 کنم.  گیج ومنگ نگاهش می

با من چپ افتاده.    شاید اکبری راپورت داده. چند وقتی است که

 ام. کند من او را لو دادهفکر می

خورد نزدیک است  رود شکمم پیچ میدانم چرا سرم گیج مینمی

 که..

 آورم. خون و خون...زنم پشت سرهم  و خون بالا میعق می

 دهد؟ زند. این کیست که صدای جغد میکسی در سرم  فریاد می

 »سرباز! سرباز!«

 »بله قربان!«

 گل یکتا رو جمع کن!« »چشم قربان.«»بیا این دسته 

شود  ام شل میروی میز پر از خون است. دستی که به میز گرفته

 گیرم و ... حال دست دیگرم را دور شکمم میبی

شود  تا وسایل نظافت  خون ترسیده از اتاق خارج میسرباز که از

 را بیاورد.

باز است می  نای ایستاچشمانم  اما  ی دفتر  دن ندارم گوشهبینم 

 شوم.سرهنگ مچاله می

 ..کند چه.ای وای! سرم چقدر درد می

مهتابی ایستاده  سرم  بالای  سر مادر  سرم  بالای  از  دوقلو  های 

شود در میان  روند. پیراهن سبز! همه جا سبز میخورند و میمی

خورم دست راستم مربع، چپم مثلث، دایره وار   حجم.ها غوطه می

 چرخم. ها میها و حجممیان سبز

 زند: »چرا دیر آوردینش؟ فریاد می

تونم  هم جواب نمیده. بهش گفته بودم نمی  دیگه شیمی درمانی

 به تو بگم چی شده یکی از فامیلهاتو بیار. اما نیاورد که نیاورد. 

 حالام از دست ما کاری برنمیاد. جوون بیچاره!«

 چرخم. چرخم و میها میها و رنگباز در میان حجم

 ام سنگ...، کاغذ...، قیچی...   کنار فرح ایستاده

 

 

می میقیچیش  پرت  کنم  را  توپ  افتاده  شیریش  دندان  خندد 

ریزد دنبالشان  کنم از هفت تا سنگ سه تایش روی زمین میمی

ها را چیده چشمهای  زنم فرح اما نشسته سنگ کنم همه را میمی

نم. موهای مشکیش  کزند از روی زمین بلندش میسبزش برق می

گذارم دستش به  اش میریزد. دستم را روی شانهدور صورتش می

 رسد.  ام نمیشانه

 دور دوم بازی و... 

رسد شاید هم  کنم چرا دستم به او نمیبار دستم را دراز میاین

رسد دست من کوتاه است یا او؟ هر  دست اوست که به دستم نمی

شود یا من؟ چرا و دور میشود اروم دورتر میچه بیشتر پیش می

 کنم؟ کند؟ یا من دارم فرار میشود چرا فرار میاز من دور می

 کند! آه...چقدر سرم درد می

 پیچد  »سرباز... سرباز!...« صدای جغد باز می

 چرخم این چیز سبز چیست؟این چیست که میانش می

 این صدای کیست؟ الرحمن علم القرآن....

ادیوست؟ یا صدای فرح؟ یا خودم دارم خواند. صدای رچه زیبا می

 کنم؟  زمزمه می

را صدا  خورد همه در حیاط صف میزنگ می نامم  ناظم  کشند. 

 گیرم.کنارش قرار می زند. روی سکومی

ی حفظ قرآن توی استان دوم شدی این  »آفرین یکتا!  تو رشته

 لوح تقدیر برای توست. 

 ها تشویقش کنید! اللهم صل و سلم....« بچه 

می خطسرکلاس  آموزگار  کلاس  رویم.  وسط  دست  به  کش 

 ایستاده. 

سجاده  چرا  میمادر  پهن  کلاس  وسط  را  سبزش  مگر  ی  کند 

 بیند؟ کش چوبی کلفتش را نمیخط 

»امیرحسینم نترس! من اینجام پیش تو. خوب میشی پسرم خوب 

 میشی.

 زنه.«دلم روشنه. اوستا کریم رومو  زمین نمی 

 احمدی چرا رفته روی میز اذان میگوید؟ 

»احمدی! برو پای تخته جواب جمع هفتصد و پنجاه و هشت با  

 چهارصد و نودونه رو بنویس! »چشم آقا معلم.« 

 کند؟  فرح چرا گریه می

نمی توپ  با  نکن  گریه  منه.  دست  توپ  سریع،  »بیا  فقط  زنمت 

 سنگها رو روی هم جمع کن.  
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 فرح کجایی؟ دستتو به من بده!« 

 »نه... « 

 »چرا؟..بگذار به موهات دست بکشم. 

 این چیه روی سرت؟ تور عروسی!؟ این کیه کنارت؟ احمدی!؟«  

شی  »به خدا اکبری من تو رو لو ندادم من به هیچ کس نگفتم گو

 داری. برو ببین کی گفته؟«

 »سرباز نفس بکش... نفس بکش د.. لعنتی!« 

 »تنفس مصنوعی جواب نمیده قربان.«

 »بدو برو بهداری زود باش برو دکتر رو بیار!« 

 »چشم قربان!«

 کند. زند و  مرا برانداز میچوب تعلیمی در دست توی سرم قدم می

 تو کارهاتم تکی یا نه؟ »یکتا!..هان... پس فامیلیت یکتاست! ببینم   

خوای بری بهتر از اینجا هان؟  تدارکات ارتش!، جات خوبه. کجا می 

 یه قسمت دیگه؟ 

چه کاری بلدی که بخوای از اینجا بری؟ زود باش بگو! چرا لال    

 مونی گرفتی؟«

 »مکانیکی.« 

خوای برای ما کار کنی؟  »چرا از اول نگفتی؟ آهان فهمیدم نمی 

 ی حمالی کنی. مکانیکی که بهتره برات یابو.« خوای اینجا بمونمی

 »ببخشید ...دروغ ...گفتم.« 

 ام که سرکارم میگذاری؟»چی؟.. دروغ گفتی؟.. مگه من بچه

 آهای سرباز بیا این لندهورو ببر انفرادی!«  

 فبای آلاء ربکما تکذبان... 

 کند پاهایش پیچد. مادر سجاده را جمع میصدا نرم و لطیف می

 

 

 

 مو به تو»خدایا بچه: مالد کند و میرا روی صندلی دراز می 

 سپردم...« 

اینجا گریه می.  چرخمچرخم و میمی کنی  »خانم هر روز میای 

 که چی بشه؟ این کارها فایده ندارن که!

 چرا به فکر پسرتون نبودید چرا زودتر نیاوردینش؟« 

 م.  »مادر الهی قربونش بره. بیهوش افتاده بچه

ک نمیاین  من  نفهمیدم.  من  که  مریض شد  من  ی  به  چرا  دونم 

 مادر...«  ی قلب مریض منو کرده لابد. آخنگفته. ملاحظه

 کشد. کسی رو صورت و موهایم دست می

کنم. »فیهما  دهد باز زمزمه میهایش بوی عطر مشهدی میدست

 عینان تجریان...« 

را پر  کنم تاریک روشن است بوی الکل فضا  چشمم را کمی باز می

کرده مادر کنار تختم روی صندلی نشسته موهای لختم را کنار  

بوسد صدای زنگ از توی اتاق به راهرو سرریز  زند پیشانیم را میمی

 آید. شود کسی به سمت آی سی یو میمی

گذشت   بخیر  می  اگر»خداروشکر  جوون  میاین  چه  کردید  مرد 

 خانم؟ حواستون بهش باشه.«

می میسرم  من  وسط  چرخد  عروس  ماشین  با  احمدی  چرخم 

 خورد. فرح کجاست؟  چرخد و به گاردریل میاتوبان می

 سرباز بیدار شو!... بیدار شو... از خدمت معاف شدی. 

 خندیم. کش معلم شکسته. من و اکبری میخط 

 پرستار چقدر شبیه فرح است! پرستار است یا فرح..؟ کدامیک؟ 

 کند آه..  جای سوزن سرم.. گیرد دستم درد میکسی دستم را می

 ■کیست که دستم را گرفته؟این  
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  «آقا بهمن » داستان 

 « فریبا مقدسی»نویسنده  

هستم و چرا اسمم بهمنه، برنده   ی»هرکس بگه من متولد چه ماه

 امساله« 

چهار زانو نشست   د،یخندیکه م  یرا گفت و در حال ن یبهمن ا آقا

چله، خانه آقا جون و    ی!  شبهاریبخ  ادشی و منتظر جواب ماند،  

  سیبود. از نوه شش ماهه خاله فرانک تا فرنگ  یی ایننه جون برو ب

و کارمون شده    میبزرگم همه دور هم جمع بود  یی خانم، عروس دا

  یکارها رسم جالب  نیهمه ا  یلابلا  دن،یبود، خوردن و گفتن و خند

جور و واجور ما   یهاآقا بهمن و جواب   دنی. سؤال پرسمیهم داشت

مخصوص از دست ننه جون، که آن   یازهیو دست آخر بردن جا

برنده توسط ننه جون بود. آقا بهمن شوهر    یهم بافتن لباس برا

مهربان    ،یجوگندم یبا موها انسالیم یخاله سرورم است، او مرد

بذله و  مشرب  خوش  همو  به  درست  و  برا  نیگوست    یخاطر 

  ی کیب شده بود، آن سال من، پسر سؤال، هر ساله انتخا دنیپرس

خانواده هشت نفره، از قبل به    نیاشرف خانم دختر بزرگه ا  کدانهی

 ورم یدر ذهنم رنگ پل  یدلم صابون زده بودم که برنده خودمم و حت

 یمشخص کرده بودم، فور  راببافد    میبرا  خواستیکه ننه جون م

خاطر   نیبهمن ماه، به هم  گهیدر جواب آقا بهمن گفتم: »معلومه د

  د ییهم اسمتون رو بهمن گذاشتن«. بعد هم، همه با سر جوابم را تا 

 کردند. 

ب  امیی دختردا  فرزانه و  آدم کم حوصله  است. گفت:    ی ذوق  ی که 

 م؟« یتر هم دارآسون  نی»سؤال از ا

لبش بود، رو به من   یرو  یداریکه خنده معن  یبهمن در حال  آقا

 .« ستیکرد و گفت : »نه، جوابت درست ن

لب غر   ریفرزانه تو هم رفت و ز  افهیبار ق  نی، ا  میتعجب کرد  همه

 سؤالش.« نیزد: »مسخرمون کرده با ا

  یی هست رو از تولدها  یتولدت چه ماه   نکهیسرور گفت: »ا  خاله

شتن ات اسمتو بهمن گذاچرا خانواده یکه برات گرفتم بپرس!  ول

 خبر ندارم.« 

از خانمش کرد و گفت: »درست من همون   یبهمن با سر تشکر  آقا

 .«خوامیرو م  لشیدل

گ  ییدا »بابا  گفت:  رو  دی داد  ریمحمد  بالاخره  هم....  هر    یشما 

 داشته باشه؟«  لیدل دی حتماً با ذارن،یم یاسم هی یابچه 

خورد،    ی دستش را برداشت و  کم  یجلو  یی بهمن استکان چا  آقا

 داره.« لیگفت: »اما اسم من دل   یبعد با آرام

 شد.   نیسنگ  ینگفت و به قول معروف جو مهمان  یزیچ  یکس  گرید

که اقا جون گفت: »اقا بهمن، دستت   میحال و هوا بود  نیهم  در

 منه.«  شیجواب اون پ   ، یدیپرس یدرد نکنه، عجب سؤال

ها به دهان اقا جون دوخته شد. اقا جون ادامه بار همه نگاه  نیا

و    یباش  یرانی. زشته ادیمن گوش کن  یهاداد: » با دقت به حرف

ندون   ااینه زمانیرو  در  بودند    میقد   یها.  معتقد  ننه    هیمردم 

ننه سرما    ییسرما پسر،  تا    یبالا  خیاز    یقصر  هیهست و شش 

و    انیکوه ب  نییپا  ده یاجازه م  هاش کوهها داره، و به نوبت به بچه

مأمور روستاها  و  شهرها  همه  کردن   تشونیدر  سرد  همون  که 

برادربزرگه م نوبت  اول  انجام بدن و برن،    یعنی  شهیهواست رو 

  که یچله کوچ  ؛یتا دهم بهمنه؛ برادر دوم  یچله بزرگه که از اول د

تا کارشو انجام بده،    آدیم   نییبهمن تا آخر بهمن از کوه پا  ازده یاز  

ها که چله بزرگه و چله کوچکه مشغول وقت نیا  نیهشت روز ماب

سوم برادر   ، هستند  هوا  کردن  به    یسرد  داره  نام  چار  چار  که 

بهمن تا چهارده  از شش  یعنیتا هوا رو سردتر کنه    آدیکمکشون م

بهمن کمک برادراشه، از اول اسفند تا ده اسفند برادر چهارم اهمن 

اسفند برادر پنجم   ستیسرد کنه، بعدش از ده تا ب وهوا ر  یستیبا

م م  آدیبهمن  خودش  با  رو  سرما  که   آره،یو  هم  کوچک  برادر 

اسفند تا اخر اسفند کارش رو انجام    ستیبهاره از ب  اهیاسمش س

قد  ده،یم مردم  متولد    ی نوزاد  می همه  بهمن  دوره  در  که  رو 

م  شده،یم بهمن  اقا    ذاشتن،یاسمشو  شما  پس    متولد بهمن 

 بوده.«  نیهم  تمیاون هم ده روز وسطش علت نامگذار یاسفند

کرد و گفت : » آقا جون   د ییبهمن جواب اقا جون را با سر تأ   آقا

  نیبا ا کردمیفکر م  ،یرو سرمون باشه! جواب رو زود داد تونیسا

 مشغول نه گفتن باشم.«  دی سؤال تا صبح با

  زهیکه جا   ل یدل  ن یاز من و ننه جون، من به ا  ریغ   دند یخند  همه

ننه و  بودم  ناراحت  نبردم  ارا  خاطر  به  هم  کل    دی با  نکهیجون 

پل و شکافتن  بافتن  مشغول  را  باشد،    دیجد  وریزمستان  آقاجون 

  گرفتیم  راد یا  یدلخور بود، چون آقاجون ما مشکل پسند بود و کل 

ل حرف زدن نبود اه  یلیاو که اصولاً خ  د، یو البته پدرم هم نخند

بود،    دهیاش بالا کشنشسته بود و لحاف را تا خرخره   یکرس  ریو ز

ا به  »اونها لااقل  گفت:  اخم  اعتقاد   شونیسنت من درآورد  نیبا 

  یرو قبول دارن و چ  یچ  ستیمردم معلوم ن   ؟ یداشتن، اما حالا چ

 گذاشتن کنار«    دنیرو بوس خیداره، تار تیبراشون اهم

با    زنند، یکمتر حرف م  کنندیفکر م   شتریکه ب  یی شد اونها  معلوم

و من با خودم    م یکرد  یدار  یحرف پدرم همه به هم نگاه معن  نیا

 ■!«م؟ینجوریمن هم ا ی عنیگفتم: »
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  « آغاز کی  انیپا» داستان 

 « مهناز پارسا »نویسنده  
 
امروز نامه ی شما رسید. توی صندوق نامه ها بود. اصلا انتظارش را   

 گیج شده ام.... نداشتم. راستش کمی 

الان یک ربع است که توی تراس پشت میز نشسته ام و نامه ی شما 

را می خوانم. دو بار نامه شما را خواندم.. می دانید توی تراس هوا  

اندکی سرد است اما نه خیلی سرد ، خنکای مطبوعی دارد. آسمان  

یک رنگ صورتی مات دارد و خورشید رفته غلتیده ته آسمان و از  

ی هنوز می بینمش .. رنگش به رنگ گل ارغوان نشسته و در  گوشه ا

آغوش ابرهایی که نقش و نگار سفید و صورتی بر آسمان انداخته اند، 

پنجره  و  خانه همسایه  اینجا حیاط  از  کند..  تا می  دارد  را  خودش 

 هایی با پرده ی توری سفید ، دیده می شود.  

که به باشگاه مورد    قبل از هر چیز به شما تبریک می گویم. چه خوب

 پیوستی. امیدوارم که همیشه موفق باشی.    "کشتی گیری"علاقه ات  

احوال خاله را پرسیده بودی. باید بگویم خاله خوب است و علیرغم  

سنش روحیه ی خیلی خوبی دارد و دایم در گلخانه ی باغش وقت  

 می گذراند. گاهی به من سر می زد..

نوشتن نامه من را نگران کرده اید. ما دو  آقای نظامی عزیز، شما با  

دو تا چهار تا کردیم. سنگ هایمان را واکندیم. آن موضوع بین ما 

تعلیق خورده است. کلا همه چیز تمام شده است. من دوست ندارم 

مرور  را  ما گذشته  دارد  ای  فایده  بزنم. چه  مورد گذشته حرف  در 

 کنیم وقتی آینده ای با هم نداریم؟

 "بروم دانشکده؟ حیفه که دانشکده رو رها کنم. "برای من نوشته اید:  

به نظرم شما هنوز همان عادت های قدیمی را دارید. در کارهای     

دانشکده  به  که من  دارید  اصراری  الان چه  کنید.  مداخله می  من 

ساله هستم و حق دارم خودم برای خودم تصمیم    2۹برگردم؟ من  

ضی علاقه ای ندارم. از فرمول های خشکش  بگیرم. به رشته ی ریا

 متنفرم. 

از شغل جدیدم راضی نیستم ، چه کسی منشی گری را دوست دارد؟ 

ولی خوب من امیدوارم که بتوانم شغل بهتری در آینده برای خودم 

دست و پا کنم؛ شاید دوباره کنکور شرکت بکنم و رشته ی دیگری  

 را انتخاب کنم. 

که به کشتی گیری اصلا علاقه ندارم. تا   آقای محترم! به شما بگویم

به حال نگفته بودم اما حالا می گویم. کشتی گیری؟ اینم شد شغل؟ 

عذر می خواهم از شما ولی چیه هی به دهن و سر هم می کوبید؟  

که   دچار   "کِلی"شنیدم  آخر  از  جهانی،  معروف  گیر  کشتی   ،

 پارکینسون شد. بله این عوارض یک عمر کتک خوردن بود! 

الان    اگرببینید من خواهش می کنم دست از نصیحت من بکشید.  

 نقش برادرم را بازی می کنید باید بگویم احتیاجی نیست.. ممنونم.  

 جاهایی تند رفتم...   اگرپیوست نامه: عذر می خوام 

 

   ۱402 شهریور ۱۵

نامه ی دوم شما رسید. پستچی برایم آورد. همراه نامه ی شما هم  

برایم   کتاب  میز من هست.  یک  الان روی  اید؟  فرستاده  آمد. شما 

هست. به نظرم داستانش بدک نیست. یک ورقی     "سالتو    "اسمش  

 زدم. اصرار کرده اید کتاب را بخوانم؟ باشد خوب برای چی؟  

گویند:  می  کنم  فکر  اید.  کشیده  بعضی جملاتش خط  زیر  گفتید 

ک از شما..  امان  باشه  دارد؟  را می جمله طلایی. جمله طلایی  تاب 

 خوانم.  

چی شما می خواهید از اهواز بیاید مشهد؟ مرا ببینید؟ این همه راه  

 ؟ آقای نظامی .. 

یه   و  یه شاعر  نمی خوریم.  به درد هم  ما  بگویم؟  به شما چی  من 

کشتی گیر ترکیب غریبی دارند.. من کوچک ، کوتاه و لاغرم و شما  

ترکیب نامانوس برویم قد بلند ، عضلانی و توانا هستید. اصلا با این  

تو خیابان قدم بزنیم همه نگاهمان می کنند. دروغ می گویم. همان  

اول هم به شما گفتم. اما شما گفتید هر کسی برای خودش زندگی 

 می کند و این حرفها مهم نیست.. 

 کلا می دانید من همه چیز داشتم غیر خواستگار سمج کشتی گیر! 

 آقای محترم

 بین ما تمام شده. کتاب را می خوانم. والسلام بهتون بگویم همه چیز  

 

   ۱402 مهر ۵

سالتو را خواندم. کتاب جذاب و جالبی هست. بگذریم برای من کمی  

خشن بود. بعد خواندنش سعی کردم بدی هایی که اون مرد کثیفِ  

موذی به بچه ها کرده بود را فراموش کنم. روحیه ام اصلا با جنگ و  

لح و آرامش هستم. من نمی دونم چرا جدال مناسب نیست. عاشق ص

وقتی می شود با مهربانی و صلح زندگی کرد باید با هم دعوا و جر و  

بحث کنیم؟ به هم طعنه بزنیم؟ یا این پول لعنتی آنقدر مهم است  

 که بخاطرش دست به هر کاری بزنیم؟ هر کاری حتی جنایت؟ 

 شرافت مهم تر است از همه چیز..  

بگوید این قصه بود نه حقیقت.. من انگار با کلا یکی نیست به من  

 جهان واقعی سر و کار داشتم. 

به  بودید.  که شما خط کشیده  ها  را خواندم. همان  سالتو  جملات 

 نظرم جملات زیبا و آموزنده ای است... 

می دانید تصمیم دارم شغلم را ترک کنم. آن مطب شلوغ ، با مردم  

ز با دکتر حرف زدم. به دروغ بیمار ذهنم را درگیر خودش کرده. دیرو

گفتم: دانشگاه قبول شده ام و خداحافظی کردم. دکتر حقوق ماه آخر 

مرا پرداخت کرده، دیگر به آن مطب نمی روم. حالا چی کار کنم؟  

 باید به فکر شغل دیگری باشم... 
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   ۱402 مهر ۱۵

 آقای نظامی عزیز  

نامه ی شما چند دقیقه پیش رسید. چی شما ازم خواسته اید حالا 

که شغلم را ترک کردم حتما برگردم دانشکده؟ صبر کنید فکر کنم.  

باز شما به جای من تصمیم می گیرید؟ همین هاست که من به شما 

جواب رد دادم. بله شما حق تصمیم گیری به من نمی دهید. لابد  

 کشتی است.  فکر می کنید اینجا هم رینگ

وقتی کشتی می گیرید اصلا به فکر طرف مقابلتان نیستید. فقط به  

 فکر خودتان هستید که موفق بشوید، که پشت طرف را خاک کنید.  

افکار شما مخالفم. دو قطب متضادِ مخالف هم نمی   با کارها و  من 

راز    "توانند همدیگر را جذب کنند و با هم زندگی کنند. شما کتاب 

برای شما    "راندا برن"اثر    " را نخوانده اید؟ پس وقتش هست من 

 کتاب بفرستم. 

 پیوست نامه: چیزی که عوض دارد گله ندارد.. 

 ۱402 مهر 23

چی شما کتاب راندا برن را نخواندید؟ قرارمان این نبود. من که کتاب 

شما را خواندم. شما یک آدم یاغی هستید. همین که گفتم. کتابی  

 نم نمی خوانید..که من معرفی می ک

عصر بود و پونه که رفت.    ۵توی اون جشن تولد یادم است ساعت   

من و شما در اتاقی که از تمیزی و تجملات می درخشید ، در حالی 

ایستاده   پنجره  ، کنار  نوشیدیم  آورد می  پونه  را که  که چای عصر 

بودیم و با هم حرف می زدیم. یادم است در اولین نگاه به دل من  

، با وقار و متین بودید، چشمانی نافذ داشتید، ولی بعد من نشستید

گفتید:   من  به  رنجیدم.  شما  های  گویی  رک  خیلی "از  نظرم  به 

خوشگلی. من آدم رکی هستم. ازت خوشم اومده آدرستو می دی  

ساله هستم و اهل دوست دختر و این حرفا    33بیام خواستگاری؟ من  

 "نیستم. من یک کشتی گیرم! 

 ه گفتم: چی؟ جدی؟ کشتی گیرید؟  من حیرتزد

حرفهای ما از اینجا پر رنگ شد و من نفهمیدم که پونه رفت عصرانه  

به حکایت  نفهمیدم کی پشت میزها نشستیم و من  آماده کند.  را 

های شما در مورد کشتی گوش می دادم. شما برایم از زمانی گفتید 

ی ولی نشد  که بچه بودید و عاشق این بودید که بروید باشگاه ورزش

 و مهندسی خواندید...  

راست   و  رک  شما  با  هم  من  داشتید،  قاطعیت  اول  همان  از  شما 

 برخورد کردم. گفتم: پدر و مادری ندارم و با خاله ام زندگی می کنم.  

بعدش ...خوب آمدید خانه ی خاله ام و خاله از شما خوشش اومد..   

ه از نامزدی کنار همه چیز زود پیش رفت و نفهمیدم چرا ما عقد نکرد

کشیدیم. همه اش تقصیر شما بود. من همه ی مشکلات را از ناحیه  

طلایی   ۀی شما می دانم. نخیر تقصیر من نبود. شما بودید که با طر

 موی من که همیشه از شال بیرون می افتاد مشکل داشتید، با رنگ 

 مانتوی من.. دوستانم ، علاقه ام به شعر و موسیقی.. مشکلات ما از  

همین موضوعات کوچک شروع شد. بعدش یک روز من و شما واقعا  

 نتوانستیم همدیگر را تحمل کنیم. 

آغاز جداسری از دیگران  "شاید مارگوت بیگل راست می گفت که   

   "نبود 

الان هم نامه نگاری بس است.  من آغاز کننده ی این جدایی بودم..

اسما نامزد کنم می خواهید من را خر کنید که باز با شما فقط    اگر

 اشتباه می فرمایید. وقتتون بخیر 

  ۱402 دی23

ان قطع  اگهوای.. داشتم یک نفس راحت می کشیدم. نامه های شما ن 

نامه ی از شما دارم که   اما امروز  شد. راستش خوشحال هم شدم. 

شما خواهید آمد.. به زودی و با قطار سریع السیر.. واقعا که.. باز در 

 ی بر من!چه خیال هستید؟ وا

البته یک خبر برای شما دارم که حتما از شنیدن این مطلب خوشحال 

گرایش   با  ریاضی  منتها  دانشکده،  برگشتم  من  خوب  شوید.  می 

 کامپیوتر می خوانم. خبر خوبی بود. نیست؟ حالا کی خواهید آمد؟ 

  ۱342 دی 30

نقشی نداشته. چرا   "سالتو    "نامه ی شما رسید. نخیر در تصمیم من  

ر می کنید که آقای افروز منش ، ذهن من را باز کرده ، با این  فک

که   که    "جمله  اوناست  مال  هاست.  ورزش سختی کشیده  کشتی 

خوب عین جمله یادم نیست ..   "زمین خوردن و بلند شدن را بلدند. 

 یه چیزی است توی همین زمینه ها.. 

پار با شما جنگ زرگری نمی  اگرآره این  اف را پسندیدم. نخیر من 

 کنم. کلا لطف کنید نامه ندهید و نیایید. 

 

   ۱402 بهمن 2

الان تلگراف شما بدستم رسید. چی شما دارید می آیید؟ من باید 

به شما   ندارید؟ من  این شهر  در  را  فرودگاه؟ شما هیچ کسی  بیام 

ی آیم فرودگاه. ولی گفته بودم. شما همیشه.. من چی بگویم. باشد م

 خواب برایم نبینید.. 

 حالا نامه ی شما را کجا بفرستم؟ شما که در راه هستید؟  

   ۱402 مهر 20

این آخرین نامه ی من به شما نیست. نمی خواهم شما را بیدار کنم. 

ساعت ده شب است و برای همین در اتاق کناری برق را نزده ام. در  

اند چه می شود و سرنوشت چه تاریکی می نویسم. گاه آدم نمی د

رقم می زند؟ کلا گاهی هم آدم از سماجت بعضی ها متحیر می ماند..  

راستی از کجا می دانستید که من گل نرگس دوست دارم؟ من هیچ 

وقت در آن چند روز نامزدی نگفته بودم. خاله از دیدن شما چقدر  

قبول  خوشحال شد... به نظرم زمستان روزی می رود و بهار می آید.

   ■ دارید؟ من بروم چای درست کنم تا شما بیدار می شوید... 
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 «م یخوش به حالمون که آفتاب دار» داستان 

 « نسباکرم حسینی »نویسنده  
 

مشعل   گُرِ  می  گُرو  بیرون  از  بام  که  کردن  آسفالت  از  خبر  آید 

میخانه نمیدا   دهد.ای  خانه  نیستولی    .نیکدام  دور  با  .  خیلی 

   "کو باران.  ،آید بام به چه کار می  عایق کردن"گویی؛  خودت می

پاییز   نباریده.  استسومین ماه  بارانی  تا دلتان    و هیچ  در عوض 

شود روی  دانیم. میبخواهد آفتاب داریم که البته قدرش را هم نمی

ای با هزینهرا تأمین کرد    هاها با انرژی خورشیدی برق خانههمه بام

بیشتر شبیه کفرگویی    افکار زمانه این    دوره و البته که در این    .کمتر

ایده تا  کاربردی.  است  میکنای  پنجره  را    .رویار  اتاق  پرده 

ای  لحظه و    چشمتخورد توی  روزی می. آفتاب تیز نیمکشیمی

باران   در خیالتبرای باران تنگ است.  لتچه قدر د .شانمیبندی

تازه  چایی  برای خودت  خوشحال  تو  روی شیشه و    خوردمیتق  تق

می قلپ  ریزیدم  پنجره  روبروی  ایستاده  همانطور  قلپ  و 

همه کسانی را یاد  و    دوزیمیبه آسمان کبود چشم  .  اشمینوشی

توی خواهد  شوند و دلت میآوری که با هوای ابری دلگیر میمی

آمیز    نی بز  قشانذو تحکم  صدای  با  و  خندان  بگویی؛ و  آنها    به 

مگه میشه این همه زیبایی و بوی تازگی  .  این هواخیلی هم خوبه  "

   "رو شنید و دید و به دل گرفت.

یدی  الموت که چند روز پیش از خیابان عبید زاکانی خر  خرمالوی

بیرون میاز  را   رنگ    یآوریخچال  ثانیه مبهوت    زیبایش و چند 

تناسبی    ".  یشومی فصل.داره  چه  این  را    "با  و برمیآن     داری 

کنار گلدان که برگهایش در حال خشک شدن است. رنگ ی  برمی

قاب زیبایی از  ،برگی ه ای تیرنارنجی شفاف خرمالو در کنار قهوه

ت گذشته یا آینده خود  یاینهسازد که انگار  دو زندگی نباتی می

می آن  در  دا  . بینیرا  دوست  از   اگرشتی  همیشه  غیر  موجودی 

با آن برگهای    . شبیداز نوع  آن هم    .یدرخت میشد  یانسان بود

بی و  شاخه آویزان  به  باد  وقتی  که  صدای  می  یشهابار  افتد 

بسیس ریزی  آواز  سیس  و  باد  عاشق  که  رهگذرانی  و  و  دهد 

 را به وجد بیاورد.  اند زندگی

تخیلاتت چیزی می باشی حاصل  این دست  تنها که  شود شبیه 

از  نظر برخی بچهبه  ها که شاید  رویاپردازی غافل  گانه هم بیاید. 

تر از اوهام آدمهای به اصطلاح اینکه تخیلات کودکان گاهی متعالی

دور داناست.  و  میبزرگ  باز  را  گوشی  ذوق    کنیبین  تمام  و 

این قاب و ترکیب  ی  یستهتا عکسی شا کنی  را خرج میت  اعکاسی

چند تایی را   .های خشک و خرمالوگلبرگ.  یرنگی زیبایش بگیر

   .کنی اند را حذف میو آنهایی که کج و نافرم افتاده  کنیانتخاب می

 

 

نمی یاری  گوشی  حافظه  هم  چند  همینطوری  با  و  ذخیره کند 

ارور میدهد.   نادلپسندعکسعکس  داخلی هم    های  از حافظه  را 

  .های بعدیشود برای عکس. چند گیگ باز میکنیپاک می

می را  خرمالو  دست  به  میی  شورگوشی  داخل  ی  گذارو 

میپیش مبل  روی  تلگرام    نشینیدستی.  کانال  در  خبری  و 

را    نیخوامی همه  کردهکه  عکس  متحیر  را  و  بسیاری  العمل 

استوری و پستهای پشت را در  بازتابش  گذاشته هم  برانگیخته و 

  بدبینی نسبت.  یچرا هیچ حسی به این خبر ندار  نی دانمی.  است

نمی به   تو  که  حقیقت اخبار  کدام  و  ظاهرسازی  کدامشان  دانی 

گویی؛  با خودت می.  کارهای دیگر داده استبه    است، توجهت را

فهمیم  شود و دیر میست و گاهی فرصت تمام مییدنیای کثیف"

 ". قدرتمندانیم سازهای دستیمان قربانی این پلیدکه همه

جمله  مییاد  از  فتی  اای  اول صبح  میشیما"که  ه  خواند  "یوکیو 

و زیرش را خط کشیده  در کتاب مرگ در نیمه تابستانش    بودی

داری و آن یشوی و از روی میز تحریر کتاب را برمبودی. بلند می

 . خوانیرا بلند می

فاجعه" و  بلا  و  در  یا جنگ، هیچ چیز مسخره  بزرگ طبیعی  ی 

مضحک وجود ندارد. مرگ یک تن، مثل مرگ یک ملیون تن، به  

نماید. ولی مرگ چند تن چیز متفاوتی  ای سنگین و پروقار میگونه

 ".است

تایپ  نشینی و در ورد گوشی جمله نویسنده ژاپنی را  پشت میز می

می  کنی می کانال شخصی خودو  در  تنها عضوش  ت  فرستی  که 

که در لحظه و شعرهای زیبا،  و پر است از مطالب بزرگان    هستی

اش  و نویسنده  گفته شده  توو انگار از زبان    را برانگیخته   تو آنی تاثر

آن هم زیباتر  دزدیده و به نام خود ثبت کرده.    ذهنتآن را از    گویی

ها در جای جای این دنیا با  سانی اندیشه همان هم. و موجزتر از تو

تفاوت فرهنگی    مذهبی های  تمام  جغرافیاییو    .و 

باز    و خورد به کانالی دیگر  می  ستتدآیی  میاز کانال که بیرون  

و کشور به جنگ بین د"  خوانی؛را میشود. آخرین پیام آمده  می

بسیاری از هر    میانمرحله بحرانی خود رسیده و کودکان و غیرنظا

 "اند. دو کشور قربانی شده

و آخرین عکسی که  ی  شوو وارد گالری مییی  آاز کانال بیرون می 

. بعد  زنیلبخندی از سر رضایت می  .  گذرانیاز نظر میرا    فتیگر

می نخورده  خرمالوی  پیش  فتی ایاد  سمت  و  را   خودت دستی 

 و قبل از دهان بردن  کنیکشی و با چاقو آن را چهار قاچ میمی
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 .نی زهای جلو گازش میو آرام با دندان کنینگاهش می 

. یشنومیوه ارگانیک مزه دیگری دارد. دیگر صدایی از بیرون نمی

جای آن را قارقار    وبام همسایه تمام شده  حتماً کار ایزوگام پشت

 ای، ادارهو تازه ساخت    بزرگکلاغی گرفته که روی آنتن ساختمان  

دانسته کجا  ست. میکلاغ باهوشی.  اشبینیلانه ساخته. هر روز می

تری توان تصاحب آن را نداشته باشد.  لانه کند که هیچ پرنده قوی

هنت  فکر دیگری به ذ  کنیکلاغ که میچرخان    مدام  گردنِنگاه  

میمی نظر  به  فضولی  کلاغ  محترمانهرسد.  کنجکاو  آید.  ترش 

  .شاید

 ایناظران شخصی و اجیر شدهاز کجا معلوم شاید این کلاغ هم از  

هم سیاه  زاغ  میخواهد  که  بزندباشد  چوب  را    .کیشانش 

بزمی  لتد با کسی حرف  اما حوصله نیخواهد  پرگوی.  هیچ  ی  ی 

  .فتدور و اطرا  کنی گو هم پیدا نمیآشنای گزیده  . ریکس را ندا

می پنجره  می  .یروکنار  وانتی  ماشین  کوچه  انتهای  گذرد.  از 

 ؛ نیخواپشتش را میی شته نو

نمی" رو  آرزوهامون  و  دعاها  که  طوری  همون  بینی،  خدایا 

 'گناهانمان رو هم نبین.

آفتاب    .توانینمی.  ببینیتا راننده را    یشوکج می  .خندیبا صدا می

ای از ذرات ریز افتاده روی شیشه جلوی ماشین و راننده را در هاله

کنی. به  تحسین می  خلاقیت مرد راننده راو غبارآلود پنهان کرده.  

این    هر چیزی را به دیده شوخی نگاه کردن مناسب زندگی  تنظر

نیای پر از حقایق تلخ  ی دوام آوردن در این دلازمهو  ست  دنیایی

  .میدانیطناز بودن   را بینیو غیرقابل پیش

 

 

.  افتیتبادل نظر درباره علایقتان میسخن و  هم  نداشتندوباره یاد  

کتاب از  را  لورکا  شعر  میدفتر  بیرون  میکشی خانه  روی  ی  رو. 

تابی می پنجره    لییصند  بِ. گرمای چونشینیصندلی  پایین  که 

  کنیقبل از اینکه کتاب را باز    .نتنشیند در جا می  ،زیر آفتاب است

برای روز گذشته  وقتی  آید  به خاطرت میهمسایه    بانوی پیرحرف  

 ؛ پیشترفع تنهایی آمده بود 

گه خوش به  می  میاد ایرانوقت    هر.  کنهمی  زندگیبرادرم فرانسه  "

 ".حالتون که آفتاب دارید

یادآوری حرفش می لب می  یخندبا  زیر  به آره خوش"  .ییگوو 

 "داریم.حالمون که آفتاب 

ناخودآگاه  د سمی پنهان شده  گرای از ریزکه حالا پشت هاله  کوهی

مانده در  هِ  کنی و رو به کوای میسرفهتک  .  بنددمیرا  نفست  راه  

 ؛کنی را تکرار می فتپشت غبار حر

داریم."  آفتاب  که  حالمون  به  خوش  همان  "آره  که و  طور 

فکر  ت  با خود  یاز بسته بودن کامل پنجره مطمئن شو  خواهیمی

نمی  کنی می طنازی   خواهی که  نباید  و  ت  او  اما  قربانی  ها  اگررا 

ها    اگرکند که دیگر دنبال اما و  می  سن و سالت ایجابشاید  .  کنی

به .  شان را نداریی کنکاش دربارهشاید هم دیگر حوصله.  شینبا

لمی  می.  شویکنی که زنی چهل ساله میچند روز بعد فکر می

 کنی. کشی و کتاب را باز میصندلی و آهی میروی 

 :گویدالوار می پل

 ای تندیس من 

  ■.گزیندجای آیینه میکند تو را به آفتابی که کور می
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 « مقدمالهام بیاتی؛ »«کاظم دانشی»؛ «علفزار» :معرفی فیلم

؛  «محسن مخلملباف»«؛ نمای شاه آکتور س ن یناصرالد »یادداشتی بر فیلم: 

 «سارا افلاکی»
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 «زارعلف » لم یبر ف یادداشتی  

 « مقدمالهام بیاتی ؛ »« یکاظم دانش » کارگردان 
 

 

فیلم علفزار در ژانر جنایی و با مضمون اجتماعی به کارگردانی  

کنندگی بهرام رادان محصول  و نویسندگی کاظم دانشی و تهیه

است. این فیلم در بخش سودای سیمرغ چهلمین     ۱400سال  

رشته نامزد و   ۱3دوره جشنوارۀ فیلم فجر حضور داشت و در

ترین تدوین،  جایزه بهترین صداگذاری، به  4در نهایت برندۀ  

 بهترین نقش مکمل زن و بهترین فیلمنامه شد.   

برانگیز و  وجهی به مسائل بحثزار با پرداخت چندفیلم علف 

ساخته را  اجتماعی  درام  یک  پیرنگ  جسورانه  است.    بسیار 

جنوب  پرتنش  و  شلوغ  فضای  در  فیلم  جنجالی  افتتاحیه 

ساً پدیده  ها در ورطۀ تکرار است اسااولیشهری که میان فیلم

ای نیست. مأمور ضابطی که برای بازداشت دو شگرف و تازه

کودکی می قتل  به  هوایی منجر  تیر  با شلیک  شود خلافکار 

احساسات مخاطب را نشانه گرفته و با حضور بازپرس)پژمان  

آبی مانند  میجمشیدی(  عمل  باز  برآتش  با  فیلمساز  کند. 

دادگاه به  را  مخاطب  پای  دیگری  پروندۀ  می  کردن  کند.  باز 

خانوادهپارتی و  گرفتن  ارازل  چند  حمله  که  باغ  در  مرفه  ای 

خانواده   افراد  از  یکی  رفتن  کما  به  منجر  تجاوز  و  درگیری 

که  شود. درحالیشود، وارد فاز دیگری از اتفاقات متشنج میمی

شخصیت  صرفا  حضور  بازپرس  مقابل  در  تجاوز  پرونده  های 

بنی بر تجاوز به بهای حفظ نظر از شکایت خود مبرای صرف 

قابی   در  بهرامی(  )سارا  عروس خانواده  است،  آبروی خانواده 

و  ترحم خود  شده  پایمال  حقوق  احقاق  میان  متزلزل  جویِ 

پا   و  دست  دوراهی  لنجنزار  یک  در  خانوادگی  آبروی  حفظ 

هرج می طریق  از  فیلمساز  جز  زند.  هدفی  دادگاه  در  ومرج 

بازیِ فرم از قضا موفق عمل کرده.  پروری ندارد. در این  قهرمان

مدار این بازپرس است که قهرمانانه در تصویری متفاوت، قانون

عدالت خود  و  شخصی  خواسته  و  قانونی  وظیفه  میان  خواه 

اش پای  درخصوص انتقالی به تهران تحت تأثیر احساس پدرانه

 ایستد. هنوز قانون و حقوق زن قربانی تجاوز شرافتمندانه می

ها در اوج کمشکش با حوادث پرونده دوم قرار دارند  شخصیت 

چهر در  دادستان  پیشنهاد سرهمهکه  با  بندی  ای خدامنشی 

درخواست شهردار که نسبت خانوادگی دارد،  پرونده تجاوز به

را دستمایه قرار میبی پرونده قتل کودک  از مبالاتی  دهد و 

تحت انتقالی  دادن  برای  را  بازپرس  طریق  قرار  فاین  شار 

دهد. در اینجا ناکارآمدی دستگاه قضا را مورد نکوهش قرار  می

 داده.  

 

جریان با  تجاوز  پرونده  موازات  به  است  قرار  گرفتن  فیلمساز 

دنبال درخواست شناسنامه برای پرونده زن و شوهری که به

فرزند نامشروعشان هستند؛ مخاطب را با قهرمان سمپات کند.  

تر است  ی که پرونده تجاوز چشمگیردر این سه پرونده قضای 

در  پذیرآسیب  که  کودکی  است.  کودک  قطعاً  آن  عضو  ترین 

رسد. کودکی که ناجوانمردانه شاهد  نمایی ناعادلانه به قتل می

نا باز  صحنه تجاوز است و کودکی که  به دنیا  پایش  خواسته 

شود. در این روایت، فکرشده تصویری ضعیف و درخورتوجه می

شخصیت  میهاز  نشان  زن  دستی  ای  منتظر  گویی  دهد. 

هستند که به نجاتشان بشتابد. عروس خانواده بسیار شکننده  

گسیخته، دختر خانواده)ترلان پروانه( که نقشی در دفاع  و روان 

از شرافتش ندارد، خواهر عروس)ستاره پسیانی( زنی خطاکار  

به سرپوش است  ناگزیر  که  مادر  زن و  تنها  گذاشتن حقایق. 

سروشکلی  معتا با  فرودست  طبقه  از  اسپهبدی(  د)صدف 

شود؛ اما از نظر اراده  ها نمایان میدور از کلیشه  ریخته بهبهم

عمل تلاشی  می  قوی  هیچ  از  خود  حق  گرفتن  برای  و  کند 

بودن با آن بیانِ گاهی طنز،  فروگذار نیست. حتی این دووجهی

می جلوه  بهزیبا  و  میکند  خوش  مخاطب  نکتدل  ۀ  نشیند. 

عبارتی  نرساندن پایان اتفاقات است. بهسرانجامبرانگیز بهتأمل

قرار   بلاتکلیفی  حالت  در  را  مخاطب  باز  پایان  با  فیلمساز 

دهد و با یک جمله پایانی هر برداشتی را به دوش مخاطب می

     ■اندازد.  می
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 « نمایشاه آکتور سن یناصرالد » لم یف لیتحل 

 « سارا افلاکی؛ »«محسن مخملباف» کارگردان 

 

 ای فیلماطلاعات زمینه

  روزی  فرعی  عنوان  با) سینما  آکتور  شاهناصرالدین

  به فانتزی کمدی  فیلم یک سینما(  روزگاری،

 ۱3۷0 سال  در  که  است مخملباف  محسن کارگردانی

  کمدی،   بستری  در   فیلم.  شد  ساخته (خورشیدی)

  دهمین در  فیلم   این  .کندمی  روایت  را ایران  سینمای تاریخ

  بهترین  و  فیلم  بهترین  کاندیدای ۱3۷0  فجر  فیلم  جشنواره

  و   منتقدان  نظرسنجی  در   فیلم  این   .شد  کارگردانی 

  بهترین  از  یکی  عنوان  به فیلم  سینمایی  ماهنامه نویسندگان

  فیلم   این  نام   .است  شده   انتخاب ایران  سینمای تاریخ  هایفیلم

  اولین  اوهانیانس  اوانس ساخته  سینما  آکتور  آقا  حاجی فیلم  از

 خود  و   شده   گرفته  وام  ایران  سینمایی   بلند   فیلم

 از   تایشیس  هجو  هم سینما  آکتور  شاهناصرالدین فیلم

 . است ایران سینمای تاریخ

 در  که  است  فیلمسازی  ماجرای  فیلم  داستان  اصلی  خط 

  آن  بر کارگردان گویی.  است  آمده  گرفتار  سانسور  با  مواجهه

  هنرمند   های محدودیت  و  ممیزی  و  سانسور  درباره   اثری  بوده

  سینما  با  رویارویی   در  شاه  ناصرالدین.  بکشد  تصویر  به  را  ایرانی

  به  آن  از  و   بگیرد  خود  فرمان  زیر  را  آن  تا   کوشدمی  آغاز   در

  دامن  سینما  به  عشق  فیلم  فرآیند   در  اما  ببرد،  بهره  خود  سود

  گیرد.می نیز را مستبد سلطان این

فیلم  از   گیرا  و  شده  شناخت  هایتکه  نمایش  با این 

  به   سانبدین  تا  کوشیده  ایران  سینمای  تاریخ  پرآوازه  هایفیلم

  تاریخ  از  یادکردی  و  بازخوانی  بستاید. لذا  را  آن  و  نهد  ارج  آن

 تا لر  دختر و سینما  آکتور  آقا  حاجی زمان  از  ایران  سینمای

 بر  افزون  فیلم،  این  دربنابراین  .  انقلاب است  از  پس  سینمای

 اردشیر  ساخته  لر  دختر فیلم  اصلی  شخصیت  ،«گلنار»  که  این

  ایفا  فیلم  داستان  به  دادن  جریان  در  محوری  نقش  ،ایرانی

 پرداخته   نیز  ایران  سینمای  تاریخی  هایفیلم  به  کند،می

  ،بیضایی بهرام ساخته (رگبار) به توانمی آنها جمله از .است

 مسعود ساخته (قیصر) ،مهرجوییداریوش  ساخته(گاو)

  طبیعت) ،یاسمی  سیامک ساخته (قارون  گنج) ،کیمیایی

 مسعود  ساخته(  گوزنها) ،ثالث  شهید  سهراب ساخته(   جانبی

 بیضایی  بهرام ساخته(  کوچک  یغریبه  باشو، ) و کیمیایی

  ایگونه  به  را  آنها  از  نمادهایی   کوشیده  کارگردان  که  کرد  اشاره

  بگیرد.  کار به خود فیلم  در دراماتیک

 داستان فیلم پیرنگ 

دهد. میرزا ابراهیم  فیلم دوران مظفری و ناصری را نشان می

عکاس تاسیس  خان  برای  شاه  مظفرالدین  همراه  باشی 

سال    20روند. او عاشق آتیه است و  سینماتوگراف به فرنگ می

تاکنون به دلیل مشکل معشیتی به وصال نرسیده است. در  

آتیه آرزوی وصال  اما در   تمام طول سفر در فرنگ در  است 

گردند. اوضاع  شود. از سفر باز میسفر شیفته سینماتوگراف می

تواند به قول خود برای دربار و کشور بهم ریخته و سلطان نمی

پرداخت هزینه ازدواج عکاس عمل کند. او از شاه کسب تکلیف  

کند تا میرزا ابراهیم شاه به فراشباشی سفارش میکند و  می

هد( بفرستد ولی فراشباشی اشتباهاً  خان را نزد پسرش )ولیع

شاه پدر  نزد  را  شاه    او  شاه میناصرالدین  که  قاجار  فرستد! 

عاشق    ،کند ها را سانسور میمخالف سینما است و خودش فیلم

شود می گلنار دختر لر های یک فیلم قدیمییکی از هنرپیشه 

کند و به  و برای آن که به معشوق برسد حکومت را رها می

که همین امر منجر به تغییر سلطان و    رود نما میدنبال سی

 شود.  سرانجام او می

 

 تحلیل فیلم 

بارد و   ابتدای فیلم مکالمه آتیه با عکاس است، برف می  در 

آتیه در برف نشسته دیالوگ او نشان می دهد که سالها در  

اما محقق نمی این انتظار وصال همدیگر هستند  شود. دلیل 

عکاس به شغل خود و دیگری زیر فرمان  عدم وصال، عشق  

از   نشان  است هم  دیده  آتیه  که  خوابی  است.  بودن  سلطان 

نافرجام ماندن عشق به دلیل وجود اسباب سینماتوگراف است. 

به عکاس می اول  این سکانس  در  نبودی  آتیه  »وقتی  گوید: 

همینجا نشسته بودم خوابی غریب دیدم مثل عروسی بود و...«  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AE%D9%85%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B0_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B0_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%AC%D8%B1_(%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D9%81%D8%AC%D8%B1_(%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B0)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C_%D8%A2%D9%82%D8%A7_%D8%A2%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D9%84%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DA%AF%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%88_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B5%D8%B1_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%AC_%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%85%DA%A9_%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA_%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86_(%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B4)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%B2%D9%86%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%8C_%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A8%DB%8C%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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ای از  نشان  برمی  که  »کی  پرسد  می  بعد  دارد  نافرجامی  ن 

گردی؟« عکاس گلوله ای برف برمی دارد و میگوید:  »تا این  

 برف آب نشده«. 

باشی با سلطان در  دهد که عکاسبخش بعد فرنگ را نشان می

اند در آن زمان آنجاست و اسباب سینما توگراف را تهیه کرده

خواهد  ان میدر آنجا استقبال خوبی از آنها شده است و سلط

فیلم مراسمات  این  کل  در  شود.  ثبت  وقایع  تا  شود  برداری 

عکاس دیالوگی  می سکانس  که  دارد  اینجا  باشی  »در  گوید: 

به   اشاره  ندارد«.  برای من  ندارد  آتیه  اما  نعمت فراوان است 

کند. همچنین فراق و دوری از عشقش دارد و ابراز دلتنگی می 

های  برای من ندارد. در هفتهاین دیالوگ او یعنی آینده خوشی  

کند. یکشنبه بعد جمعه سوم و چهارم بیشتر ابراز دلتنگی می

پنجم بازدید داشتند و تصمیم گرفتند که در بازگشت با پول 

و   عکاس  ازدواج  مراسم  و  تاسیس شود  خزانه سینماتوگراف 

 آتیه صورت بگیرد.

شود، درب اندرونی به  گردند سلطان متوجه میاز سفر برمی

می توضیح  فراش  است  بسته  باج  رویش  روسیه  به  که  دهد 

اند تا عشق آباد را بگیرند اما نتوانستن بعد مستمری زنان  داده

اند سلطان اند و به همین دلیل آنان در را بستهرا قطع کرده

گوید: »از کجا؟ خزانه از قلب  دادید«. فراش میگوید: »می می

اینجا در مسیر هم است«.  پاکتر  بینیم که مردم می  سلطان 

اند. بعد سلطان  فقیر به گدایی کنار قصر و در خیابان نشسته

گوید: »بودجه برای تاسیس نداریم و....« و  باشی میبه عکاس

دهد که وضع  رود. این سکانس نشان میبر سر قبر پدرش می

مملکت به لحاظ اقتصادی و سیاسی بسیار فاجعه بار است و  

انه خود مطلع باشد به فرنگ برای  سلطان بدون اینکه از خز

مرز  دیگر  سوی  از  است  رفته  کشور  به  جدید  فناوری  ورود 

امور   به  سلطان  اما  است  دیگر  تهاجم کشورهای  مورد  ایران 

پردازد، بلکه علاقمند به توسعه فناوری و هنر در  سیاسی نمی 

کشور است و مدیریتی بر امور دیگر ندارد. تصویر فقرا هم فقر 

دهد که سلطان بدون توجه از کنار  دم را نشان میاقتصادی مر

 گذرد.  آنها می 

عکاس که  زمان  همین  میدر  اعتراض  به  باشی  سلطان  کند 

باشی را به تبریز پیش پسرم بفرست  گوید: »عکاسفراش می

تا کار کند«. اما فراش که انگشتری جادویی دارد او را به دوره  

افتد آنهم  زمان اتفاق میفرستد. اینجا سفر در  پدر سلطان می 

باشی در حمام  گیرد. عکاساز طریق ورد و جادو صورت می

خواهند او را اعدام کنند. در همین  شود و میزنان ظاهر می

آید و در گوش ناصرالدین شاه چیزی در حین قائم مقام می

می سینماتوگراف  »مورد  که   است  این  او  دیالوگ   اگر گوید 

نیت ده ساله دارید درخت   اگر بکارید نیت یکساله دارید برنج 

کنید   کنید    اگرقرض  تربیت  آدم  دارید  صدساله  نیت 

کنم  کند«. این دیالوگ فکر میسینماتوگراف آدم تربیت می

اشاره به این دارد که رشد فناوری منجر به تربیت و رشد افراد  

توان برای تربیت جامعه در  شود با سینماتوگراف می جامعه می

آین دارد.  سالهای  آتیه  کشور  برای  واقع  در  کرد  تلاش  ده 

توان شود و از طریق آن میمتخصص در این حوزه تربیت می

ها را برای آگاهی مردم به نمایش گذاشت. بعد دیالوگ  روایت

فراشعکاس از  دیالوگی  باعث  میباشی  را باشی  او  که  شود 

گوید: »رشوه خواری نظمیه  کند اما قائم مقام میمحکوم می

می  را نشانتضعیف  هم  بخش  این  در  کند«.  فساد  دهنده 

و   سیستم  به  طعنه  یک  یعنی  هست  دوره  آن  در  سیستم 

های بعدی  دستگاه فاسد ناصرالدین شاه است. در ادامه دیالوگ

رود  شوند و تیغه اعدام بالا و پایین میباشی همه رد میعکاس

ایت  گوید: »حکایت این و آن رها کن حکدوباره امیر نظام می 

خود را بگو«. که عکاس باشی از اولین فیلمی که درست کرده 

شود و سلطان درحال فیلم دیدن  گوید و سکانس عوض میمی

است. جالب است که محیط شهری در دوران ناصری تمیز و 

با امکانات است اما در دوران مظفری سکانسهایی از شهر فقر  

الدین شاه  دهند. نوع پوشش بازیگران حتی مظفررا نشان می

و ناصرالدین شاه، تمایز سطح کیفیت و رفاه را در این دو دوره 

صحنه و  فضاسازی  دهد.  می  توانستهنشان  خوبی  به  اند، ها 

رونقی دوره مظفری و رونق دوره ناصری هدف کارگردان از بی

را به نمایش بگذارد. همچنین دوران ناصری دورانی بود که  

فناوری دراولین  وارد شدند.  شاه    ها  ناصرالدین  راستا  همین 

علاقه زیادی به فناوری به ویژه در این فیلم به سینماتوگراف 

 دهد. های آن روزگار نشان میای از فناوریبه عنوان نمونه

را می  لر  فیلم دختر  ملیجک  و  بعد سلطان  و  سکانس  بینند 

از فیلم بیرون می او را به اسارت  دختر  آید و سلطان به زور 

او را زن خود کند. جالب است که در  میگیرد و  می خواهد 

را متاع می و دارایی  اینجا سلطان زن  گوید یعنی یک ملک 

خواهد این را نشان دهد  شود. شاید کارگردان میمحسوب می
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که سلطان حتی به زنان داخل فیلم هم چشم داشته و گلنار  

گیرد یا بیان این است که ورود فناوری باید  را به اسارت می

زمینهه با  سازگار  و  باشد.   ماهنگ  جامعه  هر  فرهنگی  های 

جوامع  در  که  است  این  فناوری  با  مواجه  از  نوع  این  دلیل 

نمیتوسعه تولید  فناوری  از نیافته  را  فناوری  یک  بلکه  شود 

وارد   و  کرده  جدا  تولیدکننده  کشور  یعنی  آن  اصلی  زمینه 

می توسعکشور  مادی  بعد  به  تنها  مسیر  این  در  آن کنند.  ه 

کنند یعنی توسعه فنی آن را درنظر دارند و به بعد  توجه می

توجهی به بافت و زمینه شود. لذا بیای نمیفرهنگی آن توجه

-اجتماعی جامعه مربوطه، آن فناوری را با شکست مواجه می

 کند و یا ابزاری در جهت مخالف هدف ساختش خواهد بود. 

سکانس قبلی هم در  سکانس بعدی ورود امیر نظام است در  

زمان ورود امیر نظام آهنگ خاصی پخش شد و در اینجا هم  

-شکند. در واقع این صحنه میهمین طور است و چراغی می

باشی وارد  خواهد اقتدار و صلابت او را نشان دهد. بعد با عکاس

اند امیرنظام  شود به او حجره کمال الملک را دادهدیالوگ می

برامی نان  گوید: »این حجره  به  بود که قلم  الملک  ی کمال 

غم نان نداشتم   اگرگوید: »نفروخت چنین باش« و عکاس می 

باشی بگویید من را به  ماند به فراشسال منتظر نمی  20آتیه  

آتیه برگرداند«. اینجا اشاره به این دارد که یک فرهیخته برای 

گوید که  کند و عکاس خلاف آن را میجاه و مقام هر چه نمی

شود.  ان برایش فراق را به بار آورده و عاقبت او چه میغم ن

کنی  گوید: »تو گام به گام سینماتوگراف صنعت می امیر می

بر پیشرفت زمانه اثر کند آنوقت به وصال آتیه می رسی«   اگر

گوید: »وقتی در آتیه میزیستم دیدم که سلطان  و عکاس می

ور امیر فکر  امر کرد رگ شما را در حمام زدن«. در اینجا منظ

کنم این است که رشد صنعت سینماتوگراف که منجر به  می

می کشور  میپیشرفت  را  تو  آینده  عکاس  شود،  و  سازد 

که همین   دیدم  من  خود  دوران  در  که  است  این  منظورش 

کنی تو را به قتل  اش تلاش می سلطان که تو برای رشد زمانه

از  می خونی  سکانس  این  در  می  اینهرساند.  که جاری  شود 

انعکاس   اینهگناه امیر است که در  نمادی از ریختن خون بی

صحنه  می و  دیالوگ  واقع  در  تاریخ    اینهیابد.  کننده  بازگو 

های  سیاهی است که در تلفیق یکدیگر معنای عاقبت انسان

می نشان  فاسد  سیستم  یک  در  را  واقع  کارآمد  در  دهد. 

میک نمیارگردان  فاسد  سیستم  یک  که  بگوید  تواند  خواهد 

 کند.  چنین افرادی را در خود هضم کند، لذا آنها را دفع می 

-سکانس بعدی دختر لر را با طناب به داخل حرم سلطان می

کشند. زنان سلطان در حال پیراستن  کشند و همه هلهله می 

گیرد  عوا میآید و با آنها د ها میخود هستند که یکی از سوگلی

گوید: »من پیر  که دختر لر را بر سرسره سوار کنند. بعد او می

در  شده به خودش  می  اینهام...«  میزند.  نگاه  را  کند خودش 

تر این نکته است که در این سکانس گلنار را با طنابی  جالب

کشند. این طناب نماد اسارت زنان توسط اند و او را میبسته

کنند.  همچون حیوان با او برخورد میقدرت است که به زور و  

جایگاه   پایین  که سطح  داشته  را  این هدف  کارگردان  شاید 

زنان را در آن زمان نشان دهد چنان که جای دیگر هم سلطان  

از لرستان یاد می  کند و نکته  به این دختر به عنوان متاعی 

و   زنان  که  است  سلطان  سوگلی  ناراحتی  و  حسادت  دیگر 

و برایش حضور گلنار قابل تحمل نیست در  زند خودش را می

واقع احساس خطر برای جایگاه خود دارد و پایین بودن سطح 

اعتماد به نفسش نشانی از جایگاه پایین زنان در دربار است. 

تفاوتی و پذیرش وضع موجود را نشان  رفتار بقیه زنان هم بی

 دهد. می

می سلطان  نزد  را  گلنار  بعدی  او  سکانس  و  را آورند  جعفر 

گوید: »ما چه  زند و سلطان می همچنان وحشت زده صدا می

دوند تا او  کم از جعفر داریم«. بعد با ملیجک به دنبال او می

سوگلی   پیش  بسته  چشم  را  عکاس  بعد  سکانس  بگیرند.  را 

شب است   ۹گوید: »آورند و سوگلی به عکاس میسلطان می

کند«.  وج نمیشکند و از حجله مبارکه خرکه سلطان قرق نمی

گوید: »چاکر خود شاکی است سلطان وهم و خیال  عکاس می

اند و...... خاک برسر سینماتوگراف که مرا تصرف عدوانی کرده

معجون سلاطین شده«. در اینجا سوگلی برای بدست آوردن  

می تقلا  که سلطان  است  عکاس  جمله  مهم  نکته  اما  کند. 

از آن باتوجه به   فناوری بازیچه دست قدرتمندان شده است و

نمی استفاده  دارد  که  هوسکارکردی  برای  بلکه  و  کنند،  ها 

برند. همچنین بیانگر این نکته است  گری خود بهره میسلطه

-که قدرتمندان حتی تخیل زیردستان خود را دارایی خود می

 کنند. دانند و آن را تصرف می

به خلوت سلطان حمله می زنان  بعد  و گیس  سکانس  کنند 

را میگلنا ناپدید  برند و داخل سینماتوگراف میر  او  ریزند و 
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شود. این  شود و از سینماتوگراف نوارهای سیاه خارج میمی

می نشان  زمینهبخش  با  مطابق  فناوری  وفتی  های دهد 

افراد با نگاهی بدبینانه   فرهنگی و سلایق آن استفاده نشود، 

را نابود    بینند و آنهای سنتی خود میآن را متضاد با ارزش

ارزش می حامل  فناوری  هر  است. کنند.  جامعه خودش  های 

دانیم چگونه با آن باید  کنیم و نمیوقتی فناوری را وارد می

های شویم که ناشی از ارزشبرخورد کنیم، دچار تعارض می

ها  های خود فناوری است. این شکاف ارزشمتمایز ما با ارزش

-رجام ماندن آن می منجر به شکست فناوری موردنظر و ناف

بهره دلیل  به  سینماتوگراف  با  شود.  سلطان  نادرست  گیری 

حمله زنان حرم سرا مواجهه شد و جدا کردن جزیی از این 

صنعت از بافت اصلی ساختش که در اینجا گلنار نمادی از آن 

 است، این فاجعه را به بار آورده است.

بیمار میدر سکانس راهای بعدی سلطان  صدا   شود و گلنار 

زند و به دنبال او است. بعد ملیجک آلبوم عکسی از زنان  می

های زنان را تماشا کند که در یکی از این  آورد تا عکسرا می

سوگولی از  یکی  روفیا  عکس  در عکسها،  نکته  است.  او  های 

تواند نمادی از عکس  اینجا تحرک آب رودخانه است که می

فیلم   امروزی  زبان  به  یا  زمان  متحرک  آن  در  باشد. 

می متحرک  عکس  را  بعدی  سینماتوگراف  عکس  دانستند. 

می  آن  دیدن  با  سلطان  که  است  گلنار  »من  عکس  گوید: 

نشان سکانس  این  نظرم  به  که جعفرم«.  است  این  دهنده 

کارگردان   شاید  یا  و  شده  لر  دختر  دیالوگ  عاشق  سلطان 

 میخواسته سطحی بودن نگاه سلاطین را به رخ بکشد.

باشی درحال فیلمبرداری است. شود. عکاسنس عوض میسکا

ای است که با آتیه داشته بعد فیلم  دیالوگ او در مورد گذشته

ای درحال گذر است. بر روی  دهد. در کوچهآتیه را نشان می

دهد  دیوار نوشته بیا. در این سکانس همزمان آتیه را نشان می

عکاس بعد  میو  نشان  را  رباشی  آتیه  بعد  صندلی  دهد  بر  ا 

دهد. به گذشته و  دهد نشان مینشسته و پایش را تکان می 

باشی در حال فیلمبرداری گردد دوباره عکاسجوانی آنها برمی

شکند. در اینجا یک درهم آمیختگی بین  می  اینهان  اگهاست. ن

باشی در حال ساخت فیلمی  گذشته و حال وجود دارد عکاس

انتظار آتیه از جوانی تا  است. بعد در همین حین در فیلم به  

شود و شاید نشان از این است که آتیه هنوز به امروز اشاره می

عکاس انتظار  با شکستن  در  است.  عوض   اینهباشی  سکانس 

تواند نمادی از نافرجامی وصال  می  اینهشود. این شکستن  می

-یا نافرجامی سینماتوگراف و یا نافرجامی عکاس  اینهآتیه در  

های هنر و رشد فناوری مربوطه به دلیل زمینهباشی در تولید  

سیاسی و اجتماعی خاص آن زمانه باشد. در واقع او در هر دو  

 خورد. مقوله عشق به آتیه و عشق به سینماتوگراف شکست می

شکستن   از  میاینهبعد  نشان  را  قصر  برای ،  سلطان  دهد. 

وارد می فیلم  تماشای  تماشای  درحال  این سکانس  در  شود 

آید. به نظرم منظور کارگردان صدای مرغ و خروس میفیلم  

ساخته هنر  با  نخورده  دست  طبیعت  از  دست  تلفیقی  شده 

خواهد در هنر صدای طبیعت را  انسان است. از یک سو او می

کند و یا  انعکاس دهد که با دخالت انسان تغییر اساسی نمی

طبیعت  یابد. در واقع صدای  علی رغم دخالت انسان ادامه می

ترین چیزی است که  ترین و مختل نشدهجاندار دست ناخورده

دهد و هنر در صورت رهایی  رهایی و عدم انحصار را نشان می

تواند بازگوکننده حیات واقعی باشد.  از انحصار و سانسور می

ذهنی  تراوش  که  را  طبیعی  هنر  سانسور،  که  صورتی  در 

-این تلفیق میکند. از سوی دیگر هنرمند است، استثمار می

تواند به فیلم سرزندگی و جان ببخشد یعنی فیلم به عنوان 

یک شی در تلفیق با صدای طبیعت به موجودی جاندار تبدیل  

کند. کارگردان اینجا شود که معنای زندگی را منتقل میمی

به جای استفاده از موسیقی ساخت انسان از موسیقی طبیعت 

قراری تعامل مخاطب  برای آفرینش حس نزدیکی و امکان بر

 کند. با فیلم استفاده می 

شود. در سکانس دیگر فیلمی برای سلطان و زنان او اکران می

منصبان را نشان  ای با صاحبهمین حین سکانس دیگر جلسه

مورد  می در  صحبت  به  شروع  میرزاآغاسی  که  دهد 

می میسینماتوگراف  او  مصنوعات  کند.  »در  گوید: 

کس متحرک یا نقل قولی به صراحه  سینماتوگراف نباید هیچ

یا به کنایه موجز یا متول به کار رود که اهانتی یا انتقادی یا  

دهد  درددلی باشد با شخص سلطان«. بعد یک دفعه نشان می

خندند و بعد فیلم دیگری  که همه زنان و فرزندان سلطان می

کنم در اینجا دو سکانس با هم  دهد. من فکر میرا نشان می

ده ولی به طور همزمان در حال رخ دادن است. یعنی  ادغام ش

اما   است.  بوده  فیلم  در  میرزا  دیالوگ  که  نیست  طور  این 
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-دیالوگ او بیانگر این است که وقتی پدیده جدیدی وارد می

به  شروع  او  اطرافیان  باشد  سلطان  علاقه  مورد  حتی  شود 

کنند. چون هر چینی در مورد آن و محدودیت آن میتوطئه

دانند. در واقع به های خود میرا دشمن زیاده خواهیچیزی  

ارزش وجود  عدم  درک  دلیل  فناوری،  این  با  مشترک  های 

هایی را برای کارکرد و ترس از هنجارمندشدن آن محدودیت

این سران احساس خطر رشد آن وضع می  عبارتی  به  کنند. 

کنند و آگاه هستند که امکان دارد این فناوری راه بساط  می

نگری را در جامعه باز کند. یعنی ممکن است از طریق آن  روش

ها شکل گیرد و عموم جامعه  کنش جمعی در راستای خواسته

بتوانند به صورت غیرمستقیم با حاکم در مورد مسائل خود  

می فناوری  این  بنابراین  بگویند.  آزادیسخن  زمینه  -تواند 

پایه را فراهم کند و  را های دیکتاتورخواهی و دموکراسی  ی 

-متزلزل کند. چرا که هنرمندان و نویسندگان با آثارشان می

توانند زیست جهان مردم را تغییر داده و آنها را از جایگاه و  

به تحولات  رفته رفته منجر  امر  این  آگاه کنند.  حقوق خود 

ای  شود. علاوه براین فناوری از آن دست پدیدهاجتماعی می

از   قبل  تا  انسان  که  نمیاست  آن  با  آن  مواجهه  برای  تواند 

هنجار و قوانینی را وضع کند و اخلاق در باب آن تنها بعد از  

گیرد. لذا جوامع بعد از به توسعه مورد بحث و جدل قرار می

کارگیری و مواجهه با پیامدهای آن شروع به هنجارسازی و  

می قوانین  توسعهوضع  جوامع  در  البته  بیشتر  کنند.  نیافته 

ب جامعه تمایل  ساختار  زیرا  دارند.  فناوری  حذف  و  طرد  ه 

ساختاری قدرت طلب است و هرچیزی که احساس خطر را 

گذاشته   کنار  شود،  تمرکزگرایی  عدم  به  منجر  و  کند  ایجاد 

ای بدون  شود. همچنین در جوامع متمرکز آموزش در حوزهمی

می پدیده جدید صورت  ورود  زمینه  به  و همین توجه  گیرد 

می بحث  توانوضع  تحلیل  این  در  که  ارزشی  تناقصات  د 

تناقصات   منظور  بیاورد.  ارمغان  به  را  است  سینماتوگراف 

بین   فناوری  این  با  ارتباط  از  دارد  احتمال  که  است  ارزشی 

به تاریخ برگردیم    اگرا  اینهحاکمیت و مردم رخ دهد. جدای از  

میرزاآغاسی شخصیت منفوری بوده که به دلیل فساد خود با  

چیزی فرهنگی    هر  و  اقتصادی  اجتماعی،  توسعه  جهت  در 

می  مقاومت  محدودیت  جامعه  ایجاد  در  سعی  و  کرده 

روشنفکران و بزرگان داشته است. زیرا در این صورت عرصه 

ها که یکی از معضلات مهم  خواریها و رشوهگریبرای چپاول

 شده است.دستگاه آن دوران بود تنگ می

کند  کانس جلسه تغییر میدوباره سکانس از فیلم طنز به س 

گوید: »حکایت نباید به یکی از  باشی دیالوگی را میکه فراش

و   دور  خویشاوندان  یا  ولایت  حکام  یا  عدلیه  نظمیه،  قشون، 

صلالت«.   شقاوت،  کنایت،  جسارت،  شبهه  ایشان  نزدیک 

می عوض  دوباره  سکانس  و  میخندند  حرمسرا  در  همه  شود. 

گوید: »والا رجیستر جک میگردد و میلسکانس به جلسه برمی

دیوانی  عوارض  مضبوط،  سینماتوگراف  اسباب  محبوس، 

مخبوس بلدیه معذور، حیثیت عمومی محفوظ خواهد ماند«.  

همه میخندند. در اینجا هم همان ترس از فناوری و هنر را  

بردیدهنشان می آن حکم  برای  پیشاپیش  که  و  دهد    اگر اند 

های خنده  . این سکانس شودتحقق یابد بساط آن برچیده می

خواهد نشان دهد که درحال  های جلسه میدر بین دیالوگ

می مردم  سرگرمی  به  تنها  فناوری  این  اما  حاضر  پردازد 

و  صاحب بدبینانه  نگاه  این  البته  دارند.  توطئه  توهم  منصبان 

تجاوز  توطئه تاریخ  و  جامعه  فرهنگی  ساختار  به  گرایانه 

به ویژه در بین قدرتمندان به   گردد. این توهمبیگانگان برمی 

دلیل ترس ازدست دادن قدرت بیشتر وجود دارد. این طبقه  

 خواهد هرچیزی را کنترل کند تا منافعش در خطر نیوفتد.  می

در سکانس بعدی، سلطان مردم را به تماشای فیلم دختر لر  

می میدعوت  آن  پای  روز  یک  پیرزنی  کند  تنها  اما  نشینند 

-حال نخ کردن یک سوزن است و دشنام میبینند که در  می

رود. درخواب ماند و بخواب میروند. اما سلطان میدهند و می

از خواب بیدار میگلنار را خواب می شود و ملیجک را بیند. 

فرستد. اما ملیجک هم  برای کمک به پیرزن به داخل فیلم می

ن  گوید: »ننه هر دوتاموتواند نخ را داخل سوزن کند و می نمی

عکاس لحظه  همین  گذاشتن«.  می سرکار  را  و  باشی  برند 

از  گوید چگونه خارج شود که پرده میمیلجک می او  افتد و 

شود. در این سکانس اسم فیلم دختر لر است  فیلم خارج می

پیرزن ظاهر می اینکه چرا  اما  ندارد.  لری وجود  شود، دختر 

است، باشی این چنین فیلمی را اسم دختر لر گذاشته  عکاس

ای به سلطان باشد که تخیل او یعنی دختر لر را  شاید طعنه

دهد وقتی  تصاحب و نابود کرده است و این سکانس نشان می

کند و عمقش  شود به سطحی بودن تنزل میهنر محدود می

دهد. به عبارتی نوعی انتقاد به ارسارت گرفتن را ازدست می

را در خلق  هنر و محدودیت آن است که دست و پای هنرمند  

اند  بندد. حتی دیالوگ ملیجک که ما را سرکار گذاشتهاثر می

معنایی عملی است که پیرزن نشان از همان سطحی بودن و بی

داده است درحالی که در فیلم دختر لر یک محتوا و  انجام می

 روایت شکل گرفته بود.

عکاس بعدی  را شکنجه میسکانس  او میباشی  از  و  -کنند 

باره فیلم دختر لر را بسازد. اینجا هم این نکته  خواهند که دو

می زور  به  قدرت  که  است  بازنمایی  نمایان  هنر،  خواهد 

ها و تبلوری در جهت ستایش سلایق طبقه خود باشد.  خواسته
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معنا این طبقه خواهد باشد چه با معنا و چی بیهرچه که می

د  خواهد افکار خود را به خورد همه به ویژه هنرمندان ده می

هنری می محتوای  چنین  تولید  کنش  و  و  روحیات  بر  تواند 

جامعه نقش بندد. زیرا هنر به ویژه رسانه نقش مهمی بر افکار  

میتوده قدرتمندان  و  دارد  طریق ها  از  آن  کنترل  با  توانند 

 اشاعه سلایق خود این تاثیر را بگذارند.  

در سکانس بعدی همه در قصر درحال غذا خوردن هستند که  

گوید: »کشور مورد آید که میای از امیرکبیر به سلطان میهنام

تجاوز بیگانگان است و سلطان در حال عیش و خوشی با زنان  

است باید پهلوانی پیدا شود که ناموس مملکت را نجات دهد«.  

دهد قیصر از پرده فیلم خارج شود صحنه سلطان دستور می

کند و سلطان  تغییر میبه حمامی دیگر با سلطان و نزدیکان او  

گوید: »کار امیر کبیر را تمام کن و به ناموس ملت را به تو می

گوید: »برو شاهد باش«.  باشی به قیصر میمیسپاریم«. عکاس

گردد. امیرکبیر در حمام است و رگ او را  قیصر به فیلم بازمی

باشی هم همانجاست. در اینجا دیالوگ عکاس  زنند و فراشمی

تاریخ شاهد وقایع و روشنگر آن است. این سکانس  گوید که  می

ای تاریخی را روایت کند.  کلا گذشته را به آینده برده تا واقعه

می توطئه  فکر  توهم  دادن  نشان  کارگردان  هدف  کنم 

داری  کفایتی او در امور مملکتزیردستان از سوی سلطان و بی

به خودش چون  نزدیک  دلسوزان  نابودی  به  است که منجر 

رکبیر شده است. اما این دقیقا چه ارتباطی با سینماتوگراف  امی

می شاید  دستگاه  دارد.  و  فیلم  که  دهد  نشان  خواهد 

تواند وقایع را ثبت کند تا عبرتی برای آیندگان  فیلمبرداری می

می سینما  یا  و  درهم  شود  را  آینده  و  حال  و  گذشته  تواند، 

 آمیزد.

وردن و دردودل  سکانس بعدی سلطان و قیصر در حال عرق خ

گوید: » منو   84هستند. سلطان می  زن داشتم هیچکس  تا 

زنان   ببری.  الا  نداشتم  رو دوست  نداشت منم کسی  دوست 

بود   من  گربه  ببری  کردن.  نابودش  کردن  حسودی 

میبوسیمدش نازش میکردم هم بازی ملیجک بود حالا فقط  

برام گلنار مونده«. قیصر شدید میخندد و بعد سلطان دیالوگ  

شود و سلطان به  باشی بلند میکند. عکاسگلنار رو تکرار می

می میاو  عکاسگوید  و   شود  بازیگر  می خواهد  گوید:  باشی 

از کرده خود پشیمان می شود«.  »سلطان به وقت هوشیاری 

گوید: »میخواهند با گلوله بزنندش«.  بعد سلطان به قیصر می

عکس قدرتی  دهد و براین سکانس تنهایی سلطان را نشان می

که دارد بیانگر سلطه اطرافیان بر او است که هرچه را دوست 

میمی او  از  و  دارد  آمده  گذشته  به  آینده  اینجا  در  گیرند. 

را می مرگش  خبر  قیصر  به  کارگردان سلطان  واقع  در  دهد. 

دهد که فقط آینده از گذشته باخبر نیست گذشته  نشان می

بر باشد. در اینجا زمان و  تواند از رویدادهای آینده باخهم می

اند تا محتوایی متفاوت  مکان بهم ریخته و در یک دیگر آمیخته

را روایت کنند. مرزها شکسته شده و باهمه تمایزات دورانها  

شخصیت بین  متقابلی  زماندرک  شکل  های  مختلف  های 

تکرار  درآمیختگی  این  با  دیگر  عبارت  به  است.  گرفته 

شود و ساختارهای اجتماعی یک  رویدادهای تاریخی آشکار می

 دهد. تسلسل را نشان می

نشانند و او  باشی را بر میز فراش میدر همین سکانس عکاس

گوید:  باشی مینوشد« و عکاسگوید: »عکاس چرا می نمیمی

-شود و با پوزتیو به هوش میباشی با نگاتیو مست می»عکاس

خلق اثر   اگرشود البته  آید«. یعنی هنرمند با هنرش مست می

 هنری آزاد باشد. 

عکاس توسط  سلطان  بعدی  میسکانس  گریم  او  باشی  شود. 

گوید: »تقدیر از شاه بابا انسان قدرقدرتی نساخت ببینیم  می

دارد. سلطان  آرتیست ماهری چون جعفر...« کلاهش را برمی

کنیم«.  گوید: »گریم می گوید: »چه میکنی؟« عکاس میمی

ید: »تاکنون کسی کلاه از سر سلطان برنداشته  گوسلطان می

گوید: »لکن کلاه بر سر سلطان فراوان  باشی میبود«. عکاس

کفایتی و ضعف در  اند«. اینجا هم اشاره به همان بیگذاشته

از  مدیریت امور از سوی سلطان دارد که موجب سواستفاده 

 شود.قدرت سلطان می

بعد سلطان  و  هست  گاو  فیلم  بعدی  درحال   سکانس  آن  از 

گوید: »چرا گاو کجای  تمرین نقش گاو است و به عکاس می

حس بگیرید همه جای    اگرگوید: »ماند« و او میما به گاو می

زند.  شما، این درس اول بازیگری است« و با نگاتیو او را می

ای به سلطان گوید همه جایتان طعنهباشی می آنجا که عکاس

شود  معمولا به کسی گفته می  کنم، چون گاو است من فکر می

از رویدادهای اطرافش نمی فهمد کلا درک سطح  که چیزی 

از   اینجا منظور این است که کلا سلطان درکی  پایینی دارد 

حس بگیرید شاید این نکته   اگرگوید  شرایط ندارد و اینکه می

در آن نهفته که با حس گرفتن و خود را جای دیگری گذاشتن  

را م را یحتی یک جانوار  او  توان درک کرد و تجربه زیسته 

تواند نقش  روایت نمود. هنر و بازیگری با درک احساسات می

دیگری   جای  را  خود  البته  باشد.  داشته  امر  این  در  موثری 

گذاشتن خود یک مهارت اجتماعی از درک موقعیت دیگران 

خواهد  است به نوعی نیاز به همدلی دارد. در اینجا عکاس می

گا  با  را سلطان  دشوار  شرایط  تا  کند  همدلی  موقعیتش  و  و 

درک کند. بعد فراش می رسد و از اوضاع شکایت می کند و  

گوید: »تو را باید به گذشته ارسال کنم به عصر  به عکاس می
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گوید: »دیگر زمانه پذیرا نیست ما را از آتیه حجر«. عکاس می

نگاتیوها به  کند گریزی نیست نیست«. فراش وقتی شروع می

تواند عکاس را منتقل کنند. دیالوگ  کنند و نمیاو حمله می

دانم دقیقا منظور چیست عکاس باشی جمله جالبی است نمی

کنم که ممکن است این باشد که ورود عکاس به  اما فکر می 

دوره ناصری و تحولی که او در روند رویدادها به ویژه تاثیری 

بازگشت به گذشته صورت گذارد  که بر سلطان گذاشته نمی

بگیرد و از طرفی دیگر این آمدن به گذشته عکاس، ،آینده را 

ریختگی زمانی اجازه تغییر دیگر  دهد و این درهمهم تغییر می

تواند در  دهد. همین طور اشاره به این دارد که هنر میرا نمی

شرایط اجتماعی و فرهنگی تغییراتی ایجاد کند و زمانی که 

صور تحول  شرایط این  به  بازگشت  امکان  دیگر  گرفت  ت 

گذشته نیست. به عبارتی جامعه در اثر مواجه با فناوری، هنر  

آفریند  و هر چیز جدیدی که ارزشها و هنجارهای نویی را می

می قرار  انتقاد  مورد  را  سنتی  هنجارهای  و  ارزشها  دهد،  و 

 موجب تحولات اجتماعی می شود که گریزی از آن نیست.

گوید: »خودت را به مردن نزن مشت حسن س میآنجا که عکا

دهد که گاهی  شود« نشان میکند و خودش گاو میباور نمی 

-شود بسیار برایش تحملانسان، بار رنجی که به او وارد می 

شود. دلیل آن عدم پذیرش واقعه و وابستگی بیش  ناپذیر می

از اندازه به یک انسان، شی و یا هرچیزی است در این دنیا هر  

کشد. البته های وابستگی داشته باشد، رنج میانسانی که رشته

های زندگی و  این نکته حائز اهمیت است که گاهی پیچیدگی

می وابستگی  این  به  منجر  گاو  نیاز  فیلم  در  که  چنان  شود. 

گذراند و رفته رفته علاوه  مشت حسن اقتصاد خود را با آن می

-گاوش تبدیل می بر وابستگی اقتصادی به نوعی دلبستگی به  

-کند. اینجا عکاس میشود و این دلبستگی او را دیوانه می

را   دلبستگی  دلیل  به  دادن  از دست  رنج  خواهد که سلطان 

ای هم به شرایط اقتصادی و اجتماعی  تجربه کند. شاید کنایه

گذرد.  توجه از کنار آنها میهایی که او با بیمردم باشد و رنج

 ن دیالوگ بسیار پرمعناست.نمیدانم فقط میدانم که ای

دیالوگ بعدی عکاس این است »در چراگاه گاوی دیدم سیر 

را می یونجه  دیدم  الاغی  عالم  من  قبله  بگیرید  فهمید حس 

حقیقتا  را  یونجه  نکنید  بازی  نمایشی  کنید  نگاه  گاو  چون 

ببلعید ببلعید قبله عالم«. شاید منظورش این است که حتی 

کند و ارزش آن را ورد را درک میخای که میالاغ هم یونجه

داند. چون گاو نگاه کنید یعنی از زاویه دید او به محیط می

نگاه کنید. یعنی برای درک انسانی دیگر باید مسائل را از زاویه 

دید او نگاه کرد و خود را جای او گذاشت و نقش او را عمیق 

نمیتوانی  نروی  راه  دیگری  با کفش  تا  عبارتی  به  درک کرد 

ایط او را بفهمی. در نهایت چنان سلطان در نقش خود فرو  شر

رسد.  رود که به درک شرایط سختی که گاو تجربه کرده میمی

خواهد نشان دهد که ما با همدلی عمیق و  در واقع اینجا می

توانیم شرایط را درک کنیم و  رنج کشیدن با رنج دیگری می

برایمان بسیار درک شرایط دیگری و رنج هایش ممکن است  

برداریم.   قضاوت  از  و دست  باشد  خودمان  رنج  از  آورتر  رنج 

عموما جامعه انسانی توانمندی و مهارت لازم در درک دیگری  

داند. بی  های خود را رنج میو همدلی با او را ندارد و تنها رنج

این مسئله منجر به دشمنی، قساوت، جنگ به  ها و  توجهی 

همه انسانها از زاویه    اگر شود.  ن میماهایی علیه همنوعانرنج

ها  کردند بسیاری از خونریزیدید دیگری، به رویدادها نگاه می

-کنیم رخ نمی هایی که خودمان برای دیگران ایجاد می و رنج

دانند. هر انسانی در روابط اجتماعی خود نیاز دارد که تلفیقی  

انداز   چشم  یکی  کند.  تربیت  خود  در  را  انداز  چشم  دو  از 

ارزش و  خودمان  منفعت  مبنای  بر  که  است  های شخصی 

خودمان است و دیگری چشم انداز غیرشخصی است که خود 

عینی   دیگری  و  ذهنی  یکی  است.  گذاشتن  دیگری  جای  را 

اجتماعی   مصالحه  شود  تلفیق  دو  این  که  صورتی  در  است 

گیرد. مصالحه به معنای پذیرش سلطه قدرتمند بر  صورت می

طرفانه و بدون جانبداری با  ر دو گروه بی ضعیف نیست بلکه ه

نشینند و تلاش درک دوطرفه مانع مرگ  یکدیگر به گفتگو می

شود. متاسفانه در جوامع دیکتاتوری و نظام سلطه،  انسانیت می

ارباب درکی از شرایط زیردستان خود ندارد در واقع چیزی به  

 نام مصالحه وجود ندارد. 

های قبل نشان داده  کانسسرانجام عکاس همانگونه که در س 

دهد که هنر با بازنمایی  شود. در واقع نشان میشد، اعدام می

واقعیت و نشان دادن رنجها و دردهای جهان هستی محکوم 

می مرگ  جرم  به  به  سینماتوگراف  اسباب  اینجا  در  و  شود 

شود. اساسا انسان  هوشیاری و آگاهی سلطان از رنج نابود می

داند  یر شود را در ابتدا وحشتناک می هرچیزی که منجر به تغی

و علاقمند است که با همان ارزشها، هنجارها و افکاری که در  

های  تواند ارزشجامعه به او تزریق شده زندگی کند. او نمی

دهد که  جدید و نوع نگاه جدید را بپذیرد. این فیلم نشان می

ته باشد  نگاه انتقادی داش  اگررسانه توانایی این تغییر را دارد و  

شود و قدرتمندان در تلاش هستند که محدود و محبوس می

ای تبدیل کنند هنر و رسانه و حتی فناوری را به ابزاری توده

ای را به عوام بخوراند. پس هر هنری  بندی شدهو افکاری بسته

 که آگاهی کاذب را نابود کند، محکوم به فناست. 

دانند قبله عالم  گوید: »این را همه میدیالوگ ملیجک که می

اما جرئت گفتنش را ندارند«. خیلی نکته جالبی است. من فکر  
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میمی اطرافیان  کنم  کرد.  دوپهلو صحبت  آن  به  راجع  توان 

بینند  حاکم دیکتاتور همه نابودی سلطنت و اشتباهش را می

می سکوت  باعث  مرگ  از  وحشت  دیگری اما  طرف  از  شود. 

نادانی   در  آنان  منفعت  میگاهی  سکوت  باعث  شود. حاکم 

منفعت ترسو،  افرادی  دیکتاتوری  ساختارهای  و اصولا  طلب 

-کند. آدمها درون ساختارها تربیت می خوار را تربیت میپاچه

دارند. در  مبنای هنجارهای همان ساختار کنش  بر  و  شوند 

-این چنین ساختارهایی تحولات فرهنگی به سختی شکل می

-فراد از حاکم هنجارمند می گیرد و اطاعت بی چون چرای ا

شوند که متعلق به ارزشها و  هایی پیدا میشود. به ندرت آدم 

ها  هنجارهای دیگری هستند و این فرمانبرداری ناشی از سنت

می زیرسوال  میرا  آلتوسر  که  همانگونه  آدمها  برند.  ما  گوید 

شبعروسک خیمه  فکر  های  من  هستیم.  زندگی  تاتر  بازی 

ارهای سنتی و اقتدارطلب این عروسک  کنم که در ساختمی

مابانه بودن بیشتر وجود دارد. این نوع ساختار بزدلی را رواج 

کشاند.  دهد و در نهایت خودش، خودش را به کام مرگ میمی

کند.  زیرا هرکس و هرچیز که منجر به آگاهی شود را نابود می 

  همان طور که سلطان امیرکبیر را به کام مرگ برد. تاریخ نشان

اند چون دهد امیرکبیرهای زیادی در این مسیر جان دادهمی

کاری و  اند و آنان که از محافظهچنگ به تغییر ساختارها زده

-برند، صحنه تاریخ را از امیرکبیرها پاک می ثبات منفعت می 

چنین  به  آلوده  دموکراسی  از  بیشتر  سلطه  نظام  کنند. 

دموکراسی به  چیزهایی است البته من خیلی اعتقاد ندارم که

می  تعریف  آنچه  براساس  واقع  عمل  معنای  دارد  ادعا  و  کند 

کند. دموکراسی هم در ساختارهای خود ادمها را متصلب می

کند. اساسا انسان آزاده در این جهان وجود ندارد. همه ما  می

در چنگال ساختارهای کلان هستیم. تا زمانی که رهایی به  

باطی آزادی هم در جهان معنای واقعی صورت نگیرد کنش ارت

 نخواهد بود. 

رسند  دوند و به در آهنی میها در بیابان میآنجایی که مغول

کنم. یکی از  و جالب است که دو طرف در باز است فکر می

-ها در زندگی یک مسیر را طی میها این است که آدمنکته

به در بسته می باوجود مسیرهای دیگر  کنند و وقتی  خورند 

کنند. شاید هم منظور کارگردان این بوده  ری نمیانتخاب دیگ

توانند طی  ا تنها یک مسیر را میاینهکه دورتا دور باز است اما  

کنند که سرنوشت اینگونه رقم خورده است. نمیدانم اما چرا 

ها در  کنم چون مغولبازیگرها مغول هستند؟؟؟ من فکر می

ویرانی  دلیل  به  به  تاریخ  ایران  در  که  آوردههایی  اند،  وجود 

مغول سکانس  این  در  هستند.  سلطان  منفور  دنبال  به  ها 

های  آورد. آدم منفور آدمهستند. در واقع خشونت، خشونت می

خواسته نشان دهد  کند. شاید میمنفور را به خودش جذب می

آدم عاقبت  بیکه  و  خشن  رنجهای  به  و توجه  دیگران  های 

 شد. فرجام ساختار دیکتاتوری چه خواهد 

-سکانس از بیابان به مکانی که اول فیلم آتیه نشسته بازمی

گردد. سلطان در پی گلنار است. عشق گلنار او را دیوانه کرده  

و او که از طریق اسباب سینماتوگراف این تجربه را چشیده 

کند. شاید به این نکته باشی دارد آن را حمل میجای عکاس

می عکاساشاره  جای  به  سلطان  که  این  کند  رشد  باشی، 

فردی    اگرکند. به عبارتی  فناوری را به دهه دیگر منتقل می

آید  که حامل این تحول است هم نابود شود، فرد دیگری می

کشد. بنابراین  و بار انتقال آن را به دوران دیگری به دوش می 

نابود نمی  بلکه در طول    با مرگ عکاس، سینماتوگراف  شود 

دهد.  طریق افراد دیگر ادامه میتاریخ به مسیر رشد خود از  

خواهد نشان دهد که نظام سلطه با  کارگردان در این فیلم می

تواند مانع رشد و  وجود محدودیت و نابودی افراد کارآمد نمی

ها خود عاملی  تحولات اجتماعی شود و در واقع با محدودیت

با آن می مبارزه  نتیجه آن تغییرات بر روشنگری و  شود که 

بیند و او  ست. در همین سکانس سلطان آتیه را میاجتماعی ا

آمدی کسی  پرسد: » در راه که میپرسد و آتیه می از او می

دهد که او  سراغ مرا را نگرفته است«. این دیالوگ نشان می

اینجا کارگردان  انتظار عکاس و وصالش نشسته در  هنوز در 

کنم  ی دهد. فکر مصحنه انتظار را با چادر برفی آتیه نشان می

نرسیده   وصال  به  و  است  عشقش  دنبال  به  سلطان  که  این 

گری معنای  همتراز با نرسیدن آتیه به عکاس است. این موازی

گذارد. در واقع  درک سلطان از موقعیت آتیه را به نمایش می

پسرش عکاس را محکوم به نرسیدن کرد اکنون پدر محکوم 

ی امکان پذیر  به این تجربه شده است. هرچند که به لحاظ زمان 

نیست اما پست مدرن اساسا فراواقعیت است یعنی آنچه که  

-کند و به آن معنا می فراتر از واقعیت است را واقعی جلوه می 

 دهد.  

 تکنیک های مورد استفاده در این فیلم: 

تکه  منطقی،  ناپیوستگی  و  تناقض،  رویدادها  از  بریده  های 

بودن زمان و عدم  افراط، معناددهی ضمنی، تکرار، تکه تکه  

باز، نفی مکان و زمان واحد، درهم   پایان  زمانی،  وجود نظم 

ریختگی، مونتاژی از فیلم های دیگر، نمایش تغییرات ناشی  

از فناوری، گذرا بودن، عدم پایداری، عدم وحدت، عدم قطعیت  

شخصیت نمادسازی  ابهام،  کثرتو  گنجاندن  ها،  گرایی، 

 و افراطی.نویسی و هج ژانرهای مختلف کنایه

 جمع بندی
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فیلم ناصرالدین شاه راکتور سینما فیلمی پست مدرن و کمدی  

است  که محسن مخلباف تلاش کرده با لحنی طنزگونه به  

انتقاد ساختارها به ویژه ساختارهای سیاسی در مواجه با هنر  

و تبدیل آن به ابزار دست قدرتمندان بپردازد. این فیلم اثری 

تماعی و سیاسی است زیرا برای درک  پرمعنا و با محتوای اج

-مخاطب از تاریخ سیاسی و اجتماعی زمانه ناصری از تکنیک

برده و اثری ماندگار را از خود به یادگار   های مختلفی بهره 

 گذاشته است. 

انتقادی، بهره از تکنیکاو در این فیلم با رویکرد  های  گیری 

بهره محتوا،  و  فرم  در  مدرن  فیپست  تلفیق  از  های  لمگیری 

و   پرداخته  مهم  عمیقا  نکته  چند  به  ایران  سینمای  تاریخی 

سعی کرده که سلطه قدرت و تبعات آن را در جامعه اعیان  

ذیل   موارد  شامل  فیلم  روایت  در  او  انتقادات  جمله  از  کند. 

 شود: می

گری که تمام وجوه جامعه را زیر کنترل انتقاد به نظام سلطه ➢

داند. این نظام حتی به تخیلات افراد و جز تملکات خود می

خواهد سلطه خود کند و میجامعه به ویژه نخبگان رحم نمی

های جامعه سیاست  را بر آنان اعمال کند. در واقع همه بخش

 زده شده است.  

انتقاد به هنر سطحی که خود پیامد انحصار و سانسور نظام   ➢

هنر است.  گر است و بیان این که هنر در آزادی و رهایی  سلطه

تواند رسالت خود را به سرانجام در غیر این صورت هنر نمی 

برساند و اسارت هنرمند خلق اثر هنری را تحت الشعاع قرار 

 دهد. می

و   ➢ فرهنگی  بعد  درنظرگرفتن  بدون  فناوری  ورود  به  انتقاد 

شناختی جامعه که خود عاملی در شکست توسعه آن زیبایی

دهد که حتی  فیلم نشان میشود. البته کارگردان در این  می

 ای نشده است.های اقتصادی ورود این فناوری توجهبه زمینه

انتقاد به نظام جنسیتی آن دوران که محرومیت زنان و پایین   ➢

 گذارد. بودن جایگاه آنان را به نمایش می 

انتقاد به فساد، رشوه خواری و سودجویی صاحبان قدرت که  ➢

 شود.ر میموجب آشفتگی مدیریت و اداره کشو

شخصیت ➢ تولیدکننده  که  دیکتاتوری  نظام  به  های  انتقاد 

 شود.، منفعت طلب و سودجو میپارانوئید

در باب این پیامدها که با نگاهی نقادانه و طنز در فیلم نمایان  

می اینگونه  جامعهشده  هر  اجتماعی  نظام  که  گفت  ای توان 

متشکل از چهار نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  

است که با وجود استقلال در حوزه خود باید تعامل متقابلی  

در   شود.  برقرار  اجتماعی  انسجام  تا  داشته  وجود  آنها  بین 

صورتی که بین این چهار نظام تعامل متقابلی وجود نداشته و  

نظام بقیه  بر  آنها  از  داشته  یکی  عملکرد سه ها سلطه  باشد، 

شود. لذا در صورت سلطه خردنظام خردنظام دیگر تضعیف می

سیاسی بر نظام اجتماعی )همبستگی اجتماعی و هنجارهای  

اجتماعی(، نظام فرهنگی )ارزش ها، باورها و آموزش( و نظام  

ضعیفی   کارکرد  اقتصادی(  مبادلات  و  بازار  )نظام  اقتصادی 

نامتقارن خواهد بود که این  خواهند داشت و رابطه آنها سرد و  

حوزه هر  در  را  جامعه  عملکرد  و  پویایی  دستخوش امر  ای 

می بنابراین  اختلال  از خردنظام  اگرکند.  حدی  دارای  ها 

بخش و  سازمانها  نباشند،  نسبی  مختلف  استقلال  های 

شوند. در این  زیرمجموعه آنها دچار آشفتگی و بی نظمی می

های  ام سیاسی را بر بخشفیلم کارگردان به خوبی سلطه نظ 

می نشان  فرهنگی  نظام  ویژه  به  فناوری  دیگر  و  هنر  دهد. 

فیلم   این  در  که  جامعه هستند  هر  فرهنگی  نظام  از  بخشی 

ایجاد  لذا  گرفته  قرار  قدرت  و  سیاسی  نظام  سلطه  تحت 

محدودیت منجر به تضعیف کارکرد و توسعه آنها در جامعه  

یلم نظم اجتماعی آن شده است. همچنین باتوجه به روایت ف

در   آن  تبعات  که  بوده  برقرار  اجبار  و  قدرت  پایه  بر  دوران 

رشوه   و  فساد  افزایش  هنر،  سلطه  و  سرکوب  زنان،  استثمار 

طورکلی   به  است.  یافته  نمود  و...  فناوری  شکست  خواری، 

کرده در این فیلم با محوریت هنر و آنچه که  کارگردان تلاش

افتد به نظام سلطه انتقاد کند و  در سانسور برای آن اتفاق می

های اجتماعی و سیاسی آن زمان  به مخاطب با شناسایی زمینه

تواند منجر به روشنگری و افشای  نشان دهد که هنر آزاد می

های  تواند با افشای لایهماهیت قدرت در جامعه شود و هنر می

زیرین جامعه تحولات اجتماعی را رقم زند. به همین منظور 

-پردازد. اما در پایان فیلم میکم به مبارزه با آن میطبقه حا

های  تواند مانع رشد و دگرگونیبینیم که هیچ محدودیتی نمی

ها به حرکت  اجتماعی شود. روند تاریخی با وجود فراز و نشیب

 ■ خود ادامه می دهد.
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 « یخی تار یهای باز» ناداستان 

 « آرزو معظمی» 
 

بودم.   آنتالیا  مرکز شهر  کالیچی که دیروز در قسمت کالیچی در 

معنای داخل قلعه است قبلاً بندر زیبا و کوچکی بوده و هنوزهم  به

هوا خیلی خوب  ها و دیوارهای دور شهرش باقی مانده.  بخشی از برج 

آفتاب و خنکی هوا    ؛بود پاییز که گرمای دلچسب  از آن روزهای 

  خواهد یدلت م   که  یشویقدر سبک منو آ  لغزندی روی پوستت م

وآمد بودند  رنگارنگ در رفت   یهاها با لباس به آسمان پرواز کنی. آدم 

  آن . در  کردندی دعوت م  هایشانمغازه   دارها مردم را به داخلمغازه   و

آتالوس یونانی،    یهوای دلچسب و محیط شاد، چشمم به مجسمه 

نگاه  وسط میدان بود  افتاد. داشتم به مجسمه که  گذار آنتالیا،  پایه 

صدای گوشخراش هواپیماهای جنگی توجهم  ان  اگهکردم که نمی

گرفتند و به آسمان نگاه کردند. بدنم  بالا  سرها را  همه    .را جلب کرد

هوس   یاعده  شده باشد و باز جنگترسیدم که داغ شده بود و می

 .  به ترکیه حمله کنند  ه باشندکرد

  شان چهار نفر وارد میدان شدند. سه نفرکه  دیدم    ن لحظهدر هما

کرم لباس  یکی های  و  بودند  پوشیده  یکدست  لباس    شانرنگ 

تن داشت. توی دست  بود را به   زمان آتاتورکبه    ای که متعلقنظامی 

نفر،   سه  آن  از  بودهرکدام  ساز  مکعبنشستند    .یک  های  روی 

به  کردند  و شروع    سفیدرنگی که در یک طرف میدان گذاشته بودند

  نظامی   یژست دار زمان آتاتورک همدرجه  در همان لحظه  .ساز زدن

میدان  طرف    آناز    . بعد،یش را بالا انداختهاابرو  ی از کگرفت و ی

روی سنِ زردرنگی که  رو رفت و  قدم دیگر    سمتبه که ایستاده بود،  

مکعب  ایستاد؛  کنار  بودند  گذاشته  مردم  به  رو  را    میکروفونشها 

 .  نبه سخنرانی کردکرد  با حرارت شروع  بعد    امتحان کرد و

فهمیدم  از افرادی که ایستاده بودند    وجو  با پرس در همین حین من  

و به  که آن روز، روز استقلال ترکیه است. مردم جمع شده بودند  

که زبان ترکی بلد  اینبا   .دادندگوش میآتاتورکی    افسر  هایحرف 

از بالاوپایین    ،نبودم بعضی از    هنگآو  افسر  صدای    تن  شدنولی 

 چیزی حرف چه  ی  درباره حدس بزنم که  کلمات، تقریباً توانستم  

  « ملت ترکعبارت »هایش  مدام بین حرفشنیدم که  می .  زندمی  

که فکر  کرد  تکرار میقدر غلیظ  نآترک را    یاژه و  کند.را تکرار می 

ام را درآوردم  گوشی نوشته شود.    «تورکبه شکل »کردم حتماً باید  

اول طبق معمول    .کردموجو  جست سریع  و   از جنگ جهانی  بعد 

دوَ  شده  سران  جمع  دورهم  پیروز  حوزه بودند  ل  امپراتوری    یو 

دند. درمیان  کرده بو  تقسیم  ،کشورهای متحد  یمثل بقیه   ،عثمانی را

از جزایر و بنادر دریای    این مال من، آنتالیا و بعضی  ،بازی این مال تو

این   از  بعد  بودند.  شده  یونان  و  ایتالیا  خاک  جزو  مدیترانه 

و بعد از   ملت تورک به رهبری آتاتورک شورش کرده ،بندیتقسیم

ل متخاصم را مجبور  دوَتا  سه سال در چنین روزی موفق شده بودند  

و آنتالیا و بعضی  بشناسنده استقلال ترکیه را به رسمیت  کنند ک

 جزایر دیگر را به این کشور برگردانند. 

پنجاه قدم با  فقط  بود که افسر آتاتورکی  قضیه این    قسمت جالب

یونانی  یمجسمه آتالوس  آتالوس  بدن  دور  داشت.  آن    فاصله  از 

ی  ه ای را که سرش مجسمهای یونانی بسته شده بود. او نیزه شال 

با  ی هلنی داشت را با دست راست بالا نگه داشته بود و بالدار دوره 

تاریخ  از    یاها سمبل دوره هرکدام از آن  .کردی غرور به دریا نگاه م

این دوره   یدر فاصله و  بودند   از  آنتالیا    هاهریک  تحت  بارها  شهر 

بعد  یهاحکومت   یسلطه  بود.  گرفته  قرار  آتالوس   مختلف  ،  از 

تسخیر  ها  رومی  را  شهر  این  زود  وخیلی  بودند  نوبت    کرده  بعد 

این شهر  تا بالاخره  شده بود    هاییو ایتالیا  هایو عثمان  هایسلجوق

زمان آتاتورک    افسرمرد یونانی و    یمجسمه  .گردیده بودجزو ترکیه  

ند  دادینشان م ند وخی بودآلود تاریخون   یهای برای من یادآور باز

و    گرفته سلطهیک گروه یک مرز جغرافیایی را تحت   دورهدر هر    که

که  -دیگر  ایکه در دورهحالی در  سته،دانی با غرور آن را مال خود م

  بعدی، گروه    -رسدی نظر نمدر مقیاس تاریخ خیلی هم طولانی به

با غرور از    و  کردهو منطقه را اشغال    کشتهرا با قساوت    یقبل  گروه

  .استکرده صحبت    مرزهای جغرافیایی خودش

در و حماس  یبحبوحه   میانفکر کردم  اسراییل  ل  دوَ   اگر  ،جنگ 

تاتورک  آمغرور    یخاصی بگیرند، شاید ارتش  یماتمتفق دوباره تصم

شود و یک نظامی  تبدیل  در وسط میدان    یابه مجسمه  روزی هم

دم بزند،  دیگر از استقلال این کشور    یدیگر و زبان  یبا لباس دیگر

فکر    .اسمش هم عوض شده باشدآن روز حتی  که شاید  کشوری  

  به   و بیایم به اینجاشاید دوباره    ،زنده باشممن    وقتآن  اگر  کردم

چند را ببینم و با زبان    دانمیاف نم   یهاآسمان نگاه کنم و جنگنده 

به زبان خاصی بشنوم  دوباره  و  چه خبراست  که  ایما و اشاره بپرسم  

یا اسیر شدن ملتی است که قبلاً تورک بوده. با خودم   که روز آزادی

بتوانیم   تا  شودتاریخی تمام    یهای این بازیک روز  فکر کردم کاش  

 ■ .بگیریمهمه باهم آزادی واقعی انسان را جشن  
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 « موقعیت آیدین، موقعیت دلقک بود؟» جستار 

 « کوثر عابدینی» 

 موقعیت آیدین، موقعیت دلقک بود؟ 

پدرم   برسم.  هدفم  به  و  کنم  زندگی  غار  در  حاضرم  »من 

جویانه خواهد مرا به زانو درآورد،...« »مادرم با لحنی کینهمی

از بدآوردن شغلی من حرف زده بود و   از بدجسنی  و آکنده 

شادی   حس  این  نکرد  سعی  هم  سرسوزنی  حتی 

 اش را سرکوب کند.«پیروزمندانه

ی اول مربوط است به  این دوجمله از یک کتاب نیست. جمله 

ی »عباس معروفی« که در  کتاب »سمفونی مردگان« نوشته

ی دوم از کتاب در ایران منشر شده است و جمله  ۱۹8۹سال 

نوشته  دلقک«  یک  سال  »عقاید  در  که  بُل«  »هاینریش  ی 

 در آلمان منتشر شده است.  ۱۹63

هردو شخصیت تمایل دارند روندی را به غیر از روند زندگی  

والدینشان طی کنند. در چند جای مختلف از کتاب، آیدین  

به این مسئله اشاره دارد »از تخمه فروشی بیزار است، از تکرار  

آید.« این موضوع به نحوی دیگر در کتاب  زندگی پدر بدش می

ها  عقاید یک دلقک هم آمده است »پدر و مادرم روی میلیون

گندیده پول  کرده  مارک  طرد  نیز  مرا  بودند،  نشسته  شان 

است؟    بودند.« موضوعی  چه  برای  طردشدگی  این این 

ای است؟ ادامه ندادن راه های روانی برسر چه مسئلهشکنجه 

خواست شاعر شود و نیاکان؟ همین؟ برای آنکه »آیدین« می

می و  »هانس«  آزاردهنده  جملات  بشود؟  دلقک  خواست 

سرکوب کننده باعث شدند که هر دو از مکانیزم فرار استفاده  

آتش از  بعد  آیدین  خانوادکنند.  از  کتابهایش  فرار سوزی  ه 

کند و  ی ارمنی چهارسال کار میکند و پیش یک خانوادهمی

 آورد.  دلقکِ ماجرا به مشروب و سیگار روی می

به نتیجه  این فرارها چیست؟ سرخوردگی و آسیب جدی  ی 

که دائم هردو شخصیت، نشخوارفکری  روح و روان. به طوری 

کنند. آیدین بارها این موضوع را به طریق مختلفی بیان می

رفته می »دارم  میکند  آدمی  به  تبدیل  به  رفته  که  شوم 

می فکر  عادت  فکرکردن  من  برای  فکرکردن  حالا  کند. 

زند.  پزخانه خشت میشده...«»مغز من صبح تا شب تو کوره

اتاق مثل جنازه میشب که می تو  افتد روی تخت...« و  آید 

کردم و درعین حال به  گوید»به هیچ چیز فکر نمیدلقک می

چیز،...من حتی به دخترانی که در گروه ماری بودند فکر  همه

ی دو شخصیت از موقعیت والدین و ثروت خانواده  کردم...«می

رسیم به خواهرشان. هر دو خواهری دارند که که بگذریم، می

نزدیکی   احساس  او  با  تنها  و  هستند  وابسطه  او  به  بسیار 

ی متفاوت  کنند ولی هر دو خواهرشان را در طی ماجراهایمی

فهمد،  دهند. تصور کنید تنها کسی که شما را میاز دست می

شوید.« این  در دنیا نباشد. دیگر »هیچ وقت آن آدم سابق نمی

ای است که در هر دو کتاب بعد از مرگ خواهرشان آمده  جمله 

رسد این  نظر میتر که در هر دو مشترک بهاست. مورد جالب

وال دلقک  هم  و  آیدین  هم  که  مرگ  است  مقصر  را  دینشان 

می ازدواج  خواهرشان  مردی  با  آیدین  خواهر  آیدا،  دانند. 

کند که پدرش به شدت با ازدواجش مخالف است. چندی  می

گرد خورد. چرا برنمیگذرد و به هر دلیلی به مشکلی برمیمی

از    اگرخانه و خانواده برایش محیط امنی بود.    اگربه خانه؟ آیا  

ترسید، باز هم  خورد«ها نمیردت نمیحرف پدر و »دیدی به د

به خانه  برگشتن  به  را  انتخاب میخودسوزی  پدری  کرد؟  ی 

البته در هیچ کجای داستان علت مرگ آیدا نیامده است. من  

را مقصر می والدینش  آیدین که  نگاه  والدینی که  از  دانست؛ 

 کنم. خواهرشان را هم فراری دادند به ماجرا نگاه می

دا آن در مورد مقصر  است.  واضح  والدین دلقک که  ها  نستن 

درحالی فرستادند.  جنگ  به  را  خواهرشان  با  خودساخته  که 

توانستند این کار را نکنند. آنچه بیشتر نفوذی که داشتند می

های مادر به مرگ »هنریته« بود.  داد، واکنشدلقک را آزار می

چنان به سوپ  بعد از شنیدن مرگ هنریته، مادر سعی دارد هم

توسط خ از سوزاندن وسائل هنریته  بعد  و  بدهد  ادامه  وردن 

اش لو نرود.(  ی عاشقانهزند تا رابطه هانس)وسائل را آتش می

انگار  زنگ می پرداخت خسارت دارد.  تقاضای  بیمه و  به  زند 

این با  دارد  و  قصد  نیفتاده  خاصی  اتفاق  بدهد  نشان  کارها 

هزینه میهن  برای  باید  بهرکسی  بپردازد.  به هایی  اتوجه 

 خساست والدین، همان بهتر که خسارت جانی باشد نه مالی! 

ی عشق است. هردوشان یک عشق نافرجام  و مورد آخر مسئله

آیین دارند. هردوی آن از  متفاوت  آیین  با  عاشق دختری  ها 

شود که  شوند. آیدین عاشق یک دختر ارمنی میخودشان می

سد. هانس عاشق  رشود که چرا به او نمیدر کتاب معلوم نمی

می کاتولیک  خانوادهدختری  که  درحالی  اش شود 

بیپروتستان خودش  و  هستند  متعصب  به  های  اعتقاد 

هرچیزی. در نهایت به علت اعتقادات شدید دختر به کلیسای  

 کند. کاتولیک او را رها می

 ■حالا شما بگویید، موقعیت آیدین، موقعیت دلقک بود؟!
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 نبات چوبی« »آب  ناداستان 

 «فروغ صابرمقدم» 
 

پ  ابانی خ  بودنسطح هم به    یریتصو   نیاول  روها اده ی با  که  بود 

  ن ی ام را جلب کرد. حد فاصل بکشور توجه   نیمحض آمدن به ا

  ی که وقت  یطور  به   کردی از هم جدا م  یها را فقط اندک ارتفاعآن

  ۀ واسطبه   هانیکه نکند ماش   دمیترسیم  رفتمیراه م  رواده یدر پ

سُر   رواده یسمت پ ابانیاز خ  ره ین جزیا یباران شهیهم یهواو آب

به   ا یها بروم و  آن  چرخ  ر یز  تیخورده و منحرف شوند و در نها

سرعت مجاز در شهر    نیآخر  متوجه   یوقت  یشوم؛ ول  دهیکوب  وارید

منکر تصادفات   خواهمی چه نماگر  خت؛یآرام ترسم فرو رشدم آرام

پ  هینقل  طیوسا  شماری ب در  اشخاص    شتر یب   کهشوم    هارواده یبا 

ها راننده   یمجاز و مست  ریسرعت غ  ،ی مبالاتیب  ۀها به واسطآن

 .  افتدیچنان اتفاق محادث شده و هم

عادت کرده   رانیا  یشهرها  لیو طو  ضیعر  یهاابان یبه خ  من

 د یدر »تهران« بود که با  ر«یت»هفت  دانیها ماز آن  یکیبودم و  

عبور کنم   دانیتا از م  زدمیم  یدور قَمَر  کیهر روز صبح و عصر  

از    یادوچرخه   ایموتور    ن،یحال مراقب باشم تا ماش   نیو در ع

نبود و    یخبر  ادهیعابر پ   یلانرد نشود. هنوز از آن پل طو  میرو

 گر یدبه هم   اریاختیپهن ب  ابانیمردم هنگام عبور از آن خ  یگاه

 چه برسد به   کردندی برخورد م زین

حاشهان یماش از  مقصود  جان   ن یا  ی پردازه ی.  حفظ  که  است 

دولت   یاصل  فیها و مراقبت و محافظت شهروندان از وظاانسان

 ! ی آموزش یهاطیاست خاصه در مح

ها  ما است که صبح   یمنزل مسکون  یروبرو  ییمدرسه ابتدا  کی

به بچه بزرگها  م  یترهاهمراه  مدرسه  به  وارد   ندیآی خانواده  و 

ها رفته و آن تا پشت در کلاس فرزندشان    میمدرسه شده و مستق

معلم به  آموزش  نیا  سپارند؛یم  را  هنگام وقانون  در  پرورش 

نبچه   یلیتعط به و معلم آن  شودیاجراء م  زیها از مدرسه  ها را 

دو در   یها دارا. کلاسدهندیم ل یتحو  شانیهامراقب ایخانواده 

داخل و دفتر مدرسه باز   ۀاز درها که سمت محوط  یکیهستند.  

ها از آن در وارد و خارج که بچه  اطیرو به ح  یگریو آن د  شودیم

دان خود است. اگرش  میمسئول مستق  . معلمّ هر کلاسشوندیم

ها باشد مراقب بچه  حیتفر   یها مدرسه ندارند تا زنگ  یبابا  ارسمد

 را به عهده  فهیوظ  نیها به نوبت ااز معلم  یها و برخبلکه ناظم 

 . رندیگیم

برا  یشورا ب  یشهر  با  ناش  ینظمیمقابله  خطرات  از   یو 

برا  یبرخ   یانگارسهل  و  رانندگان  آموزان دانش   کهنیا  یاز 

  ۀفیرا استخدام کرده تا وظ  یکامل باشند افراد  تیمدارس در امن

عهده به مدرسه را به   کینزد  یهاابانی ها از خپرخطر عبور بچه 

ارند یبگ اکثر  پا   نی.  گذاشتبهافراد  نحوه    هسن  هستند.  مسن  و 

ها  آن  ستادن ی افراد و ا  ن یتوسط ا  ست یا  یاستفاده از تابلو  حیصح

مدارس   یهاکه بچه  دهدیگان هشدار مبه رانند   ابانیدر وسط خ

توقف کامل داشته باشند.    دیها باعبور کنند و آن  ابانیاز خ  دیبا

ا انجام  حال  در  نفر  صدها  روز  به    فهیوظ  نیهر  و  هستند 

خانواده   زانآمودانش  خ  ها و  از  عبورومرور  و   یهاابان یدر  شلوغ 

 . کنند یو عصر کمک م تردد صبح پر

 گذارند ی و به اجرا م  کنندیم  فاءیافراد در جامعه ا  نیکه ا  ینقش

داراپر   اریبس و  تار  تیّاهمّ  ی رنگ  به    ن ی ا  ۀخچیاست.  مهمّ  امر 

نبات   یبانو  نیهانت« نخست  یو اهتمام خانم »مار  یسع »آب 

 . گردد ی برم «یچوب

در شهر »بات«   ییابتدا ۀمدرس ک ی داریهانت در ابتدا سرا یمار

برا که  بود  انگلستان  کشور  جنوب  در    نینخست  یدر    2۱بار 

خودبه ۱۹3۷سپتامبر   عهده طور  داوطلبانه  و  اخواسته    ن یدار 

ها، در شهر  راه  یمنیافسران ا   نیشد. بعدها دو تن از اول  فهیوظ

بازنشسته   نگ«ی »بارک »داگنهام«  و   یهاو  دلسوز  داوطلب، 

برا  یپرانرژ جاده   یرا  از  عبور  در  مدارس  کودکان  به  ها  کمک 

لباس فرم در نظر گرفتند   کی افراد    ن یا  یاستخدام کردند و برا

  ستی ا  یاز تابلو  نیکه استفاده نماد  ینبات چوب آب  کیکه شامل  

 ن یبلند بود. ا  یهازرد و کلاه  یو بازوبندها  د ی سف  یهابود و کت 

هانت زده شده بود    یآن در ذهن خانم مار  یاصل  ۀقامر که جر

 ۱۹۵2شد و از سال  ضیتفو ای تانیبر یآموزش یهابخش  ریبه سا

عبور ومرور در شهر »لندن« شد.   یرسم نیاز قوان یکیجزو  زین

 داد یشهرها به شخص اجازه م سیپل سریکه از طرف کم یقانون

 ، ی رانندگویی اهنمامنظور عبور عابران با استفاده از علائم رتا به

امر    نیبه ا  یتوجهی را متوقف سازند و ب   هینقل  طیومرور وساعبور

 . کردیم مهیندگان را ملزم به پرداخت جرران

»انگلستان«،   یهاکشور  یعنی  ایتان یبر  یقانون در سطح مل  نیا

طور  به اجرا گذاشته و به   «یشمال   رلندی»ولز«، »اسکاتلند« و »ا

کرد و سرانجام مجوز حق توقف در تردد    دایگسترش پ  یجیتدر

همراه  هینقل  لیوسا پ   یو  عبورومرور    اده یعابران  ساعات  در 

 افراد داده شد.  نیمدارس به ا

به شکل مستط   نینخست و در   دیو سف   اهی س  یهال یعلائم  بود 

را  یعلامت  ۱۹60  ۀده سال    جیگرد  در    ی لادیم  2000شد. 

خود را موظف به    گریقانون رخ داد و دولت د  نیدر ا  یراتییتغ

موجب آن ندانست و به  ییامر در سطح مدارس ابتدا  ن یانجام ا

 ی برا  یول  ند؛اشخاص کنار گذاشته شد  ن یاز ا  یادیز  اری تعداد بس

  نیعهده داشتند انقش مهم را هر روز به  نیکه ا  یمردان و زنان

  ی طبق رأ  کهنیا  رغم یبود و عل  یمند و الزامارزش  اری خدمت بس
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  نیا  از بودجه   یاوجه تها بخش قابل شهر   یو نظر دولت و شورا

هزار  بود؛ اما با امضاء هفت  افتهیاز مناطق کاهش    یکار در برخ

گرفتند تا به خدمات خود    می حوزه تصم  نیا  یرؤسامردم،    ینفر

 ادامه دهند.  نهیزم  نیدر ا

 یزن یخدمتگذارما هر صبح و عصر شاهد   ۀ خان  یروبرو  مدرسه 

نما و شب  یفسفرمحافظ به رنگ سبز  یبا پوشش  نسبتأ جاافتاده 

در دست حافظ    ستیا  یاست که در برف و باد و باران با تابلو

که منزل ما در آن واقع است عرض    یابانیها است. خ جان بچه 

از عرض آن    شودیبلند م  نندارد و با پنج قدم نه چندا   یچندان

اعت مشخص که حدود  س  کی مدرسه در    پاپیلول  یگذشت؛ ول

بعد از   قهیپنج دق و قبل از زنگ مدرسه و چهل   قهیدقو پنج  چهل  

منظور عبور    تا به  ستدیایم  رواده یو پ  یکنار در ورود  شدنل یتعط

بزرگتر دانش  و  تابلوآموزان  با  وسط    ستیا   یها  به  خود  موقت 

 ها را فراهم سازد. آن  ۀدغدغی و اسباب عبور ب ابانیخ

 ست؛ ین  اسیکنده حرف بزنم! قصدم قبهتر است صاف و پوست  

مطرح خواه  یول موضوع  جنبه وناخواه  خود  به  سه یمقا  شده 

آدم به    شودیم  م یبه دو بخش تقس  یزندگ  طیمح  ی. وقترد یگیم

سو و کشور   کیهر دو قسمت آن متصل است. زادگاه و وطن از  

سو از  اقامت  از  گر ید  یمحل  همه  و   کی.   اره یس  کیدر    مبدأ 

ر  میهست زندگ  های نابرابر  ن یا   ۀشیپس  ! طیشرا  ست؟یچ  یدر 

  شود ی م  لیکه بر انسان عصر حاضر تحم  ینیشرط و شروط و قوان

 ی . بحث من چگونگ کندیم  نییرا تع  میمردم هر اقل  یزندگ  اریمع

  ن یبلکه برعکس حرفم ا   ستی ن  جانی کوچک ا  یهاحفظ جان بچه

کودکان   ۀدر خصوص هم  دلانهبرابر و عا  طیشرا  کیاست که چرا  

 ! شودیو اعمال نم  ستیحاکم ن ارهیس نیا

کوچک و بزرگ در    یهادال بر حفظ جان بچه  یقانون  ران یا  در

  یو مسئول ریمد چیو ه ستیهنگام رفت وآمد از مدرسه حاکم ن

آن   رونیب جان  حافظ  مدرسه  ناز  لال    اگرو    ستیها  زبانم 

 برود خارج از حوزه   نیماش  ریکنار در مدرسه هم ز  یآموزدانش 

و    یخصوص  سمدرسه است. حرفم بر سر مدار  نیمسئول  فیوظا

بلکه منظور من آن صدها    ستیدوره و روزگار ن   نیا  یانتفاع  ریغ

تنها   پاپیاست که شرح حضور لول  رانیدر ا  یهزار مدرسه دولت

 است و بس!  افسانه کینقَل 

ها سمت در مدرسه هجوم  ! بچهمیشده بود  لیآخر بود و تعط  زنگ

 ی کلاس. در آن ازدحام هر چه داد زدم هم رفتندی م  رونیبرده و ب 

صم دوست  صدا  امی میو  نشن  می »پروان«  پشت دیرا  از  را  او   .

. مانده بودم رفتیم  رونیو از در مدرسه ب  دیدویکه م  دمیدیم

به او    کهنیبه ا  یدی ناام  با  ست؟یچ   یهمه شتاب پروان برا  نیا

ها کم شود؛ اما با بچه   یاهویپا سست کردم تا از ه   دینخواهم رس

ماش  دیشد  یصدا  دنی شن ر  ین ی ترمز  فرو  قلبم  دور  ! ختی از 

از    یکیدر اجتماع کرده بودند.    یها جلواز بچه  یریکث  تی جمع

تصادف کرده بود. با فشار   ابانیدر خ ینی مدرسه با ماش یهابچه

بازو جمع  و  تا    تیدست  را شکافتم و در صف جلو قرار گرفتم 

لنگه کفش   یرفته و وقت  نی ماش  ریها زاز بچه  کیکدام    نمی بب

پلا وپخش   ابانیآسفالت خ  یاو را که رو   یهاو کتاب   فیپروان و ک

 آه از نهادم برخاست.  دم،ی شده بود د

کف    ی شده پروان را روکه جسم مچاله  یشده بودم. هنگام  لال

بود!    نیماش  ری. پروان زدمیکش   یبلند  غیج   دمید  ابانیخ رفته 

ب و  نگاه   اریاخت ی مبهوت  پروان  انگشتر  به  و  کردم  باز  را  مشتم 

از اشکم پنهان شده بود.    یاقرمز آن در هاله  نیکردم. تابش نگ 

چرخاندم تا دوباره آن را    باشکم را پاک کردم و انگشتر را خو

بود درحال  ۀانگشتر از حلق  نینگ  یول  نم؛ی بب  که یآن جدا شده 

 قلب کوچکم نشسته بود!   یسرخ رو نینگ کی قیمهِرعم

پروان انگشترش   حی. آن روز زنگ تفرآمد یانگشترش خوشم م  از

باشد. زنگ که خورد تا آمدم   به من داد تا آخر زنگ دستم  را 

جور کنم همه رفته بودند. سر چرخاندم و پروان ورا جمع   لمیوسا

ند همدمیرا  ما  م  شهی.  خانه  به  هم  از  میرفتیبا  را  انگشترش   .

ب تو  رونیانگشتم  و  ب  گذاشتم  بمیج  ی آوردم  از کلاس    رونیو 

 .  دمیسم؛ اما هرگز به او نرستا به او بر دمیدو

 جا نیمرگ پروان نه! اکنون ا  ۀعمر گذشت؛ اما خاطر  یهاسال 

 نم یبیرا م  یاعبور کنم و بچه  ابانیاز خ  خواهمیهر زمان که م

بدود   ابانی سمت خ  خواهدیاز مدرسه م  شدنل ی که هنگام تعط

 شود ی م  ابانی او به خ  دنیخود مانع پر  ستیا  یبا تابلو  پاپیو لول

امن است به او اجازه ورود به   ابانیندهد عبور از خ  صیو تا تشخ

 . افتمیپروان م ادیبه  دهد،ی را نم ابانیخ

. عبور از ابانی. عبور از خمودنی پدشوار است. گذشتن. راه  عبور

. از کوچه. عبور از من. از تو. عبور از  ابانیخ  یگودال. عبور از جو

 .  یی. از ساعت و زمان... عبور نهایاز زندگ. عبور  اتیاو. عبور از ماد

  ن یسرخ انگشتر پروان و سفر آرام و ساده او از ا  نینگ  شدنگم

خوب که در  چه   یول  سوزاند؛ی و م  خراشدیمنزل هنوز قلبم را م

ا  ینقاط بچه   ارهیس  نیاز  و روح  به جان  شان  روان خانواده  وها 

 . شودی ها محافظت ماز آن یداده و به تساو تیاهم

 20۱3 زییپا

 

   *School Crossing Patrol Service 

   *Lollip Lady 

آقا    نگهبان  به  ای به  که  عامخانم  آب  ۀان یاصطلاح  به    ا ی   ینبات چوب خود 

م  یمتصد قلمداد  دبستان   شودیگذرگاه  کودکان  با  اغلب  مرتبط    یکه 

و    خطریبه مدرسه را ب   یمنته  ابانی و عبور و مرور کودکان از خ  باشدیم

م آنسازندیآسان  هنگام.  دانش  یها  خکه  از  عبور  قصد  را    ابان یآموزان 

تابلو با  خ  ستیا  یدارند  وسط  در  عبور    ستندیا یم  ابانیخود  مانع  و 

عبور کنند و سپس    ابانیآموزان به سلامت از ختا دانش  شوند یم  ها نیماش

ه دهند.  به تردد خود ادام  ها نیتا ماش گردندیبرم روادهیبه پ
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 « دایره یونگ؛ ژرفای آدمی»جستار  

  « آریانا سلطانی» 
 

 دانید یا مرد؟شما خودتان را زن می

جدی   خیلی  ندارم.  توهین  قصد  نشوید؛  هم  نگران  نترسید، 

 دانید یا مرد؟ خود، خودتان را زن می پرسیدم. شما در درون

روان؟ چه پارامترهایی در  دارای روان مادینه هستید یا نرینه 

 نامید؟  ذهن خود دارید که خودتان را زن یا مرد می

دانستم، اما تازگی متوجه موضوعی من، خودم را یک زن می

 شدم. 

 اجازه بدهید بیشتر توضیح بدهم!  

 »زن« کیست یا چیست؟  

هورمون با  دوپا  استرموجودیست  از  متشکل  وژن هایی 

(Estrogen) ( پروژسترون  درصد  Progesteroneو  و   )

  (Testosteroneکمی تستوسترون )

مرد کیست یا چیست؟ موجودیست دوپا با هورمون متشکل   

 (Testosteroneاز تستوسترون )

  دو  دارای  هاانسان《    یونگ«  گوستاو  کارل》از دیدگا   »ه

  《روان«نرینه》»  و (  آنیما)  《روان«مادینه》»:  روان

نگ(، زن و مرد،  یا  و  یین)  یونگ  دایرۀ  در.  هستند(  آنیموس)

هر دو دارای یین )آنیما( و یانگ ) آنیموس ( هستند  و این  

  سیاه )  تضاد   ۀنکته بسیار شایان ذکر است که همۀ جهان، برپای

 .  است شده خلق … و( سفید و

هر  وجود  و  ندارد  وجود  مطلق  مردانگیِ  و  زنانگی  اصل،  در 

روانا دو  می  نسانی،  ابراز  و  مادینهدیده  اما  زن شود،  ها  روانِ 

 تر است. تر و طبیعتاً فعالها، قویبه آنیموس آن نسبت 

 هایی دارد مانند:  روان ویژگیآنیما یا مادینه

 . طبع لطیف۱

 تر .احساسات قوی2

 بودن. حساس3

 سنجی. نکته4

 بودن . مراقب۵

 نگران . همیشه 6

 هایی دارد چون:  روان هم ویژگیهمچنین آنیموس یا نرینه

 تر  در مقابل احساسات  . منطق قوی۱

 بین  نگر و کلی. کلی2

 . جنگجو 3

 . شکارچی  4

 و....  

و  خشونت  درنهایت  باشد،  بیشتر  آنیموس  میزان  هرچه 

 کند.  تر نمود پیدا میمردسالاری قوی

ل بین این دو روان انسان سالم، هر دو قسمت را دارد . تعاد

در بدن بسیار مهم است . تعادل به معنی مساوی نیست، یعنی  

تعادل    اگر بگیریم،  نظر  در  را  تا صد  صفر  .    ۵0بین  نیست 

تعادل هر شخص بستگی به میزان آنیما و آنیموس شخصیتش 

 و... باشد.   60-40و یا    ۷0-30دارد و ممکن است 

جود هر زنی، اندکی  در وجود هر مردی، اندکی زنانگی و در و

مردانگی وجود دارد. برقرارکردن تعادل بین آنیما و آنیموس 

 بدن بسیار پراهمیت است .  

 برای مثال:

آقایی که آنیموس معیوب دارد، ممکن است، میزان آنیموس  

تواند باعث بروز رفتارهای   او بیشتر از آنیما باشد؛ بنابراین می

بی و  منطقی  بسیار  یا  و  احپرخاشگرانه  بدخلقی  ساسی، 

برای  باید  تعادل  ایجاد  برای  درنتیجه،  شود.  و...  متعصبانه 

انجام کند.  اقدام  معیوبش  آنیموس  از  درمان  بعضی  دادن 

کارهای »آنیمایی« مثل: رسیدگی به گل و گیاه یا پرداختن 

حتی   یا  ادبیات  خطاطی،  موسیقی،  نقاشی،  مانند  هنری  به 

های مدنظرش را  رمونها، هوگاهی آشپزی، چون این فعالیت

 کند. تواند به تعادل روانش کمک میرساند. میبه تعادل می

نکته: توضیحات بالا به این منظور نیست که او مثل یک خانم  

 رفتارکند.  

بهزن  هم  دارند.  ها  بیشتری  آنیمایی  روان  طبیعی    اگرطور 

شان معیوب شود، بیش از حد حساس و شکننده  آنیمای درون

شوند. باید روانش را به تعادل  و دچار اضطراب و افسردگی می

برسانند؛ یعنی آنیموس خود را تقویت کنند. از حساسیت و 

بی است  لازم  زیاد  آرامش تفاوتشکنندگی  و  شوند  تر 

های  شهایی مثل: بعضی از ورزتری پیدا کنند و فعالیتعمیق

یا کوه لوازم منزل و  رزمی  یادگیری و تعمیر  نوردی و گاهی 

 کارهای کوچک برقی و مکانیکی و... انجام بدهند.  

نکته: ممکن است یک خانم دارای آنیموس معیوب، رفتارهایی  

مردستیزانه یا عاری از لطافت و... بروز دهد. پرداختن به هنر  

ادبیات و نگه از گیاهان و رفتن بهو  دامن طبیعت و...    داری 

همینمی کند.  اصلاح  را  درونش  ممکن  تواند  برعکس،  طور 

است آقایی دارای آنیمای معیوب باشد و بیش از حد ریزبین  

نگر و حساسیت از خود نشان دهد و احتمال دارد دچار  و جزئی
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سوء ظن و وسواس هم شود یا زیاد از حد زنانه و رمانتیک رفتار 

تواند به س و درمان آنیمای معیوبش، می کند، اما با تقویت آنیمو

 بهبود برسد. 

 سازی بسیار مهم است. نکته: متعادل 

ها و مردها هردو روان  زن یا مردبودن، معنایی مهمی ندارد. زن 

یک    اگررا دارند. تفاوت چندانی بین مرد و زن وجود ندارد، پس  

یک نفر زن است،   اگرنفر مرد است، تستوسترون بیشتری دارد و  

 بدنش استروژن و پروژسترون را بیش از مرد شرشح می کند. 

اند.  هاست بشر را به علت اندکی تفاوت، تمایز کرده ها و قرنسال 

ما   نیستیم.  درونمان  مردانگی  و  زنانگی  بازیِ  جز  موجودی  ما 

جنسیتی   هیچ  به  هستیم.  خودمان  درونی  تغییرات  حاصل 

 ار ندارد.  شود اعتماد یا افتخار کرد. جنسیت افتخنمی 

براساس   الهی  قوانین  حتی  و  جهان  قوانین  همه  امروز  به  تا 

نرینه ) آنیموس ( بوده و است، زیرا همۀ    موقعیت و موفقیت روان

 اند. قوانین را مردها نوشته 

 ها را جنس دوم می نامند؟ چرا  زن

 ایم؟  چرا همیشه جنس دوم بوده 

زیرا ما، هم زن، هم    ها علیه مردها، هیچ معنایی ندارد،انقلاب زن

 مرد هستیم. 

 پس چه باید کرد؟ 

بودن یا ها دست بکشیم. از فمینیست نظر من باید از کلیشه  به 

توانیم،  ضدزن می  فرهنگی  انقلاب  با  ما  بشویم.  منصرف  بودن 

 قوانین را تغییر بدهیم. 

ستیزی، نه مردستیزی! دست از دشمنی علیه خود برداریم.  نه زن

 تغییر برسیم.  به پذیرش و باور

 تا کی در انتظار قیامت توان نشست              

 بر خیز تا هزار قیامت به پا کنی 

 ) فروغی بسطامی (

 
جهان ما جهانی مردانه است و این اصل  قابل انکار است. هیچ 

برای زن دنیا،  این  در  ابزار  یا  موجود  قوانین  از  و یک  نبوده  ها 

اختراع شده  و  ابداع  نرینه  و روان  و توسط ذهن مردانه  نیست 

به  تا  و  بوده  انسان  نخستین  زمان  از  مرد سالاری،  نظام  است. 

 امروز ادامه دارد. 

سان و بخصوص مادینه روان، از ریشه در ناآگاهی و  نشناختن ان

طور که پیشتر اشاره کردم،  باورهای نادرست نشات گرفته. همان

نرینه روان تنظیم شده  اندیشۀ  براساس  الهی هم  حتی قوانین 

 است. 

اجداد بزرگوار ما در جنگل و غارها، مردهایی شکارچی بودند و 

شیر و  ببر  با  خانواده،  تآمین  برای  درنده   باید  دیگر  ها  و 

ها )ماده( باید مواظب غذا و پرورش فرزند جنگیدند. جفت آن می

احتمالی می حملۀ  دربرابر  آذوقه  از  نگهداری  همچنین  و  بود 

ها در زندگی  ای دیگر برای غارت غذاد. نوع دید و عینک آن قبیله 

 بر این اساس تنظیم شده بود. 

ضرورت ندارد مردها   ولی اکنون نیاز نیست در غار زندگی کنیم و

به شکار و جنگ با ببر و شیر بروند. با انقلاب فناوری، فارغ از  

هرجنسیت، همه انسان هستیم. کلیشۀ رفتار سنتی زن و مرد  

 شود. ها اصلاح می هم از بین می رود، نگرش و ذهنیت 

ها را باید شست      جور دیگر به قول سهراب سپهری: چشم   

 باید دید. 

الگوها استفاده  خواهیم در جامعه از قوانین و کهنهمچنان ب  اگر

کنیم، درست مثل ساختمانی مخروبه است که ما فقط ظاهرش  

کرده  بازسازی  است. را  ویران  همچنان  آن  درون  ولی  ایم، 

ساختمان انسان هزاره سوم  با عصر فناوری و ذهن نو ایجاد می 

 شود. 

 ت کنیم. ها را باید تغییر بدهیم و آن را از نو تربیذهن

 تغییر ذهن هر فرد باعث تغییر:  

 ذهن فردی،

 ذهن خانواده،  

 ذهن جامعه،  

 کشور   

 و تغییر ذهن اکوسیستم

توانیم روان آنیموسی  برای اینکه جنس دوم محسوب نشویم، می

 خود را تقویت کنیم.

روان مادینه ) آنیما( روان معنوی است، اما روان نرینه ) آنیموس  

شود. برای زندگی در کرۀ زمین، به روان  ( روان زمینی تلقی می

جامعۀ   در  بتوانیم  تا  داریم،  نیاز  بیشتر  زن،  هر  درون  آنیموس 

 تری تجربه کنیم.  مردانه ، زندگی مطلوب 

نوی جامعۀ  با  موثزتر  ارتباط  برای  نیز  می آقایان  روان ن،  توانند 

 آنیمای خود را تقویت کنند.  

ترعمل ها برای زندگی در جهان آنیموسی، کمی مردانهنکته: زن

شدن به روان ها و کمبودها را بپذیرند، برای نزدیک کنند. واقعیت 

آنیموسی باید بتوانند، بدون وابستگی و نیاز زندگی کنند؛ زیرا  

می کاهش  را  توانمندی  مستقل دهد.  وابستگی،  باید  درواقع 

 باشند. 

در جهان هزارۀ سوم، جنسیت معنایی ندارد، تعادل در رفتار و 

بخشد و نیکو  نگرشی، کیفیت زندگی را بهبود میاخلاق و سبک  

 دهد. زیستن در جهان نو را نوید می

 بیرون ز تو نیست هر چه در عالم هست               

 ■از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی
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 « فراموش شده به نام مرام یااندر احوالات افسانه » جستار 

 « پور زویا قلی » 
 

ای رفته به افسانهمرام در گذشته اصطلاحی کارآمد بود و رفته

احساس   دچار  را  انسان  کمی  کردنش  باور  که  شد  تبدیل 

 کند. حماقت می

مرام گزاره بود در کشاش الزام به بودن و پایستگی نهادی که  

آرام  آرام  اجتماعی و فرهنگی.  بایدهای  به  بود  پیوند خورده 

ازار آموختند که باید برای بقا  زمانه سخت شد و مردم کوچه ب

به سنت دیرین قوانین جنگل برگردند و تغییرات ساختاری 

در ژرفای افکار و امیالشان به همزیستی در شادمانی و همدلی  

 ایجاد کنند. 

یابی تبدیل شدن الزامی مرام به افسانه شاید هنوز هم ریشه

  چندان ممکن نباشد که تاریخ قوانین دیگری داشت و امروزه 

 کنیم. ما آدمیت را جور دیگری تعریف می

یکدیگر    به  را  آدمها  گرسنگی  و  سرما  و  سختی  روزها  آن 

می مینزدیک  گوژپشتشان  روزها  این  و  غار  کرد  به  و  کند 

رفتهمی و  چهره راند  میرفته  تبدیل  عجوزگان  به  را  کند.  ها 

می تلخ  که  و  عجوزگانی  لقمه  اگرخندند  برایان کسی  ای 

 پیشکش برد  

آیند که آن فرد را از زندگی ساقط کنند تا دیگر  در صدد برمی

او به چشم موجودی دوست داشتنی و کسی جرئت نکند به 

 به   مجبور  هم  خودش  مبادا  که  بنگرد  احترام  و  ارزش  ۀشایست

 .شود نگرش تغییر

بدیل جماعت شد و به مصارف روزمره  آرام رندی، هنر بیآرام 

دند و آتش را با آتش، خون را با  رسید. آفت را با آفت مهار کر

خون شستند و گوهر را سنگ کردند و سنگ را به سروری 

گل خفت دادند و نامش را درایت و عقلانیت گذاشتند. هر جا  

می شکایتی  که  میهم  اینشد  یا  دارد  حکمتی  که  گفتند 

کردند  بافتند و پرسشگر را چنان گیج میآسمان و ریسمان می

 ک کند و دیگر سراغ پرسشگری نرود.که به عقلانیت خود ش

خام جوانی بر غریزه ایستاد و از سر برانگیختگی احساس    اگر

المثل ساختند که نان  شعر گفت به تمسخر نشستند و ضرب 

شهدش  و  است  آب  که  مبند  خربزه  بر  دل  و  بگیر  آتش  از 

جاذب حشرات و عاقبتش برباد! این گونه بود که برای لقمه 

بود ماهیتش سوختنی و خرج آتش،   نانی هرچه در دسترس

 نان شد. 

گذشت و گذشت و چرخید و چرخید تا دیگر دوستی مفهومی  

می خنجر  لبخند  با  که  دشمنی  معنای  بیان  در  و  شد  زند 

زند. هر  دشمن صادق، امینی شد که شرافتمندانه خنجر می

چه که بود خنجر به شاخصه لاینفک ارتباطات میان آدمیان  

زهر، از پشت،  تنوع هم داشت، زهردار، بیتبدیل شد. انصافا  

گذرانی، برای  دلیل، از سر خوش چشم در چشم، با دلیل و بی

پیش بی اعتبار  برای دلخوشی هیچکسب  هایی که  اعتباران، 

خواستند به زور و فریب و فریاد، چیزی به حساب بیایند و  می

کشتند  خودشان و یارانشان دیگران را به ضرب خنجرها می

 بماند.  گرچ خودشان جلوهکه هی

چرخید  آید مرام بر چه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نمی

دار است. این روزها که بگویی بر حسب  و بیشتر امری خنده

بی بگیر؛  را  کسی  دست  نمک  و  نان  یا  علیک  و  و  سلام  بها 

وبیبی لبخند و سلام هم  چشمبهانه  روزها حتی  این  داشت! 

ت برساند و یک نستاند، در این روزها  خواهد که هشدلیلی می

ای فراموش شده است درست مانند طلسمی که  مرام افسانه

 در اعماق خاک دفن شده. 

دهند سلام و  خواهند و یک نمیاز آن رو که همه هشت می

ها  علیک هم در حال افسانه شدن است و غارهای تنهایی آدم

اختن غارها  شود و انسان در پی سروز به روز بیشتر اشباع می

جدید به تکنولوژی پناه برده، همدم مصنوعی و مجازی، دلایل  

قاطع و منطقی برای زیستن در غار، ابزار لازم برای رفع نیازها 

ای دیگر و  در غار بدون اتکا به طبیعت و حتی سفر به سیاره

 تمایل به همزیستی با هرچه که فقط انسان نباشد! 

 
مرام هنوز افسانه نبود با اتکا به  ها آمده آن روزها که  در افسانه

را می پر همدیگر  و  بال  زیر  را  مرام مردم  نان هم  و  گرفتند 

بچهنمی میدزدیدند،  شیر  را  همدیگر  را های  نانشان  دادند، 

می هم  قسمت  را  درد  نمی  اگرکردند،  مرهم  درمان  شدند 

 شدند، روزگار عجیبی بود؛ شاید هم قریب به غریب و بعید. می

خندیدند و  روزها مردم زیاد و با هم می  ها آمده آنافسانهدر  

و های هم گریه میبر شانه نبود  اشک، نشان بلاهت  کردند، 

غیر   نداشتنش  که  مطاعی  دل  و  داشت  دل  از جلای  نشان 

 ممکن بود و این روزها داشتنش عامل استهزای عموم شده. 

زندگی  ای  دلیل این را که چه شد که آن روزها مردم افسانه

کردند و این روزها علمی و منطقی، را هنوز کاشفان کشف  می

اند اما گویی علم و اقتصاد آبشان با دل و مرام در یک  نکرده

 رفت و سازگاری نداشتند. جوی نمی
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تر خلق کردند و قندش  گویا خالقان پول هر روز پول را شیرین

ه در  زیر دل مردمان شعله زد و دلشان را سوزاند و مرام هم ک

دل خانه داشت با سرای خود سوخت و خاکستر شد. دل است 

بارقه به  ندارد،  حرارت  تاب  میدیگر  و  آتش  دود  ای  و  گیرد 

 شود و ناپیدا! می

ها آمده آن روزها مردها مردانگی و زنان ظرافت و  در افسانه

شناختند، کودکان دلشان پاک بود و پیران چراغدار عشق می

دند و نگهبان زمین و ناصح رویاندن؛  و واصل وصال جوانان بو

 خواهی جوانان و زربنده و این روزها اما هیزم کش آتش کین

 

 

 اند. محتکر و نظرباز و طامح شده 

ای دارد که کمر لشکر شد خود فلسفه   شد که اینگونهچرا و چه 

فلاسفه را شکسته و الکنشان کرده است و برخی از آنان از سر  

 روند.  زنند و از هوش میای میغیرت گاهی عربده

آلود  سیاست پیشگان که از ابتدای پیدایش بشر کارشان گل

کردن و خشکاندن رودهای احساسات بشر بوده طبیبان نیز 

 اند. اندر خم درمان این بلا مانده

ها هنوز زیبایند و ریشه در رویاهای زیبا دارند و  باری! افسانه

 ■ شوند.روز به روز بیشتر محو می
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  «یهست  یرازها ق یغر» جستار  

 « زاده بهمن عباس » 
 

بال  روحم  اعماق  در  اشتیاق  این  این  بال می  همیشه  که  زد 

حقیقت را دریابم که اوج پرواز یک انسان به لحاظ روحی تا  

این و  انسان  کجاست؟  روح یک  بلوغ  اندازه  و  یا حد  مرز  که 

کجاست و آیا این بلوغ دارای حدود معین و مشخصی هست  

نهایت رشد یابد؟ همیشه آرزو داشتم  تواند تا بیکه مییا این

به تعالی داشته باشد؛ یک مسیر   در مسیری قرار بگیرم که رو

گونه که در توانم بود ارتقا  خواستم خود را آنرشد یابنده. می

می خود  از  پیوسته  و  میدهم  آیا  که  یک  پرسیدم  به  توان 

های  تواند همه ظرفیت»تجربه اوج« دست یافت؟ آیا انسان می

ها را در زندگی عینیِ  موجود در درونش را شناسایی کرده و آن

شاید  خود   دهد؟  قرار  آزمون  نوعی  این  مورد  به  میل 

های  »بلندپروازی« تعبیر شود اما من همیشه خواهان تجربه 

ام؛  عینی و عملی در عرصه »روحِ منحصر به فرد« خویش بوده

اندیشه با  شدهمن  آشنا  متنوعی  و  متفاوت  این  های  از  و  ام 

ه  ام که انسان به عنوان یک »امکان« زاده شدرهگذر دریافته

است و نه به عنوان یک »شکفتگی«؛ به این معنا که انسان  

می حیات  عرصه  به  پا  »دانه«  یک  دانهمانند  که گذارد؛  ای 

شاخهمی با  تنومند  درختی  به  روزی  و  شود  سبز  های  تواند 

  های بسیار تبدیل شود؛ و البته پیمودن این مسیرِ فراوان و میوه

گونه به  »خودبه تعالی  »طبیای  یا  وقوع  خودی«  به  عی« 

ای مستمر از  قوی و اراده ۀپیوندد بلکه نیاز به یک خواست نمی

تواند در منجلابی  جانب انسان دارد؛ از طرف دیگر انسان می

و   بزند  پا  و  دست  است  ساخته  برایش  تحمیلی  شرایط  که 

تلوتلو خوران در تاریکی های   بیهوده و خنثی و مسخ شده، 

که شناخت، نور   «ک کردمدر»ذهنِ خود به »هَرز« برود اما  

بالیدن   شوقِ  است؛  ذوق  است؛  عشق  است؛  روشنایی  است؛ 

است؛ پرواز در هوای آزاد است و جان انسان را قوی و روحش 

می نشاط  و  سرور  از  سرشار  آنرا  تا  تاب  کند  دیگر  که  جا 

 نشستن در تاریکی را نخواهد داشت.

تاریکی در  نشستن  دارد،  رؤیای شکفتن  که  انسانی  ها،  برای 

از   آن  زدودن  و  عمیق »ذهن«  است. شناخت  ناممکن  عملاً 

در قرون و اعصار به اجبار یا به فریب در آن  که  همه زوائدی  

کند و انسان را به  ای را عطا میبه انسان هوای تازه ،انبار شده

نیاز  »رساند که دریابد رشد و بلوغ در انسان یک  ای میدرجه 

این رشد و بلوغ حاصل نشده  است؛ زیرا تا زمانی که  «اساسی

 باشد همیشه احساس خواهی کرد که »چیزی« کسر داری،  

 

احساس خواهی کرد که باید رشد کنی و این نیاز در تو رشد  

مختصاتِ که  کرد  کنی.  بودِ  خواهد  متحول  را  خود    اگرش 

را در توسع نیاز  این  باشد  ناکافی   ۀ شناخت در تو سطحی و 

کنی، به دنبال  اذب فرافکنی میامکانات مادی و رفع نیازهای ک 

بو و خاصیت بی  اندوزی و عیاشی و هرز رفتن در حواشیِثروت

چه هشیاری در تو به حد کافی  ی و چنانرورنده میو تحلیل بَ

خود نخواهی بود و نیاز به رشد   متبلور شده باشد قادر به فریبِ

قدر در خواب تر خواهد شد و آنو بالندگی هر لحظه در تو قوی 

کنی تا راه شکوفایی خویش را دریابی و  و بیداری جستجو می

ارضا   تو  نیاز به خودشناسی و خودشکوفایی در  تا زمانی که 

نشود به آرامش حقیقی دست نخواهی یافت. اما هرچه بیشتر  

خود احساس غنایی توأم با سرور خواهی    شکوفا شوی در درونِ

بی حالت  یک  دکرد.  خواهی  عمیق  آسودگی  و  اشت.  نیازی 

شود. بهترین نمود این  چیزی که از آن با نام رستگاری یاد می

و   شاعران  هنرمندان،  از  برخی  در  را  شکوفایی  نوع 

توان سراغ گرفت؛ گرچه وجود این شعف و  ها میدان موسیقی

های عادی نیز دور از انتظار نیست اما  سرور در برخی از انسان 

می اعتلا  چگونه  و  شکوفایی  این  راز  را  توان  روحی  بلوغ  و 

 ؟ و کشف کرد دریافت

راه اول و کشف نخست این است که دریابیم که با موجود زنده  

رو هستیم یعنی خود را نخست به عنوان و دارای هشیاری روبه 

یک »هشیاری بالنده« بنگریم و همه توان خود را برای درک 

  و شناختِ »حقیقت وجودی خویش« به کار بگیریم؛ از درونِ

خود بیرون بیاییم و به عنوان یک »هشیاری   آلایشِ پر    ذهنِ

چه در واقعیت هستیم  طرف به همه آن گر و بیآزاد« و مشاهده

 »نگاه« کنیم؛ چرا که تا زمانی که در هشیاری محدود و تاریکِ

پذیر نخواهد بود؛ پس  بریم هیچ تحولی امکانذهنی به سر می

که زاده نشده و  کران و نامیرایی  باید با هشیاری و انرژی بی

انرژی بینمی به میرد؛ یعنی به هشیاری و  کران هستی، که 

طبیعت و انسان و ذهن اوست و پیوسته در همه   نوعی خالقِ

انسان زنده    های حیات حضور دارد و در درون و بیرونِعرصه 

شویم و حقیقت این است که انسان به لحاظ   «متصل»است  

نبوده است، فقط این ذهن   وجودی، هرگز از »هستی« جدا 

گونه وانمود تاریک است که در آن همه چیز مسخ شده و این

از   مشتی  با  همراه  تنهاست  و  یکه  انسانی  هر  که  کند  می 

نیازهای جسمانی که باید به هر قیمتی تأمین شود. پس گره  
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ت ما از »خود« و »جهان هستی« است و همه اصلی در شناخ

و گرفتار شدن    «کل نظام هستی»پیوند با    مِ دَتناقضات از این عَ

»خام و بسته« و هشیاری   در فضای تاریکی است که از ذهنِ 

 شود.به تنگنا افتاده انسان حاصل می

 ۀما فرایندی از این نظام شکوهمند هستی، هستیم و این نکت

که است  روشنی  می  بسیار  را  آن  احساس کمتر  یا  و  بینیم 

موج    اگرهستی، هستیم.    کنیم. ما باید درک کنیم که خودِمی

نهایتِ خویش را خواهد دید  به دریا بنگرد و یا به اقیانوس، بی

اش را بیشتر چه خود را از دریا جدا سازد و تا نوک بینیو چنان

یکی  نهایت موجی دیگر را بیشتر نخواهد دید. پس    نبیند، در

داشتن دیدی   «،شناخت حقیقی»ها در جهت  از نخستین گام

وسیع است. »دیدن« به مثابه »تأمل در خلأ«، پلی است بین  

انسان و جهان هستی و از دل این »دیدن« است که »خِرد« 

می خِپدید  حقیقیرَآید؛  شناخت  یعنی  تجربی    ؛د  اغلب  که 

خردمند فکر.  نه  و  است  گمان  نه  دیده  ،است.  و    ها حاصل 

اش را. او کند؛ نه تفکرات انتزاعیتجربیات خودش را بازگو می

می  نشان  را  را راه  راه  آن  که  هستید  شما  این  و  دهد 

کنید؛ او نه وکیل شماست و نه  گزینید و آن را طی میبرمی

 مرجع تقلیدتان. 

یگان با  پیوند  برای  نخست  گام  در  »شناخت   ۀپس  هستی، 

ی که ساختار آن را بر ما  اذهن« مطرح است. آن هم به گونه

باز نماید و برای دیدن این ساختار تکنیکِ خارج شدن از ذهن  

آن »دیدنِ«  میو  ذهن  در  رهچه  سپس  و  این  گذرد  آورد 

 آید. »دیدن«، »خرد« است که از دل دیدن و تجربه بیرون می 

در دنیای خردمند دو دوتا همیشه برابر چهار نیست چرا که با  

اس مغایر است. در دنیای رازورزی، گاهی  دنیای ریاضی در اس

و این منطق نیست؛ شعر است؛ ریاضی   ۵شود و گاهی  می  3

نیست، موسیقی است. همان گام نخست که بیرون آمدن از  

ذهن بود نام دیگرش »تأمل در خلأ« است و این هنرِ تأمل و  

است؛   درونی  دگرگونیِ  عطفِ  نقطه  که  است  خلأ  در  تعمق 

بخشد. پس  هر و سرور ارتقا میرنج را به مِ  فرایندی که انرژیِ

مطلقِ   تنهایی  یک  بده:  قرار  خاصی  شرایط  در  را  خود 

و   ببندید  را  درها  بنشینید؛  مطلق  سکوت  در  خودخواسته. 

و   تصور  همه  بگیرید.  قرار  آسوده  کاملاً  وضعیت  در  سپس 

هیچ  احساسی را که از خودتان در ذهن دارید، »ببینید«؛ بی

تحلیل   و  آنقضاوت  همه  فقط  خود  کردنی،  از  که  را  چه 

دانید بر روی پرده سفید ذهن خود مجسم کرده و به آن  می

ها،  چه در مراحل ابتدایی خواهید دید، اغلب ناکامیبنگرید. آن

ها و دردهاست. پس آن رنج و درد و اندوه را با تمام وجود  رنج

ه »احساس« کنید. از انرژی اندوه و رنج خود برای نفوذ هر چ

بیشتر در عمق روح و درونتان کمک بگیرید؛ این انرژی »خودِ 

کند و تو  ات عبور مینوردد و از خود ذهنیذهنی«ات را درمی

به درونی با خود  به منبع درونیرا  تان  ترین مرکز وجودتان، 

جا مرکزی است که با تمامیت هستیِ درونی تو بَرد. و آنمی

نند مادری دلسوز و پُر  پیوندی ناگسستنی دارد. جایی که ما

می آغوش  در  را  تو  چراغ مِهر  و  روشن  گیرد  را  درونت  های 

را زلال می را بیش  کند. روحت  از پیش  تر و گوهر وجودیت 

در ابتدا رنج و اندوه و درد آمد؛ از آن    اگردهد. پس  صیقل می

نهراسید و پرهیز نکنید، برای فرار از آن به موبایل و فیلم و  

خدر پناه نبرید. بلکه به عکس با تمامیتِ وجود  الکل و مواد م

رو شوید و آن را با تمام وجود بپذیرید و به  خود با آن روبه

خود    هستیِ  گونه راه فراری نباشید؛ بلکه با تمامیتِ دنبال هیچ

اندوه شوید؛ زیرا تا زمانی که وارد آن  وارد آن درد و رنج و 

نمینشده آاید،  زندان  از  شو  نتوانید  تجربه  رها  یک  این  ید. 

مسکن انواع  به  بردن  پناه  که  چرا  است؛  آرام علمی  و  ها 

و در کننده است  مادر  پستان  به  بردن  پناه  نوعی  فوق،  های 

پستانِ نوک  این  تبدیل   واقع  سیگار  فیلتر  به  که  است  مادر 

شده است. پس برای ورود به »منبع درونی« باید از هرگونه 

تا   گرفته  مطالعه  از  مخدرهامشغولیتی،  انواع  جداً   ،مصرف 

پرهیز شود. تماماً ساکت، تنها، و کاملاً منفعل. فقط باید بدون  

مشاهده هشیاری  یک  به  فشاری  شد.  هیچ  تبدیل  صِرف  گرِ 

خ دهد. به تعبیری دیگر خودت را از  خواهد رُبگذار هرچه می

گردونه زندگی روزمره و گذران زمان در ذهن معمولت کنار  

هاست   خنثی شو. اصلاً خیال کن سالبکش. یک آدم کاملاً

ات ناظر  ات گذشته و حالا فقط هشیاریکه از مرگ جسمی

رنج و  است  دشوار  که  البته  است.  فرط  »آن«  از  شاید  و  آور 

ناامیدی به گریه بیفتی. شاید از درد بر روی زمین بچرخی و 

تاب بخوری. کار تو فقط و فقط تجربه کردن آن است و بس  

این بسیار   چنان دردی  و  انرژیِ  اهمیت دارد. چرا که  بسیار 

راه و  باارزش  را بسیار  آن  کن.  جذب  را  انرژی  آن  گشاست. 

»قورباغه« است.  این همان قورت دادنِ  بپذیر.  را  بنوش. آن 

شاید مدتی طول بکشد تا این وضعیت را هضم کنی اما همین  

  ای تو را به »درد و رنجی را که در این فرایند تحمل کرده

یک  ودِب از  تحول  راز  که  زیرا  داد  خواهد  ارتقا  جدیدی«  ش 

رویارویی   برتر،  موقعیت  و  وضعیت  به  موقعیت  و  وضعیت 

آن است. این پروسه   وضعیت نامطلوبِ  عیار و هضم تلخیِ تمام

دهد.  رور و شعف نشان میرنج را به سُ به خوبی فرایند تبدیلِ 

در   تو  که  است  فرایند  این  در  درونی»و  تثبیت    «اتمرکز 

ترین گامی است  اساسی  ،شوی و این استقرار در مرکز درونمی

 که برای پیوند با نظام هستی الزامی است.
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توان دریافت  درس دیگری که از این فرایند »تأمل در خلأ« می

به مرکزی را  انسان  این است که  ت وجود خود رهنمون کرد 

توان برای همیشه در مرکز کند و در صورت تکرار آن میمی

گر«  حقیقی خود باقی ماند و در واقع این »هشیاری مشاهده

سازد و  پذیر میاست که چنین تحولی را بر بستر خود امکان

به فرد هر   به روی هستی منحصر  را  درهای »منبع بزرگ« 

ول اساسی تبدیل و تحول گشاید. پس یکی از اصانسانی می

مشاهده آگاهی  حضور  فرایند،  این  فرایند  در  این  کل  بر  گر 

است؛ در گیجی، ابهام و ناهشیاری، درد به دردِ بیشتر و رنج  

تر تغییر خواهد کرد؛ زیرا  تر و مخرببه رنجِ بیشتر و گسترده

ها« با  یابی که »مخالفدر پرتوی این هشیاری است که درمی

آشتی تضاد  میهم  و  ندارند  تبدیل  ناپذیر  یکدیگر  به  توانند 

گاه مسئله از بین بردن شر وجود ندارد؛ بلکه تبدیل  شوند؛ آن

تبدیل زهر به شهد.   کردن شر به چیزی مفید مطرح است: 

هشیاری انسان در ذهن به »دام« افتاده؛ این هشیاری باید از  

  دام ذهن رها شده و به هشیاریِ موجود در نظام هستی متصل 

گاه است که گویی قطره به دریا افتاده و یا برعکس  شود؛ آن 

توان گفت دریایی به درون قطره راه یافته است؛ به جرأت می 

که این همه رسالت انسان و علتِ وجودیِ اوست؛ انسان فقط  

هستیِ نامحدود    هتواند باز طریق یک هستیِ زنده و هوشیار می

این  و بی اساسی  بزند. سوال  پُل  بزرگِ  کران  منبع  است که 

می چگونه  و  کجاست  یافت...  هستی  دست  آن  به  توان 

ارتباط و پیوند چیست؟ انسان بزرگ این  ترین مانع برقراری 

تعیین و  محوری  و  اساسی  سؤالات  همیشه  را کنندهباید  ای 

به ویژه که این سوالات به طور مستقیم   ؛برای خود مطرح کند

او ارتباطی  هبا حیات روحی انسان و همه گزینش ای درونیِ 

خواه   انسان  که  دارد  وجود  مسلمی  حقایق  دارد.  تنگاتنگ 

روبه آن  با  باید  زود  یا  و دیر  رو شود؛ چرا که شرافت ناخواه 

انسانی و هستیِ درخشان او به این حقایق گره خورده است و  

اوست که فقط با رفتن به درون   «ماهیت حقیقی» درکِ    ،آن

گردید. پرسه زدن در پیرامون و در قادر به شناخت آن خواهد  

ذهن فقط و فقط به معنای دور شدن از آن چیزی است که 

 هستیِ »دارد. برای اتصال به    «خود» جوهره هر انسانی را در  

این    کرانِبی  خود و هستیِ  «حقیقیِ به  باید  حیات سرانجام 

بزرگِ   «منبع» منبع  این  به  که  دری  یافت؛  هستی    دست 

روح هر انسانی وجود دارد    ۀترین نقطقشود در عمیگشوده می

هر فرد  و این »دَر« تنها و تنها با هشیاری حضور و حساسیتِ  

ایده،   نتیجه  این »حقیقت«  او گشوده خواهد شد و  بر روی 

های  روح   ۀفرضیه، فلسفه و تئوری نیست. این حقیقت را تجرب

می نشان  »شناخت جستجوگر  و  حوصله  و  صبر  با  که  دهد 

ا گذر  و  آن  ذهن«  افقتوان  میز  تازهبه  از  های   وسعتِ »ای 

 دست یافت.  «خود روحِ خلاقیتِ

با   پیوندش  و  انسان  بین  رابطه  همین  در  که  دیگری  نکته 

ها  کران وجود دارد، این حقیقت است که ما انسانبی  هستیِ

عمیق    بریم و در آن خوابِدر خوابی بسیار عمیق به سر می

خواب می  «پری سِ» در  را  کارهایمان  ناهشیاری.  در  شویم؛ 

رویم؛ در خواب غذا دهیم: در خواب به خیابان میانجام می

خوریم؛ پیوسته و پیوسته در یک ناهشیاری عمیق و مداوم  می

بریم و تا زمانی که عمیقاً این نکته را درک نکنیم و  به سر می

ای ئل حاشیهسری از آن عبور کنیم و سر خود را با مسا با سبک

ای در این  روزمره گرم کنیم، چیزی جز شبحی و سایه  زندگیِ

بهتر است   ا هیچباشکوه نخواهیم بود! م  هستیِ کنترلی و یا 

گونه شناخت و آگاهی راستینی بر ذهن »خود  گفته شود هیچ

توسط   ما  اهداف  و  آمال  و  اعمال  و همه  نداریم  رو«ی خود 

کند که  که وانمود می شود؛ ذهنیریزی میهمین ذهن برنامه

طور نیست. تا  ناپذیر از ماست ولی در واقع اینجزئی جدایی

فرایند   به  نسبت  که  باشیم؛  ذهن  هنگامی  نداشته  شناخت 

مُ فریب  یک  آن  پنداشتنِ  این  دوست  در  ما  آیا  است.  زمن 

دانیم که از چه حرف  جُستار با یکدیگر همراه هستیم؟ آیا می

نیست که شما درست در همین    زنیم؟ زیرا که هیچ بعید می

تداعی دلیل  به  بیلحظه  دنبال  های  به  خود،  ذهنی  اختیار 

پی   آیا جان شما هم در  باشید!  رؤیایی رفته  خیالی، فکری، 

شعله  حقیقتِ  یافتنِ تمام  هستی،  با  هم  شما  آیا  است؟  ور 

هستید؟ ما    «خود  تمامیتِ»  خود مشتاق متبلور شدنِ  هستیِ

این  ای هم  نباید حتی لحظه از  فراموش کنیم که هر لحظه 

زندگی و هستی، ارزش والای زیستن در »اوج« را دارد! زیرا 

ما   است!  خاموش«  »مرگ  همان  نکته  این  کردن  فراموش 

ارزش می زندگی  آیا  که  ببریم  پی  حقیقت  این  به  خواهیم 

دارد، منظورمان از »ارزش« چیست؟ آیا   اگرزیستن دارد؟ و  

زیس به  را  ما  که  چیزی  برمیآن  هوستن  اَانگیزد  و  میال  ها 

  ۀمایهای سطحی و بیخوشیماست؟ ما برای حفظ دل ذهنیِ

خود و »ترس از مرگ« به یک زندگی پوچ و مبتذل و سطحی  

ارزش زیستن دارد، به راستی و دقیقاً    اگردهیم و  »تن« در می

 ایم؟چه ارزش زیستن دارد چیست؟ آیا ما آن را شناختهآن 

بدانمی و  خواهیم  با »هستی«  ما  رابطه  که  کنیم  و درک  یم 

»حیات خود« چگونه است و بر اساس چه شناختی است؟ و  

ها هرگز در  بینیم اغلب انسانچه تأسف عمیقی است که می

لحظه هم   عمرِ  سراسرِ یک  حتی  خود ا  خود  از  را  سؤال  ین 

   خودحیاتِ ۀترین مسئلند و کمترین توجهی به مهمپرسنمی

تاری در  میندارند؛  ناپدید  کی  هم  تاریکی  همان  در  و  آیند 
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آیا هستیِمی دریابیم و درک    شوند...  دارد که  را  این  ارزش  ما 

پرواز   این  در  آیا  و  دارد؟  پرواز  توان  کجا  تا  انسان  که  کنیم 

محدودیتی وجود دارد؟ آیا نهایتی برای رشد و خلاقیت انسان 

وجود دارد؟ آیا هنوز هم در این جسُتار با یکدیگر همراهیم؟ آیا  

دارند که حتی لحظه   ۀهای شیفتجان  از  حقیقت هم وجود  ای 

مانند؟ و سرانجام آیا های هستی باز نمی درک و دریافت شگفتی 

های انگیز باید به کائنات و منظومه شگفت  برای یافتن این هستیِ

توان به دارد؟ آیا می ن تر وجود  دیگر سفر کرد؟ آیا راهی نزدیک 

شد و از اعماق درون    «هشیار»»هستیِ هوشیار« در درونِ خود  

باید راه و  ی ب  خود درَی به هستیِ کران و پر رمز و راز گشود؟ 

آن   به  رسیدن  بزرگِ »مسیر  انتها   «هستی  منبع  تا  ابتدا  از  را 

تعقیب کرد و این همان رسالت هر انسانی است و این رسالت  

خود«  درونیِ  »مرکز  در  کامل  استقرار  طریق  از  فقط  و  فقط 

د بود  درونی قادر خواه  پذیر خواهد بود و تنها از این مرکزِامکان

های موجود در هستی  کران هستی و با همه پدیده با آن منبع بی 

مرکز   در  کامل  تمرکز  گام  نخستین  پس  کند.  برقرار  ارتباط 

هشیاری درونی است؛ گیرنده و فرستنده در آن »مرکز« است؛ 

درون، رهایی   استقرار در مرکزِ  شرط حرکت در مسیرِالبته پیش 

، زیرا تا زمانی که انسان در  در چنگِ »ذهن خام« است  از اسارتِ

می  نفس  نشده«  »شناخته  و  نشده«  دیده  »ذهن  کشد، هوای 

ای پایدار ای در روح انسان به گونهگونه تحولی در هیچ زمینههیچ 

منوط به   ،شرط هرگونه استعلایی در روحرخ نخواهد داد؛ پیش 

از »اسارت ذهنی« است. ضروری است که هر   و رهایی  آزادی 

این به  آیا آن   لحظه  باشیم که  اکنون در چه هممسئله هوشیار 

گذرد از طریق یک هشیاریِ صرفاً جسمانی روح و روان من می

که از موضع یک هشیاری آزاد است. درک مطالب فوق است یا آن 

برای ایجاد یک آمادگی جهت حرکت به سوی مرکزیت درون  

ک ذهن  پنداری که تو یکاملاً الزامی است؛ یعنی تا زمانی که می

گونه تغییری میسر نیست! هستی و باید که یک ذهن بمانی، هیچ

های قدیمی تهی نشود؛ مانده و تا زمانی که این ذهن کاملاً از پس 

شوق ارتباط با آن منبع بزرگ در تو نخواهد جوشید و این به آن 

معناست که هم دنیای عینی و هم دنیای ذهنی، ولو برای مدت  

»محو« شود؛ در این صورت است که    باید  کوتاهی هم که شده

خالص آگاهیِ  یک  چون  می  ،انسان  ظهور  به  دیگر  و  بار  رسد 

درست در همین لحظه است که »دَر« گشوده خواهد شد و آن  

منبع بزرگ در برابر انسان گسترده خواهد شد. آن زمان است 

در ارتباط با دنیایی از راز و رمز  ،  مطلق  که انسان در عین تنهاییِ

خالص   تی قرار خواهد گرفت. راز رسیدن به یک آگاهیِو شگف

ای برای چسبیدن این است که ذهن هیچ انگیزه و اجبار و بهانه 

هویت« شدن با یک »چیز« چه در بیرون و چه در درون  و »هم

نداشته باشد؛ در آن هنگام است که آگاهی درون ذهن نه بر روی  

بر روی »خودش« منطبق می  بلکه  به    گرددیک »چیز«  و این 

معنای یک »انقلاب عظیم درونی« است. در این لحظه است که 

افتد و آن »درَ« به روی »منبع بزرگ »هشیاری حضور« اتفاق می

هستی« گشوده خواهد شد و رازهای هستی، یکی پس از دیگری  

ترین رسالت به روی انسان و بر ذهن گشوده خواهد شد؛ این مهم

اند بر »ذهن خود رو« و »خودکامه«  فرزانه است که بتو  یک انسانِ

چیره شود؛ تا به این ترتیب به »حقیقت هستی« نائل گردد. پس  

اولین برای  انسان  درونی«  »انقلاب  این  درونی از  »مرکز  در  بار 

می درونیخود« حضور  مرکز  در  و    ،یابد. حضور  آگاهانه  عملی 

ترین  ارادی است. به همین دلیل است که از آن به عنوان مهم

شود. زیرا همه هستی درست از همین نقطه  سالت انسان یاد میر

های هستیِ  گردد؛ انسان در این نقطه است که با ریشهآغاز می 

می  آشنا  خود  ریشهحقیقی  آن  به  نسبت  و  هشیار شود  ها 

گردد. این نقطه همان نقطه اتصال انسان به نظام شکوهمند  می

کل هستی مربوط هستی است. از همین نقطه است که انسان با  

 گردد. می

اراده، همان  با  نقطه فقط  این  به  طور که ذکر آن رفت رسیدن 

ترین مانعی که پذیر است و بزرگخواست و آگاهی انسان امکان

نشده« است.  تاریکِ دیده  انسان است همان »ذهنِ  راه  بر سر 

وضعیتی   هیچ  در  دیگر  انسان  »اتصال«،  نقطه  کشف  از  پس 

هر لحظه از حیات همه هستی با او در ارتباط »تنها« نیست. در 

دهد. در است و هر لحظه با تمام قوا او را مورد حمایت قرار می

شود: آیا  ان در اقیانوس »محو« می اگه این نقطه است که قطره ن

افتد و یا اقیانوس است که این قطره است که به اقیانوس فرو می

این است که از این    چه مسلم استیابد! آن به درون قطره راه می

پس تمامیت هستی از این طریق توسط انسان به خود هشیار  

ها فقط و فقط  شود. این یک حقیقت مسلم است که ما انسانمی

توانیم به منبع کل هستی مرتبط  از طریق منبع درونی خود می 

طور که در شرایط عدم کشف این مرکز، انسانِ اسیر  شویم، همان

تاری و  بسته  ذهنِ  بیرون  در  به  را  خود  درونی  نیازهای  کل  ک 

ها و حتی عشق خود را نیز از ها، شادی کند: ترس فرافکنی می

می فرافکنی  بیرون  به  درونی  منبع  این  آن طریق  و  را کند  ها 

ها دهد و همه این فرافکنیناآگاهانه به عوامل بیرونی نسبت می

شناخت   عدم  و  درونی«  منبع  »شناخت  عدم  صورت  در  فقط 

گیرد: »ذهن تاریک«  یت فریبنده ذهن بسته« صورت می»ماه

کند و جهان  بیرون فرافکنی می  محتویاتِ منبع درونی را به جهانِ

های ما و ذهن شود برای همه اهداف و انگیزه »پرده نمایشی« می 

ناآگاه بر این تصور است که منشأ در بیرون است: عشق در بیرون 

یرون است، در صورتی که  است، نفرت در بیرون است، مهِر در ب

شناخته   ذهنِ  این  فقط  است.  درون  منبعِ  همان  مبدأ  و  منشأ 

دربه که  است  تاریک  و  سایه نشده  دنبال  به  بیرون  در  در  ها 

انسان. جایگاه    سرگردان است. رازهای هستی شود،  باید غریق 

 ■ جاست. اصلی او در نظام هستی آن
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 « زشت ۀخزند»داستان  ترجمه 

 « اسماعیل پورکاظممترجم »؛  «فلورا استیل»نویسنده  
 

پادشاهی زندگی    "بامبروگ "در زمان های بسیار دور در قصر  

 می کرد، که دو فرزند داشت. 

  "مارگریت"و فرزند دختر را    "وایوند "پادشاه فرزانه فرزند پسر را  

 نام نهاده بود. 

مادر فرزندان پادشاه زنی زیبا و باهوش بود، که چند سال پس  

 از تولد دو فرزندش فوت کرده بود. 

پادشاه تا مدت های مدیدی در غم از دست دادن همسر زیبا و  

بجز  و  پرداخت  می  سوگواری  و  ماتم  به  صادقانه  وفادارش 

 دیگری توجّه نمی نمود.رسیدگی به امورات مملکتی به چیز 

پسرش   آنکه  از  برومند و رعنا    "وایوند"پادشاه پس  به جوانی 

به سرزمین های   دراز مدت  مسافرت  به  تصمیم  و  تبدیل شد 

آیندۀ   و  زندگی  دنبال  به  ترتیب  بدین  و  گرفت  دریاها  ماوراء 

 خودش رفت، او هم اندکی به تفریح و سرگرمی علاقمند گردید. 

ز آن در برخی جشن ها و مهمانی های  پادشاه گواینکه پس ا

سلطنتی شرکت می جُست اماّ بزرگترین تفریح او را شکار در 

 شکارگاه سلطنتی و جنگل های اطراف پایتخت تشکیل می داد.  

بر این منوال پادشاه یکروز همراه با برخی از نزدیکان و درباریان  

انبوه و برای سرگرمی و کسب آرامش به شکار در جنگل های  

 گستردۀ اطراف قصر سلطنتی پرداخت.

پادشاه در حین جستجوی حیوانات شکاری با زنی بسیار زیبا و  

دلربا مواجه گردید لذا بی اختیار در دام عشق او گرفتار آمد و  

ملکۀ   را  او  و  نماید  ازدواج  وی  با  تا  گرفت،  تصمیم  مُصرّانه 

 کشورش گرداند.

پرنسس   زمان  م  "مارگریت"این  از  به  که  گردید،  مطلع  اجرا 

زیرا هرگز تصورّ نمی کرد، که  ناراحتی می نمود  اظهار  شدت 

ان بتواند قلب پدر پادشاهش را بگونه ای تصرّف اگهزنی بیگانه ن

 نماید، که به این راحتی جایگاه مادرش را اِشغال نماید.  

پرنسس همچنین از این فکر که ملکۀ جدید از آن پس مراقبت 

ده بگیرد و بجای وی همه کارۀ قصر سلطنتی  از پدرش را بر عه

گردد، رضایت نداشت زیرا پرنسس همواره به کارهایش مباهات  

می کرد و از اینکه به پدرش خدمت می کرد، بر همگان فخر 

می فروخت و از سختی هایش هیچ وقت چیزی بر زبان نمی  

 آورد.

  پرنسس پس از آن هر روز ساعاتی را بر بالای برج و باروی قصر

می ایستاد و به گسترۀ وسیع دریای مقابل می نگریست و آرزو 

آنجا  به  او  با  دیدار  برای  زودتر  چه  هر  برادرش  که  کرد  می 

 بازگردد. 

شاهزاده   برادرش  و  زیادی    "وایوند"پرنسس  عاطفی  وابستگی 

از مرگ مادرشان به همدیگر پیدا کرده بودند و در واقع   پس 

 بر عهده داشتند.   نقش مادر را در مراقبت از همدیگر

هر روز با اشتیاق بر بالای برج بلند قصر به   "مارگریت"پرنسس  

آمدن  از  خبری  هیچ  همچنان  امّا  ماند  می  برادرش  انتظار 

 نبود.  "وایوند"شاهزاده 

ماجرا بر همین منوال سپری می شد، تا اینکه قرار بر این گردید  

به   باشکوهی  مراسم  طی  را  جدید  ملکه  پیر  پادشاه  قصر  که 

 سلطنتی بیاورد. 

روزی که پادشاه پیر ملکه تازه اش را به خانه می آورد، پرنسس  

تمامی کلیدهای اتاق های قصر سلطنتی را دقیقاً    "مارگریت"

شمارش نمود و سپس آنها را با نخ ابریشمی محکمی به همدیگر  

بَست و به صورت یک دسته کلید زیبا در آورد و بنابر یک اعتقاد  

آرزوی خوشبختی و سعادت بر روی شانۀ چپش  قدیمی برای  

 انداخت.

به    "مارگریت"پرنسس   پدرش  رضایت  خاطر  به  خواست  می 

ملکۀ جدید از بدو ورودش احترام بگذارد لذا در جلوی دروازۀ  

اتاق   انتظار ایستاد، تا کلیدهای کلیه  ورودی قصر سلطنتی به 

و    های قصر را به محض ورود نامادری اش به وی تقدیم نماید 

 او را به عنوان همه کارۀ قصر بپذیرد.

این زمان گروه همراه عروس سلطنتی را که افراد برجسته ای از  

وارد   دادند،  تشکیل می  پادشاهی  اکناف کشور  و  اقوام  تمامی 

 قصر گردیدند. 
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عروس بسیار زیبا و خوش اندام بود و در لباسی زربَفت و بسیار 

رودی قصر به رسم  مجلل بسان طاووس بر روی فرشی که در و

احترام پهن کرده بودند، می خرامید و آهسته و باوقار به پیش  

 می آمد. 

زیبائی عروس آنچنان جذاب و چشمگیر می نمود، که حاضرین 

جشن مدام دربارۀ توصیف زیبائی وی با همدیگر نجوا می کردند  

و به پادشاه در انتخاب چنین زن زیبائی به عنوان ملکۀ جدید  

 می گفتند. کشور احسنت 

چون ترکیدن   "مارگریت"ان صدای لطیف و رسای پرنسس  اگهن

 طرقه ای قوی همۀ حاضرین را بسوی خودش کشاند: 

 آه ، پدر عزیزم ، خوش آمدید "

 به قصر، تالارها و برج هایش 

 همچنین خوش آمدید نامادری عزیزم

 "زیرا اینک اینجا تماماً در اختیار شما است.

ب  "مارگریت"پرنسس   به  آنگاه  و  برداشت  گام  ها  پله  ه سمت 

 داخل حیاط قصر رفت. 

 مهمانان گرانقدر با مشاهده این منظرۀ دلنشین یکصدا گفتند: 

 براستی زیبا، وصف ناپذیر و باوقار است.   "مارگریت"پرنسس 

تمامی مهمانان از اینکه او صورتی این چنین زیبا ، اندامی این  

د، براستی شگفت  چنین متناسب و حرکاتی اینچنین موزون دار

 زده شده بودند. 

با   لذا  شنید  را  گفتگوها  این  تمامی  جدید  ملکۀ  هنگام  این 

عصبانیت و حسدورزی پاهایش را بر زمین کوبید و چهره اش  

 از خشم و غضب به قرمزی گرائید. 

ملکۀ جدید که خود را در زیبائی بی رقیب می پنداشت، رویش  

 را به طرف مهمانان برگرداند و گفت:

 ا می بایست مرا استثناء می کردید. شم"

 زیبا را   "مارگریت"من به آسانی قادرم تا 

 به خزنده ای زشت و کریه تبدیل نمایم 

 تا دیگر امکان فریبندگی و دلربائی نداشته باشد 

 من قادرم تا او را از اوج به حضیض بکشانم 

 همچون خزنده ای پلشت و ناهنجار

 عظیمکه بپیچد به دور یک تخته سنگ 

 "برگردد. "وایوند"تا وقتی که شاهزاده  

که این حرف های مادر خوانده اش را می شنید و    "مارگریت"

آن را لاف زنی و گزافه گوئی زنی حسود می پنداشت، از ته دل  

 خندید. 

موجبات افزایش عصبانیت زن فتنه جو    "مارگریت"خنده های  

بائی وی به  را فراهم ساخت لذا معلوم نبود که برای نابودی زی

 چه سحر و جادوئی متوسل خواهد شد. 

ملکۀ جدید آنچنان عصبانی و دلخور شده بود که نتوانست در  

شب   همان  بنابراین  بگیرد  آرام  شاهانه  مجلل  تختخواب 

یعنی   اش  تنهائی  غار  به  و  گفت  ترک  را  سلطنتی  رختخواب 

به کارهای جادوگری  آنجا  پیش در  همان مکانی که مدت ها 

 پرداخت، پناه برد. می  

با   قوی  جادوئی  طلسم  یک  گرفتن  بکار  با  جو  کینه  نامادری 

افسونی سه برابر و کلمه رمزی نه برابر برای بطلان آن، به انجام  

 زیبا بدین قرار اقدام کرد:"مارگریت"اندیشۀ شوم خویش دربارۀ  

 من جادو می کنم تو را  "

 به شکل خزنده ای زشت و کریه

 بروید، پناهی نیابید  آنچنانکه به هر سو

 پسر عزیز پادشاه  "وایوند"مگر اینکه 

 از سفر دریاهای دور به خانه برگردد

 و یا اینکه این دنیا به پایان برسد 

 این طلسم جادوئی باطل نخواهد شد

 "وایوند"مگر اینکه برادر عزیزت 

 سه دفعه تو را در آغوش گرفته، ببوسد 

 "تا آزادی ات را به تو هدیه نماید.

پرنسس   شب  آن  که  افتاد،  اتفاق  چنین    "مارگریت"بنابراین 

همچون دوشیزه ای زیبا در اوج سلامتی و شادابی به بستر نرم 

و راحت خودش رفت اماّ صبح روز بعد به شکل خزنده ای زشت 

 و بد منظر از خواب برخاست. 

پس از آن زمانیکه ندیمه های پرنسس بسان هر روز برای مرتب  

اتاق خوا ب و کمک به تعویض لباس هایش به نزد وی  کردن 

رفتند، در کمال حیرت و شگفتی با خزنده ای زشت و ترسناک  

مواجه شدند، که بر بستر پرنسس چمبره زده بود و خیره به آنها 

 می نگریست.  

خزیدن   با  و  کرد  باز  را  اش  چمبره  سپس  وحشتناک  خزندۀ 

 بسوی آنها آمد. 
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در حال نزدیک شدن به    ندیمه های پرنسس که خزندۀ زشت را

خودشان می دیدند، از ترس و وحشت فریاد بر آوردند و با شتابی  

 باور نکردنی پا به فرار گذاشتند. 

خزندۀ زشت درحالیکه بر سینه اش می خزید، سلانه سلانه از  

 پله های قصر سلطنتی پائین آمد و به سمت دریا رفت. 

تگاهِ صخره  خزنده پس از اندک مدتی توانست به یک منطقه پر

ای پوشیده از  تخته سنگ های عظیم نوک تیز برود و در آنجا  

به دور یکی از آن تخته سنگ ها حلقه بزند و به گرفتن حمام  

 آفتاب بپردازد.

بود، که تمامی ساکنین آن  این ماجرا نگذشته  از  هنوز مدتی 

حوالی دریافتند، که یک خزندۀ زشت و گرسنه بر تخته سنگی 

مُش پرتگاه  زده  در  چمبره  سلطنتی  قصر  مجاور  و  دریا  به  رف 

 است.

از هیبت خزندۀ زشت و وحشتناک تمامی احشام مناطق اطراف 

شبانه آنجا را ترک کردند و برای نجات جانشان به مناطق دورتر  

 گریختند.

اغلب مردمانی که جرأت نموده و یا برای اغناء حس کنجکاوی 

بودند، برای همگان  خویش اندکی به خزندۀ زشت نزدیک شده  

تعریف می نمودند که موجود پلشت به هیچ چیز قابل خوردن 

رحم نمی کند، بلکه فوراً آن را می قاپد و بی مهابا قورت می  

 دهد. 

مردم از این واقعه به شدت ترسیده بودند لذا در جستجوی راه 

چاره ای برای رفع این مشکل عظیم بر آمدند، تا شاید بتوانند  

 انه ها و زندگی عادی خویش بازگردند. مجدداً به خ

از احترام  سرانجام یک جادوگر عاقل و خردمند که نزد مردم 

ویژه ای برخوردار بود، به کمک آنها شتافت. او به مردم توصیه 

وحشت   اگرکرد،   و  ترس  وضعیت  از  که  هستند  آن  خواهان 

آنها نداشته  به  موجود خارج شوند و خزندۀ زشت هیچ کاری 

د هر روز در دو نوبت صبحدم و شامگاه شیرهای هفت  باشد، بای 

گاو ماده را بدوشند و تمامی شیرهای آنها را در طشتکی بزرگ  

بریزند و آن را در پائین پرتگاه ساحلی بگذارند، تا خزندۀ زشت  

 از آن بنوشد و احتیاجات غدائی خویش را بر طرف سازد.  

صیه جادوگر مردم با کمک همدیگر مبادرت به انجام روزانه تو

پیر نمودند و بدین ترتیب توانستند پس از آن بدون ایجاد هیچ  

 مشکلی از جانب خزندۀ زشت به زندگی عادی خویش بپردازند.

خزندۀ زشت همچنان بر تخته سنگ عظیمی در پرتگاه ساحلی  

دور   به  خاصی  وَلَع  با  و  بود  زده  چمبره  سلطنتی  قصر  مجاور 

 پوزۀ وحشتناکش را در هوا دست های دریا می نگریست و مرتباً

 تکان می داد. 

شهرت پیدا شدن و مزاحمت های خزندۀ وحشتناک از شرق تا  

غرب کشور و حتی کشورهای مجاور را در نوردید و تا دورترین  

جا   همه  در  چنان  آن  شهرت  این  رفت.  دریاها  ماوراء  مناطق 

پیچیده بود و دهان به دهان بازگو می شد و هر کس اندکی بر  

م شاهزاده  آن  گوش  به  دریاها  فراسوی  در  اینکه  تا  افزود،  ی 

 که در سفر پُر ماجرای سرنوشت بسر می برد، رسید.   "وایوند"

جوان را بسیار آشفته و غمگین ساخت.    "وایوند"اخبار واصله  

جوان  "وایوند "این خبرهای عجیب و غریب شدیداً فکر و ذهن 

فکر می کرد، و ماجراجو را به خودش معطوف داشته بود زیرا  

انی  اگهرابطه ای بین پیدا شدن این خزندۀ زشت با ناپدید شدن ن 

 وجود دارد. "مارگریت"خواهرش 

بلافاصله تصمیم به بازگشت گرفت لذا تمامی    "وایوند"شاهزاده  

 مردان جنگجوی همراهش را در یکجا گردآورد و گفت: 

قصر   سمت  به  تر  سریع  چه  هر  باید  بادبان    "بامبروگ"ما 

ازیم و فوراً به آنجا برویم، تا از چند و چون جانور عجیب و  برافر

غریبی که بر صخرۀ پرتگاه ساحلی آنجا چمبره زده است، واقف  

گردیم. ما باید جانور وحشتناک را سرکوب کرده و بکشیم، تا  

ماجرای ترس و وحشتی که در آن حوالی برپا شده است، فرو  

 نشیند.

این نتیجه رسیدند که کشتی   و همراهانش به  "وایوند "شاهزاده  

فعلی آنها برای این چنین جدالی مناسب نیست لذا تصمیم به  
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ساختن یک کشتی بزرگ با تجهیزات کافی و مقاومت مناسب  

 گرفتند. 

آنها ستون فقرات کشتی جدید را از الوارهای درختان کوهستانی  

پوسیدگی   و  شکستن  برابر  در  بسیاری  سختی  و  مقاومت  که 

 د گذاشتند.  داشتند، بنیا

آنها یک دکل بزرگ بر وسط عرشه کشتی نصب نمودند که از  

 بهترین درختان قابل دسترس تهیه شده بود. 

آنها آنگاه به فکر تهیّه بهترین پاروها برای کشتی بزرگ افتادند،  

تا در شرایط عدم وجود باد و غیر قابل استفاده شدن بادبان ها  

 ردند.  با حداکثر سرعت به سمت مقصد روانه گ

و    "وایوند"شاهزاده   تجهیزات  بهترین  سرانجام  همراهانش  و 

ادوات هدایت کشتی و نبرد دریائی را تهیّه و در کشتی بزرگ  

 نصب نمودند.  

این زمان ملکۀ فتنه جو از طریق قدرت جادوئی خویش دریافت،  

همراه با سایر    "مارگریت"برادر پرنسس    "وایوند"که شاهزاده  

 به آنجا رهسپار می باشند. یاران و همراهانش 

ملکه فتنه جو در چنین شرایطی بخشی از قدرت جادوئی خود 

را بدان معطوف داشت، که به شکل بادهای طوفانی در مسیر 

ظاهر گردند و آنچنان بر بادبان های    "وایوند"دریائی بازگشت  

ابریشمی آویخته بر دکل ها و دیرک های کشتی او بوزند، تا آن  

 را غرق سازند. 

که در کشتیرانی کاملاً آگاه و خُبره شده بود،    "وایوند"شاهزاده  

بلافاصله تمامی بادبان های کشتی را جمع نمود و از پاروزنان 

هدایت   جلو  به  خویش  بازوان  نیروی  با  را  کشتی  تا  خواست 

 نمایند.           

آنها   و  نیفتاد  کارگر  جو  فتنه  ملکۀ  حیله  و  مکر  ترتیب  بدین 

 همچنان به مسیر دریائی خویش به سمت مقصد ادامه دادند.  

با این وجود ملکۀ فتنه جو که دائماً به مراقبت از بندرگاه می  

پرداخت، سرانجام یک روز صبح شاهد نزدیک شدن یک کشتی  

حاشی لنگرگاه  سمت  به  باشکوه  و  بزرگ  خلیج  بسیار  ۀ 

 گردید.  "بامبروگ "

ملکۀ فتنه گر آنچنان به خشم آمد، که به ناچار امواج بلندی را  

با تمامی توان جادوئی خویش ایجاد کرد. امواج جادوئی بطوری 

نیروی جنبشی را در آب های ساحلی بندرگاه بوجود آوردند،  

که به ناگاه طوفانی برپا گردید و نزدیک بود که به غرق شدن  

 هی گردد. کشتی منت

به کشتی  ای  نتوانستند صدمه  نیز  جادوئی  امواج  حال  هر  به 

به دیواره های   "وایوند"مقاوم شاهزاده   با برخورد  لذا  برسانند 

کوهستانی   مقاوم  بسیار  های  چوب  از  که  کشتی  مستحکم 

ساخته شده بودند، به داخل دریا بازمی گشتند. این موضوع به  

روی سحر و جادو نخواهد  ملکه ثابت نمود که تنها به کمک نی

 را نابود سازد. "وایوند"توانست، کشتی 

ملکۀ فتنه گر که از نابودگری نیروی ویرانگر و طوفانزای خویش  

مأیوس شده بود، به فکر استفاده از یک شیوۀ قدیمی افتاد لذا  

 به سراغ خزندۀ زشت رفت و گفت: 

  آه ، ای خزندۀ مهربان، لطفاً به من کمک کنید و دکل کشتی 

 آنها را از جا در آورید، تا در دریا غرق گردند. 

خزندۀ زشت که تحت تأثیر جادوی ملکۀ فتنه گر قرار داشت، 

هیچگونه چاره و اختیاری نداشت بنابراین از دستور ملکۀ جدید 

 اطاعت کرد. 

خزندۀ زشت پس از دریافت دستور ملکۀ فتنه گر از روی تخته 

ئین خزید. خزندۀ زشت از سنگی که بر آن چمبره زده بود، به پا 

گرد از  عبور  با  و  خزید  هر سو  به  ها  تخته سنگ  د اگرلابلای 

صخره های بزرگ به ساحل دریا رسید. او آنگاه به طرف کشتی  

ساحل   به  شدنش  نزدیک  از  یا  و  نماید  غرق  را  آن  تا  رفت، 

 جلوگیری کند.

سه دفعه تلاش کرد، تا کشتی را به ساحل   "وایوند"شاهزاده  

و در آنجا لنگر اندازد ولیکن خزندۀ زشت در هر سه دفعه  برساند  

تلاش های او را بی ثمر گذاشت و مانع از پهلو گرفتن کشتی  

شاهزاده   شدن  پیاده  و  بندرگاه  به    "وایوند"در  همراهانش  و 

 خشکی شد. 

که نتیجه ای از تلاش های بی ثمر چند باره    "وایوند "شاهزاده  

کشتی از ساحل و بندرگاه   اش نگرفته بود، دستور عقب نشینی

 بسوی وسط دریا را صادر نمود. "بامبروگ "

زیر نظر   را کاملاً  آنجا  اتفاقات  ملکۀ فتنه گر که همۀ وقایع و 

تصوّر می نمود   "وایوند"داشت، با مشاهدۀ عقب نشینی کشتی 

که شاهزاده از ورود به بندرگاه و رسیدن به قصر سلطنتی پدرش 

اقدامات جادوئی وی گردیده است و دیگر  منصرف شده و تسلیم  

 نمی تواند هیچ مانع و مشکلی برایش قلمداد گردد. 

که از اقدامات جادوئی ملکۀ جدید جان سالم    "وایوند"شاهزاده  

به در برده بود، دستور داد تا آن منطقۀ دریائی را دور بزنند و  

نام داشت، حرکت    "بادلی سَند"بسوی نزدیک ترین بندرگاه که  

 ایند. نم

منطقه   "وایوند"کشتی   عمق  کم  و  آرام  های  آب  به  بزودی 

وارد شد و در آنجا لنگر انداخت سپس شاهزاده و    "بادلی سَند "

کلیه همراهانش سوار قایق ها شدند و به سلامت در ساحل پیاده  

 گردیدند.  

بندرگاه    "وایوند"شاهزاده   سمت  به  آن  از  پس  یارانش  و 

راست به پرتگاه ساحلی رفتند،    رهسپار شدند و یک  "بامبروگ "

 تا حساب خزندۀ زشت را کف دستش بگذارند. 
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شاهزاده به محض مشاهدۀ خزندۀ پلشت فوراً شمشیر فولادین 

خود را از نیام بیرون کشید و به سمت خزندۀ شوم هجوم برد،  

تا با وی به نبرد بر خیزد اماّ درست لحظه ای که شمشیر آخته  

ا آن را با تمام توان و قدرت جوانی اش را بر بالای سر برد، ت

ان صدائی آشنا او  اگهخویش بر بدن خزندۀ زشت وارد سازد، ن 

 را به خود آورد.

نرم و لطیف به  ناگاه صدائی  شاهزاده وقتی بیشتر دقت نمود، 

 لطافت نسیم بهاری چنین به گوش وی رسید:

 آه، شمشیرت را بر زمین بگذار"

 کمانت را از خودت دور ساز

 مرا سه دفعه ببوس  بیا و

 زیرا من که به نظر خزنده ای زشت می آیم 

 "هیچگاه آسیبی به شما نخواهم رساند. 

نظر   به  آشنا  مهربان    "وایوند"صدای  و  گرم  صدای  همانند 

 می آمد.  "مارگریت"خواهرش 

ترتیب   بردن    "وایوند"بدین  بکار  در  و  بازماند  حرکت  از 

 شمشیرش درنگ نمود. 

 بار دیگر به صدا در آمد و گفت:  این زمان خزندۀ زشت 

 آه، شمشیرت را بر زمین بگذار"

 کمانت را از خودت دور ساز

 هیبت زشت مرا نادیده بگیر 

 و برای نجاتم مرا سه دفعه ببوس

 "عزیزت هستم.  "مارگریت"زیرا من 

تا چه حد همدیگر را   "مارگریت"بخاطر آورد، که او و   "وایوند"

به بنابراین  داشتند  می  او   دوست  رفت.  زشت  خزندۀ  نزدیک 

 سپس دستش را بر روی بدن خزنده گذاشت و یکبار او را بوسید. 

با وجودیکه از بودن در کنار خزندۀ بدشکل حالت تنفر    "وایوند"

 یافته بود امّا برای دفعه دوّم نیز او را بوسید.

بیش از این درنگ را جایز ندانست لذا سوّمین بوسه را   "وایوند"

 ندۀ زشت گذاشت.بر پیکر خز

هنوز بوسۀ سوّم شاهزاده کاملاً بر پیکر زشت خزنده نقش نگرفته  

 بود، که او بر روی پاهایش درون شن های ساحلی ایستاد. 

با صدای خش خش و غرش وحشتناک خزنده زشت   "وایوند"

از ترس نزدیک به بیهوش شدن بود. او احساس می نمود که  

ون شن های ساحلی  پاهایش از سنگینی جسمی غیر عادی در

فرو می روند و چون دقیق تر نگریست، متوجه شد که خواهرش  

 بدون هیچ لباسی در دستانش قرار دارد.   "مارگریت"

 بلافاصله ردایش را بر دور بدن خواهرش پیچید زیرا   "وایوند"

 
 

 می دید که او در اثر سرمای ساحل دریا بر خودش می لرزد. 

فوراً بسوی قصر برد جائیکه ملکۀ فتنه گر  خواهرش را    "وایوند"

 کاملاً از آمدن آنها با خبر بود.

ملکۀ فتنه گر با تمامی امواج جادوئی و اجنه های تحت فرمانش  

بر بالای پله های قصر سلطنتی ایستاده بود و دست هایش را  

 در اوج خشم و ناامیدی به هر طرف پیچ و تاب می داد. 

به نزدیکی مادر خوانده اش ملکۀ  که    "وایوند "شاهزاده   اینک 

 فتنه گر رسیده بود، نگاهی غضبناک به او انداخت و فریاد زد: 

 وای بر تو ای زن بدخواه"

 وای بر تو ای جادوگر فتنه جو 

 سرنوشت ناگواری در انتظار تو است 

 روا داشتی "مارگریت"تو زندگی اندوهباری بر 

 د بود اماّ سرنوشت تو بسیار اندوهناک تر خواه

 تو اینک به شکل وزغی زشت در خواهی آمد 

 تا مابقی عُمرت را بجای قصر پادشاهی 

 درون لجن ها و گل و لای بسر آوری

 این طلسم تا ابد بر تو شکسته نخواهد شد 

 "مگر زمانیکه عمر این دنیا به انتها برسد.

به پایان رسید، ملکۀ فتنه گر   "وایوند"به محض اینکه سخنان  

 شاهزاده شد. دچار نفرین 

 بدن ملکه فتنه گر کم کم چروکیده شد 

 او مرتباً چروکیده و چروکیده تر گردید

 تا اینکه به وزغی زشت و ترسناک تبدیل شد. 

قصر   های  پله  از  کرد،  می  وُرجه  وَرجه  درحالیکه  زشت  وزغ 

 سلطنتی پائین رفت و در شکاف سنگ ها ناپدید گردید. 

زندگی می کنند، هنوز    "بامبروگ"مردمانی که در حوالی قصر  

از پله   غُرغُرکنان  هم گاه گاه وزغ زشتی را می می بینند، که 

های قصر بالا و پائین می رود. آنها معتقدند که این وزغ زشت 

همان ملکۀ فتنه گر و کینه جو می باشد، که هنوز در بند نفرین  

گرفتار مانده و از آن خلاصی نیافته   "وایوند"جادوئی شاهزاده  

شاهزاده   است. پرنسس   "وایوند"سرانجام  خواهرش  و 

که از تمامی این ماجراهای کینه توزانه به سلامت    "مارگریت"

عادی   زندگی  به  همدیگر  کنار  در  دیگر  بار  بودند،  جَسته 

می   دوست  را  همدیگر  سابق  از  بیش  اینک  آنها  پرداختند. 

داشتند و حتی پس از اینکه هر کدام ازدواج نمودند و تشکیل  

عنوان خانو به  را  خویش  مستحکم  روابط  همچنان  دادند،  اده 

برادر و خواهر تنی حفظ نمودند و همواره یار و غمخوار همدیگر  

    ■شدند. 
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 نوزدهم  بخش «بستی » رمان ترجمه 

 « »سمیرا گیلانی ؛ مترجم « انتظار حسین»نویسنده  
 

صاحب آمده بود به خوابم. نگران شدم که پسرم! دیشب مولانا  -

فاتحه  قبرش  قبرستان. روی  رفتم  زود  چه مشکلی هست. صبح 

 رش نشست کرده. درستش کن. خواندم. قب

 بله چشم.  -

به گورکن گفته   - ام که تا چهل شب چراغ روشن کند. یک من 

 به او تأکید کن. پاکت شمع هم دادم و آمدم. تو هم کمی 

 بله حتماً.  -

بود. هیچ   - بهشتی  انسان  به درد مولاناصاحب  را  وقت دل کسی 

تابی آورد. من به او خیلی امید داشتم. دلم از دوری کرامت بینمی 

گفت  ها و احادیثی می آمدم، روایتکرد ولی وقتی پیش او می می

 گرفت.  که دلم آرام می

 صاحب، سلامت برگشته؟  خواجه  -

بود کی آن تخم  - بودم حرام را خواسته  ؟ آن یکی که منتظرش 

نیامد. او که بعد از رفتنش خدا را شکر کرده بودم و حالا هم که  

 طوری است که قبلاً بود. برگشته خون به جگرم کرده. او همان

 خواند.  ام که حالا نماز میولی من شنیده  -

صاحب آهی کشید: »بله پسرم. اوایل به ما سوسیالیسم یاد  خواجه 

کند به اسلام. امروز داشت برای مادرش  وتمان میداد، حالا دعمی

خواست حرفی بزند  کرد. مادرش میی اسلام سخنرانی میدرباره 

که من مانعش شدم: ای صاحب اولاد! در این ساعت پسرت مست 

است. وقتی حواسش سرجایش آمد، آن موقع با او حرف بزن. گفت  

می  سرجایش  حواسش  کی  اکه  عزیزم  همسر  ای  گفتم  ین  آید؟ 

نصف   مردم  است؟  سرجایش  حواسش  کسی  چه  زمانه  دوره 

داده سرزمین ازدست  را  نمی شان  به هوش  و  او که فقط اند  آیند. 

 گویم پسر؟«. یک برادر گم کرد. درست نمی

 گویی. بله شما درست می  -

 تغییر کرد: صاحب کمی لحن خواجه

 پسرم! مردم چشون شده؟  -

 چشون شده؟  -

بینی، بعداً در آینده چه خواهد شد هر چی شده را که داری می -

دانند که دارند چکار ها نمی دانم. خون، سوار مردم شده، آنرا نمی

 ها شروع شده. گذاری خانه ام که علامتکنند؟ شنیده می

 علامت؟ چطور علامتی؟   -

  بینند. کنی؟ دارند تدارک جنگ میسیر میپسرم! تو چه عالمی    -

اند که کافی است یک فتیله  قدری مهمات جمع کردهدو طرف به 

ور بشود که انگار به هیزم به آن بچسبانند. این شهر چنان شعله

ور شده باشد. خدا رحم کند. بعد خشک کبریت زده باشی و شعله

 »پسرم چیزی بگویم؟«.   جا شد. کنار او آمد و در گوشش گفت:جابه 

 .بله حتماً -

می  - سایه  دانممن  زیر  پاکستان  گاهی  که  ولی  است  اولیاالله  ی 

 رسد؟  ترسم. به پاکستان آسیبی نمی می

صاحب وقتی تشویش او را  از این سؤال خیلی منقلب شد. خواجه 

صاحب هم پرسیده  »فرزندم! من همین سؤال را از مولانا دید، گفت:

  داد. در جواب این بودم، او جواب هر سؤالی را با آیه و حدیث می

سؤال ساکت شد. چنان ساکت که انگار برای همیشه خاموش شده  

 باشد«.  
□□□ 

ای است که از هندوستان آمده. وای  های تسلیت، نامه در میان نامه 

 ی سریندر است. فوری پاکت را باز کرد. این نامه

هایت را ندادم دلیلش این است جواب نامهاگردوست عزیزم ذاکر!  

م نبودم.  کشور  داخل  من  اروپایی که  کشورهای  در  طولانی  دت 

های تو را دیدم. حتماً وگذار بودم. وقتی برگشتم نامه مشغول گشت 

ی صابره را بدانند.  مادرت خیلی مشتاق هستند که احوال خانواده 

ی ی نامه ها خبری بگیرد. به او دربارهولی صابره هم نتوانسته از آن

ها دم. آن موقعتو گفتم. چیزی نگفت و فقط زد زیرگریه. گیج ش

دیدم ولی امروز  رسید او را همیشه صبور میوقتی خبری از داکا می

ناراحت شدم. یک چیزی  نفهمیدم ولی خیلی  گریه کرد. چیزی 

بگویم؟ بدت نیاید ها! آدم سنگدلی هستی یا شاید رفتی پاکستان،  

 شدی.  

 دهلی نو دوستت، سریندر 

هرش افتاده و زده زیر  گریه کرد؟! به فکر فرو رفت. یاد مادر و خوا

خصوص در چنین اوضاعی که  گریه، این که کار عجیبی نیست و به 

از آن نشانی  یا  نمیهیچ خبر  ندارد.  یا مردهداند زنده ها  این  اند   .

تاب شد. انگار این  توجیه خیلی برایش معقولانه بود. ولی دوباره بی 

گریه؟ چرا؟ های من شنید و زد زیری نامه توجیه کافی نبود. درباره 

 دلم؟ چطور؟ من سنگ

 در زدند. رفت و در را باز کرد و دید افضال آنجا ایستاده. 

 آمدن مرا ببخش. موقعخاطر بی دوست عزیز! به  -

 وقت مهم شده؟ خیر باشد! برای تو، هم وقت و بی -

برای من که نه، برای من تمام اوقات یکی هستند. ولی برای تو    -

 وقت فرق دارد.  

است. مج  - لازم  وقت  از  مراقبت  بردگی  و  بیچارگی  در  بورم، 

 هرحال حرفش را نزن. به 

آمدهنمی  - شب  موقع  این  چرا  که  بپرسی  احساس  خواهی  ام؟ 

 زده هستم. خفگی بهم دست داد. زدم بیرون. امروز خیلی وحشت 

 زده؟ چرا؟ وحشت -
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 شنوم.  رفیق! صداهایی می  -

 صدا؟ چطور صداهایی؟  -

دفعه ترسیدم که مبادا طوفان بشود  فهمم خب، یکرا نمیهمین    -

 ۱6ی بلندی بیاید و مرا با خودش ببرد. و صدای گریه

می   - داری  چی  میچی؟  هذیان  که گویی؟  افضال  به  او  گویی؟ 

 زده بود، نگاه کرد.  خیلی وحشت 

 های او توجهی نکرد و ادامه داد: افضال به حرف 

بیدار شدم،   - از خواب  وقتی  رفتم   صبح،  داشتم.  استرس  خیلی 

 و به صورتم نگاه کردم که مبادا...   اینهجلوی 

ذاکر وسط حرفش پرید: »افضال! این مردم هستند که به نظر تو  

 آیند!«.  انگیز می نفرت

همین  - نفرترفیق!  را  مردم  همیشه  آدم  هست.  هم  انگیز طور 

ی خودش ان یک روز صبح بیدار شود و ببیند که قیافهاگهببیند... ن

عوض شده. من از دیروز پریروز به شک افتادم که مبادا من هم...  

 ی من هم...؟ مبادا قیافه 

 کافیه! چرند نگو! این تخت. دراز بکش و بخواب.  -

دراز کشید: »می   - رفیق. روی تخت  بخوابم« حین  باشه  خواهم 

 »اتاقت به نظرم شبیه غاراست«.   :صحبت به اطرافش نگاه کرد 

بی داد: »من خیلی  ادامه  تا هفتصد خوابی کشیده بعد آهسته  ام. 

 خوابم«. و چشمانش به هم آمد.  سال می 

های افضال فقط او با خودش نجوا کرد: صدا؟ چطور صدایی؟ گوش 

گفت  دهند. بعد ظاهراً ساکت شد ولی در دلش می صدای زنگ می 

کند. هر روز یک وهم جدید.  زندگی می   که این شخص در اوهام

کند که هنوز یک بچه است و این آدم هنوز بالغ نشده. او فکر می

کند جایی که زندگی می با مادربزرگش در همان روستای قدیمی  

روپ درختان  شبیه  روپ درختانش  بودند.  من  که  نگر  جایی  نگر، 

می نگاهشان  هرکس  که  بودند  جوری  ناخواسته درختانش   کرد، 

 نگر برگشت.  شد. و او در خیالاتش به روپدچار توهم می
□□□ 

ها از کنار معبد سیاه عبور کرده و در اوج گرمای بعد از ظهر، آن

رفتند ی سیاه. بعد جلوتر میرفتند، کنار آن قلعهطرف کربلا میبه 

می راون  جنگل  به  دیده و  بانیان  درخت  دوردست  در  رسیدند. 

می می در  درخت  تنها  آنجا  شد:  راون  خود  انگار  راون،  جنگل  ان 

اند. بعد حبیب ایستاده. احساس کردند که در درخت چیزی دیده 

 پرسید: با صدایی لبریز از ترس می

 رفیق! این چه صدایی بود؟   -

 کرد: »صدا؟«.  بیندو با تعجب به حبیب نگاه می 

 همان که الان آمد. ذاکر! تو نشنیدی؟  -

 نه!  -

 

یات قرآن که در .  ۱ آ ه  ب ه  ر ره اشا ا ران صحبت شده گریه ی  ب دکا   و   ی ب

فیل   ورِ ص   دمیدن در  سرا ه   ← )نک   ا حقاف های  سور ازعات ،  ا .زمر ،  ن ) 

این جمله را گفت که انگار دوباره آن   گوش کن! حبیب جوری  -

 صدا را شنیده باشد.  

هر سه گوش به زنگ شدند. در آفتاب سوزان مات و مبهوت، به 

ها گوش سپردند. او خودش صدای ناشناس و پر رمزوراز در دورست

ی حبیب و بیندو  و ترسی که در چهرهچیزی نشنید ولی حیرت  

می را  این  آنبود،  که  شگفت  صدایی  به نیده ها  وقتی  و  اند 

 هاشان نگاه کرد، او نیز دچار ترس و حیرت شد.  چهره

صدا   - انگار  که  گفت  طوری  را  جمله  این  حبیب  کنید!  فرار 

ها را فشرده و له کند. او نیز با  خواهد آن نزدیکشان ایستاده و می 

دویدند. بازگشت از راون سفری  کرد. بدون توقف میها فرار میآن

رسید که صدا درست در نظرشان میاکی شد. به طولانی و خطرن

انگار آید و در آن موقع بستی و خانه ها می پشت سر آن هایشان 

ها دورتر بود. او هنوز معبدسیاه را هم ندیده بود. وقتی آن  فرسنگ

آمد. حبیب و بیندو خارج شده بودند. را دید به نظر پشت افق می

دوید. گویی زمان گذشته  هایی میتن  او از آن دو عقب مانده بود و به 

نفسم   دوید؟  خواهم  کی  تا  است.  دویدن  مشغول  همچنان  او  و 

های گرفته و پاهای خسته، اند. با نفس گرفته و پاهایم خسته شده 

دوم. ولی تا به کی؟ خانه  تنهایی در این جنگل متروک میمن به

آن طرف  کیلومترها  تا  است؟  دور  نمیچقدر  دیده  شد. تر، کسی 

وقع دویدن چشمش به تپه افتاد. انسان؟ این انسان است؟ بدنش  م

 به لرزه افتاد و پاهایش هزار منَ شدند. این انسان است؟ 
□□□ 

انی افضال، او را به خود آورد. او خواب بوده؟ به اگهخروپف بلند و ن

کرد،  هوش روی تخت افتاده بود و بلند خروپف می افضال که بی 

ای  خوابد. خمیازه اقعاً تا هفتصد سال می نگاه انداخت. این شخص و

درست   افضال  شد.  فکر  غرق  و  نشست  صندلی  روی  و  کشید 

گفت. حالا زمان خواب طولانی است. آدم باید به غاری دور از  می

صد سال خواب بماند. وقتی بیدار  همه برود و بخوابد. و برای هفت

و او هیچ   فهمد که زمانه عوض شدهبشود و از غار بیرون بیاید، می 

تغییری نکرده. خوب است و بهتر از آن اینکه هر روز با این نگرانی 

اش عوض نشده؟ نگاه بیاندازد که ببیند چهره   اینهبیدار شده و به  

کند که شاید در حال و تمام روز این دلواپسی به او یادآوری می

هایی که اطراف های در حال تغییر انسان تغییر است. دیدن چهره

کند. گاهی هم بدون اینکه د، طبیعتاً این دلواپسی را ایجاد میآدمن 

ها چطور کند. چطور؟ آناین دلواپسی سراغ انسان بیاید، تغییر می

کنند که دیگری عوض شده و  ها فکر میتغییر کردند؟ تمام آدم

شگفت چهره یکدیگر  دیدن  با  مانده.  تغییر  بدون  خودش  زده ی 

 رت آمده؟ عزیز! چه بلایی س  شدند:می

 بینم که تو چیزیت شده. من؟ من چیزیم نیست ولی می -
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 ات... عزیز! من چیزیم نشده ولی به نظرم قیافه -

کردند و وپار می هر یک با دیگری سر شاخ شده و همدیگر را لت

شدند. ترس بَرمَ داشت، که مبادا من هم... من  مجروح و مسخ می 

برگشتم. باید به غار خود رفته و بخوابم. و باید خواب بمانم تا زمانی 

 که زمانه عوض بشود.  

 شود. خیلی عمیق، خیلی تر میمن در جنگلی هستم. جنگل انبوه 

کرداری  نه  و  مهربانی  و  صلح  از  حرفی  نه  شهر؟  این  و  انبوه. 

از   احساسی  و  اثر  نه  و  شده  قطع  فلوت  دلنواز  صدای  پرهیزگار. 

آلوده و تیره و درهم. مرد و زن  صمیمیت در جایی، آب و خاک گل 

پریشان. مردم طوری خانه  و  و فرار  درمانده  را رها کرده  هایشان 

پرهیزگاران مظلوم  ۱۷ای مهیب بوده. لهاند که گویا از ترس زلزکرده 

های خود را دریده  واقع شدند. زنانی به پاکدامنی ساوتری هم ساری

آغوش  بودند.  شده  بیوه  شاد،  همسران  خالی  بودند.  پُر،  های 

گردن می با  بودند،  مرگ  تیررس  در  کودکان  آویزان شدند.  هایی 

آن نشانه  در  مرگ  میهای  ظاهر  وحشت ها  من  بوشد.  دم. زده 

برهم بر سرم  محافظ این شهر کجاست؟ یک یوگی با موهای درهم 

فریاد زد: احمق! محافظ این شهر، ناجی کل جهان بود. اما حالا او  

 جا را ترک کرده و به جنگل رفته است. این

 چرا؟  -

طور شد که اسبی  علتش را نپرس. اطرافت را نگاه کن و بفهم. این  -

نگل رفت. وقتی این صحنه را دید، کشان به جافسارگسیخته، شیهه 

تمام آرزوهایش را گم کرد. از کالسکه پیاده شد و فلوت را به کوزه 

وجوی برادرش به  زد و آن را شکاند. کوزه را خرد کرد و در جست

 جنگل رفت. 

رفتم  طور که میاین ماجرا را شنیدم و از آن شهر خارج شدم. همان

متروک.   جنگلی  رسیدم،  بعدی  جنگل  و بی به  مخوف  نهایت 

وکور. من برادرش را زیر درختی دیدم که روی پوست آهویی سوت

 

ز .  ۱ ا در مرثیه   قسمتی  نیس  که میرا ره ای  ا ق ی  ب  .ی کربلا سروده ه ع وا

رای نشان یوگی   ها و مرتاض .  ۱ ب دن حالت فقر های هندی  ه خود    دا ب

.می   خاکستر  ند ل ا  م

ر جی بیش شهری که کریشن .  2 .آنجا    در   را د  بزرگسالی خو   ت د ن ا   گذر

ین شهر  ر   در   ا قرا .  ساحل غربی گجرات  رد ه   دا ن ا ین شهر در  ویر ا های 

بزرگ د نزدیکی سواحل شهر   ز  ا رد که یکی  دا ر  قرا رین  وارک  ت

ه ان محسوب می شهرهای عصر مدرن هندوست  ن را ین وی ا  . های  شود

استانی در عمق   استان چهل  ب ب  . د رن دا ر  ا شناسان  متری آب قر

نه می  ین شهر در گذشته در سواحل رودخا ا ند  ا    گوماتی ی  گوی ن ب

زیر آب رود   ه  ب آنکه  ز  ا پیش  را  ین شهر  ا آن،  هاده شد و ساکنان  ن

ر  ب رخی دیگر  . ب د ین   ترک کردن احیه قدمتی    ا ن ین  ا د که  اورن ب

ه ا  ن قع شهر گمشده  فسا و در وا رد  دا هه   ، ریشن ک ای  ل معروف    ی ا

، هندو  ستدلال   ها . آخرین ا ین شهر مطرح    ی بوده است ا ه  ر ا که درب

موهایش ژولیده   ۱8نشسته بود و بر تمام تنش خاکستر مالیده بود. 

و چشمانش بسته بودند و دهانش باز... ماری سفید از داخل دهانش 

کنان بلند و بلندتر شد تا هیس به بیرون سر کشیده بود. بعد هیس 

ه سرش، امواج اقیانوسی در دوردست را لمس کرد. من با  جایی ک

ترس نگاه کردم و بدن مار سفید دراز از دهان مرد خردمند خارج 

و در اقیانوس ناپدید شد. بعد دیدم که دم مار هم از دهان آن مرد  

از دیدن این  بیرون رفت.  از بدن مرد خردمند  خارج شد و جان 

زی در این ماجراست؟ با صحنه خیلی متعجب شدم: خدایا چه را

 !۱۹همین نگرانی برگشتم و فقط توانستم بگویم: ای مردم دُوارکا

جنگید و آنجا مار در اقیانوس غرق جا دارید با مرگ میشما این

شد. اما قبل از اینکه به شهر برسم، امواج اقیانوس به آنجا رسیده 

بودند. آن شهر که چراغی از مهربانی بود بر اقیانوس حیات، حالا 

طور که او  مانند حبابی بود در امواج اقیانوس پهناور و روان. همان

به یودیشتیر گفت:  2۱مرد، بیشمَمی 20نِ کوروکشترا در میان میدا

»وای یودیشتیر! در آغاز فقط آب وجود داشت و برای همین همه  

چیز از آب ساخته شده. مبدأ آب است و پایان هم آب. اوووووم  

 ....«.  22شانتی شانتی شانتی 

نی به خود داد و به همراه و رفیقش که غرق خواب بود نگاه او تکا

خبر از رسید از بدو تولد خواب باشد، بی کرد، کسی که به نظر می 

کرد. به بیرون از غار دنیا و تمام چیزهای آن که بلند خروپف می 

سرک کشید و فوراً سرش را داخل آورد زیرا بیرون بسیار تاریک  

دش نجوا کرد: هنوز از شب خیلی مانده.  آمد. با خو بود و طوفان می 

های فتنه چقدر طولانی است... او به رفیق غرق خواب خود  شب 

آید  که بیرون طوفان مینگاه کرد. با چه آرامشی خوابیده درحالی 

صد  خواست فقط هفتکه میهاست که خوابیده. درحالیو او ساعت

بودند شده  سنگین  هم  او  چشمان  پشت  حالا  بخوابد.  . سال 

 ■ای کشید و زیر لب گفت: حالا باید خوابید. خمیازه

ه  ن ویرا ین  ا ین است که  ا ی  شده  زمان یگاهی  ها  رای عبادت  جا ب

ه بوده  ن فسا ا د که در  ن یز ا ن ه شده است   های کهن هند  اشار ه آن   .ب

هارت در .  ۱ ب نی که جنگ مها .آن    میدا د فتا ا فاق  ت در    ا را ب دریودهن 

، یدهشتر بزرگ  و ا بود که وقتی پدرش به جای  ِ یدهشتر  ر ا   ت   ر

ا   جانشین خودش کرد  ب فت  ل و   به مخا ا   پرداخت و   ا ر رات  ها ب   جنگ مها

. داخت ن ا ه  ا ر ه  ین جنگ کریشن   در   ب دوها    جی ا ان پ ه کمک  ا   فت و ر ب   ب

ا   ها آن   جنگید و   دریودهن وکوروها  .    ر د ا د  شکست 

ا   بهیشم .  2 هیکم   ی ا   ب ز شخصیت   ی ا ورت،   رزمنامه   های اصلی دوا

ر  ندی ه  ها ب یای ت ا مها ن ن   ،  دوا ان . وی هشتمین پسر   کوروان   و   پ   است

و  ن ا ت ن ز   شا ه   گنگا   ا ب  . ود ا ب ب زدواج پدرش  ا بهیشم  ستیوتی   سبب   ،

ه  ر ادشاهی کنا پ ز  ا بندد که  ب پیمان  اچار شد  ک ن و گیری  ان    ند  ی ا پ ا  ت

ر نکند  ختیا ا  .عمر همسر 

ز .  3 ن   اصطلاحات   ا م ا معنای  ه  ب  آرامش   و   یت هندوها 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 « من  رمردی پ» داستان 

 « نژادجعفر سلمان»؛ مترجم  « ینگویارنست هم »نویسنده  
 

کنم، پیرمرد من بخاطر یکی  زنم الان به آن نگاه میحدس می

پسرهای چاق ناراحت شده بود، یکی از آن پسرهای چاق  از آن 

بینید، ولی او مطمئنا بجز کمی  معمولی که دور و بر خودتان می

به سوی آخر هرگز به این راه نرسید و بعد این تقصیر او نبود او  

می سوار  کننده  پرش  اسبهای  روی  زمان  فقط  آن  در  و  شد 

یادم  می کند.  تحمل  را  زیادی  وزن  یک  توانست  او  که  هست 

پیراهن لاستیکی را روی چند پیراهن و یک پیراهن بزرگ عرق  

کرد تا در زیر آفتاب ظهر پوشید و وادارم میگیر را روی آن می

همراه او بدوم او شاید صبح زود بود که با یکی از اسبهای تندرو  

ای به صبح از تورینو وارد شد، آن را با ماشین کرایه  4در ساعت  

د و با شبنم همه چیز پایان یافت، خورشید تازه در  اسطبل رسان

هایش  کردم چکمه حال طلوع کردن بود که من به او کمک می

را در بیاورد و یک جفت کفش ورزشی و این همه ژاکت بپوشد  

 و شروع کنیم. 

گفت : »بیا بچه، بیا حرکت کنیم« و در برابر رختکن بر او می

 رفت.روی انگشتانش بالا و پایین می

اطراف زمین می آرام در  به دویدن  کردیم، شاید  سپس شروع 

دوید و سپس از دروازه و امتداد یکی  یک بار با او که جلوتر می

ها با درختانی که دو طرف جاده را گرفته بودند و از  از آن جاده

سیرو  می iسن  میخارج  دور  جاده  شدند  به  وقتی  زدیم. 

میمی او  از  جلوتر  من  و  رسیدیم  خیلی  میرفتم  توانستم 

کردم ، او به راحتی پشت قدرتمندانه بدوم و به اطراف نگاه می

کردم  دوید و پس از مدتی دوباره به اطراف نگاه میسر من می

می کردن  عرق  به  شروع  او  می،  عرق  شدت  به  و  کرد،  کرد 

می دنبال  پشتم  روی  را  نگاهش  چشمهایش  وقتی  ولی  کرد 

میمی میکردم  وفهمید،  عرق  می  خندید  »خیلی  گفت 

توانست بجز خندید هیچکس نمیکنی؟«، وقتی پیرمردم میمی

ها را ادامه خندیدن کار دیگری بکند. ما دویدن به سمت کوه 

زد »هی جو« من به پشت سرم  دادیم، پیرمرد من فریاد میمی

ای که به کمرش و دور گردنش بسته کردم و او با حولهنگاه می

 نشسته بود.بود زیر درختی 

می میبر  کنارش  و  در  گشتم  جیبش  از  طنابی  او  و  نشستم 

کرد و  آورد و در زیر نور خورشید شروع به طناب بازی میمی

و صورتش می سر  از  عرق  که  حالی  سفید  در  غبار  در  ریخت 

شد و او در  تر میکرد تق تق تق و خورشید داغطناب بازی می

 رد. دیدن طناب زدن  کبالا و پایین جاده بشدت فعالیت می

 

تر یا  توانست آن را سریعپیرمرد من هم لذت بخش بود. او می

با  ها وقتی  دیدید که ایتالیاییو جالب بچرخاند. باید می  آهسته 

  ، رفتندبه شهر می  بردند یرا م  یکه گار  ی بزرگ  دیسف  یهاگوساله

می نگاه  ما  به  میگاهی  نظر  به  مطمئنا  آنها  کردند.  که  رسید 

کردند پیرمرد دیوانه است. او شروع به طناب زدن فکر می  گویی

شدند ، او را نگاه  کرد تا زمانی که آنها مانند مرده متوقف میمی

را تکان میکردند. سپس گوسالهمی دادند و یک سیخونک ها 

 افتادند. میزدند و دوباره به راه می

مطمئنا او  نشستم وقتی به تماشای تمرین او زیر آفتاب داغ می

را دوست داشتم، او مطمئنا سرگرم کننده بود و کارش را خیلی 

که عرق  داد و با یک غر زدن معمولی درحالیبا جدیت انجام می

کرد و  داد تمام میروی سر و صورتش را مانند آب بیرون می

می درخت  به  را  طناب  دور  سپس  پلیور  و  حوله  با  و  آویخت 

 داد. خت تکیه مینشست و به درگردنش پیش من می

شد و  گفت : »میشه ساکت باشی، جو« و به عقب خم میاو می

می را  میچشمانش  بلندی  و  عمیق  نفس  و  و  بست  کشید 

اینکه  می از  پیش  نیست« سپس  بچگیات  زمان  »مثل   : گفت 

خاست و ما به سمت  شروع به خنک شدن کند از جایش بر می

ش را پایین میاورد.  رفتیم. این روشی بود که با آن وزناسطبل می

توانند هر اسبی را که  او همیشه نگران بود. بیشتر سوارکارها می

کند  خواهند سوار شوند، یک سوارکار هر بار که سواری میمی

کند ولی پیر مرد من به نوعی خشک  حدود یک کیلو وزن کم می

بود و بدون آن همه دویدن نمی پایین  شده  توانست وزنش را 

 بیاورد. 

ایتالیایی کوچک یادم هس ت یکبار در سن سیرو، رگولی، یک 

شد از آن طرف چراگاه بیرون آمد و به سمت  که سوار بوزونی می

با شلاقش چکمه تا چیز جالبی بخورد و  اش را تکان بار رفت 

داد. بعد از وزن کشی، پیرمرد من هم وزن کشی کرد و با زین  

آمد و  میاش سرخ و خسته به نظر  زیر بغلش بیرون آمد چهره

همانجا ایستاد و به رگولی جوان که در آنجا در بیرون بار ایستاده 

رسید، نگاه کرد، من گفتم »چی  ی باحالی به نظر میبود و بچه

شده بابا؟« چون فکر کردم شاید رگولی با او برخوردی کرده یا  

اتفاق دیگری افتاده، او فقط به رگولی نگاه کرد و گفت : »ولش  

 رختکن رفت.کن« و به سمت 

ماندیم و در میلان و  در میلان می  اگرشاید خیلی خوب میشد  

هیچ مسیر آسانی وجود نداشت    اگر کردیم  تورینو سوارکاری می

برنده پس از آنکه   یاین دوتا بودند پیرمرد من وقتی در غرفه
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میایتالیایی فکر  مسابقهها  یک  از  کردند  پرش  دوانی  اسب  ی 

پیاده شد گفت» بی خیال، جو«. یک بار  روی مانع بود از اسب  

کنه، سرعتی که  از او پرسیدم : »این مسیر خودش سواری می

می باهاش  تبدیل  شما  خطرناک  پرش  یه  به  را  سواری  ری 

ریم و اونا هم هیچ  کنه. ما اینجا با هیچ سرعتی پیش نمیمی

پرش واقعا بدی ندارن ولی همیشه اون چیزی که باعث دردسر  

 ، نه پرش اونا.«شه سرعتهمی

ترین مسیری بود که تا آن زمان دیده بودم ولی  سن سیرو شیک 

این یک زندگی سگی است، رفت و برگشت   پیرمرد گفت که 

 بین میرافیور و سن سیرو و تقریبا هر روز هفته با قطار هرشب. 

آیند و به سمت  ی اسبها بودم، وقتی آنها بیرون میمن هم دیوانه

در موردشان وجود دارد. نوعی رقص و    روند چیزیجایگاه می

نگه   هم  کنار  محکم  را  آنها  که  سوارکار  با  محکم  نگاه  تلاقی 

بالا  می بدهد کمی  اجازه  و  شود  آرام  اسب کمی  شاید   ، دارد 

را بد   قرار گرفتند خیلی حالم  آنها در حصار  بروند. بعد وقتی 

  های کرد. بویژه وقتی در سن سیرو با آن زمین سبز بزرگ و کوه 

دور و آغازگر ایتالیایی چاق با شلاق بزرگش و سوارکارهایی که  

رود و زنگ  دهند ، بعد حصار بالا میآنها را به اطراف تکان می

می در  صدا  همهبه  و  میآید  دور  دسته  دسته  آنها  و  ی  شوند 

کنند. شما راه جدا کردن یک  سپس شروع به بیرون رفتن می

عینک دوربین دارد در جایگاه    با  اگردانید.  دسته را از گروه می

بینید این است که آنها در حال  ایستاده باشید تنها چیزی که می

به  پایین آمدن هستند و سپس صدای زنگها قطع می شوند و 

می مینظر  زنگ  سال  هزاران  برای  که  آنها  رسد  سپس  زند، 

پیچ میمی از روند. هرگز چیزی دوست داشتنیآیند و دور  تر 

 من وجود نداشته است.این برای 

لباس داشت  وقتی  رختکن  در  روز  یک  من  پیرمرد  های  ولی 

پوشید گفت :»هیچ کدام از اینا اسب نیستن جو. بیرونش را می

اونا اون دسته از اسبای مردنی رو برای پوست و سم هاشون تو 

می برندهپاریس  او  که  بود  روزی  همان  جایزهکشن«  ی  ی 

iبازرگانی  i   لانتورنا و  کرد شد  رها  را  او  آخر  متری  صد  در 

 .درست مانند بیرون کشیدن چوب پنبه از بطری

ی بازرگانی بود که ما از آنجا خارج شدیم  درست پس از جایزه

و ایتالیا را ترک کردیم. پیرمرد من و هالبروک و یک ایتالیایی  

چاق که کلاه حصیری سر کرده بود و دائم صورتش را با یک 

کردند  ی گالری بحث میر میز دربارهکرد سدستمال پاک می

کردند و دو نفرشان به دلیلی  ی آنها فرانسوی صحبت میهمه

بودند. در نهایت او چیز دیگری نگفت و   به دنبال پیرمرد من 

فقط آنجا نشست و به هالبروک نگاه کرد و هر دوی آنها به دنبال  

ایتالیایی  او رفتند، اول یکی صحبت می کرد و سپس بعدی و 

 خورد.اق همیشه به هالبروک میچ

ی ورزشکار برام بخر، پیرمرد من گفت :»برو بیرون و یه مجله 

تونی جو؟«و بدون اینکه نگاهش را از هالبروک بردارد چند می

 سکه به من داد. 

ها رفتم و یک  بنابراین من از گالری خارج شدم و به جلوی پله

ایستادم   دورتر  کمی  و  برگشتم  و  خریدم  چون  روزنامه 

خواستم جلو بروم، پیرمرد من روی صندلی خودش نشسته نمی

کرد و آن را با یک قاشق هم  اش نگاه میبود و به پایین به قهوه

زد و هالبروک و ایتالیایی چاق ایستاده بودند و ایتالیایی چاق  می

پاک می را  را تکان میصورتش  داد. من آمدم و  کرد و سرش 

اند و  ه انگار آن دو آنجا نایستادهپیرمرد من جوری رفتار کرد ک

من   پیرمرد  به  نگاهی  هالبروک  جو؟«  میخوای  :»یخ  گفت 

انداخت و آرام و با احتیاط گفت »توی لعنتی« و او و ایتالیایی  

 چاق از پشت میزها به بیرون رفتند. 

پیرمردم آنجا نشست و به من لبخند زد ولی صورتش سفید بود  

می بنظر  بیمار  من  و  احساس رسید،  درون  از  و  بودم  ترسیده 

می میتنهایی  زیرا  درک کردم  و  است  افتاده  اتفاقی  دانستم 

تواند پیرمرد مرا »لعنتی« خطاب کند  کردم چطور کسی مینمی

پیرمرد من مجله  بیاید.  کنار  آن  با  و  و  باز کرد  را  ورزشکار  ی 

چیزهای   باید  »تو   : گفت  بعد  و  کرد  مطالعه  را  ایرادها  مدتی 

رو تو این دنیا تحمل کنی جو« و سه روز بعد ما پس از  زیادی  

ی چیزهایی را  ای در جلوی اسطبل ترنر که در آن همهحراجی 

توانستیم داخل صندوق و چمدان جا بدهیم فروختیم،  که نمی

ترک   پاریس،  مقصد  به  تورین  قطار  با  همیشه  برای  را  میلان 

 کردیم. 

پاریس شدیم که صبح زود در یک ایستگاه به شدت کثیف وارد  

iپیرمرد به من گفت ایستگاه لیون i i   است. پاریس پس از میلان

رسید که هرکس  یک شهر بزرگ افتضاح بود در میلان بنظر می

روند و هیچ بهم  ی ترامواها به جایی میرود و همهبه جایی می

همهریختگی پاریس  در  ولی  ندارد.  وجود  ریخته ای  بهم  چیز 

را د آنها هرگز آن  نمیاست و  را دوست  رست  آنجا  کنند. من 

می بهرحال،  را  آن  از  بخشی  مسابقات  داشتم،  بهترین  گویند 

رسد این چیزی  شود. بنظر میای جهان در آن برگزار می دوره

توانید به  دهد و تنها چیزی که میچیز را ادامه میاست که همه

آن پی ببرید این است که هر روز اتوبوسها به سمت مقصد مورد  

روند.  کنند و از هر طریقی به سمت مقصد میحرکت می  نظر

من هرگز نتوانستم پاریس را خوب بشناسم زیرا فقط یک یا دو  

 یآمدم و او همیشه در کافهبار در هفته با پیرمرد از مایسون می
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پیکس   لا  iد  v بقیه اپرا  با  سمت  در  مایسون  گروه  اعضای  ی 

و من حدس میمی از  نشست  یکی  ترین بخشهای  زدم  شلوغ 

دار است که شهری بزرگ مانند  گویم خندهشهر است ولی می

 پاریس گالری نداشته باشد. این طور نیست؟ 

زندگی کنیم، جایی   vخب ما بیرون رفتیم تا در میسون لفیت 

شانتیلی  گروه  بجز  اداره  viکه  را  مهمانخانه  که  مایرز  خانم  با 

ون شلوغترین جایی  کنند. میسکند تقریبا همه زندگی میمی

ام. شهر زیاد شلوغ  برای زندگی هست که در تمام عمرم دیده

عادت   ما  دارد که  عالی  و یک جنگل  ولی یک دریاچه  نیست 

بودیم،   بچه  تا  چند  بگردیم.  ول  آن  در  روز  طول  در  داشتیم 

چیزهای   ما  و  کرد  درست  کمان  و  تیر  یک  برایم  من  پیرمرد 

بهترین آن یک زاغ بود. دیک  زیادی با استفاده از آن زدیم ولی

اتکینسون جوان یک روز با آن یک خرگوش زد و ما آن را زیر  

سیگار   دیک   ، بودیم  نشسته  آن  دور  همه   ، گذاشتیم  درخت 

ان خرگوش جستی زد و به سرعت گریخت ،  اگهکشید که نمی

ما تعقیبش کردیم ولی نتوانستیم پیدایش کنیم. در میسون به 

داد و من  ها به من ناهار مییرز صبحما خوش گذشت، خانم ما

را میبقیه  یاد گرفتم فرانسوی صحبت کنم، ی روز  رفتم، زود 

 زبان آسانی است. 

به محض اینکه به میسون رسیدیم پیرمرد من برای مجوزش به 

ای نوشت و تا زمان آمدن آن بشدت نگران بود. او  میلان نامه

پاری کافه  اطراف  در  افرادش  با  تا  داشت  میسون عادت  در  س 

بنشیند.  او در آنجا افراد زیادی را میشناخت که وقتی پیش از 

کرد با آنها آشنا شده بود ،  جنگ پاریس در میسون زندگی می

زمان زیادی برای نشستن در اطراف وجود دارد زیرا کار اطراف 

صبح    ۹اسطبل مسابقه برای سوارکارهاست، تمیز کردن آن تا  

می اولیانجام  آنها  می شود.  را  گروه  از  دسته  در  ن  تا  آورند 

ساعت    ۵:30ساعت در  آنها  بتازانند  را  آنها  در    8صبح  صبح 

کنند. این یعنی زود بیدار شدن و زود  ی دوم زمین کار میقطعه

یک سوارکار برای کس دیگری هم سواری کند    اگرخوابیدن.  

کند  تواند آنجا مست کند زیرا مربی همیشه به او توجه مینمی

بچه نباشد خودش به خودش توجه   اگراو بچه باشد و    گراحتی  

کند، با گروه در اطراف  یک سوارکار کار نمی  اگرکند. بنابراین  می

یا    2توانند حدود  ی پاریس نشسته است و همگی آنها میکافه

نوشیدنی  3 جلوی  سلتز  فروشیساعت  و  ورموت  مانند  هایی 

بگویند و در استخر بپرند و بنشینند و صحبت کنند و داستان  

این مانند باشگاه یا گالری در میلان است. فقط این واقعا شبیه  

 گالری نیست زیرا همه همیشه آنجا و در اطراف میزها هستند. 

هیچ   بدون  آنرا  آنها  است،  را گرفته  پیرمرد من مجوزش  خب 

حرفی فرستادند و او چندبار در آمیانس ییلاق بالا و جاهایی از  

رسید کاری انجام دهد.  ست سواری کرد. ولی بنظر نمیاین د

کافه   وارد  ظهر  هنگام  که  هربار  و  داشتند  دوست  را  او  همه 

دیدم که با او مشغول نوشیدن است. زیرا شدم کسی را میمی

پیرمرد من مانند بسیاری از این سوارکارها که اولین دلارشان  

د لوئیس  در سنت  سوارکاری  جهانی  نمایشگاه  در    ۱۹24ر  را 

گیرند خسیس نبود. این چیزی است که پیرمرد من وقتی  می

رسید که همه  کرد گفت ولی بنظر میجورج برن را مسخره می

 کردند. از دادن هرگونه سواری به پیرمرد من خودداری می

آنها   که  میسون  از  خارج  هرجایی  به  ماشین  با  روز  هر  ما 

از همه سرگرم کننددویدند میمی این  و  وقتی  هرفتیم  بود  تر 

اسبها از دویل و تابستان برگشتند من خوشحال بودم. حتی با  

وجود اینکه به معنی ولگردی در جنگل نبود، زیرا ما به سمت  

می کلود  سنت  خیابان  یا  ترامبله  یا  جایگاه  انگین  از  و  رفتیم 

کردیم. من مطمئنا از آن مربیان و سوارکاران آنها را تماشا می

ارکاری چیزهایی یاد گرفتم و تفریح آن همه ی سوگروه درباره

 روزه بود.

  200ی بزرگ  یادم هست یکبار به سنت کلود رفتم. یک مسابقه

هزار فرانکی با هفت ورودی و قیصر محبوب بزرگ بود. من با  

هرگز   شما  رفتم،  سکو  اطراف  به  اسبها  دیدن  برای  پیرمردم 

رگ است  بینید. این قیصر یک اسب زرد بزچنین اسبهایی نمی

کند. او در حالی که  آید هیچ کاری بجز دویدن نمیکه بنظر می

سرش را پایین انداخته بود به سمت سکو هدایت شد و وقتی از  

کنارم رد میشد احساس کردم که با وجود درون خالیش بسیار  

دونده   و  ظریف  انگیزی،  شگفت  این  به  اسبی  هرگز  زیباست. 

پاهایش را خیلی آرام و  وجود نداشت ، او به سمت سکو رفت ،  

با احتیاط گذاشت و به راحتی حرکت کرد، گویی میدانست که  

بکند، تکان نخورد و روی پاهایش بایستد با چشمان   چه باید 

اش درست مثل اینکه شما اسبهای سوارکاری را که با یک خیره 

ماری آوردهمقدار  فروش  برای  چشمشان  در  نگاه  جوانا  اند 

توانستم آن  فشرده بود که دیگر نمی  کنید. جمعیت بقدریمی

رفت و کمی زرد بود، پیرمرد  را دوباره ببینم بجز پاهایش که می

من شروع به حرکت از میان جمعیت کرد ، من به دنبال او به  

جمعیت   ، رفتم  درختها  پشت  در  سوارکاری  رختکن  سمت 

زیادی در آنجا وجود داشت ولی مرد دربان که کلاه نمدی سرش  

ود با سر به من و پیرمرد من اشاره کرد، ما وارد شدیم  گذاشته ب

، همه نشسته بودند و لباس میپوشیدند و همگی هم بوی عرق  

دادند، در بیرون هم جمعیتی بود که به داخل نگاه  و روغن می

 کرد. می

پیرمرد رفت و کنار جورج گاردنر که در شلوارش فرو رفته بود  

لحن   یک  فقط  جورج؟«  میزنی  :»چی حدس  گفت  و  نشست 
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شود هیچ احساسی در صدایش نباشد  معمولی صدایش باعث می

 تواند. تواند به او نه بگوید یا نمیچون جورج یا می

پایین  های  جورج با صدای آرامی درحالی که خم شده و دکمه

 بندد گفت : »اون برنده نمیشه«. شلوارش را می

شد تا کسی صدایش  پیرمرد من درحالی که به سمت او خم می

 را نشنود گفت :»کی میشه؟«

و   »کرکوبین   : گفت  برام   اگهجورج  بلیت  چندتا  کرد  اینکارو 

 نگهدار«

با   و جورج  به جورج گفت  عادی چیزی  با صدای  پیرمرد من 

ت :»هیچ وقت روی چیزی که من میگم  حالتی شبیه شوخی گف

ی کسانی که به دستگاه  شرط نبند« و ما از انجا و از بین همه

نگاه می  ۱00شرط بندی   بیرون ولی من  فرانکی  کردند زدیم 

اتفاق بزرگی رخ داده است زیرا جورج سوارکار  می دانستم که 

های شانس زرد با قیمت اولیه  قیصر است. در راه او یکی از برگه

ا برداشت و برای قیصر پنج به ده پرداخت کرد. کفیسیدوت در  ر

ی پنجم کرکوبین با هشت به  ی بعدی سه به یک و رتبه رتبه 

من   پیرمرد  داشتند.  قرار  شدن    ۵000یک  برنده  روی  دلار 

کرکوبین و قرار گرفتن هزار نفر در جایگاه شرط بسته بود. ما  

یم و جایی برای تماشای  ها بالا بروبه پشت جایگاه رفتیم تا از پله

 مسابقه داشته باشیم. 

ما بسختی در هم فرو رفته بودیم، اول مردی با کت بلند با کلاه  

اسبها   بیرون آمد و سپس  بلند و شلاقی در دست  خاکستری 

یکی پس از دیگری با سوارکارها و با هدایت اسطبل دارها که  

قدم زنان  افسار آنها را از هر طرف گرفته بودند بیرون آمدند و  

نفر قبلی را دنبال کردند. اول اسب زرد بزرگ قیصر وارد شد.  

رسید کردید چندان بزرگ بنظر نمی وقتی اولین بار به او نگاه می

را  حرکتش  روش  و  بدن  کل  و  او  پاهای  طول  که  زمانی  تا 

ندیدهمی اسبی  چنین  هرگز  من،  خدای  جورج   دیدید.  بودم، 

ی پشت سر پیرمردی که  گاردنر سوارش شد و سپس به آهستگ

رسید استاد حلقه کلاه خاکستری بر سر گذاشته بود و بنظر می

در سیرک بود حرکت کردند. پشت سر قیصر که در امتداد صاف  

کرد یک اسب سیاه زیبا با سری  و زرد زیر خورشید حرکت می

از آن  بود قرار داشت، و پس  ارچیبالد سوار آن  تامی  زیبا که 

نج اسب دیگر بودند که همگی به آرامی اسب سیاه، صفی از پ 

از جایگاه حرکت می پیرمرد من گفت سیاه  در صف و  کردند. 

کرکوبین بود و من به دقت به آن نگاه کردم، اسب زیبا و خوبی  

 بود ولی هیچ شباهتی به قیصر نداشت.

می کنارشان  از  قیصر  وقتی  تشویق  همه  را  قیصر  گذشت 

ای از آنها شده بود. دسته  کردند و مطمئنا اسب دچار غرورمی

از طرف دیگر از کنار چمن گذشتند و سپس به انتهای مسیر  

برگشتند و استاد سیرک از اسطبل داران خواست آنها را یکی  

پس از دیگری باز کنند تا آنها بتوانند در مسیر خود چهارنعل 

به سمت جایگاه بروند و به همه اجازه دهند تا بخوبی به آنها  

کنند. جایگاه    نگاه  در  تقریبا  آنها  درآمد  به صدا  ناقوس  وقتی 

می و  همهنبودند  یک  توانستید  در  زمین  امتداد  در  را  آنها  ی 

گوشه در پیچ شروع مانند بسیاری از اسبهای عروسکی ببینید.  

کردم و قیصر بخوبی پشت  من از پشت عینک آنها را نگاه می

ین و اطراف دوید. آنها به سمت پایسر یکی از اسبهای کهر می

از کنار ما گذشتند قیصر در حال رد شدن   آن رفتند و وقتی 

رفت.  بود، و این اسب کرکوبین بود که در جلو و بدون اشکال می

گذرند خیلی ناراحت کننده است چون وقتی آنها از کنارت می

روند و کوچک و  بعد باید تماشایشان کنی که دورتر و دورتر می

شوند و سپس  ها جمع میهمه در پیچشوند و بعد  کوچکتر می

خواهی  کنی که میآیند و احساس میهمگی به سمت خط می

آنها   نهایت  در  کنی.  لعنتشان  و  بدهی  فحششان  بدتر  و  بدتر 

آخرین پیچ را رد کردند و همراه با اسب کرکوبین در جلو قرار 

می بنظر  بامزه  همه  می  گرفتند.  ناخوش  حالت  با  و  رسیدند 

شدند و سپس چیزی تر میبه خط پایان نزدیک  گفتند قیصر و

ی زرد سر اسب بیرون جلوی دید مستقیم عینک من مانند رگه

آمد و همه شروع به فریاد زدن قیصر کردند انگار که دیوانه شده  

بودند. قیصر سریعتر از آنچه که در زندگیم دیده بودم آمد و به  

می پیش  سرعت  به  که  رسید  ککرکوبین  همانطور  هر  رفت  ه 

می سیاهی  برای  اسب  آنها  برود  سوارکار  شلاق  با  توانست 

ای گردن به گردن هم بودند ولی قیصر با آن پرشهای بلند  لحظه 

می بنظر  بیرون  به  رو  سر  سریعو  برابر  دو  تقریبا  که  تر رسید 

از  می بودند  هم  گردن  به  گردن  آنها  که  زمانی  در  ولی  رفت. 

بود    2آورده شدند اولین عدد  جایگاه گذشتند و وقتی اعداد بالا  

 و به این معنی بود  که کرکوبین برنده شده است. 

من از درون احساس لرزان و مضحکی داشتم و سپس همگی با  

پله از  که  میافرادی  پایین  بایستند  ها  تابلو  جلوی  تا  رفتند 

کرکوبین   بابت  که  را  مبلغی  آنها  که  جایی  کردیم،  برخورد 

کردند. صادقانه بگویم من فراموش میپرداخت کرده بودند اعلام  

کرده بودم پیرمرد من چقدر روی کرکوبین شرط بندی کرده 

بود من میخواستم قیصر برنده شود برای همین به شکل بدی 

بهم ریخته بودم. ولی اکنون دیگر مسابقه تمام شده بود و همه  

 دانستیم که برنده مشخص شده است.می

 ای نبود بابا«لیی عامن به او گفتم : »مسابقه

ی روی صورتش نگاهم کرد و گفت  او با کلاه لبه دارش با خنده

العاده است مطمئنا سوارکار : »جورج گاردنر یک سوارکار فوق 

 بزرگی بود که نگذاشت قیصر برنده شود«
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دانستم این کاملا مضحک است ولی پیرمرد من دقیقا  البته می

ضربه  مطمئنا  گفت  را  برایم  همین  بدی  هرگز  ی  دیگر  و  بود 

ی واقعی را دریافت نکردم حتی زمانی که آنها عددها را  ضربه 

روی تخته قرار دادند و زنگ پرداخت را به صدا دراوردند و ما  

کرکوبین   برای  که  همه  ۱0به    ۵/6۷دیدیم  شد.  ی پرداخت 

پیش  اطرفیان می من  و  بیچاره«  قیصر  بیچاره،  »قیصر  گفتند 

توانستم بجای آن  رکار بودم و میخودم فکر کردم کاش یک سوا

گاردنر  جورج  به  کردن  فکر  کنم.  سوارکاری  عوضی  پسرک 

بعنوان یک پسر عوضی مضحک بود چون من همیشه دوستش  

داشتم و علاوه بر این او باعث برنده شدن ما شد ولی من حدس  

 میزنم که او خوب است.

  پس از مسابقه پیرمرد من پول زیادی داشت و زیاد به پاریس 

ترامبله   اگرمیامد.   در  viآنها  i می آنها  مسابقه  از  او  دادند 

کرد در راه بازگشت به میسون او را هم به شهر  درخواست می

نشستیم  و  ی د لا پیکس میبرسانند و من و او در جلوی کافه

کردیم. آنجا نشستن جالب مردم در حال رفت و آمد را تماشا می

روند و همه مدل  میایند و میهایی از مردم هست که  بود. گروه

خواهند چیزی به شما بفروشند،  آیند و میپسر هست که می

من دوست داشتم با پیرمردم آنجا بنشینم. آن زمان بود که ما  

  یهافروختن خرگوش  رایبچه ها ب  بردیم. بیشترین لذت را می

  دند یپریم  دیدادیلامپ را فشار م  کی  اگرآمدند که  یم  یابامزه

.  گذاشتسربه سر آنها میمن  رمردیآمدند و پ یو به سمت ما م 

م انگلیاو  مانند  و هم    یفرانسو به    یسیتوانست  کند  صحبت 

شناختند زیرا همیشه یک سوارکار یآن بچه ها او را م   یهمه

و آنها    مینشست  ی م  زیم  کیسر    شهیو ما هم  - آید  به چشم می

رهایی بودند که کارت  پس  ند.ه بود ما در آنجا عادت کرد  دنیبه د

می مرغازدواج  تخم  که  دخترانی  و  پلاستیکی  فروختند  های 

میمی فشارشان  وقتی  که  آنها فروختند  از  خروس  یک  دادی 

می پستالبیرون  کارت  با  که  کرمو  پیرمرد  یک  و  های  آمد 

داد و  ها را به مردم نشان میرفت و آنپاریسش به نزد مردم می

گشت  خرید و بعد او بر مین را نمیکدامشاالبته هیچ کس هیچ

داد که همه بی ادبانه بودند و بسیاری از و زیر بسته را نشان می

 خریدند. مردم با کنایه آن را می

بامزه آدمهای  بیاد میمن  را  هنگام  ای  داشتند  عادت  آورم که 

شام پیش دخترها بروند و بدنبال کسی بگردند که آنها را بیاورد  

کردند و او با آنها به  بخورند و با پیرمرد من صحبت میتا غذا  

فرانسوی شوخی می من  زبان  بر سر  نوازش  آنها دست  و  کرد 

میمی و  دختر  کشیدند  با  آمریکایی  زن  یک  بار  یک  رفتند. 

اش سر میز کناری ما نشسته بود و هر دو مشغول بستنی  بچه 

به شدت    کردم، او خوردن بودند و من همچنان به دختر نگاه می

ی این  زیبا بود و من به او لبخند زدم و او به من لبخند زد همه

اتفاقات به این دلیل بود که من هر روز به دنبال او و مادرش 

فکر  می و  کردم  پیدا  او  با  کردن  برای صحبت  راهی  و  گشتم 

اجازه می من  به  مادرش  آیا  و  بشناسم  را  او  چطور  که  کردم 

ا ترمبولی ببرم یا نه ولی من هرگز  دهد که او را به اوتوی ی می

زنم که این اصلا خوب دوباره آنها را ندیدم. بهرحال حدس می

نبود چون با نگاهی به گذشته با خودم می گویم که بهترین راه 

برای صحبت کردن با او این بود که بگویم »ببخشید ولی شاید  

از آن  انگین بدهم« و بعد    امروز بتوانم یک جواهر به شما در 

فکر   بدهم  او  به  جواهر  یک  کند  تلاش  اینکه  بجای  او  شاید 

 کرد من یک ویزیتور هستم.می

کافه در  پیرمردم  و  پیکس من  لا  د  با    ی  و  بودیم  نشسته 

ای  پیشخدمت به مشکل خورده بودیم زیرا پیرمرد من ویسکی

نوشید که قیمت آن پنج فرانک بود و این به این معنی بود  می

ب شوند انعام خوبی در انتظار پیشخدمت  ها حساکه وقتی پیک

مشروب  بودم  دیده  من  که  آنچه  از  بیش  من  پیرمرد  است. 

نمیمی سوارکاری  اصلا  ولی  مینوشید  بعلاوه  و  که  کرد  گفت 

دارد. ولی من متوجه شدم که او ویسکی وزنش را پایین نگه می

دهد. او از گروه قدیمی خود در  آن را به شکل درست انجام می

رسید که دوست دارد فقط با  جدا شده بود و بنظر می  میسون

ریخت، او  من در بلوار بنشیند ولی او هر روز در پیست پول می

مسابقه   آخرین  از  خود می  اگرپس  میز  به  که  وقتی  تا  باخت 

و حالش خوب شود،  بخورد  را  اولین ویسکی خود  و  برگردیم 

 کرد. احساس ناراحتی می

خواند به من  اریس اسپرت را میی پ اودرحالی که داشت مجله

نگاه کرد و گفت : »دوست دخترت کجاست جو؟« تا در مورد  

دختری که آن روز سر میز کناری در موردش به او گفته بودم  

اش شوخی  شوخی کند. من سرخ شدم ولی دوست داشتم درباره

داد او گفت : »چشمهات رو براش نگه  کنم حس خوبی بهم می

 گرده« دار جو، اون بر می

از من درباره گفتم و  ی موضوعات و برخی چیزهایی که میاو 

در می کردن  صحبت  به  شروع  سپس  و  پرسید  سوال  خندید 

ی سوارکاری در مصر، یا در مورد سنت مورد مسائل کرد. درباره

viموریتز  i i  در هنگام یخ بستن آنجا پیش از مرگ مادرم و اینکه

می را ، بدون پول،  در زمان جنگ وقتی که آنها مسابقات منظ

بتوانند   اینکه  برای  فقط  دیگری  هرچیز  یا  بندی  شرط  بدون 

می برگزار  فرانسه  جنوب  در  کنند  آماده  را  کردند.  خودشان 

مسابقات منظم باسوارکارهایی که از اسبها تا حد مرگ سواری 

توانستم ساعتها به صحبتهای پیرمردم گوش گرفتند. من میمی

بویژه وقتی چندتا چ نوشیدنی میبدهم  به من  ندتا  او  نوشید. 
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راکون درباره شکار  به  و  بود  جوان  کنتاکی  در  که  زمانی  ی 

رفت گفت و از روزهای قدیم ایالتها پیش از اینکه همه چیز  می

گفت :»جو وقتی شرطهای خوبی ببریم در آنجاها به فنا برود می

 ری مدرسه «گردی آمریکا و میبرمی

به   د یبا چرا، هنجا خراباو یچههم یوقت » میدپرس من از او

 «م؟رنجا برگردم تا به مدرسه باو

ها را پول پیکو    آوردو گارسون را     فرق داره«  ن یا: »  گفتاو  

تاکس  داد با  و سوار قطار    رسیدیمگاره لازار    ابانیبه خ  یو ما 

 .رفتیمو به میسون  شدیم

پیرمرد من ی اسب دوانی  یک روز در اتوی پس از یک معامله

هزار فرانک خرید، او ناچار شد برای بدست    30برنده را به مبلغ  

آوردن او قیمت کمی پیشنهاد بدهد ولی اسطبل دار در نهایت 

اسب را رها کرد و پیرمرد من یک هفته بعد مجوز و رنگش را  

غرور   احساس  من  شد  اسب  مالک  من  پیرمرد  وقتی  گرفت. 

برای فضای پایدار درست کرد  کردم. او با چارلز دریک آن را  می

و به پاریس آمدنش را قطع کرد و دوباره شروع به دویدن و عرق  

ما   اسب  نام  بودیم.  گروه  ثابت  اعضای  من  و  او  کرد  ریختن 

ی خوب بود.  گیلفورد بود و از نژاد ایرلندی و یک پرش کننده

کرد که تربیت او و سوار شدن به آن خودش  پیرمرد من فکر می

کردم  گذاری خوب است. من به همه چیز افتخار مییک سرمایه

او  ی قیصر اسب خوبی است.  کردم گیلفورد به اندازهو فکر می

کنپر  کی بود،    یندهش    توانست می  دخواستیمی  اگرو  خوب 

 بود.  زیبایی هماسب  ی بگیرد و ادیسرعت ز

اولین باری که او با پیرمرد من در یک مسابقه شرکت کرد در  

متری با مانع بود که در جایگاه سوم  ایستاد و    2۵00ی  مسابقه

وقتی پیرمرد من از اسب پیاده شد عرق کرده و خوشحال در  

جایگاه ایستاد و رفت تا وزن شود. من احساس غرور نسبت به 

مسابقه نخستین  این  هرچند  داشتم،  آن  او  در  او  که  بود  ای 

تی طولانی  بینید کسی برای مدجایگاه قرار گرفته بود. وقتی می

کنید که تاکنون سواری کرده باشد.  سواری نکرده است باور نمی

بنظر می زیرا در میلان  بود  رسید  اکنون همه چیز فرق کرده 

حتی مسابقات بزرگ هم هرگز تفاوتی برای پیرمرد من ایجاد  

می  اگرکرد،  نمی دیگری  برنده  چیز  یا  زده  هیجان  هرگز  شد 

د که شب قبل مسابقه به سختی شد، و حالا به این دلیل بونمی

دانستم که پیرمرد من هم هیجان زده  توانستم بخوابم و مینمی

آن را بروز ندهد. وقتی برای خودت سوارکاری   اگراست حتی  

 کند. کنی تفاوت وحشتناکی ایجاد میمی

گیلفور که  باری  یک  دومین  کردند  آغاز  باهم  من  پیرمرد  و  د 

iی بارانی در اوتوی در پریکس د ماراتیکشنبه  x ی  در مسابقه

متری بود. به محض اینکه او بیرون رفت من    4۵00اسب دوانی  

با عینک جدیدی که پیرمردم برایم خریده بود تا آنها را تماشا  

کردند و  کنم به سمت جایگاه پریدم. آنها از انتهای مسیر شروع  

مشکلی در مانع وجود داشت. چیزی با عملکرد شوکه کننده در  

اطراف سر و صدای زیادی به پا کرد و یک بار مانع را شکست  

  دیسف  بیبا صل  مانیرا با کت مشک  رمردمیپ   توانستمیم  ولی من

او را نشسته و با دستش    لفوردیگ  یکه رو  نمیبب  اهیس  یو کلاه 

از دید با تمام  سپس آنها در ی   .کندنوازش می ک پرش و دور 

بندی رفتند، شرط  ناقوس  و  درختان  پشت  به  پری  توان  های 

و   xمیوچل  بودم  زده  هیجان  خیلی  من  خدایا  بود.  بسته شده 

ترسیدم که نگاه کنم ولی عینکم را روی جایی که از درخت  می

در  کهنه  ژاکت مشکی  با  آنها  بعد  و  کردم  ثابت  آمدند  بیرون 

جایگا در  که  مانند  حالی  همگی  و  آمدند  بیرون  بودند  سوم  ه 

می کشتی  عرشه  روی  از  که  پریدن  پرندگانی  به  شروع  پرند 

آمدند و از   رونیب  ،خارج شدند  دی سپس آنها دوباره از د کردند.

رفتند و حصار را    شیآمدند و همه خوب و راحت پ   نییتپه پا

ها  آن یهمه ما دور شدند. یدسته دسته صاف کردند و از همه

هم  کنار  خ  در  و  پ   ی لیبودند  نظر  و    رفتند یم  شیصاف  به 

  ی سپس روی،  راه برو  شانیهاپشت  یرو  یتوانیکه م   دیرسیم

اسب پرش  چداشکم    تاییدو  مانع  و    آمد.   نییپا  یزیدند 

به    قهیدق  کیدر    ولیبود،    یچه کس  نمیبب  توانستمینم اسب 

 همچنان دسته بندی   ،میداند و  ن کرتاخت  آزاد شروع به  حالت

پ  اطراف  و  بود  راست  یطولان   چیشده  سمت  به  چپ   سمت 

آنها از دیوار سنگی پریدند و به سمت جای   .ددنکریرکت مح

پرش بزرگ آب درست در جلوی جایگاه آمدند. آنها را دیدم که  

گذشت، اسب را در آمدند، هنگامی که پیرمردم از کنارم میمی

ای همانند یک میمون چالاکیکرد و با  یک امتداد هدایت می

آنها به  کرد.  برای پریدن از روی آب به سمت جلو سوارکاری می

و سپس    دندیبزرگ آب پر  نی پرچ  یاز رو  یصورت دسته جمع

دند و به راه  آم   رونیرخ داد و دو اسب به پهلو از آن ب  ی تصادف

من هیچ جا   دند. فتاهم ا یرو  گریخود ادامه دادند و سه اسب د

و  توانستنمی ایستاد  زانو  روی  اول  اسب  ببینم.  را  پیرمردم  م 

سوارکار اسب را گرفت و سوار شد و کوشید تا جزو سه تای اول  

و دور شده بود، سرش را   ایستاده  ییبه تنها  گریاسب دباشد.  

  ان تلوتلو خور  سوارکارتاخت و    یم  زانیداد و با افسار آو  ی تکان م

  ک یبه    لفوردیسپس گرفت.  مقابل حصار    ریطرف مس  کیبه  

  سم در حالی که بلند شد و  شی د و از جایمن غلت رمردیطرف پ 

آنجا همان    کرد.  دنی شروع به دو  شده بود  زانیآو  یکی از پاهایش

جایی بود که پیرمرد من روی علفها دراز کشیده بود و صورتش 

پوشانده بود از جایگاه به سرش را    یرو به بالا بود و خون همه

 ،دمیرس  نردهاز مردم برخورد کردم و به    ینبوهو با ا  دمی دو  نییپا
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i  منطقه ای در میلان ایتالیا 

iiPremio Commercio  

iiiGare de Lyon  

ivCafe de la Paix  (ی آرامش)کافه 

v Lafitte-Maisons  شهری در نزدیک پاریس 

vi Chantilly شهری در نزدیکی پاریس 

vii  شهری در نزدیکی پاریس 

viii سوئیس ای در منطقه 

ixPrix du Marat  

x  نوعی شرط بندی روی اسب که در فرانسه رواج دارد 

بین  که از    دم یسه اسب را د  ریدر آن طرف مس  ، رفتند  یم   رونیب  رمردم یدنبال پ به  دو برانکارد بزرگ    ، مرا گرفت و نگه داشت    سیپل

 .دندیآمدند و پر رونیدرختان ب

 ک یشل  یداد، صدا  یقلبش گوش م  یبود به صدا  گذاشتهکه در گوشش    یزیبا چ  پزشککه    یرا آوردند مرده بود و در حال  رمردمیپ   یوقت

  رمردمیدر کنار پ  ندبرد مارستانیبرانکارد را به داخل اتاق ب  یرا کشته بودند. وقت  لفوردیگ آنها بود که ی معن نیکه به ا دمیرا شن یاگلوله 

  ی و به طرز وحشتناک  از دنیا رفتهو    دیرسیبه نظر م  دیسف  یلیاو خ  مکرد  هیو گر  مکرد  هیو گر  شدم  زانیبه برانکارد آو  و  دمیدراز کش

  د ینداشتند. شا   لفوردیگ  به  کیبه شل  یازیآنها ن  د یمرده بود شا  رمردمیپ   اگر احساس را نداشته باشم که    نیتوانستم ایمن نم،  مرده بود 

 .دوست داشتم یلیرا خ رمردمی. من پ نمدایسم او خوب شده باشد. نم

 د یکش  رونیرا از تخت ب  یانگاه کرد و سپس ملحفه   رمردمیرفت و به پ   بعددست به پشتم زد و  با  از آنها    یک یچند نفر وارد شدند و    سپس

من نتوانستم جلوی ون ببرند.  تا آمبولانس بفرستند تا او را به میس  کردیمصحبت  تلفن  با    یبه زبان فرانسو  یگری او پهن کرد. و د  یو رو

  رفیق  ا یب»دستش را دور من انداخت و گفت:  گریه و احساس خفگی خود را بگیرم جورج گاردنر وارد شد و روی زمین کنارم نشست و  

 «و منتظر آمبولانس باش رونیببیا شو پا ،جو

عقب   یکم  ماجورج با دستمالش صورتم را پاک کرد    ،دن را متوقف کنمناله کر  ردمی کو سع  میرفت  رونیو جورج به سمت دروازه ب  من

 تیکه جمع  میما منتظر بود  درحالی که  .نده بودستادیما ا  کیچند نفر نزدو    رفتندیم  رونیاز دروازه ب  تیکه جمع  یدر حال  . میبود  ستادهیا

 «.درست کرد  ور یخب باتلر همه چ»بود و گفت:  شرط بندی یهایتبل دسته از کیدر حال شمارش  ااز آنه ی ک، یاز دروازه عبور کنند

 اون کلاهبرداری کرده مهم نیست، اون سراغ چیزهایی که چیده بود میاد.«  اگه گفت: »  گریمرد د

 .کرد  میها را دو نیتبل ی.« و دستهکرده  مگ یگفت: »من که م  گرید مرد

  رمردیجو. پ این حرفهای چرت و پرت گوش نده نه و گفت: »به  ا یست و حالم خوب ا امدهیشن ا یآ ندیجورج گاردنر به من نگاه کرد تا بب

 .« بود عالیمرد   کیشما 

 ■ گذارند.ینم ی باق چیزی برای کسیکنند،  یآنها شروع به کار م یرسد وقتیدانم. به نظر میمن نم ولی
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 « ازوپ»  از کداستانسه  

 « »آرزو کشاورزی مترجم  
 
 مورچه و کبوتر   •

ان موج  اگهآب بود. ن   دنیدر کنار رودخانه در حال نوش  یامورچه 

 به او زد و در آب افتاد.  یبزرگ

آب شنا کند و    یِقو  انیبرخلاف جر  توانستیکوچک نم  مورچه

 خود را به ساحل برساند. 

بود،  ساحل رودخانه نشسته   یک یدر نزد  یدرخت  یکه رو  یکبوتر

 .کندیکه در آب تقلا م دیمورچه را د

 که مورچه بود، انداخت.  ییرا از درخت کند و به جا  یبرگ  کبوتر

 از برگ بالا رفت و به سمت ساحل آمد.  مورچه

بود.  جا آمدهها به آنشکار پرنده  یبرا  یشکارچ  کیبعد    یکم

ها  ها و برگاخهآن را با ش  یپهن کرد و رو   نیزم  یرا رو  یتور

 .ختیدانه ر یپوشاند و سپس مقدار

او را   یرفت و پا  یاو شد. به سمت شکارچ  تیمتوجه ن  مورچه

 زد.  شین

با صدا  یشکارچ فر  یاز شدت درد،   یزد. کبوتر صدا  اد یبلند 

شن  یشکارچ فهم  دیرا  را  ماجرا  آن  دیو  از  و  و  کرد  پرواز  جا 

 ■رفت.

 
 بره و گرگ   •

 .گشتیاز مرتع باز م  ییبه تنها یابره

  ب یبه قصد خوردنش، شروع به تعق  د یگرگ او را تنها د  یوقت

 کرد.

تواند فرار کند. برگشت و رو به گرگ    یمتوجه شد که نم  بره

»م  گفت:  و  با  دونمیکرد  اطعمه   دی که  قبله  اما  بشم    که نیت 

م   یخواهش  هی  رم،یبم دارم؛  بزن  هی  شهیازت  من    یآهنگ  تا 

 برقصم؟ « 

  دنیقبول و شروع به نواختن کرد. بره هم شروع به رقص  گرگ

 کرد.

شکار  چند شن  یصدا  یسگ  را  گرگ    دند یساز  سمت  به  و 

 و او را دنبال کردند.  دندیدو

است. به سمت بره برگشت و  خورده  بیمتوجه شد که فر  گرگ

به حرفت    د یبودم و نباشکارت اومده  یگفت: » حقمه چون برا 

 ■. «زدمیو واسه خاطر تو ساز م کردمیمگوش 

 

 

 روباه و انگور   •

 گرسنه بود. اری. بس زدیدر تاکستان قدم م  ی روباه

خوشه   با به  کردن  انگورها  یانگاه  درخت    دهیرس  یاز  از  که 

 بود، دهانش آب افتاد. شده زانیآو

بار    نی. اما نتوانست به انگور برسد. چندد یتمام قدرتش بالا پر  با

 بود. هودهیتلاش کرد اما هر بار ب گرید

انگورا هنوز    نیبه انگورها انداخت و گفت: » ا  ینگاه  تینها  در

 . «دنینرس

 ■ دور شد.. و

 
 الاغ و قاطر   •

راه  یقاطرچ قاطر خود  و  الاغ  با  سفر شد که هر دو   یهمراه 

 سفر داشتند. لیاز از آذوقه و وسا  یبار

م  یراحتبه  الاغ با خوشحال  رفتیدر دشت  را  بار خود  به   یو 

 . دیکشیدوش م

دار    بیش  یرهایها شروع به بالا رفتن از مسکه آن  یهنگام   اما

 بار را تحمل کند.  تواندیها کردند، احساس کرد که نم کوه

از بارش را بردارد، اما قاطر    یقاطر خواست که بخش کوچک   از

 نکرد.  یبه او توجه

 پرت شد و مُرد.  نییکه الاغ به پا  دینکش یطول

پوست الاغ را کند و پوست   د،ی را در اطراف ند  یکه کس  یقاطرچ

 پشت قاطر گذاشت.  کرد،یکه حمل م  یآن را همراه با بار

با خود گفت: »    کرد،یناله م  نیبار سنگ  ریکه ز  یدر حال  قاطر

همه   نیالان مجبور نبودم ا  کردمیبه الاغ کمک م  اگهحقمه،  

  ■هم سفرم داشتم. « هیبه دوش بکشم و  بارو
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    «قفس »داستان  

 « »کوثر فاتحی؛ مترجم 2021برنده جایزه نوبل سال   «»عبدالرزاق قورنهنویسنده  

 
کند که مدت خیلی زیادی در این  گاهی اوقات حمید خیال می

مغازه کوچک بوده و باقی عمرش را اینجا خواهد گذراند. او دیگر  

نمی به سختی میاحساس  روزها  که  دل  کرد  در  دیگر  گذرد، 

شنید.  هایی که او را دوباره ترسانده بودند نمیسیاهی شب زمزمه

باتلاقی پر از کرم بوده، از این دانست که منبع آن صدا حالا می

فصلیباتلاق  جدا های  شهر  خود  از  را  شهر  حومه  که  بود  ای 

ای کوچک درست در تقاطع اصلی منتهی به شهر کرد. مغازهمی

خوبی خیلی  مکانی  موقعیت  که  دارد  صبح، قرار  روز  هر  ست. 

شد و سحرخیزترین  وقتی اولین پرتوهای سپیده دم ظاهر می

های سنگین و آهسته، پای خود را کشان کشان  کارگران با قدم

ها  شد. شبکشیدند، درهای مغازه باز میی روزگار میدر جاده

حال به  شود تا وقتی که آخرین ولگرد بیهم مغازه بسته نمی

گفت که وقتی فروشنده خوب خانه برگردد. او پیروزمندانه می

شلوغ است، توان دید. هرگاه مغازه  باشد، همه جور رهگذر را می

بیند و در حالی که با مشتریان  او رنگ استراحت را به خود نمی

سر و کله می زند، به آنها کمک می کند تا کالاهای مختلف را  

از قفسه خارج کنند، در عین حال از ناراحتی خود هم شکایتی  

بی کردن  کار  از  خسته  گنجه ندارد.  روی  نقش وقفه،  که  ای 

 مدت کوتاهی استراحت کردم. صندوق پول را داشت نشستم و

آن دختر شبی دیروقت به مغازه آمده و او در شرف بستن مغازه  

آمد گفت و حواسش بود. وقتی دختر را دید پشت سر هم خوش 

ان به خودش  اگهجمع بود که محجوبانه و سنگین رفتار کند. ن

آمد و احساس کرد که دست بزرگی گلویش را گرفته و دارد از 

می بلندش  لحظهزمین  دختر  از  کند.  نگاهی  ماند،  منتظر  ای 

 انزجار روی صورتش بود.

بعد از یک دقیقه منتظر ماندن، بالاخره طاقتش تمام شد و با  

برگرداندن صورتش به طرفی دیگر گفت »یک شیلینگ روغن  

ای پارچه هندی.« حاضر نبود حتی به او نگاه کند. لباسش تکه

غلش جمع شده بود.  بود که دورش پیچیده و در گودی زیر ب

پارچه نخی نرم به بدنش چسبیده و ظرافت اجمالی بدنش را  

هایش که در معرض دید بودند  دهد. در نور کم، شانهنشان می

درخشیدند. کاسه را از دست او گرفت و خم شد  به روشنی می

لرزید. وقتی کاسه  تا روغن را هم بزند، قلبش پر از حسرت می

عاطفه بود. صورتی گرد  اش خشک و بیرا به او برگرداند، چهره

رسید.  و کوچک و گردنی باریک داشت و کاملاً جوان به نظر می

کاسه را که برداشت، چیزی نگفت، برگشت، پا در تاریکی شب  

های بلند از گودال سیمانی کنار جاده رد شد.  گذاشت و با گام

می دور  او  به  پشت  که  دختر  به  نگاه  با  واقعاً  حمید  شد، 

باشد.  خمی مراقب  که  دهد  او هشدار  به  بلند  با صدای  واست 

داند چه چیزهای شومی در این شب تاریک پنهان  کسی چه می

ای اند؟ میل به صدا زدنش را قورت داد و فقط صدای گرفتهشده

فریاد   شنیدن  انتظار  حتی  ماند،  منتظر  شد.  خارج  گلویش  از 

تق صدای  شنید  که  چیزی  تمام  اما  داشت،  را  او  تق   کمک 

 شدند. هایی بود که محو میدمپایی

طور که ایستاده بود و  دانم چرا ولی هماندختر جذابی بود. نمی

دید، شروع به  کرد و ناپدید شدنش را در شب میبه او فکر می

شماری برای حقیر شمردن  تنفر از خودش کرد. دختر دلایل بی

روز   او داشت. بدنش و دهانش بوی بدی گرفته بود. او حالا یک

می را  بدنش  میان  مکرر در  به شستشوی  نیازی  انگار  شست، 

کشد  اش فقط یک دقیقه طول می نبود. مسیر بین تخت تا مغازه

ای دارد؟  رود. شستن مجدانه چه فایدهو هرگز جای دیگری نمی

اند. تمام روز،  به دلیل تحرک کافی نداشتن، پاهایش بدفرم شده

ماند و روزها یکی پس از دیگری    ماه به ماه، سال تا سال در مغازه

گذشت و مثل یک احمق تا آخر عمرش در این قفس زندانی  می

دانست که به هر حال  حال در را بست، در ته قلبش میبود. بی

شلخته رفتار  به  دوباره  معمول شب  اجازه ی  وجود  اش  ابراز  ی 

 دهد.  می

مشتری  یک  با  حمید  آمد.  مغازه  به  دوباره  دختر  بعد،  شب 

زد.  می به نام منسی که خیلی بزرگتر از حمید بود حرف میقدی

آید  ها به مغازه میاو در همان نزدیکی زندگی کرده و اغلب شب

ها صحبت کند. آب مروارید و چشمان ضعیفی  ی کوهتا درباره

مسخره اغلب  مردم  و  میداشت  میاش  برخی  گویند  کردند. 

کور می امانسی  به طور کلی  زیرا چشمانش  افتاده  شود  کار  ز 

های پرشیطنت مشکلی نداشت. حمید گاهی فکر  است. با بچه

کرد که آیا منسای برای هدفی واقعی به فروشگاه آمده یا نه،  می

اما شاید این شایعات از روی سوءنیت بوده است. وقتی دختر از  

در وارد شد، مان دهانش را بست و با تلاش به دختر نگاه کرد  

 دقت ببیند.  ور کم بهو سعی کرد او را در ن

 دختر پرسید »واکس کفش دارید؟« رنگ مشکی. 

 آره.-

رسید. پس گلویش را صاف کرده  صدایش کمی گرفته به نظر می

 و یک بار دیگر گفت »آره.« دختر خندید. 
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خوش اومدی عزیز دلم. حالت امروز چطوره؟ مانسای به طرز  -

او شوند. ح متوجه  مبادا دیگران  مید عجیبی صحبت کرد که 

لحن صحبت مینمی این  با  عمد  از  او  آیا  که  که  دانست  کند 

صدای    "دهی. بوی خیلی خوب!خوشحال شود. بوی خوبی می

تو شبیه قناری است و بدنت مثل آهو. بگو دختر، امشب کی 

 گشتمشوی؟ من امشب دنبال یک دست نوازشگر میبیکار می

و شنید که  دختر به او توجهی نکرد. حمید پشت به آنها ایستاد  

کند. در حالی که به طور منسی همچنان با دختر صحبت می

مبتذل سعی داشت توجهش را جلب کند، تلاش کرد با او قرار 

یاد  به  حمید  مرج،  و  هرج  این  میان  در  بگذارد.  هم  ملاقات 

است. وقتی بالاخره یکی    آورد که واکس کفش کجا گم شدهنمی

ختر در حال نگاه کردن  را پیدا کرد و برگشت، متوجه شد که د

دانم چطور در اش نمیزدهی وحشتبه او بوده. با دیدن چهره

دلم به او بخندم. لبخند طعنه آمیزی زد، اما دختر اخم کرد و  

زبانی پرحرفی  مستقیماً پول را پرداخت. مانسای هنوز با چرب

سکهمی و  میکرد  هم  به  کتش  جیب  در  دختر  ها  اما  خورد. 

 کرد و رفت. چیزی نگفت، پشت 

می فکر  خود  با  آدم  ببین،  کن،  گوش  من  چقدر  »به  که  کند 

مغرور است، انگار خورشید جرات ندارد به او بتابد.« به دست  

نوع خانم این  به  آوردن  است. منسای  آسان  بسیار  واقع  در  ها 

آرامی بدنش را تکان داد و با لبخندی مصمم گفت: به زودی از  

کنی چه قیمتی در نظر دارد؟ می  این کار لذت خواهم برد. »فکر

کنند  کنند، همه هم وانمود میها اغلب چنین کاری میاین زن

فهمند  که جدی هستند. ولی موقعی که زیر دستت باشند، می

 که پیرمرد واقعی کیست.«

نمی باور هم  اما  نکرد،  بحث  و  زد  لبخندی  آن  حمید  کرد که 

کارهای او بسیار  دختر چنین کاری برای امرار معاش بکند. تمام  

توانست همان نوع آدمی باشد که  مصمم و ثابت بود، چطور می

کرد  گفت؟ بارها و بارها در ذهنش به دختر فکر میمانسای می

اش خود را در حال ابراز عشق و علاقه به او تصور و در تنهایی

ی فاگیل پیر رفت و  کرد. غروب که مغازه را بست، به خانهمی

صاحب مغازه است و پشت مغازه زندگی    کمی نشست. پیرمرد

خانهمی که  زنی  روز،  در طول  است،  کند.  نزدیکی  آن  در  اش 

توانست مقداری کرد و در مقابل میآمد و از او مراقبت میمی

ببرد.اما شب به خانه  از فروشگاه  را  پیرمرد که  مواد غذایی  ها، 

ضعیف شده بود همچنان دوست داشت حمید برای همنشینی 

حبت کنارش باشد. همانطور که آنها صحبت می کردند،  و مصا

شد اتاق را پر کرده  بوی چوب پوسیده که از پیرمرد ساطع می

از  شکایت  فقط  نیست،  گفتن  برای  حرفی  اوقات  اغلب  بود. 

رونقی کسب و کار، با اندوه دعا کردن برای سلامتی و غیره.  بی

اش و بینی گاهی اوقات فاگیل افسرده بود و پس از بالا کشیدن

باقیمانده روزهای  و  از مرگ  گریه  و  اشک  زندگیبا  که ی  اش 

کرد. در این هنگام حمید به  کشیدند صحبت میانتظار او را می

اش کرد به توالت برود که ببیند سطل شبانهپیرمرد کمک می

ها فاگیل با خودش حرف  رفت. شبتمیز است یا نه و بعد می

 کشید. یاد میزد و گاهی اسم حمید را فرمی

بارد، جایی را در حمید در حیاط داخلی خوابید. وقتی باران می

ها را تنها گذرانم. او شبکنم و شب را میمغازه جمع و جور می 

به  می که  بود  سال  یک  از  بیش  و  نرفت  بیرون  هرگز  گذراند، 

شد. قبل از اینکه فاگیل در بستر بیفتد  ندرت از خانه خارج می

بیرون رفته بود. هر جمعه فاگیل، او را، حمید را، به  فقط با او  

 مسجد می برد. 

شدند و در یک  یادم می آید جمعیت زیادی دور هم جمع می

پیاده از  و  بود  خورده  ترک  سنگفرش  بارانی  بلند  روز  بخار  رو 

کردند و پیرمرد نام  شد. در راه خانه، در کنار بازار توقف میمی

گفت و  های رنگارنگ را به او میبزیهای لذیذ و آبدار و سمیوه

برایش برمی را  از چند چیز  یا لمس کند. حمید  بو  داشت که 

برای  بود،  آمده  شهر  به  نوجوانی  در  که  باری  اولین  همان 

کرد. فاگیل برای او غذا و اسکان فراهم کرد و  سالمندان کار می

او در عوض به فاگیل کمک کرد تا از مغازه کوچکش مراقبت  

گذراند و اغلب دلش برای پدر و مادرش  ر شب را تنها میکند. ه

چه دیگر اگرشد.  و شهری که در آن به دنیا آمده بود، تنگ می

کودک نبود، اما فکر کردن به این موضوع همچنان او را به گریه 

 انداخت.و غصه می

وقتی دختر برای خرید حبوبات و شکر به مغازه رفت، حمید در 

دست و دلباز بود. دختر به چشمانش   ها کمیوزن کردن سهم 

ای مایهی دختر ته دانست خندهنگاه کرد و لبخند زد. با آنکه می

از تمسخر را در خود دارد، لبخندش را به خوشحالی با لبخندی  

 دیگر پاسخ داد.  

چه فقط یک سلام  اگری بعد، دختر واقعاً با او صحبت کرد،  دفعه

لحنی سرزنده گفت با  اما  بود،  که  ساده  او گفت  به  بعداً  ه شد. 

نامش روکیاست و به تازگی برای زندگی کردن با بستگانش به  

 اینجا نقل مکان کرده. 

 کنی؟«حمید پرسید »کجا زندگی می

 .Młembe Maringoدر -

گفت، یک دستش دراز شده بود تا نشان دهد  و وقتی این را می 

مکان مورد نظر از اینجا دور است، »باید از یک جاده روستایی  

 برای رسیدن به آنجا گذشت و از کوه بالا رفت.«

ای که آن روز پوشیده  توانست از روی پیراهن نخی آبیحمید می

پ  او  از  رسیده شد که  بود بفهمد که پرستار منزل است. وقتی 
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اعتنایی زیر لب غرغر کرد، انگار که  کند، ابتدا با بیکجا کار می

خواست بگوید این سؤال اهمیتی ندارد. سپس گفت تا زمانی  می

عنوان   به  شهر  جدید  هتل  در  کند  پیدا  بهتری  شغل  که 

 پیشخدمت کار خواهد کرد 

و  - دارد  شنا  استخر  استوایی.  هتل  یک  ممکن،  هتل  بهترین 

سکونت سرتاسر   آنجا  که  مردمی  شده.  پوشیده  فرش  با  آن 

مهمان   تعدادی  بودند.  اروپایی  سفیدپوست  همگی  داشتند 

هندی هم وجود داشت، اما هیچ آدمی از بیابان و صحرا نبود که 

 ملحفه ها را کثیف کند. 

بعد از اینکه شب در مغازه را بست، روی ایوان اتاقش در حیاط  

ن ها خلوت و ساکت بودند و با  پشتی ایستاد. در آن زمان خیابا

شلوغی هیاهوی روز تفاوت زیادی داشت. او اغلب به روکیا فکر  

کرد، اما فکر کردن به او فقط  و گاهی نامش را زمزمه می  کرده

یاد باعث می به  وضوح  به  کند.  کثیفی  و  تنهایی  احساس  شد 

آورد که چگونه برای اولین بار به او نگاه کرده بود و او چگونه 

کند... با خود فکر  لمسش  تاریکی گم شده بود. می خواست  در  

رنگ بدون  کردن  زندگی  ها  سال  که  این  کرد  روشن  های 

کردهگونه بانداش  حالا ،  که  قدری  خ  ه  شهر یابانبه  این  های 

دختری ناآشنا به عنوان  ی بارهکند و درعجیب و غریب نگاه می

 بافد.  ناجی خود خیال می

م قفل کرد و به خیابان قدم گذاشت.  یک شب در مغازه را محک

به آرامی به سمت نزدیکترین چراغ برق و سپس به سمت چراغ 

صدای   نکرد.  ترس  احساس  تعجبش،  کمال  در  رفت.  بعدی 

یدن  برای د  در تاریکی   چیزی را شنید، اما باز هم چشمانش را

دانی مقصدت کجاست،  که نمی  باریک نکرد. از آنجا  منبع صدا

نیست، در هر صورت ممکن است هر اتفاقی    نیازی به ترسیدن

 بیفتد. وقتی به این موضوع فکر کردم قلبم آرام شد. 

ای پیچید و به سمت خیابانی پر از مغازه رفت که فقط  گوشه 

آن دوتای  یا  یک  خیابان  داخل  به  بود. سپس  روشن  نوری  ها 

د. حتی یک آدم هم در  مان   های برق دوردیگری پیچید. از چراغ

ای روی  پلیس و چه یک نگهبان شب. لحظه  یک  ، چهجاده نبود

نیمکت چوبی لبه میدان نشست و همه چیز در اطرافش آشنا  

رسید. در یک گوشه از میدان برج ساعت قرار دارد و به نظر می

های  کنند. ستونها در سکوت شب به آرامی حرکت میعقربه

شده نصب  میدان  اطراف  در  که  قابلفلزی  ولی  سرد   قبولاند 

 هستند.  

اتوبوس  جاده  انتهای  دور    منظم   هادر  از  و  بودند  شده  پارک 

را می و  صدای دریا  تند کرد  پا  توانست بشنود. به سمت صدا 

ای نه چندان دور از ساحل دید. بوی دریا  خودش را در فاصله

ان خاطرات زادگاه پدرش را در او زنده کرد. آن شهر هم  اگهن

های دیگر در ساحل و زیر سایه  کنار دریا بود و او هم مثل بچه

می بازی  اما  درختان  ن کرد.  تعلق دیگر  احساس  آنجا  به  سبت 

مینداشت شکن  موج  به  آرامی  به  که  دریا  شد  .  باعث  خورد، 

ور با کف سفید روی  عله، گویی شبایستد و تماشا کند که آب

پوشاند. یکی از موج شکن ها هنوز روشن  سکوی سیمانی را می

از گا  به گوش میهی صدای غرش ماشیناست و هر  رسد.  ها 

 بعید است که شخص دیگری در این ساعت کار کند. 

زدند و پرتوی درخشان سوسو میدر دوردست  نورهای روشن  

می متصل  هم  به  تاریکی  در  ستارگان  از  شده  با  ساطع  شد. 

خودش فکر کرد که چه کسی آنجا زندگی می کند. از ترس به  

نمی لرزید.  مردخود  زندگی  دانست  شهر  سوی  آن  در  که  می 

کنند. یک مرد قوی منفور در ذهنش  کنند چگونه زندگی میمی

خندد. در روشنایی  ظاهر شد که به او خیره شده و به شدت می

به عنوان یک غریبه منتظرش نور جنگل، سایهکم پنهان  های 

بودند. پس از مدتی مردان و زنان دور هم جمع شدند. او صدای  

و   سنگین  مذهبی  هلهلهپای  مراسم  یک  در  آنها  پیروزی  ی 

رسوخ کردن خون دشمنانشان به  به دلیل  باستانی را شنید که  

متراکم سرزمین آن طرف در خاک  از مردمی که  او  بود.  شان 

او  ترسید، نه فقط به این دلیل که  کردند میها زندگی میسایه

کجا    دانستند ، بلکه به این دلیل که آنها میرا زیر نظر داشتند

 دانست که کجاست.هستند ولی او نمی

چرخید و راه رفته را برگشت. در هر صورت بالاخره اولین قدم  

را برداشته و کاری کرده بود که قبلاً جرأت انجامش را نداشت. 

پس از آن عادت کرد که هر شب پس از بستن در مغازه و دیدن  

ه حمید  فجیر، دور ساحل قدم بزند. فاگیل ناراحت و شاکی بود ک

او را در خانه تنها گذاشته است، اما حمید اعتنایی نکرد. هر از 

کرد، اما همه  گذشتند نگاه میگاهی به مردمی که از آنجا می

نمی نگاه  او  به  هرگز  و  داشتند  روز،  عجله  طول  در  کردند. 

ظری  ن  اشزندگی  تمام   حواسش به ورود آن دختری بود که در

شب  بود.  انداخته  او  دبه  خود  رها،  می  ذهنش،  او  با  .  دیدرا 

شان  زد، در مورد بودنهمانطور که آهسته در مسیر آرام قدم می

خندیدند،  کردند و میکرد که صحبت میبا هم خیال پردازی می

او   گردن  دور  را  دستش  بازیگوشی  با  دختر  اوقات  گاهی  و 

آمد، بیشتر  انداخت. هر بار که برای خرید چیزی به مغازه میمی

ماند تا  داد و منتظر میخواست به او میقداری که دختر میاز م

می حرف  کلمه  چند  اغلب  آنها  بزند.  آن  اگرزنند،  لبخند  چه 

. در صورت کمبود آیندبه حساب می  کلمات فقط تشریفات ساده

و   انداز کرده  بی سر و صدا پس  از ذخایری که  مقداری  کالا، 

همیشگی مشتریان  برمیمخصوص  میست،  او  به  و  دهد.  دارد 

پیدا می را  جراتش  که  تعریف  گهگاهی  زیبایش  ظاهر  از  کرد، 
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زد. هر وقت این  کرده و او متقابلاً لبخندی از سر خوشحالی می

 رفت. حسرت و ترس در خود فرو میافتاد، حمید از اتفاق می

کسی   او  خندید.  دختر  مورد  در  منسی  چرندیات  یادآوری  از 

نیست که بتواند برای چند دلار دست به چنین کاری بزند. برای 

او این مهم است که ستایش شود و باید با نشان دادن قدرت و  

کور و نه حمید -شجاعت او را به دست آورد. اما نه منسی نیمه

 نایی را نداشتند.این توا

نبات  یک شب که نزدیک به دیروقت بود، روکیا برای خریدن آب

های  به مغازه آمد. هنوز آن سرهمی آبی را پوشیده بود و لکه

شد. هیچ مشتری دیگری در مغازه نبود عرق زیر بغلش دیده می

اینکه  با گفتن  نداشت،  برگشتن  برای  ای  عجله  روکیا  و چون 

هایی از این قبیل، شروع  د و حرفکشحمید خیلی زحمت می

 به شوخی با حمید کرد. 

کنی، حتما پول زیادی به دست  »تو خیلی وقته در مغازه کار می

طور آورده به  که  هست  گودالی  اینجا  آیا  درسته؟«  ای، 

پولبه تا  شده  حفر  همه  خصوصی  بشند؟  پنهان  داخلش  ها 

ی دارند...  کنند، ذخایر مخفدونند افرادی که فروشگاه باز میمی

 قصد داری پول پس انداز کنی و به خانه برگردی؟«

اینجا متعلق به   حمید گفت: »من هیچی ندارم، هیچ چیز در 

 من نیست.« 

تو  ناباوری کرد. »در هر صورت،  اظهار  دختر ریزریز خندید و 

می کار  دورهسخت  الان  فقط  میکنی.  را  بدی  با  ی  گذرانی.« 

یگر اضافه کرده است، لبخند  دیدن اینکه حمید یک قاشق پر د 

 زد.

»ممنونم.« خم شد تا کیفی را که دوباره به او تحویل داده شده  

ای بردارد ولی قبل از اینکه به آرامی به عقب برود، برای لحظه 

دی،  تو همیشه چیزی به من می"در همان موقعیت مکث کرد  

می کنی.«  و  دریافت  ازاش  در  چیزی  منتظری  که   اگردونم 

 اشه، این توجهات کوچک به تنهایی کافی نخواهد بود.«اینطور ب

زده شده بود. دختر لبخند آرامی زد و حمید چیزی نگفت، شرم 

رفت. دوباره سرش را برگرداند و نگاهی به او انداخت، باز لبخند  

 ■ زد و در شب ناپدید شد.

  



 

 1402ماه دی |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ویکمصدوشصتشماره        125

    قهرمان«  سفر روش بر تسلط ۀنحو» مقاله 

 « سودابه  استقلال»؛ مترجم «مارک تراور »نویسنده  
 

میداستان زندگی  ما  که  نحوکنیم،  هایی  بر  عمیقی    ۀ تأثیر 

. دارد  جهان  کلی  طوربه  و  ماناطراف  مردم  خود،  به  ماننگرش

روانشناسی   و  شخصیت  ۀمجل  در  منتشرشده  جدید  مقاله

دهد، زندگی در »سفر قهرمانی« ممکن است  اجتماعی نشان می

کلید زندگی پرمعنایی باشد. بهترین قسمت آن چیست زندگی؟  

ن شدن  قهرمان  برای  که  است  هیجاناین  به  ذاتی  انگیز یازی 

 ندارید.  

کرت و  کریستین  مایکل  راجرز،  محققین  بنجامین  از  گری 

دانشگاه کارولینای شمالی در چپل هیل، نویسندگان مشترک  

ایدمقاله، توضیح می  در   ریشه  قهرمان  سفر  ۀدهند که چگونه 

  هم   هنوز  و   دارد  گیلگمش   و   بیوولف  مانند   باستانی   هایداستان

  جنگ   هایداستان  از  است،  رایج  معاصر  فرهنگ   در  زمان،  این  در

 .  مارول هایفیلم  تا ستارگان

با   یک،  هر  که  است  کلیدی  عنصر  هفت  شامل  قهرمان،  سفر 

 توانند در زندگی اعمال شوند:  کمی تلاش آگاهانه، می

اصلی ۱ شخصیت  هستید؛  شما  قهرمان،  داستان:  قهرمان   .

 تان.  زندگی

شرایط جد2 تغییرات:  زندگی.  که  جلو  یدی هستند  به  را  تان 

 برند.  می

ها: اهدافی هستند که ممکن است برای رسیدن به . ماموریت3

 ها تلاش کنید.  آن 

 کنند.  . متحدین: افرادی هستند که در سفر از شما حمایت می4

 
هایی هستند که به عنوان ها یا رقیبها: شامل موقعیت. چالش۵

 کنند.  تان عمل مییابی به هدفمانع در راه دست

گیری  . دگرگونی: دگرگونی، رشدی است که در این تلاش و پی6

 کنید.  تجربه می

 کردن رهاورد سفر با دیگران است. یمسه ۀ. میراث: شامل نحو۷

، با چارچوب روایی که »سفر قهرمان« را  نه آگاهانه  اگرما ذاتاً،  

دهد، آشنا هستیم. پژوهشگران معتقدند که داشتن  تشکیل می

یک داستان زندگی که با چارچوب سفر قهرمان همسو باشد، به  

 تر است.  کنندهتر، متمایزتر و قانععلت بازتاب فرهنگی، منسجم

پژوهشگران مجموعه  این موضوع،  آزمایش  از چهاردهبرای   ای 

ی داستانی مجدد« برای مطالعه را بررسی کردند و یک »مداخله 

بررسی فواید استفاده از چارچوب سفر قهرمان در زندگی روزمره  

های نوشتاری بازتابی با  انجام دادند. این مداخله شامل تمرین

هدف کمک به افراد، برای شناسایی و ادغام عناصر سفر قهرمان  

 شان بود.  های شخصیدر روایت

می نشان  اصلی  به  یافتۀ  فرد،  شخصیِ  روایت  هرچه  دهد 

چارچوب سفر قهرمان شباهت بیشتری داشته باشد، فرد معنای  

کند. این موضوع در وهلۀ  اول، تا  بیشتری در زندگی تجربه می

 شدن ما به زندگی قهرمانان است.  حدی به دلیل مجذوب

ها  م و با آنشویباک همراه میما عمیقاً با قهرمانان حماسی و بی

میهمذات ویژگیپنداری  قهرمانان  زیرا  و  کنیم،  اهداف  ها، 

های  فضایل خاصی دارا هستند که در جامعه و فرهنگ، در زمان

 شوند.  مختلف ارزش محسوب می

 
 تواند سفر قهرمانی را زندگی کند؟  چگونه یک فرد عادی می

 
که   طورشود. همانسرایی مربوط میهمه چیز به قدرت داستان

اتفاق مییک فرد می افتد« طی  تواند زندگی را »همانطور که 

از هفت عنصر سفر قهرمانی را نیز بر   کند، مسئولیت هر یک 

 کند مربوط است به:  گیرد، آنچه تفاوت واقعی ایجاد میعهده می

 . تلاشی هماهنگ برای یادگیری درمورد خود۱

 . کنترل واکنش به شرایط درحال تغییر2

 انتخاب اهداف . 3

تصمیم4 دربار.   چه  زندگی   معتمدان  و  دوستان  اینکه  ۀگیری 

 . هستند  کسانی

 ها . پاسخگویی مؤثر به چالش۵

 اید . بررسی میزان پیشرفت از زمانی که شروع کرده6

اهداف۷ به  رسیدن  برای  دیگران  به  کمک  اساس  .  بر  شان 

 اید.  چیزهایی که خود در مسیر آموخته

زدن به زندگی فقط  است، این روش چنگ همانطور که مشخص  

  اند، کرده  گم  را  خود  زندگی  ۀکنند نقش به کسانی که احساس می

 معناداری  و   پربار  زندگی   قبل از  کهکسانی حتی.  کندنمی  کمک

 رند.  بب بهره بهتری قهرمانی سفر از توانندمی  اند،داشته 

دریافته به  پژوهشگران  مداخله،  اثرات  که  قبلی  نگرشاند  های 

  مطالعات   در  دیگر،  عبارت  به.  ندارد  بستگی  زندگی  معنی  ۀ  دربار

  به  کنندگانپ  شرکت  ۀهم  رفاه   و  زندگی   معنای  پژوهشگران،

 .  است شده  تقویت اندازه یک

توان در فواصل زمانی منظم  گویند از این تکنیک میمحققان می

 برانگیز استفاده کرد.  های چالشیا به ویژه در زمان
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می که،  این  بر  علاوه  ماجراجوییافراد،  دنبال  به  های  توانند 

قهرمانانۀ  خودشان باشند )بدون امتحان هیچ چیز خطرناکی(،  

تواند تغییرات الهام بخشی  شوند تجربیات جدید میمتوجه می 

دیدگاه انجام  در  را  قهرمانانه  سفر  تا  کند  کمک  و  ایجاد  شان 

 دهند.  

ردی متوجه شود ضعیف است، یا  به عنوان مثال: ممکن است ف

 اینکه   یا  است  میدان  پیروز  هایش فرصت   ۀمتوجه شود در هم

 . دارد قرار خود رستگاری« »قوس در دریابد 

ها  عنوان فهرستی از انواع راه توانند به»عناصر سفر قهرمان می

مزایای   از  یکی  کنند.  عمل  زندگی  معنای  بیشتر  تجربه  برای 

امیدواریم افزایش راحتی در دیدن خود به عنوان  جانبی این کار،  

هم زیرا  باشد،  قهرمان   و  متفکرانه  مهربانانه،  کارهای  ما  ۀیک 

 .  دارند  تأمل ارزش که دهیممی انجام زندگی  در ایقهرمانانه

 نتیجه: 

انعطافروایت  بر  عمیقاً  ما  تأثیر  های شخصی  ما  رفاه  و  پذیری 

ل شدن به »شخصیت  دهد قدرت تبدیگذارد، که نشان میمی

 اصلی« داستان زندگی وجود دارد. 

عمل می قدرتمند  لنز  یک  عنوان  به  قهرمانی  از  سفر  که  کند 

می آن  زندگیطریق  ماجراجویی توانیم  یک  عنوان  به  را  مان 

تری از معنا و قهرمانی را در  حماسی درک کنیم و حس عمیق

داشته   یاد  به  کنیم.  تجربه  خود  روزمره  شما  تجربیات  باشید، 

صرفاً یک ناظر منفعل نیستید، بلکه نویسنده و قهرمان داستان  

 ■ خود هستید.

 

 

 منبع: سایت فوربس

 

  



 

 1402ماه دی |چوکماهنامه ادبیات داستانی  |ویکمصدوشصتشماره        127

 

 

که جهان فانی را وداع گفتند  و هنرمندی  دوستان عزیز  
 کانون فرهنگی چوک است فقید همراهان اعضا و یادبود  ۀ صفح جااین

 

 
 محمود خداوردیاستاد  

 
 استاد ر. اعتمادی 

 
 علی علی شاه

 
 الله شیرین زبان لطف 

 
 روح الله کاملی 

 
 زاده ژیلا تقی 

 
 فرید لیدا نیک 

 
 محمد محمدعلی استاد 

 

 

 رفیقان قدر یکدیگر بدانید

 ست و آدم مثل شیشه ا اجل سنگ
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 هنرمندان، دوستان و همراهان عزیز

 هاداشتمنتظرآثار، مطالب، مقالات، یاد

 شما هستیم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات و همچنین

 « تریبون همه هنرمندان است.چوک»

http://www.chouk.ir/

